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مقالات

تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ ایران و عراق

دکترحسین اردستاني*

پژوهش هاي دفاع مقدس دارای عرصه ای بسیار گسترده و وسیع است و فعالیت 33 سالة مركز اسناد نیز پس 
از جنگ ـ كه آثار قابل اعتنایي منتشر كرده ـ پاسخ گوي نیازها و حجم كارهایي كه باید انجام شود نیست و 
درباره مهمترین موضوعات جنگ عراق و ایران، به ویژه در زمینه موضوعات بنیادي و اساسي جنگ كاري 
انجام نشده است. با این وجود اگر پژوهش ها را به دو حوزه مطالعات مکتوب و شفاهی تقسیم كنیم در حال 
حاضر پژوهش های مکتوب به لایه هاي زیرین موضوعات و پدیده هاي مرتبط با دفاع مقدس كمتر پرداخته اند. 
برای رفع این نقیصه می توان با استفاده از پژوهش هاي شفاهي، حجم بیشتري از مطالب را كه قلم ها به سختي 
مي توانند بخشي از آن را در چارچوبي روشمند و قاعده مند ارائه كنند ثبت و ضبط نمود. تاریخ شفاهي، راه 
میانبر پژوهش هاي جنگ تحمیلي است. به رغم محدودیت هاي پیش رو، این روش قادر است به عرصه 
نویسندگي و پژوهش هاي جنگ عراق و ایران، وسعت قابل ملاحظه اي بخشیده، ابعاد وسیع این پدیده بزرگ 
و تاریخي را جست وجو و ثبت و ضبط كند. در این نوشتار، اهمیت تاریخ شفاهي فرماندهان جنگ تحمیلي و 

میزان پیشرفت این پروژه در مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، توضیح داده شده است. 

واژه هاي کلیدي: پژوهش های دفاع مقدس، تاریخ مکتوب، تاریخ شفاهی، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ، 
فرماندهان دفاع مقدس، راویان جنگ

چکیده

مقدمه
قدرت  توان  افزایش  و  حکومت كردن  بهتر  براي 
سیاسي و حفظ قدرت مقاومت ملي، جنگ تحمیلي 
باید بیشتر و دقیق تر مطالعه و بررسي شود. به منظور 
و  اساسي  پژوهش هاي  باید  بهتر  آینده اي  داشتن 
آن  نتایج  و  شود  انجام  مقدس  دفاع  درباره  بنیادي 
دراختیار جامعه، دولت و نیروهاي مسلح قرار داده 
الگوهاي  و  پشتوانه  فاقد  بدون گذشته،  آینده  شود. 

تجربي است. دفاع مقدس نیز باتوجه  به ابعاد، دامنه 
جمهوري  نظام  فرداي  و  امروز  مسئله  آن،  عمق  و 
اسلامي و جامعه ایراني است نه یك رویداد تاریخي 
آن  به  و  است  آن سپري شده  پایان  از  كه 26 سال 
و  مثبت  تاریخي  حافظة  ایران  ملت  نیست.  نیازي 
منفي خود را باید حفظ و به روز كند و دربارة دفاع 
حافظه  صدر  در  را  آن  كه  دارد  مبرم  نیاز  مقدس، 
خود نشانده، مدام در مسائل مهم به آن رجوع كند تا 

* استاد دانشگاه و رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس



6

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ ایران و عراق

بتواند راه را باز یابد و شئون ملّي خود را حفظ كند.
دفاع مقدس پشتوانه جدید و غني فرهنگ و هویت 
ملي ایرانیان است كه ارزان آن را به دست نیاورده اند 
و خون شــهیدان و نام آنها بر هر كــوي و برزن از 
پایتخت تا روستاهاي دوردســت، نشانة هزینه ملي 
براي این دســتاورد است. اگر به گفته امام خمیني)ره( 
22 بهمن و انقلاب اسلامي موجب شکل گیری تاریخ 
جدید ایران شــده اســت، دفاع مقدس هزینه تاریخ 
جدید ایــران و تثبیت و نهادینه كردن آن را ســبب 
گردیده است. با دفاع مقدس، 
ایران و اسلام، خود را بازتولید 
كرده اند. دفاع مقدس توانست 
با الگــوي عیني و نه ذهني و 
زباني، عاشورا را عصري كند 
و ایران نیــز پس از قرن ها به 
بنُ مایه جدیدي دســت یافت 
كه پــس از ورود اســلام به 
ایران فاقد آن بــوده و از این 
پس توانســته با چهرة جدید، 
خــود را به نســل هاي آتي و 
جهان عرضه كنــد. پرداختن 
به دفاع مقدس ســبب شد كه 
ایران و مســلمان ایراني دیگر 
با اتکا  به ارتجاع برنگردند و 
به توانایي هاي جدید، اســتقلال و توسعه را با حفظ 
هویت ملي و دیني بومي كنند و به جهان اســلام نیز 

مدد رسانند. 
در این نوشــتار، اهمیت تاریخ شفاهي فرماندهان 
جنگ تحمیلي و میزان پیشــرفت این پروژه در مركز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، توضیح داده شــده 
اســت. همچنین دراین جهت، چنــد فرمانده اصلي 
همچون محســن رضایي، رحیــم صفوي، غلامعلي 
رشید، علي شمخاني، عزیز جعفري و احمد غلامپور 

در چند پاراگراف توصیف شده اند. 

راويان و تاريخ جنگ
كار سترگ و كم نظیر راویان، ثبت و ضبط میداني و 
سال  هشت  به مدت  مقدس  دفاع  رویدادهاي  وسیع 
رزمندگان و  از  بسیاري  كه  در شرایطي  است.  بوده 
دفاعي  خط هاي  در  حتي  نبودند  حاضر  بسیجي ها 
مستقر شوند و فقط به جبهه مي آمدند كه در حمله 
ضبط صوت  و  دفترچه  با  باید  راویان  كنند،  شركت 
مبادرت  جنگ  تاریخ نگاري  به  فقط  خودكار،  و 
و  مي گفتند  »سیاسي«  راویان،  به  آن زمان  مي كردند. 
نام راوي یکي دو دهه است كه برازندة آنان شده والاّ 
آنها تاریخ نویسان جنگ بودند كه با هدف ممانعت از 
تحریف تاریخ انقلاب اسلامي، در جبهه ها و دركنار 
پاسداران حضور  لشکرهاي سپاه  تیپ و  فرماندهان 
همه  در  را  جنگ  كلیات  و  جزئیات  و  مي یافتند 
زمینه ها از برنامه ریزي، تصمیم گیري، طراحي، اجراي 
عوامل،  و  زمینه ها  تا  گرفته  جنگ  سیر  و  عملیات 
نتایج و نیز پیروزي ها و شکست ها، در نوارها و دفاتر 
خود درج مي كردند و مشاهدات خود را مي نوشتند. 
بچه هاي دفتر »سیاسي« حق نداشتند و مجاز نبودند 
در  خود،  یگان  قرارگاه  امور  ضبط  و  ثبت  جز  كه 
صحنة نبرد نیز وارد شده، بجنگند و باید دندان روي 
جگر مي گذاشتند و كنار فرماندهان و درون قرارگاه 

یا همراه فرمانده لشکرها در خط مي ماندند.
انقلاب  از  دفاع  و  جنگ  سال  هشت  از  پس 
اسلامي در جبهه هاي نبرد، راویان گنجینه ارزشمندي 
از  هرچه  كه  گذاشتند  یادگار  به  را  مقدس  دفاع  از 
زمان آن فاصله مي گیریم، ارزش و قدر آن بر همگان 
آشکارتر مي شود. میلیون ها سند، 29000 نوار كاست، 
1200 دفترچه راوي و ده ها گونه سند دیگر حاصل 
مجاهدت و خون دل راویان است كه از دوران طلایي 

تاریخ ایران، در مركز اسناد نگهداري مي شود.
پس از پایان یافتن جنگ در مرداد 1367 و آتش بس 
میان ایران و عــراق، رزمندگان، فرماندهان و راویان 
از جبهه ها به شــهرها و تهران بازگشــتند و هریك 

دفاع مقدس پشــتوانه جدید 
و غنــي فرهنگ و هویت ملي 
را  آن  ارزان  است که  ایرانیان 
به دســت نیاورده اند و خون 
شهیدان و نام آنها بر هر کوي و 
برزن از پایتخت تا روستاهاي 
دوردست، نشــانة هزینه ملي 

براي این دستاورد است.
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مقالات

از آنها سرنوشــت متفاوتي پیــدا كردند. راویان باید 
وارد دوره جدید و تاریخ نگاري و تکمیل و توســعه 
آنچه جمع آوري كرده بودند مي شــدند و با انتشــار 
كتاب هاي مرتبط، جامعه را از دستاوردهاي خود آگاه 
مي كردند. راویان پس از جنگ به چند دســته تقسیم 
شدند: تعدادي كه خیلي حرفه اي در راوي گري ورود 
نکرده بودند و مانند بسیجي ها به طور متناوب به مركز 
مطالعات و تحقیقــات دفاع مقدس كمك مي كردند، 
به دنبال درس و مشــق و سپس كســب و كار خود 
رفتند و چندي بعد دكتر، مهندس، تاجر و... شــدند. 
راویان اصلي به ســه دسته تقســیم شدند: دستة اول 
مركــز را رها كردند و وارد كارهاي اجرایي شــدند 
و پس از چندي بــه كار اقتصادي پرداختند و امروز 
عنواني كســب كرده اند. دسته دوم درپي تحصیلات 
رفتنــد و كمابیش با مركز همکاري كردند؛ و دســته 
ســوم در مركز ماندند یا از مركز رفتند، اما از تاریخ 
جنگ جدا نشدند. در میان دسته سوم، تعدادي توان 
نوشــتن نداشتند، برخي به نوشــتن بي علاقه بودند، 
بعضــي نیز دغدغة معیشــت آنها را از نوشــتن باز 
داشته، به كارهاي زودبازده مثل نظارت بر پروژه هاي 
پژوهشي و كارشناسي طرح هاي تحقیقاتي پرداختند، 
درحالي كه توانمند بودند و برخي نیز از دنیا رفتند. آنان 
كه ماندند و نوشتن تاریخ جنگ براي آنها موضوعیت 
دارد، انگشت شمارند و بار سنگیني بر دوش دارند و 
كمتر حمایت مي شوند. اینان توانسته اند پس از جنگ 
تاكنون آثار قابل توجهي در موضوعات مختلف روانة 
بازار كنند و كارهاي بزرگي نیز در دست اجرا دارند، 
اما با محدودیت هاي بسیار ســازماني، امکانات و... 
مواجه هستند. دراین باره حرف بسیار است. در میان 
افراد عبارت رایجي بیان مي شود كه »گِل راوي گري 
را از ابتدا بــا رنج و تعب سرشــتند« و امروز ادامة 
دیروز است، اما همچنان امیدوارند كه مسئولان سپاه 
موضوع كار آنهــا را موضوع امروز و فردا بدانند، نه 

موضوع دیروز و پریروز.

فرماندهان و پژوهش هاي تاريخ جنگ 
فرماندهــان بیش از هركس دیگر خود را صاحب 
و متولي دفاع مقدس مي دانند، زیرا روزهاي ســخت 
كارزار و دفاع از نظام، انقلاب و كشــور یك دهه در 
گرو مجاهدت و جان فشاني بي بدیل آنها بوده است. 
آنان مانند راویان به چند دســته تقسیم مي شوند و از 
میان فرماندهاني تني چند به جمع آوري اسناد و تدوین 
عملکرد یگان خود مشغول شده اند و یکي دو نفر هم 
در میان آنها به نوشتن روي آورده اند؛ سردار صفوي 
و ســردار علایي. ســردار صفوي به عرصه پژوهش 

ژئوپلیتیك و رشته دانشگاهي 
و اســتادي خود وارد شده و 
منتشر  نیز  بسیاري  كتاب هاي 
از  پس  ایشــان  است.  كرده، 
دو ســال پیگیري اخیراً )دي 
1392( موافقــت كرده اند كه 
تاریــخ شفاهي شــان با مركز 

آغاز شود.
ســردار علایــي در میان 
زمینه  در  عمدتــاً  فرماندهان 
كتاب  مقالــه و  دفاع مقدس 
نوشــته اســت. وي پس از 
نوشــتن مقالــه اي، راه را بر 
امکان استفاده از وي در دفاع 

مقدس محدود كرد و كتــاب دو جلدي او با عنوان 
روند جنــگ ایران و عراق نیز با مشــکلات فراوان 
چاپ شــد، درحالي كه انگیزه اصلي عمق بخشــي و 
توسعة ادبیات )پژوهش( دفاع مقدس با اتکا به منابع 

دست اول و صیانت از این ثروت ملي بوده است.
آقاي دكتر محســن رضایي نیز به عنوان صاحب 
اصلي جنگ و كســي كه از ســال 1360 تا 1367 و 
پایــان جنگ كانــون موضوعات جنگ در ســطوح 
مختلف بوده اســت، به تألیف روي آورده و یکي دو 
اثر منتشر كرده است. هّم وغّم وي نیز ایران، آیندة آن 

از  بسیاري  که  در شــرایطي 
رزمندگان و بسیجي ها حاضر 
نبودنــد حتــي در خط هاي 
دفاعي مستقر شوند و فقط به 
جبهــه مي آمدند که در حمله 
باید  راویان  کنند،  شــرکت 
با دفترچــه و ضبط صوت و 
خودکار، فقط به تاریخ نگاري 

جنگ مبادرت مي کردند.
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و موضوعاتي از این دســت مي باشد و البته بیش از 
دیگران درخصوص دفاع مقدس احساس مسئولیت 
مي كند و بیش از همه نیز در معرض نقدها و اهانت 

و تهمت هاي پس از جنگ مي باشد.
در انتقال واقعیات دفاع مقدس ابتدا راویان و پس 
از آن فرماندهان مي توانند نوشــته ها و متون اساسي 
دفــاع مقدس را به جامعه عرضه كنند، اما متأســفانه 
آنچه كه باید انجام مي شده نشده و فرصت ها نیز رو 

به كاهش است.

پژوهش هاي دفاع مقدس
عرصه پژوهش هاي دفاع مقدس بســیار وســیع 
اســت و فعالیت 25 ســالة مركز اســناد نیز پس از 
جنگ ـ كه آثار قابل اعتنایي منتشر كرده ـ پاسخ گوي 
نیازها و حجم كارهایي كه باید انجام شــود، نیست. 
دربــاره مهمترین موضوعات جنگ عــراق و ایران 
مانند: بســیج، عملیات ها، یگان ها، فرماندهان، تاریخ 
جامعة جنگ و... كه خواســتة مقــام عالي رهبري از 
بنیاد حفظ آثار در ســتاد كل نیروهاي مســلح بود، 
كاري انجام نشــده و بیشــتر به ابعاد صوري جنگ 
و وظایف غیرســتادي پرداخته شده است. همچنین 
درخصوص راهبرد دفاع مقدس، نظریه پردازي درباره 
جنگ عراق و ایران و دفــاع مقدس، توانمندي هاي 
سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، توانمندي هاي 
ایران در دوران جنگ تحمیلي، ضعف هاي نیروهاي 
مسلح در جنگ عراق و ایران، سبك جدید فرماندهي 
و صدها موضوع از این دست كه به نظر راقم سطور 
جزء پروژه هاي بنیادي و اساسي جنگ عراق و ایران 
هســتند، پژوهشي انجام نشده اســت یا از زاویه اي 
محدود به آنها نگاه شــده است، به خصوص موضوع 
بســیج با همة وسعت و تأثیرگذاري و تأكیدي كه بر 
آن شــده، پرداخته نشده و چیستي و چگونگي نقش 
این پدیده بي بدیل در تاریخ انقلاب اسلامي در سطح 

ملي و صحنه نبرد واكاوي نشده است. 

اگر نگاه حضرت رهبــري را تابلوي راهنما قرار 
دهیم، وضع بســیار آشــفته تر از این اســت. ایشان 
فرمودند: »این هشــت سال دورة دفاع مقدس شامل 
هزاران هزار حادثه است... از این هزاران هزار حادثه، 
لااقل یك فهرست تهیه كنید، بنشینند فکر كنند و در 
حوادث جنگ، دقت نظــر هنرمندانه به خرج دهند... 
ببینند كه چقدر از این فهرســت را مــا پر كرده ایم. 
من اعتقادم این اســت كه اگر این كار صورت گیرد، 
خواهیم فهمید كه ما یك هزارم آنچه را كه درباره این 
جنگ مي باید تبیین كرد و مي توان تبیین و موشکافي 

كرد، هنوز بیان نکرده ایم.«
به نظر نگارنده، ساختارهاي مرتبط به دفاع مقدس 
كار خــود را به اندازه قلم خود انجام مي دهند و فهم 
مقام عالي نظام را كنار نهاده اند و عرصه پژوهشــي 
دفــاع مقدس مــورد اعتناي لازم قــرار نمي گیرد و 
مركز كه مي خواهــد نمي تواند، زیرا از حمایت لازم 
برخوردار نیست و به عکس فشار روي آن زیاد است.

مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و پژوهش هاي 
جنگ

مركز اســناد و تحقیقات دفاع مقــدس )مطالعات 
و تحقیقات جنگ ســابق( با توان راویــان و نیز توان 
برخي دانشگاهیان )در بخش مباحث غیرنظامي( به 7 
الــی 10 عرصه ورود كرده و در هریك، آثاري را مورد 
پژوهش قرار داده و به زیور طبع آراسته است ازجمله: 
مجموعة روزشــمار، اطلس، تاریخ جنگ، عملیات ها، 
فرماندهان، رهبري )امــام و مقام عالي رهبري و دفاع 
مقدس(، ترجمه برخي كتاب هــاي مركز به زبان هاي 
خارجي، ترجمه تعداد معدودي از كتاب هاي خارجي 
به زبان فارســي، سیاست بین المللي و جنگ تحمیلي، 
نقد و بررســي جنگ، انتشار فصلنامه نگین با موضوع 
دفاع مقدس )46 شــماره( و پژوهش نامه دفاع مقدس 
)8 شماره( و نیز تعدادي نشست هاي موضوعي و نقد 

كتاب و مانند آن.
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مقالات

مركز در ربــع قرن پس از آتش بــس میان ایران 
و عــراق، بــر این امر واقف اســت كــه در حوزة 
پژوهش هــاي دفاع مقدس، كارهاي بي شــماري بر 
زمین مانده كه برخــي از آنها براي حفظ این ثروت 
ملي و جامعه پذیري ایرانیان و نیز بقاي سپاه پاسداران 
و حفظ روحیه پاسداران نسل هاي بعد با الگوپذیري 
از دفاع مقدس و نیز استحکام نظام سیاسي اسلامي، 

ضروري مي باشند.

پژوهش هاي تأليفي و پژوهش هاي شفاهي
پژوهــش و تبدیل آن به متــن، یعني خلق اثر در 
زمینة موضوعــي خاص، كه به خالق آن نویســنده 
مي گویند، جزو سخت ترین كارها است، به خصوص 
كه نویسنده به قلم، خالق قلم و مخاطب قلم تعهدات 
انســاني و ایماني داشــته باشــد و نیــز در كیل كم 
نگذارد و آن را نفروشــد. چنین قلمي كمیاب است 
و نویســندگان حاضر نیز كمتر قادر هستند به عمق 
و لایه هاي زیرین موضوعــات و پدیده هاي مرتبط 
بــا دفاع مقدس ورود كنند. اما نوشــته هاي مکتوب 
درصــورت رعایت تعهد و امانــت، دقیق بوده و از 
حدس و احتمال و اشــتباه و فراموشي و موضوعاتي 
ماننــد آن، عاري هســتند و بیشــتر از پژوهش هاي 

شفاهي مي توان روي آنها حساب كرد.
تاریخ شفاهي دفاع مقدس كه با زبان و بیان همراه 
اســت، قدرت زیــادي براي واردشــدن به لایه هاي 
زیرین و ابعاد وسیع تر موضوعات، جنبه هاي عقلاني، 
عاطفــي، عشــق و... دارد و به دلیل برخــورداري از 
قدرت زبان، حجم بیشــتري از مطالــب را مي تواند 
افاده كند كه قلم ها به سختي مي توانند بخشي از آن را 
در چارچوبي روشــمند و قاعده مند ارائه كنند. تاریخ 
شفاهي همچنین به كســاني كه بر موضوع در حد و 
نقش خود احاطه دارند، اما قدرت نویسندگي ندارند 
این امکان را مي دهد كه ابعاد دفاع مقدس را بشکافند 
و چرایي و چیســتي موضوعات؛ نکات فني، روحي، 

عاطفــي؛ جزئیــات، كلیات و رونــد و نتایج امور و 
موضوعات دیگر را بیان كنند. همچنین براساس طرح 
گفت وگو و موضوع و ســؤال كــه لازمة یك تاریخ 
شــفاهي مناسب اســت، به ده ها موضوع دیگر وارد 
شــده، آنها را به دیگران كه در صحنه نبوده اند منتقل 
كنند. مهم ترین نقیصة تاریخ شفاهي كه اكنون پس از 
نزدیك سه دهه پس از جنگ و پس از سال هاي میاني 
جنگ و اتفاقــات روي داده در دفاع مقدس، از زبان 
فرماندهان و دیگران بیان مي شود آن است كه با دقتِ 
كافي پژوهشــي همراه نیست و احتمال فراموشي در 
آن وجود دارد، اما با همة اینها، مي تواند بخش اعظم 

حوادث را با اندكي كم وكاستي، منتقل كند.

فرماندهان جعبة اسرار جنگ تحميلي
فرماندهــان و رزمندگان، حاملان صحنه هاي نبرد 
هستند و آنها فقط مي توانند ابعاد میداني دفاع مقدس 
را بیان كنند كه اكثر آنها به خاطره گویي مي پردازند و 
به بخش پژوهش وارد نمي شوند. فرماندهان در دوران 
جنگ تحمیلي در سطوح مختلف ایفاي نقش كرده اند 
كه تاریخ شــفاهي آنها با اتکاء به موضوعات مربوط 
به رخدادهاي صحنه نبرد و گفته ها و ناگفته هاي آن، 
مفاهیم غني پژوهشي را فراهم مي كند. این فرماندهان 

در سطوح مختلف ایفاي نقش كرده اند:
سطح اول: طراحي و تصمیم گیري؛ قرارگاه خاتم و مركزي.

سطح دوم: عملیاتي؛ قرارگاه هاي كربلا، نجف، قدس، 
نوح و قرارگاه هاي تاكتیکي.

سطح سوم: سطح تاكتیکي؛ قرارگاه هاي لشکري.
و  گرداني  قرارگاه هاي  نبرد؛  صحنه  چهارم:  سطح 

نقش هاي گروهاني و دسته.
در سطح اول، محسن رضایي، سیدرحیم صفوي، 
غلامعلي رشید، علي شمخاني و محسن رفیق دوست 
این  در  را  جنگ  جعبه سیاه  كه  كرده اند  نقش  ایفاي 
سطح ـ با تأكید ـ به خصوص در ذهن محسن رضایي 

مي توان جست وجو كرد.
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مركز در دهه 70 براي تدوین تاریخ شفاهي آقاي 
رضایي تلاش فراواني كرد، اما به نتیجه نرســید و در 
دوره جدید )سال 1386 ایشــان موافقت كردند كه 
تاریخ شفاهي شان آغاز شود( این مهم از بهمن   1388 
شروع شد و به رغم وقفه هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
)از دو سه هفته تا 8 ماه و یك سال(، تاكنون 60 جلسه 
برگزار شده كه آخرین جلسه آن 8 بهمن 1392 بوده 
است. در این 60 جلسه تلاش شد به منشأ اجتماعي، 
روابط خانوادگي و دوره تحصیل و مبارزه سیاســي 
ایشــان تــا پیــروزي انقلاب 
اســلامي در بهمــن 1357 و 
پس از انقلاب به شکل گیري 
ســپاه  اطــلاعــات  واحــد 
پاســداران و ورود اطلاعات 
به  خاتمه دادن  بــــراي  سپاه 
بحران آفریني هــاي گروه هاي 
خــلق  مجــــاهدین  فرقان، 
چپ،  گروه هاي  )منافقیــن(، 
غائلــه گنبــد، خلــق عرب، 
كودتاي نقاب )نوژه( و برخي 
موضوعــات دیگــر پرداخته 
شــود، چراكــه نقــش آقاي 
رضایي در شرایط بحراني پس 
از انقلاب تا قبل از فرماندهي 
جنــگ، اهمیت و تأثیر كلیــدي آن در حفظ نظام و 
امکان عبور انقلاب از مرحله جنیني به بلوغ و تکامل، 
بــه كل مفقود مانده اســت. متأســفانه آقاي رضایي 
حاضر نشــدند باز هم به طور مبســوط به این دورة 
سرنوشت ســاز در تاریخ انقلاب بپردازند و به برخي 
موضوعات مثل كُردستان اصلًا وارد نشدند، اما آنچه 
كه گفته شد جزو ناگفته هاي انقلاب اسلامي و نقش 
بي بدیل ســپاه پاسداران است. این مقطع به دلیل عدم 
اســتقرار و ثبات و صورت بندي نظام سیاسي جدید، 
پاشنه آشیل انقلاب است. در تاریخ معاصر ایران، در 

دورة مشروطه و دوره ملي شدن نفت در همین مقطع، 
دســتاوردهاي ملي، آزادي خواهي و اســتقلال طلبي 
ملّت، توســط اســتبداد داخلي و حامي خارجي آن 
از بین رفت و باردیگر ســركوب داخلي و ســلطه 
خارجي ادامه پیدا كرد. در مبارزات امت اسلامي در 
كشــورهاي اسلامي در سال 2013 میلادي، در مصر 
و یمن نیز همین اتفاق افتاد. مصریان هنوز دو ســال 
از انقلابشان نگذشــته در مواجهه با كودتاي نظامیان 
با حمایت امریکا و رژیم صهیونیســتي و نیز بســتر 
مساعد داخلي كه اســلام گرایان نتوانستند وفاق ملي 
ایجاد كنند، آزادي خود را از دســت دادند. در ایران 
سال 1358 نیز اگر رهبري و سپاه نبودند همین اتفاق 
مي افتاد، اما اطلاعات ســپاه با مسئولیت رضایي مانع 

تکرار حوادث تلخ تاریخ ایران شد.
تاریخ شــفاهي محســن رضایي همچنین به دفاع 
مقدس پرداخته اســت و در نشست ها درباره جنگ، 
تجاوز عراق و مقاومت ایران بحث شده است. در آینده 
نزدیك تاریخ شفاهي ایشان در 3 جلد به حجم تقریبي 
1600 صفحه منتشر خواهد شد كه سه مقطع را در بر 
خواهد گرفت: از 31 شــهریور 1359 تا 8 آذر 1360 
مربوط به زماني است كه آقاي رضایي فرمانده جنگ 
نیست. ایشان در شــهریورماه 1360 كه به فرماندهی 
سپاه منصوب شــده بود از عملیات طریق القدس )8 
آذر 1360( علاوه بــر فرماندهي ســپاه، به فرماندهي 
جنگ نیز ورود مي كند و از همین زمان اســت كه با 
همراهي علي صیاد شیرازي، ستاره درخشان انقلاب 
در نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي، آزادسازي 
مناطق اشغالي كشور آغاز مي شود كه در ادامه به فتح 
خرمشهر )3 خرداد 1361( مي انجامد. در تاریخ معاصر 
ایران )حدود 220 سال(، این اولین بار است كه ایران 
با اتکاء به اسلام و مردم، توانسته از خود، ارزش ها و 
سرزمینش دفاع كند و نه تنها به قدرت هاي بزرگ تکیه 
نکرده، بلکــه این بار درحالي كه ابرقدرت ها نیز حامي 

تجاوزگر بوده اند، باز هم پیروز شده است.

راویان، تاریخ نویســان جنگ 
بودند کــه جزئیات و کلیات 
جنــگ را در همه زمینه ها از 
بـرنامه ریـزي،تصمیم گیـري، 
اجــراي عملیات و  طراحي، 
سیر جنگ گرفته تا زمینه ها و 
عوامل، نتایج و نیز پیروزي ها 
و  نوارها  در  شكســت ها،  و 
و  مي کردند  درج  خود  دفاتر 
مشاهدات خود را مي نوشتند.
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از عملیات فتح المبین به بعد، نقش محسن رضایي 
در تصمیم گیري و طراحي جنگ تعیین كننده مي شود. 
پس از فتح خرمشهر، در والفجر مقدماتي، در فاو، در 
كربلاي5 و در ســال 1366 و 1367، حوادث جنگ 
بیشتر و بیشــتر مي شود و آقاي رضایي باید عمیق تر 
وارد مسائل شــده، در پاسخ به سؤالات مطرح شده، 
ابعــاد، دامنه و لایه هــاي زیرین جنــگ، چرایي ها، 
اختلاف ها، مشکلات ارتش و سپاه و دانسته هایي را 
كه فقط خود مي داند، بیان كند. علاوه براین، اســناد 
شــخصي شــامل نامه و مکاتبات به امام، رؤســاي 
جمهــور و مجلس و نیز دیدارها، موضوعات دروني 
ســپاه و جبهه هاي جنگ و... را براي درج در كتاب 
تاریخ شــفاهي خود به مركز بسپارد. اگر وي چنین 
كنــد، یکــي از بدیع ترین و جذاب تریــن آثار دفاع 

مقدس خلق خواهد شد. 
در جلسات تاریخ شــفاهي آقاي رضایي، معمولاً 
آقایان علي شــمخاني، غلامعلي رشــید، سیدرحیم 
صفوي )یك جلسه(، احمد غلامپور، حسین علایي، 
عباس محتاج و دو سه نفر از فرماندهان سطح لشکرها 
و محورها بســته به موضوع بحث، حضور داشــتند. 
از جلســه 61 به بعد، جمع محدودتري در جلسات 
حضور خواهند یافت و گفت وگوها عمدتاً با حضور 
رضایي، رشید، اردستاني و احتمالاً یکي دو نفر دیگر 

از قرارگاه ها و لشکرها ادامه مي یابد.
تاریخ شفاهي دكتر سیدرحیم صفوي، از فرماندهان 
تازه  سپاه،  مركزي  قرارگاه  و  خاتم  قرارگاه  كلیدي 

شروع شده است. 
طراحي گفت وگو و موضوع بندي و سؤالات مدون 
با  كه  است  هفته اي  چند  گفت وگو  شروع  و  شده 
تأخیر مواجه مي شود، اما آقاي صفوي پس از دو سال 

پیگیري اكنون مُصّر شده است كه كار را آغاز كند.
صفوي، عملیاتي ترین فرمانده ســطح اول جنگ 
اســت كه ده ها بار باید شهید مي شد، اما چنین نشد. 
او بارهــا در عملیات هــاي مختلــف در خط اول و 

پشــت خاكریزها، فرماندهان لشــکرها و تیپ هاي 
ســپاه را براي مقاومت درمقابــل پاتك هاي عراق و 
حفظ هدف هاي تصرف شــده، در داخل سنگرهاي 
تصرف  شــده عراقي، دور هم جمع كــرد و با دادن 
روحیــه و راهنمایي هاي لازم، امــکان ادامه نبرد و 
دســت یافتن به هدف هاي بعدي را میســر ساخت. 
حضور او در صحنه نبرد در درون آتش و خون و در 
نزدیك ترین نقطه به دشــمن كه جاي فرمانده گردان 
و گروهان است نه فرمانده سطح عالي، بارها و بارها 

او را به آســتانه شهادت نزدیك 
كرد و چند بار نیز زخمي شد، 
اما شهید نشد. درآزادي سازي 
ســنندج )4 تا 26 ادریبهشت 
عـملیــات هــــاي   ،)1359
طریـق القدس،  ثأمن الائمه)ع(، 
بیـت المقـدس،  فتــح المبین، 
والفجر1،  مقدماتــي،  والفجر 
خیبر و بــدر، والفجر8 )فاو(، 
مآلاً  كربلاي4 و كربلاي5، و 
والفجر10 در شــمال غرب و 
ده ها عملیــات محدود دیگر 
شــاهد حضور رحیم صفوي 
هســتیم. صفوي علاوه براین، 
در ســطح عالي تصمیم گیري 

جنگ نیز حضور داشته است و داده هاي زیادي دارد. 
وي چندي قبل در اصفهان در جمع راوي هاي ســپاه 
درباره عملیات كربلاي4 گفته بود: »عملیات كربلاي4 
توسط یکي از خودي ها لو رفته بود كه كالك عملیات 
را برداشت و رفت پناهنده عراقي ها شد.« فاش كردن 
یکي از دلایل اصلي شکست عملیات كربلاي4 پس 
از 27 سال به منزله گشودن رازهاي دفاع مقدس است 
كه دراختیار فرماندهان می باشــد. حضور هشت سالة 
رحیم صفوي همچون ســایر فرماندهان اصلي دفاع 
مقــدس در جنگ تحمیلي، اقتضــا مي كند كه ریز و 

در حــوزة پژوهش هاي دفاع 
مقدس، کارهاي بي شماري بر 
آنها  از  برخي  که  مانده  زمین 
براي حفظ ایــن ثروت ملي 
نیز  و  ایرانیان  و جامعه پذیري 
بقاي ســپاه پاسداران و حفظ 
روحیه پاسداران نسل هاي بعد 
از دفاع مقدس  الگوپذیري  با 
و نیز اســتحكام نظام سیاسي 

اسلامي، ضروري مي باشند
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تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ ایران و عراق

درشــت ذهنیات ایشــان به كتاب، تصویر و حافظه 
تاریخي ایرانیان منتقل شــود. تاریخ شــفاهي آقاي 

صفوي به تازگي، از بهمن 1392 آغاز شده است.
غلامعلي رشید دائرة المعارف جنگ است. حافظه 
قوي، یادداشت هاي مســتمر و روزانه از جلسات و 
گفت وگوها، تسلط به موضوعات و ابعاد سطح عالي، 
میاني و خرد جنگ، از او گنجینه اي تمام نشــدني در 
حوزه دفاع مقدس ساخته است كه باید به زبان آید. 
پژوهش هاي مکتوب هیچ گاه قادر نیستند ذهن رشید 
را كه با فهم، تحلیل و تبیین مي تواند آثار گران قدري را 
براي نیروهاي مسلح و به طور خاص سپاه پاسداران و 
تاریخ جنگ به ارمغان آورد، پوشش دهند. غلامعلي 
رشید از پیروزي انقلاب اسلامي، از شمال خوزستان 
و منطقــة دهلران تا فکه، شــوش و دزفول، از همه 
تحــركات ضدانقلاب محلي و نفوذهــاي عراق در 
خاك ایران و فرســتادن اســلحه براي خرابکاري در 
خوزســتان و موضوعان پیرامون آن مطلع است. در 
دوره مهرماه 1359 تا مهرماه 1360 نیز رشــید جزو 
مثلث فرماندهــي جبهه هاي جنوب )صفوي، باقري، 
رشــید( است كه در جریان جنگ داود كریمي نیز به 
آنان اضافه مي شود. این مثلث به همراه عزیز جعفري 
و غلامپور كه در محور سوسنگرد فعال بودند، نقش 
كلیــدي در مقابله با تجاوز، توقف و تثبیت دشــمن 
و نیز اجراي عملیات محــدود و ایذایي علیه ارتش 
بعثي عراق داشتند و دســتاوردهاي قابل ملاحظه اي 
نیز كسب كردند. با آمدن محسن رضایي، فرماندهان 
مذكور هركــدام بخشــي از بــار فرماندهي جدید 
جنــگ را به دوش كشــیدند و پنج ضلعي فرماندهي 
عملیاتي سپاه شامل: محسن رضایی، رحیم صفوی، 
غلامعلی رشــید، عزیز جعفری و احمد غلامپور، با 
نقش عملیاتي ـ پشــتیباني و ســتادي علي شمخاني 
و نیز نقــش فرماندهان یگان هایی همچون حســین 
خــرازي، احمد كاظمي، احمد متوســلیان، مرتضی 
قرباني و ســایر فرماندهان، سرزمین هاي ایران را در 

مناطق بســتان، شمال خوزستان، خرمشــهر، آبادان 
و جنــوب اهواز آزاد كردند و بــراي اولین بار ظرف 
دو قرن گذشــته، حتي نســبت به پیروزي 22 بهمن 
1357، ایران را وارد مرحلة نویني كردند كه مي توان 
آن را تاریــخ جدید ایران نام گذاري كرد، زیرا تا قبل 
از آن چنین توانایي از ایرانیان مشاهده نشده بود. این 
فرماندهان، فرزندان ملت را به نام رزمندگان بسیجي 
در سازمان رزم متفاوت از الگوي كلاسیك، با بنُ مایة 
اعتقاد دینــي، تبعیت مطلق از رهبــري امام خمیني 
و شــهادت طلبي، فرماندهي كردند و شکســت هاي 
ســنگین را یکي پــس از دیگــري در عملیات هاي 
ثأمن الائمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 
بر دشــمن وارد آوردند و قدرت سیاســي جدید را 
تثبیت كرده، قدرت ملي ایرانیان را به رخ دولت هاي 

مستبد منطقه اي و نظام سلطه جهاني كشیدند.
غلامعلي رشــید در ادامه دفاع مقدس نیز تا پایان 
به عنوان تنهــا فرمانده، در كنار محســن رضایي در 
قرارگاه حضور داشــت تا با بررسي و تجزیه وتحلیل 
رفتار دشــمن، وي را در تصمیم گیري درســت در 
مقابله با دشمن مدد رساند. قبل از عملیات و هنگام 
طراحي عملیات جدید، شــمخاني، صفوي و رشید 
دركنار رضایي حضور داشتند، اما با شروع عملیات و 
رفتن رحیم صفوي به صحنه نبرد و خط مقدم، فقط 
رشید در قرارگاه در كنار فرمانده سپاه حضور داشت 
و مرتب گزارش یگان ها را مي گرفت، از اخبار واحد 
شــنود قرارگاه و از اقدامات دشــمن مطلع مي شد، 
فکــر مي كرد و نظــرات خود را بــا رضایي درمیان 
مي گذاشــت و در ادامه نیز درخصوص آراي محسن 
رضایی با سایر فرماندهان صحبت مي كرد. قبل، حین 
و پس از عملیات، فرماندهــان قرارگاه ها و یگان ها، 
بیش از همه نزد غلامعلي رشــید مي آمدند و مسائل 
یگان و مشکلات خود را با او مطرح مي كردند. رحیم 
صفوی و رشــید ملجأ و گوش شــنواي فرماندهان 
بودند و دراین  میان، رشید بیشتر. مواجهة فرماندهان 



13

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

مقالات

با محسن رضایي رسمي تر بود، زیرا پرستیژ جدي و 
خودماني نشــدن رضایي باعث مي شد كه فرماندهان 
یگان ها دهان و زبان خود را در گوش رشید و سپس 

رحیم بگذارند.
غلامعلي رشید، تاریخ نگار و تجربه نگار هم بود. او 
تقریباً از همه جلسات یا صحبت هاي مهم انجام شده 
یا مشاهداتش در دفتر خود یادداشت برداري مي كرد، 
اما ســایر فرماندهان این گونه نبودنــد؛ آنها فقط به 
یگان خود و عملیات توجه داشتند. به نظر نگارنده، 
پــس از رضایي، جعبه ســیاه جنــگ تحمیلي، دفاتر 
نوشته شده رشید می باشــد كه سرشار از موضوعات 
دفاع مقدس در تصمیم گیري، هدایت عملیات، امور 
یگان هــا، دولت و جنگ، علل و عوامل پیروزي ها و 
شکســت ها و ده ها موضوع دیگر است. نگارنده به 
وي پیشــنهاد مي كند زیرنظر خود ایشــان این دفاتر 
آمادة چاپ شــود، فرصت كم است و واقعیت هاي 
گفته نشده بســیار، ولذا راه بر تحریف و قلم فرسایي 
افراد كم اطلاع باز شده است. در دفاع مقدس، رشید 
نمونه نداشت و منحصربه فرد بود. مدل كوچك تر اما 
جامع مشــابه وي، حسن باقري بود كه فرماندهان او 
را جمع رحیم و رشــید مي دانستند؛ فرمانده طراح و 
فرمانده صحنه نبرد با ضریب هوشــي و جسارت و 
شجاعت بسیار بالا. باقري زود شهید شد و یك هفته 
قبل از عملیات والفجر مقدماتي به خدا و سیدالشهدا 

پیوست و كمر محسن رضایي شکست.
با این اوصاف،  تاریخ شفاهي غلامعلي رشید، یك 
اثر اســتثنایي دفاع مقدس اســت كه مركز آن را در 
اردیبهشت  1388 شــروع كرده و تاكنون حدود 12 
جلسه برگزار شده است كه با جلساتي كه ضمائم آن 

است، افزون بر 35 جلسه شده است.
در سطح طراحي و تصمیم گیري ـ قرارگاه خاتم و 
مركزي سپاه، علي شمخاني، قائم مقام محسن رضایي 
از سال 1360 تا پایان جنگ، نقش مؤثري ایفا مي كند. 
وي تا این لحظه حاضر به آغاز تاریخ شــفاهي نشده 

است. شمخاني در مقابله با تجزیه طلبي خلق عرب، 
مقابله بــا تجاوزات مرزي و تســلیح برخي عناصر 
داخلي در خوزســتان و به خصوص مقابله با تجاوز 
عراق كه كانون آن در خوزستان بود، نقشي بي بدیل 
داشــت. او صاحب نامة معروف »اي مسئولین به داد 
ما برسید« است. جمله كلیدي وي در این نامه كه در 
زمان بني صدر منتشــر شد، چنین بود: »ما جان داریم 
بدهیم، اما ابزار جان دادن نداریم«، »بچه هاي ما آن قدر 
به دشمن نزدیك مي شوند كه تانك را لمس مي كنند، 

اما سلاحي براي شلیك به آن ندارند«. 
شــمخاني، كه برخلاف ماهیــت طبقاتي خویش 
از طبقــه مرفه در درون عشــایر عرب وارد مبارزه و 
انقلاب و جنگ شــد، از نادر فرماندهاني اســت كه 
نوآور و عاشــق حرف نو و غیر كلیشــه اي و ابتکار 
و ابداع در فکر، ســخن، روش و فرماندهي اســت. 
برخلاف ســایر فرماندهان چه در زمان جنگ و چه 
پس از آن، از نقش وي كم گفته شــده اســت. توان 
فرماندهي و مدیریتي وي، یك عامل تعیین كننده در 
آزادشــدن محسن رضایي از ستاد سپاه در تهران بود 
كه توانست در درون جبهه ها ساكن و متمركز شود. 
شمخاني همه امور سپاه را جزئي ترین تا سطوح كلان 
به عهده گرفت و به خوبي آن را اداره كرد تا رضایي 
به جبهه ها بپردازد. شــمخاني در سال 1364 و درپي 
فرمان امام خمیني مبني بر تشــکیل سه نیروي زمیني، 
هوایي و دریایي به فرماندهي نیروي زمیني منصوب 
شد. پس از رضایي، قدرت فکري و تحلیلي شمخاني 
درزمینــه امور سیاســي داخلي، سیاســت خارجي، 
مسائل دفاع مقدس و ســازمان رزم و مانند آن، یك 
ســروگردن بالاتر از دیگران بوده است. بااین همه، از 
ایــن فرمانده لایق ســپاه و جبهه هاي نبرد هیچ اثري 

درباره دفاع مقدس چاپ نشده است!
در ســطح دوم، عزیز جعفــري، احمد غلامپور، 
حســین علایي، مصطفي ایــزدي، عبــاس محتــاج، 
غلامحسین بشردوست، نورالله شوشتري و محمدباقر 
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ذوالقدر قرار دارند كه در قرارگاه هاي نجف، قدس، 
كربلا، نوح و قرارگاه هاي تاكتیکي سلمان، نصر، فتح، 

حنین، حدید و... ایفاي نقش كرده اند.
عزیز جعفري، تأثیرگذارترین فرمانده سطح میاني 
است. دانشــجوي مهندســي معماري در دانشکدة 
هنرهاي زیباي دانشــگاه تهران، به اقتضاي انقلاب و 
اسلام و در جریان مقابله با تجاوز عراق و آزادسازي 
سرزمین هاي اسلامي و تعقیب متجاوز با هدف تنبیه 
آن، به یــك فرمانده تمام عیار نظامي غیركلاســیك 
تبدیل شــد. عزیز جعفري در 
همچون  فرماندهانــي  كنــار 
و...  رضایي، صفوی، رشــید 
اندیشه  كه همگي در دستگاه 
و مکتب فکري سپاه پاسداران 
و در فضاي فکري و رفتاري 
به قرائت  انقــلاب  از  برآمده 
امام خمیني، رشد كرده بودند، 
ســبك جدیــد فرماندهي را 
بنیــان گذاشــتند. جعفري و 
غلامپور در محور سوسنگرد، 
در مقابله با تجــاوز عراق و 
آزادكردن شــهر سوســنگرد 
و متوقف ســاختن پیشــروي 
ارتش عــراق، نقش مهمي را 
ایفا كردند. جعفــري در عملیات هاي ثأمن الائمه)ع( و 
به خصوص در عملیات هاي طریق القدس، فتح المبین 
و بیت المقدس یك فرمانــده تأثیرگذار عملیاتي بود 
و پس از آزادي خرمشــهر و درجریان عملیات هاي 
والفجر مقدماتي به بعــد، یك فرمانده كلیدي جنگ 
به شــمار مي رفــت. تــوان نظامي به لحــاظ درك، 
قدرت تجزیه وتحلیل صحنه نبرد و دشــمن، مدارا با 
فرماندهان یگان ها و متغیرهاي دیگري ازاین دســت، 
امکان قرارگرفتن در رأس هــرم قرارگاهي را مابین 
فرماندهي ســپاه و فرماندهان یگان ها براي او ممکن 

ســاخته بود. درمیان همه فرماندهان جنگ، برخورد 
عقلي با طرح ها و تصمیم گیري ها و غلبه بر احساس 
در میدان جنــگ، جزء ویژگي هــاي عزیز جعفري 
است. جعفري، شمخاني و رشید را مي توان در جرگة 
فرماندهان عقل گراي جنگ به شــمار آورد. در همه 
عملیات ها، عمدتاً همان روز اول عملیات، باید او را 
نه در قرارگاه كه در صحنه درگیري یافت. هماهنگي 
میان یگان ها و الحاق بین تیپ و لشکرها در خطوط 
پیشروي كه موضوع بســیار مهم در فرماندهي نبرد 
براي دســتیابي به نتایج و هدف ها بوده اســت، باید 
توســط فرمانده قرارگاه و با حضور در عمق میدان 
نبرد و نه در داخل قرارگاه و از پشت بي سیم حاصل 
مي شد. عزیز جعفري با وقوف به این امر مهم ازسوي 
فرماندهي سپاه، از روز اول عملیات در خطوط مقدم 
حاضر مي شود و دیگر به عقب باز نمي گردد. وي به 
ستاد خود دستور مي داد كه قرارگاه تاكتیکي او را در 
یکي از ســنگرهاي عراقي یا در نقطه اي مناسب برپا 
كنند. این نقطه )سنگر فرماندهي( همواره آسیب پذیر 
و با ســرماي زیاد همــراه بود، زیــرا عملیات هاي 
بزرگ سپاه از سال 1360 تا 1367 در فصل زمستان 
انجام مي شــد و در عرصه نبــرد و درگیري با ارتش 
عراق، ســنگر فرماندهي قرارگاه با سنگر فرماندهي 
یگان ها تفاوتي نداشت و این امر سختي هاي خاص 
خود را داشــت. فرماندهي قرارگاه تا خط مقدم كه 
فرمانده گردان حضور داشــت و رزمندگان بسیجي 
مي جنگیدند، یك الي دو ســه كیلومتر بیشتر فاصله 
نداشــت و درمقابل آتش دشمن به شدت آسیب پذیر 
بود. عزیز جعفــري در عملیات كربلای5 در جنوب 
پنج ضلعي و نزدیك خط جاســم مجروح شد و اگر 
فردي كه او را مي شــناخت، وي را در نوبت و صف 
مجروحــان در بیمارســتان )درحال اغمــا و مرگ( 
نمي دید، امروز فرمانده ســپاه شخص دیگري بود و 
او به مقام عظماي شــهادت نائل آمده بود. جلو و در 
خط مقدم بودن كار اكثر فرماندهان ســپاه در هنگام 

در  نقــش محســن رضایي 
شرایط بحراني پس از انقلاب 
تا قبــل از فرماندهي جنگ، 
و اهمیــت و تأثیر کلیدي آن 
در حفــظ نظام و امكان عبور 
انقلاب از مرحلــه جنیني به 
بلــوغ و تكامل، به کل مغفول 

مانده است.
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مقالات

عملیــات بود و این روحیــه در بعضي مثل جعفري 
بیشتر بود. 

از ویژگي هاي فرماندهــي عزیز جعفري علاوه بر 
نکات پیش گفته، صراحت در بیان نظر و پافشــاري 
بر نظرهاي خود بود. وي در جلسات خیلي پرحرف 
نبود و البته به هنگام  لــزوم به طوركامل آراي خود را 
بیــان مي كرد. عزیز جعفري كه تــا عملیات رمضان 
معاون قرارگاه بود، از آن پس تا پایان جنگ، فرمانده 
اصلي ترین قرارگاه میاني در همه عملیات ها بود؛ ابتدا 
فرمانده قرارگاه نجف و سپس فرمانده قرارگاه قدس. 
نگارنده از نزدیــك و به عنوان راوي، شــاهد آنچه 
گذشــته، بوده اســت و طرح موضوعات این چنیني 
درباره وي و ســایر فرماندهــان، به همراه طرز فکر، 
منش و شخصیت، نوع و چگونگي فرماندهي و ده ها 
موضوع و زیرموضوع دیگر باید به نوشــتة مســتقل 

دیگري احاله شود.
آقاي گلعلــي بابایي خاطرات آقاي عزیز جعفري 
را از قبــل از انقلاب تــا ورود به جبهه و تا عملیات 
بیت المقدس در كتابي بــه نام كالك هاي خاكي گرد 
آورده و انتشــارات ســورة مهر آن را منتشــر كرده 
اســت. این كتاب نتیجه هشــت جلســه مصاحبه و 
مطالب دیگري است كه نویسنده به آن افزوده است. 
نگارنده به عنوان مسئول مركز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقــدس در نامه اي به تاریــخ 8 دي  1392، به آقاي 
جعفري نوشــت: »پس از مطالعــه كتاب كالك هاي 
خاكــي با محتواي خاطــرات جناب عالي از خانواده 
و خردســالي تا عملیات بیت المقــدس، اینجانب با 
نگاه كارشناســي و پژوهشــي معتقدم تاریخ شفاهي 
شما باید توسط مركز با رویکرد واكاوي ابعاد جنگ 
تحمیلــي با محوریت نقش شــما در ابعاد، زمینه ها، 
تصمیم گیري ها، عملیات ها، فرماندهي، محدودیت ها، 
علل و عوامل و نتایج و نیز اندیشــه و مکتب دفاعي 
سپاه پاسداران و نیز مؤلفه هاي ساختاري دفاع مقدس 
و ده ها موضوع و زیرموضوع دیگر انجام شده و این 

كار باید توســط مركز دنبال شود.« و ایشان در پاسخ 
گفت: گفت وگوي مركز با من باید درباره موضوعات 
تخصصي جنگ انجام شود كه مسئول مركز در صدد 
است با تهیه طرح مناسب، در آیندة نزدیك مصاحبه 

با ایشان را آغاز كند. 
احمد غلامپور فرمانده دیگر ســطح میاني است كه 
نام او با قرارگاه كربلا و خوزســتان گره خورده است. 
غلامپور را كه از مادر عرب اســت، باید همچون علي 
شمخاني جزء كسانــــي دانست كــــه تفکر منحط 

عرب هاي  حمایت  مبني بر  بعثي 
خوزســتان از ارتش عربـــي 
عــــراق را نقش برآب كردند. 
این دو فرمانده جزء سرآمــد 
فرماندهــــان نظامــي جنگ 
شــدند و در تحولات جنگ 
نقش چشــمگیري ایفا كردند. 
غلامپور كه در خانه، از خانه و 
سرزمین و انقلاب دفاع مي كرد، 
بسیـــاري  حرف هاي  بایــد 
بــــراي گفتن داشته باشد. او 
از پیروزي انقلاب و تحركات 
مرزي ارتــش عراق و فعالیت 
ســتون پنجم دشمن تا تجاوز 
عــراق و مقاومــت درمقابل 

آن تا آزادسازي مناطق اشــغالي و نیز پس از حوادث 
خرمشــهر تا فاو و تا پایان جنگ و حتي زماني كه بار 
دیگر ارتش عراق، فاو، شلمچه و مجنون را اشغال كرد، 
در میدان حضوري فعال داشته و بارها تا مرز شهادت 
پیش رفته اســت. غلامپور نیز مانند عزیز جعفري، در 
سطح میاني به عنوان حلقة اتصال فرماندهي عالي و تیپ 
و لشــکرهاي ســپاه ایفاي نقش كرد و الحق از ابتدا تا 
انتهاي جنگ و درطول 8 ســال جنــگ نابرابر، با همه 
محدودیت هــا و كمبودها و ده ها عامل محدودیت زاي 
دیگر، همواره با روحیه بالا و رویکرد مثبت و امیدوار، با 

فرمانده  عملیاتي ترین  صفوي، 
ســطح اول جنگ اســت که 
حضــور او در صحنــه نبرد 
در درون آتــش و خون و در 
نزدیك ترین نقطه به دشمن که 
جاي فرمانده گردان و گروهان 
عالي،  سطح  فرمانده  نه  است 
بارها و بارها او را به آســتانه 
شهادت نزدیك کرد و چند بار 
نیز زخمي شد، اما شهید نشد.
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طرح ها و دستورات فرمانده هان بالاي سپاه از یك سو و 
رفتار فرماندهان یگان ها، كه بعضاً برخوردهاي واگرایانه 
و منفي داشتند، از ســوي دیگر، نقش قابل ملاحظه اي 
در موفقیت هاي نبرد علیه دشــمن بعثي و حامیان آن 
داشــت. آن مقدار كه نگارنده شاهد بوده و نیز از سایر 
راویان شنیده، خلق وخوي احمد غلامپور و روحیه گرم 
و صمیمي وي با فرماندهان زیردســت به خصوص با 
فرماندهان لشــکرهاي اصفهاني كه فرماندهي بر آنان 
كار آساني نبود، یـك عامل پیش برنده و تعیین كننده در 
ادارة صحنــه نبرد و موفقیت ها 
یا كاهش آلام شکست ها بوده 
اســت. زوج عزیز جعفري و 
اتکاي  نـقطة  احمـد غلامپور، 
فرماندهي ســطح عالي ســپاه 
بودند و اصــولاً پس از حلقة 
اول، این دو مهم ترین ستون هاي 

حلقه دوم به شمار مي رفتند.
گــروه عملیاتــي احمــد 
قــرارگاه  فرمانده  غلامپــور، 
كربلا، از سال سوم و چهارم 
جنگ تا پایــان، تركیب ثابتي 
داشــت؛ احمد صیــاف زاده، 
پر  معاونت عملیات و معاون 
جنب وجوشي كه نقش مکمل 
را بــراي او ایفا مي كرد، بــراي غلامپور درحد یك 
فرمانده بود، گزارش هاي ســریع و دقیق صیاف زاده 
از میدان نبــرد در صبح عملیات امکان تصمیم گیري 
صحیح و ســریع را براي غلامپور فراهم مي ساخت. 
احمد صیــاف زاده خون گرم تر از خــود غلامپور با 
چهرة خندان، فردي تأثیرگــذار در قرارگاه كربلا و 
در پیشــبرد امور بود. غلامرضــا محرابي زوج دیگر 
تیم غلامپور بود. محرابي كه با ســني كم وارد جنگ 
شــده و در جبهه بسیار فعال و كوشا بود، پس از 3، 
4 ســال یك فرمانده مجرب اطلاعات نظامي شد كه 

با گزارش هاي مســتمر و پیاپي از دشمن، تحركات 
ارتش عراق را دائم رصــد كرده، فرماندهي كربلا و 
حتي فرمانده عالــي را براي تصمیم گیري و طراحي 
مناسب تغذیة فکري مي كرد. گزارش هاي نوبه اي و 
كالك ها و موقعیت هاي جزئي و كلي دشــمن هنوز 
جزء اسنادي است كه نشان دهندة تلاش جواني بود 
كه بعدها در ســطح ملي مسئولیت اطلاعات نظامي 
را عهده دار شد. ویژگي دیگر محرابي براي غلامپور 
آن بود كه موجب مي شــد قرارگاه كربلا هیچ گاه در 
گزارش دهي به ردة بالاتر دچار مشــکل نشود، زیرا 
محرابي بیشــتر از آنچه اطلاعات داشت مي توانست 

حرف بزند و با احساس نیز گزارش دهد.
احمــد غلامپور چنانچــه خو، دقیــق و كلي و 
به خصوص جزئي مورد پرسش قرار گیرد، مي تواند 
اطلاعات و ناگفته هاي بســیاري را دربارة دشــمن، 
خودي، شــرایط جبهه هاي جنــوب در اول جنگ، 
وضعیت سوسنگرد و بستان و حتي درباره وضعیت 
و سرنوشت روســتاهاي غرب و جنوب خوزستان 
دراختیار نســل آینده بگذارد. غلامپور دركنار شهید 
غیور اصلي، خلق كننده بزرگترین حماسة تاریخ دفاع 
مقدس در دهم مهرماه 1359 در محور حمیدیه است  
كه توانســتند با انهدام تعدادي از تانك هاي دشمن، 
ارتش عراق را وادار به عقب نشــیني تا بستان كنند. 
انجام نشدن این حمله و پیشروي بیشتر ارتش عراق 
مي توانســت به سقوط اهواز، مركز استان خوزستان، 
بینجامد و باتوجه به پیشروي ارتش عراق تا رودخانة 
كرخه و اســتقرار پشــت دیوارهاي شــهر شوش 
و نزدیك دزفول در شــمال خوزســتان، خســارت 
جبران ناپذیري به جمهوري اســلامي وارد شود؛ اما 
حمله 10 مهر موازنه جنگ را در سخت ترین شرایط 
كــه ارتش عراق از چندین محــور، درصدد تصرف 
كل اســتان خوزستان بود، برهم زد و البته در داستان 
مقاومت درمقابل عراق، نقش علي شمخاني، بزرگ، 

اما مغفول مانده است.

دائرة المعارف  رشید  غلامعلي 
جنگ اســت. حافظــه قوي، 
یادداشت هاي مستمر و روزانه 
گفت وگوها،  و  جلســات  از 
تســلط به موضوعات و ابعاد 
سطح عالي، میاني و خرد جنگ، 
از او گنجینه اي تمام نشدني در 
حوزه دفاع مقدس ساخته است 

که باید به زبان آید.
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مقالات

تاریخ شــفاهي آقاي احمد غلامپور از 27 مرداد 
1388 آغاز شــده و تاكنون 32 جلســه برگزار شده 
اســت. در آیندة نزدیك در ســال 1393، جلد اول 

گفت وگو با ایشان توسط مركز منتشر خواهد شد.
در سطح میداني، تاریخ شفاهي فرماندهان دیگري 
همچون آقایان حسین علایي و محمدباقر ذوالقدر در 
دست اقدام است. گفت وگو با آقاي علایي از 7 مهر 
1388 شروع شد و در تاریخ 5 دی 1390 با برگزاري 
68 جلســة یك ســاعته پایان یافت و تاریخ شفاهي 
ایشــان درحال تدوین و انتشــار است. گفت وگو با 
آقاي محمدباقر ذوالقدر كه بیشتر بیان نقش قرارگاه 
رمضان در جنگ اســت، از تاریخ 29 شهریور 1392 

آغاز شد و در مجموع 12 جلسه برگزار گردید.
در ســطح ســوم به تاریــخ شــفاهي فرماندهان 
لشکرهاي سپاه پاســداران پرداخته شده است كه در 
همین خصوص گفت وگو با آقــاي مرتضي قرباني، 
فرمانده دلاور و خط شــکن لشکر25 كربلا، از 28 تیر 
1388 شروع شده و 16 جلسه ضبط شده و امید است 

كه مركز، جلد اول آن را در سال 1393 منتشر كند.
علاوه بر ایشان، تاریخ شــفاهي آقاي محمدرضا 
ابوشهاب، جانشــین و در برخي عملیات ها فرمانده 
لشــکر امام حســین)ع(، از سوم اســفند 1390 كلید 
خورده و تاكنون 22 جلسه ضبط شده است. تدوین 

اولیة این گفت وگوها در دست انجام است.
علاوه بر موارد یادشده، با آقاي مهدي شیراني نژاد 
از مســئولان مخابــرات زمان جنگ، 27 جلســه 
مصاحبه انجام شده و پس از تدوین اولیه در آستانه 
چاپ مي باشد. تاریخ آغاز این گفت وگو، 28 مرداد 
1389 بوده اســت. و ســرانجام درخصوص تاریخ 
شفاهي قرارگاه حمزه )كردســتان( با آقایان حسن 
رستگارپناه 12 جلســه مصاحبه از تاریخ 15 مرداد 
1358 و دكتر ابراهیم ســنجقي 3 جلسه از تاریخ 6 
آبان 1389 انجام شده است. با مهندس سرداري نیز 
دربارة طرح آب، 6 جلســه از تاریخ 17 فروردین 

1391 گفت وگو شــده و مهندس حسن بیگي نیز از 
تاریخ 9 مرداد 1390، 6 جلســه دربارة نقش جهاد 

سازندگي صحبت كرده است.
گفت وگوي جذاب و شنیدنيِ دیگر مركز، با آقاي 
علي اســحاقي مسئول شــنود قرارگاه مركزي سپاه 
اســت كه از 10 خرداد 1391 آغاز شده و 6 جلسه 
ضبط شده است و ادامة كار به دلیل اشتغالات ایشان 

متوقف مانده است.

تاريخ شفاهي همسران فرماندهان سپاه
در  مركز  جدیــد  فعالیت 
زمینه تاریخ شفاهي، گفت وگو 
است.  فرماندهان  همسران  با 
دراین خصــوص، مصاحبه با 
ســركار خانم خدنگ، همسر 
محترم آقــاي دكتر رضایي و 
سركار خانم ترابي كیا، همسر 
محترم سردار غلامعلي رشید، 
آغاز شده كه مصاحبة سركار 
خانم خدنگ در مراحل پایاني 
و در آســتانه ورود به مرحلة 
مصاحبة  و  اســت  تدویــن 
حدود  ترابي كیا  خانم  سركار 
داشته  پیشــرفت  درصد   50
است. مصاحبه با سركار خانم 

شباني فر، همسر محترم ســردار صفوي، در مراحل 
اولیه اســت و مصاحبه با همســر محترم آقاي علي 
شمخاني نیز درآستانة اقدام است. مصاحبه با سركار 
خانم بشردوست، همسر محترم آقاي عزیز جعفري، 
فرمانده محترم ســپاه نیز امید مي رفت كه آغاز شود، 

اما هنوز موافقت ایشان جلب نشده است.

نتيجه گيري 
تاریــخ شــفاهي، راه میانبــر پژوهش هاي جنگ 

عزیــز جعفــري در کنــار 
رضایي،  همچون  فرماندهاني 
همگي  که  و...  رشید  صفوی، 
در دســتگاه اندیشه و مكتب 
فكري سپاه پاســداران و در 
فضاي فكري و رفتاري برآمده 
از انقلاب به قرائت امام خمیني، 
رشد کرده بودند، سبك جدید 

فرماندهي را بنیان گذاشتند.
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تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ ایران و عراق

تحمیلي اســت. به رغم محدودیت هاي پیش رو، این 
روش قادر است به عرصه نویسندگي و پژوهش هاي 
جنگ عراق و ایران، وسعت قابل ملاحظه اي بخشیده، 
ابعاد وسیع این پدیده بزرگ و تاریخي را جست وجو 

و ثبت و ضبط كند.
در مركز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، تاریخ 
شفاهي فرماندهان، دیر آغاز شد و این تأخیر احتمالاً 
لطمه واردشــدن به تاریخ مقــدس را درپي خواهد 
داشــت، زیرا در دوران پــس از جنگ، به خصوص 
در دهة اخیر، در بازار دفــاع مقدس افراد زیادي از 
فرمانده  و سردار و كسان دیگر، 
وارد  متفــاوت  انگیزه هاي  بــا 
این عرصه شــده اند و متأسفانه 
فرماندهــان  از  تعــدادي  بــا 
گفت و گو شــده كه یا خروجي 
مناســب را درپي نداشته است 
قادر  آن  دســت اندركاران  یــا 
بــه تدوین آن بــا كیفیت لازم 
به دلیل  راویــان مركز  نبوده اند. 
حضــور دركنــار فرماندهان و 
یگان هــا و قرارگاه هــا، جــزء 
معــدود افــرادي هســتند كه 
مي توانند فرماندهان را به سخن 
آورده، لایه هاي زیرین مســائل 
دفاع مقدس را از ذهن آنان بیرون بکشند و به جامعة 
امروز و فــردا عرضه كنند. خوشــبختانه فرماندهي 
ســطح عالي و میاني به این نکته آگاه بوده و با مركز 

همراهي كامل داشته اند.
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس امیدوار است 
سال 1393 مصادف با سي و چهارمین سال آغاز تجاوز 
عراق و نیز مصادف با بیست و ششــمین ســال پایان 

جنگ، از تاریخ شفاهي دو تا سه فرمانده اصلي دفاع 
مقدس، رونمایي كند كه براي پیشــبرد این امر عظیم 
به مساعدت جدي فرماندهي سپاه پاسداران نیازمند 
است. مركز ظرف سه چهار سال گذشته، 307 جلسه 
تاریخ شــفاهي برگزار كرده كــه درهمین خصوص، 
درحدود 442 ساعت فیلم و سی دی تهیه شده است. 
ایــن كار در مركز با یك مدیریتي دو نفره و دو اتاق 
و بودجة بسیار محدود، به رغم نداشتن استودیو براي 
ضبط و تصویر، پیگیري شــده و تحقق یافته است. 
ســطح و كیفیت كار به گونه اي اســت كه با گزینش 
جزئي و كلي جلسات ضبط شده، امکان پخش آن از 
سیماي جمهوري اسلامي و از شبکه هاي مختلف آن، 

بدون هیچ اشکالي فني میسر است.
امیــد اســت در آینــدة نزدیك تاریخ شــفاهي 
فرماندهان دیگر نیز آغاز شــود: علي شمخاني، علي 
اســدي، عبدالمحمد رئوفي،  فضلي، محمدجعفــر 
نبي رودكي، محمد كوثري، غلامحســین بشردوست، 
قاسم سلیماني، محمــد افشردي )باقري(، غلامرضا 
جعفري، مهدي كیاني، یعقوب زهدي، علي عساكره، 
علي فدوي، حسین دهقــان، علیرضا عندلیب، محمد 
پاكپور، حسن آقایي، كسائیان، سیدعلي بني لوحي و... 
فرماندهــان  شفــاهـــي  تــــاریخ  حســرت 
گرانــسنگي همچون احمد كاظمي، نورالله شوشتري 
و حسن تهراني مقدم كه در جنگ شهید نشده بودند، 
بر قلم تاریخ نگاران مركز مانده است و جامعه و تاریخ 
ایران از گنجینه ذهن و دل آنها براي توشه گیري راه 

پرپیچ وخم انقلاب و مقاومت، محروم مانده اند.
تاریــخ شــفاهي، در لایه هاي بعدي در ســطح 
فرمانده تیپ و فرمانده گردان نیز با رویکرد حماسه 
و مقاومت موردنظر مركز است كه پس از فراهم كردن 

مقدمات لازم مي تواند آغاز شود.

غلامپور  احمــد  خلق وخوي 
و روحیــه گــرم و صمیمي 
با فرماندهان زیردســت  وي 
به خصــوص بــا فرماندهان 
که  اصفهانــي  لشــكرهاي 
آساني  کار  آنان  بر  فرماندهي 
و  پیش برنده  عامل  یك  نبود، 
تعیین کننــده در ادارة صحنه 
نبــرد و موفقیت ها یا کاهش 

آلام شكست ها بوده است.
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تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایي فرمانده سپاه پاسداران
در دوران دفاع مقدس

دکترحسین اردستاني*

فرماندهان در دوران جنگ تحمیلي در سطوح مختلف ایفاي نقش كرده اند كه تاریخ شفاهي آنها با اتکا به 
موضوعات مربوط به رخدادهاي صحنه نبرد و گفته ها و ناگفته هاي آن، مفاهیم غني پژوهشي تاریخ جنگ 
ایران و عراق را فراهم مي كند. آقاي دكتر محسن رضایي از مهمترین فرماندهان در سطوح عالی جنگ است 
كه به عنوان صاحب اصلي جنگ كه از سال 1360 تا 1367 و پایان جنگ كانون موضوعات در سطوح مختلف 
جنگ می باشد. مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با توجه به اهمیت این مسئله در كنار تالیفات مکتوب، امر 
تاریخ شفاهی فرمانده كل سپاه در طول هشت سال دفاع مقدس را از بهمن   ماه 1388 دنبال كرده كه تا به امروز، 
66 جلسه تاریخ شفاهی ایشان ثبت و ضبط شده است. متن پیش رو ماحصل گفت و گوی دكتر اردستانی و 
چندتن از فرماندهان سپاه با دكتر محسن رضایی در تاریخ هشتم خرداد 1391 است كه در آن موضوعاتی 
نظیر تاثیر عنصر مقاومت در برابر تهاجم ارتش عراق و توقف و تثبیت آن و بررسی عملیات های گسترده و 

محدود آزادسازی مناطق اشغالی در سال اول جنگ تحمیلی بازخوانی شده است.

واژه  هاي کلیدي: عملیات های آزادسازی مناطق اشغالی، توقف و تثبیت دشمن، عملیات نصر، سید حسین 
علم الهدی، سوسنگرد، هویزه

چکیده

مقدمه
محســن رضایي بنیان گذار و مسئول واحد اطلاعات 
سپاه از ابتداي پیروزي انقلاب تا شهریور سال 1360 
بوده اســت. با متلاشي شدن ساواك، واحد اطلاعات 
ســپاه، نقش وزارت و ســازمان اطلاعات و امنیت 
كشور را ایفا كرد. شاید هیچ دوره اي از تاریخ معاصر 
ایران به اندازة این ســي ویك مــاه و اندي، خطیر و 
سرنوشت ساز نبوده است. حفظ نظام جدید درمقابل 

طوفان حوادث در ســال هاي 1360 ـ 1358، بعد از 
رهبري، مردم و مسئولان عالي رتبة نظام، مرهون نقش 
واحد اطلاعات ســپاه پاســداران و محسن رضایي 
است. رضایي از شهریور 1360 ازجانب امام خمیني 
به فرماندهي سپاه منصوب و وارد جنگ شد و تا پایان 
جنگ و حدود 10 ســال پس از جنگ نیز فرماندهي 

سپاه پاسداران را به عهده داشت.
محســن رضایي درنقش فرمانده ســپاه در دوران 

* راوی و رئیس مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجری تاریخ شفاهی دكتر محسن رضایی
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دفــاع مقدس ابتکار و خلاقیت هــاي قابل ملاحظه و 
شاذّي را به نمایش گذاشت: تشکیل یگان هاي سپاه، 
سازمان رزم، یافتن جوان هاي بااستعداد همچون عزیز 
جعفري، رحیم صفوي، غلامعلي رشید، حسن باقري، 
مهدي باكري، محمدابراهیم همت، حســین خرازي، 
احمد كاظمي، مرتضي قرباني، جعفر اسدي و ارتقاي 
آنها به سطح فرماندهي، شکل دهي سپاه به عنوان سبك 
جدید نیروي مســلح، نوع جدید فرماندهي و خلق 
راهبــرد نظامي جدید مبتني بر مــدل انقلاب و مردم 
پایه و تحول در جنگ به واســطة این ابداعات و این 
فرماندهان و مهم تر از همه تأســیس اندیشه و مکتب 
دفاعي جدیــد و ده ها اقدام نــو و مؤثر ازجمله این 
خلاقیت ها مي باشــد. باید به این محورهاي كلیدي، 
ذهنیت انباشته  شــدة وي درطول هشــت سال جنگ 
تحمیلي را نیز افزود كه از تصمیم گیري ها، طراحي ها، 
موانــع و محدودیت ها، علــل و عوامل موفقیت ها و 
شکست ها، مسائل سیاسي جنگ، اختلاف دیدگاه ها 
و نظرها، امور داخلي ســپاه و... آكنده است، اما براي 
آینده ســپاه، انقلاب و نظام، به صــورت نظام مند و 

قابل ارائه، تدوین و منتشر نشده است.
مركز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس با این درك، 
از سال 1388 تاریخ شفاهي ایشان و تعداد دیگري از 
فرماندهان عالي رتبه دفاع مقدس را كلید زده و به رغم 
محدودیت ها، پیشرفتي نسبي داشته كه آن را به عنوان 

دستاورد، ذخیره كرده است.
تاریخ شــفاهي آقــاي دكتر محســن رضایي از 
بهمن 1388 آغاز شــده و با توقف هاي كوتاه و گاه 
طولاني مدت به دلیــل برگزاري انتخابات 1392 و نیز 
برخي موضوعات دیگر كه مربوط به ایشــان است، 
تا بهمن 1392، 60 جلســه برگزار و تصویربرداري 

شده است.
در مباحث بیان شــده در مقطــع قبل از انقلاب به 
منشــأ اجتماعي، موضوع خانوادة پــدري، مبارزه با 
رژیم و برخي موضوعات دیگر پرداخته شــده است. 

در بخش دوم، تشکیل واحد اطلاعات سپاه پاسداران 
و مواجهه با برخورد مسلحانه و ترورهاي گروه هاي 
محارب مثل فرقان، سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، 
كودتاي نافرجام نقاب )نوژه( حزب توده و... مطرح 
شده است. در این بخش اكثر مطالب مطرح شده، براي 
اولین بار بیان شــده است. در بخش سوم، به موضوع 
جنگ تحمیلي ورود شده كه به بخش اعظم آن هنوز 
پرداخته نشده است. مركز در سال 1393 جلد اول و 
جلد دوم تاریخ شفاهي آقاي رضایي را منتشر و روانه 

بازار خواهد كرد.
در شــماره 46 فصلنامه نگیــن )پاییز 1392( نیز 
یکي از جلسات ضبط  شــده به شرح ذیل انتخاب و 
چاپ شده اســت. نکته قابل  توجه اینکه در جلسات 
مربــوط به دفاع مقدس، تا آخرین جلســه، علاوه  بر 
آقاي رضایي، ســه چهار فرمانــده دیگر هم حضور 
داشته اند. متن پیش رو آخرین نشست درباره مقاومت 
در مقطع آغاز جنگ تحمیلی است كه یك سوم زمان 
جلسه را در بر گرفت و مابقي زمان جلسه به موضوع 
عملیات محدود اختصاص یافت. علي شــمخاني در 
این نشســت كه در دو ســه پاراگــراف مقاومت در 
خوزســتان را جمع بندي كرد و گفت: »ما مي دانستیم 
جنگي درحال وقوع است، اما از عمق، دامنه و شدت 

آن مطلع نبودیم.«
وي افزود: »به دلیل مواجهه با حجم اقدامات عراق 
در مرزها،  ما در خوزستان از مرحلة پیش از جنگ عبور 
كرده بودیم. در این مرحله، تجاوز هوایي، انفجار در 
شــهر، تله گذاري، ترور و مین گذاري صورت گرفت 
و در محورهاي مختلف ما شــهید دادیم و نیروهاي 
سپاه هاي شــهرهاي خوزســتان در كمك به مناطق 
درگیــر، همه فعال بودنــد و درمقابل عراق خط حد 
داشتند.« وي به یك نکته مهم اشاره كرد و گفت: »در 
بحث ها، توقف و تثبیت دشــمن، یك مرحله فرض 
مي شــود، درحالي كه دو مرحله اســت و درحالي كه 
دشــمن در برخي محورها تثبیت شــده بود، اما در 
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برخي محورها مثل سوســنگرد متوقف نشــده بود.« 
آقــاي رضایي نیز بحث مقاومت را جمع بندي كرد و 
گفت: »اگر در عین خوش در شمال خوزستان و غرب 
دزفول مقاومت صورت مي گرفت، عراق مجبور بود 
عقب نشیني كند، چون با شکست در خرمشهر و آبادان 
و سوسنگرد، حملة او فاقد دستاورد بود و باید عقب 
مي رفت.« وي افزود: »درجریان مقاومت، محورها و 
جبهه ها شکل گــــرفت: محور آبــادان، دارخوین، 
فارسیات، دُبّ حــردان، كرخــه در غــرب دزفول، 
سوسنگرد و حمیدیه، دهلاویه و هویزه.« ازنظر آقاي 
رضایي و البته سایر فرماندهان، عملیات هاي محدود 
نتیجه دورة مقاومت و شکل گیري جبهه ها و محورها 
است. وي تأكید كرد: »رویکرد بچه هاي سپاه و بسیج 
عملیــات ازنوع نظامي نبود كــه ضرورتاً باید حملة 
هماهنگ شــده صورت مي گرفت، بلکه رویکرد آنها 
مبارزه بود نه جنگ. براي آنها وســعت عملیات مهم 
نبود و شلیك یك آر.پي .جي. به دشمن هم مهم تلقي 
مي شــد، حالا اگر اســیر مي گرفتند یا یك تپه را آزاد 
مي كردند فبها. ســپاهي ها معتقد بودند عراقي ها یك 
روز هم نباید در ســرزمین ایران بمانند و حضور آنها 

در خاك كشور موجب سرشکستگي ما است.

در این جلســه غلامعلي رشید به طرح یك بحث 
مهــم و بنیادي پرداخت و گفــت: »در جنگ دو نوع 
دســتگاه فکري میان ارتش و سپاه وجود داشت. در 
دستگاه فکري اول براي حمله به ارتفاعات الله اكبر در 
سوســنگرد، نیاز به سلاح هسته اي تاكتیکي بود و در 
دستگاه فکري دوم، در هر نقطه، شب یا روز با نیروي 
كم یا زیاد، با طرح هاي كوچك و بزرگ باید به دشمن 
حمله مي شد.« رضایي نیز درباره تفکر سپاه و ارتش و 
نتایج آن براي آینده گفت: »باید حساسیت داشت كه 
دستاوردهاي جنگ به غلط و براساس دستگاه فکري 
كلاســیك براي آینده تعریف نشــود، زیرا آن گاه در 
آینده براي مقابله با دشــمن احتمالي به آن روش ها 
روي آورده مي شــود كه دراین صورت شکست ها و 
خسارات عظیمي به كشور و نظام وارد خواهد شد.«

در بخــش دوم جلســه، بحث عملیات آغاز شــد و 
عملیــات 15 دي ماه ارتش در هویزه كه ســپاه نیز با 
آنان همکاري داشت مورد واكاوي قرار گرفت. براي 
این بحث آقایان محسن نوذریان و مسعود انصاري كه 
همراه حسین  علم الهدي در عملیات حضور داشتند، 
دعوت شــدند. محسن نوذریان با بیان طرح عملیات 
كه باید از چند محور انجام مي شــد كه چنین نشــد 

محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران دوران دفاع مقدس
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و نیز به نکتــه اصلي عملیات كه جلوماندن بچه هاي 
سپاه و نیامدن لشکر16 زرهي قزوین و شهادت همة 
آنهــا به جز 6، 7 نفر بود، پرداخــت و اظهار كرد: »ما 
تصور مي كردیم تانك هاي خودمان هســتند كه دارند 
عقب نشــیني مي كننــد، اما به ما گفتنــد بروید جلو! 
شــرایط حاد و ســختي بود. شب شــده بود. در آن 
شــرایط ما فقط توانســتیم بدون آب و با پوتین نماز 
را بخوانیم و احساس كردیم همه مان رفتني هستیم.« 
در تشریح شرایط هویزه مسعود انصاري افزود: »اكثر 
آنهایي كه آنجــا بودند حدود 
200 نفر شهید شدند، فقط 5، 
6 نفر زنــده ماندیم. عراقي ها 
تق تق گلولــه مي زدند تو مغز 
بچه ها، ساعت 7 ـ 8 شب من 
آهسته گفتم بچه ها كسي زنده 

هست... .«

دکتـر حسیــن اردستــاني: 
بسم الله الرحــمن الــــرحیم. 
مقاومت  گذشته،  جلسات  در 
دربرابــر تجاوز را بــه پایان 
رساندیم و در ایــــن جلسه 
باید بــه عملیات هاي محدود 
بپـــردازیم. قبــل از مقــطع 
عملیات هــاي محدود و در دل دوران مقاومت، چهار 
عملیات بزرگ آزادســازي توسط ارتش داریم كه با 
ناتواني مواجه مي شــود و آخریــن آن 20 دي 1359 
است. از این تاریخ به بعد و تقریباً از اسفندماه عملیات 
محدود در جبهه ها شــکل مي گیرد و تا شهریـــور 
1360 قبل از عملـــیات ثامن الائمــه)ع( ادامه مي یابد 
و بــا عملیات ثامن الائمه)ع( وارد مقطع آزادســازي و 
دوره جدیدي از دفاع مي شــویم كه نتایج درخشان و 
بزرگي را براي كشور و جبهه ها درپي دارد. راجع بـه 
عملـــیات محدود در اسفند 1359 تا شهریور 1360 

من چند ســؤال مي خواهم طرح بکنم و جناب عالي 
ابتدا مرور بکنید و یك نگاه كلّي به ســؤال ها داشته 
باشید، پایة بحث را بگذارید و بعد مباحث مرتبط به 
عملیات هاي محدود در جبهه هاي مختلف را دوستان 
مطرح بکنند. ســؤال هاي موردنظــر عبارت اند از: 1. 
بسترها و شرایط جبهه های جنگ در آستانه عملیات 
محدود چه بود؟ 2. دلایل اجرای عملیات هاي كوچك 
چه بود؟ 3. وضعیت شرایط پیش رو چگونه بود؟ 4. 
چه محدودیت هایي در این شــرایط وجود دارد؟ 5. 
چه اهدافي از عملیات هاي محدود دنبال مي شود؟ 6. 
عملیات هاي محدود در كدام محورها فعال تر است؟ 
7. ســازمان رزم انجام این عملیات ها چگونه است؟ 
8. فرماندهي عملیات توســط كدام سازمان و توسط 
چه كســاني صورت مي گیرد؟ 9. نتایج این علمیات 
در جبهه ها چیست؟ 10. این عملیات ها چه آثاري بر 
فرایند جنگ به جا مي گذارد؟ این دو ســؤال آخر را 
مي توانیم در آخر بحث به آن بپردازیم، یعني زماني كه 
وارد عملیات آزادسازي مي شویم، امّا بقیه سؤالات را 
هرجور شما صلاح مي دانید به آن بپردازید. شما مرور 
بکنیــد بعد هم به عملیات محدود بپردازیم. خواهش 

مي كنم آغاز بفرمایید.
علي شــمخاني: البتــه ما یك جمع بنــدي بکنیم از 

عملیات سوسنگرد.
احمد غلامپور: هنوز بحث مقاومت تمام نشــده و 

مانده است.
حسین اردستاني: در ایــن جلسه قرار است عملیات 

محدود بحث بشود.

نکاتي از مقاومت خوزستان از زبان شمخاني
علي شمخاني: به هرحال ما از كلّ جبهة خوزستان در 

مرحلة توقف و تثبیت یك جمع بندي بکنیم.
محسن رضایي: ما جمع بندي كردیم، شما هم اضافه 

كنید خوب است، بفرمایید. 
علي شمخاني: ادامه بدهم؟

درمقابل  جدیــد  نظام  حفظ 
طوفان حوادث در ســال هاي 
از  بــــعد   ،1358 ـ   1360
رهبــري، مردم و مســئولان 
نقش  مرهون  نظام،  عالي رتبة 
واحد اطلاعات سپاه پاسداران 

و محسن رضایي است.
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محسن رضایي: آره شما ادامه بدهید، چون ما یك 
جمع بندي كردیم، ولي شما در جلسه گذشته نبودید. 

حالا شما هم نظرتان را بگویید.
مسعود انصاري: رهاكــــردن آب و اینها، اتـّــفاقاً 

درست است از همان جا باید شروع كرد.
محسن رضایي: درباره آب مفصّل بحث شده است.

احمد غلامپور: قرار شــد آقا محســن یك مقدمه 
بگوید، بعد ما مجموعة حوادث را ولو تیتروار درمورد 

سوسنگرد بگوییم. 
علي شمخاني: در بحث عملیات محدود ما وارد مرحلة 

دوم جنگ مي شویم، مرحلة بیرون راندن اشغالگر. 
یــك  مــن  شمخــاني  آقــاي  غلامپور:  احمد 
آقا  بفرمایید  اجازه  اگر  كرده ام،  آماده  سرفصل  هایي 
محسن یك مقدمه اي بگویند، بعد من بگویم عناوین 
مهّم بحث سوسنگرد چي ها هستند. حالا هر چقدرش 
را رسیدیم، چون دوستان ظاهراً مي خواهند این جلسه 
سوسنگرد را تمام كنند بروند سراغ عملیات محدود.

علیرضا عندلیب: ببخشید، جمع بندي مقاومت را آقا 
محسن فرمودند، آقاي شمخاني هم درباره مقاومت 

در خوزستان نکاتي را اضافه بکنند.
رسیدیم  این  به  ما جلسه گذشته  اردستاني:  حسین 
كه این جلسه وارد عملیات محدود بشویم و من هم 
طراحي بحث را براین اساس تنظیم كردم. حالا شما 
یك جمع بندي از خوزستان بفرمایید بعد وارد بحث 

عملیات محدود بشویم.
محسن رضایي: درســت اســت، آقــاي شمخاني 

نظرش را بگوید.
علي شــمخاني: یکي از مهم ترین محورهاي هجوم 
عراق به ایران، خوزستان است، هم به دلایل سیاسي 
اعلام شده و هم یگان رزمي ]اصلي[ كه عراق گذاشته 
بود، تقسیم بندي ]محورهاي هجوم عراق[ این طوري 
مي شود كه در شمال غرب، عراق مسئله درگیرسازي 
را دنبال مي كرده. در غرب دورســازي از بغداد را و 
در خوزســتان اشــغال را دنبال مي كرده و هدف هم 

اشــغال جغرافیایي بود؛ زیرا عراق سه هدف سیاسي 
را در جنگ دنبال مي كرد كه فقط با اشغال خوزستان 
امکان پذیر بود؛ هدف حداكثري، هدف حد وســطي 
و هــدف حداقلي. ما ]دربرابر هجوم عراق[ غافلگیر 
شــدیم و تلقّي درستي ]از جنگ نداشتیم[، سیاسیون 
اصلًا فکر نمي كردند جنگ صورت بگیرد و نظامي ها 
تلقّي اي كه از جنگ داشــتند آنچــه اتفاق افتاد نبود 
و ذهنیت آنها بیشــتر جنگ پاســگاهي و تبادل آتش 
بود، ما ]پاسداران[ هم كه اصلًا آشنا به مسائل جنگ 

نبودیم، امّا مي دانستیم قرار است 
جنگي صورت بگیرد، اما این 
جنگ تا كجا مي خواهد عمق 
پیدا كنــد را مطلّــع نبودیم. 
وقتي جنگ شــروع شــد ما 
از مرحلــة »جنــگ پیش از 
جنــگ« كه در همــة مناطق 
عبور  بود  خوزســتان جاري 
كــرده بودیم، یعنــي تجاوز 
هوایي با هواپیما و هلیکوپتر، 
انفجار در شــهر، تله گذاري، 
مناطق،  در  مین گذاري  ترور، 
حمله به پاســگاه هاي مرزي، 
همة اینها صــورت گرفت و 
شهید  مختلف  محورهاي  در 

دادیم. مي توان یك نمودار گســترده ترســیم كرد و 
نشان داد كه یك جنگ پیش از جنگ درست وحسابي 
در منطقة خوزستان رخ داده و مرحلة پیش از جنگ، 
عامل انســجام بخش به نیروهاي خوزســتان از فکه 
تا رأس البیشــه بود. بچه هاي سپاه شهرهاي مختلف 
خوزستان ]درگیر این جنگ بودند.[ ما در خوزستان 
دو نوع شــهر داشتیم: شــهرهاي مرزي و شهرهاي 
غیرمرزي. همة شهرهاي غیرمرزي قبل از آغاز جنگ 
در مرز درگیر بودند؛ یعني وقتي با بچه هاي خرمشهر 
صحبت مي كنید مي گویند اوّلین كساني كه در جادة 

علي شــمخاني: مرحلة توقف 
تثبیت دشمن  مرحله  و  دشمن 
یكي نبــود، دو مرحله بود و 
توقف دشمن مترادف با تثبیت 
نبود. مثلًا مقاومت خرمشــهر 
در چهارم آبان 1359 ســقوط 
کرد، تمام شــد، ولي جنگ در 
سوسنگرد تا اواخر آذرماه بود. 
چنین جنگي  محوري  هیچ  در 

نبود.
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پل نو تله گذاشتند بچه هاي آغاجاري بودند. بچه هاي 
آغاجاري اتفّاقــي نرفته بودند سوســنگرد. فرمانده 
عملیات ]سوســنگرد[، كه از بچه هاي ماهشهر بود، 
گفت: ما در پاسگاه هاي مرزي بودیم، درگیر شدیم. 
همة بچه هاي شــهرهاي غیرمرزي پشتیبان شهرهاي 
مرزي بودند و نیرو مســتقر كرده بودند؛ لذا بچه هاي 
شهرهاي مختلف و بچه هاي سپاه اهواز در دارخوین 
و خرمشهر و بچه هاي ماهشهر در سوسنگرد ]حضور 
داشتند[ ضمــن اینکه تعــدادي از نیروهــاي سپاه 

خوزستان در كردستان هم حضور داشتند.
دستجردي،  شهید  فرمودید،  اینکه  نوذریان:  محسن 
فرمانده بچه هاي آغاجاري، دو هفته قبل از جنگ آمد.

علي شمخاني: و برادرش كه مجروح شد.
مسعود انصاري: خود حاجي ]شمخاني[ دو هفته قبل 

از جنگ ما را صدا زد آمدیم اهواز.
علي شمخاني: شما از بهبهان آمدید.

مسعود انصاري: ما از بهبهان آمدیم. گفت مي خواهد 
جنگ بشود. گفتیم: جنگ چیه؟ گفت: حالا من بهتان 

مي گویم. عین جملة آقاي شمخاني است.
علي شمخاني: همة بچه هــــاي سپاه شهرهــــاي 

مختلف خوزستان درمقابل عراق در جنوب خط حد 
داشتند. وسعت كلّ شهرســتان دشت آزادگان كمي 
بزرگ تر از منطقه عملیات بیت المقدس است؛ 5900 
كیلومتر اســت. در آنجا اضافه بر سپاه سوسنگرد، از 
عشــایر سپاه مرزي درست شد كه راه اندازي آن كلّي 
مشــکلات داشــت، چون اطلاعات یك حرف هایي 

مي زد، مشکلاتي داشت. 
مسعود انصاري: بله، من یادم هست.

مرحله مقاومت و مرحله تثبيت
علي شــمخاني: درباره مراحل جنــگ در كتاب ها 
معمولاً نوشته اند مرحــــلة توقــف دشمن، مـرحلة 
پاكسازي دشمن و مرحلة تعقیب متجاوز و حال اینکه 
واقعیت این نیســت. مرحلة توقف دشمن و مرحله 
تثبیت دشمن یکي نبود، دو مرحله بود و توقف دشمن 
مترادف با تثبیت نبود. مثلًا در محور سوسنگرد، از 31 
شــهریور 1359 مقاومت مي بیند تا آخر آذر ]ماه[ و 
در هیچ محوري چنیــن جنگي نبود، غیر از عملیات  
پاكســازي در محورهاي كرخه، غرب سوســنگرد و 
ارتفاعات الله اكبر، غیر از این محورها از 31 شهریور تا 

جلسه تاریخ شفاهی آقای دکترمحسن رضایی فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس
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اواخر آذرماه در محور سوسنگرد درگیري و مقاومت 
جریان داشــت. خرمشهر در چهارم آبان سقوط كرد، 
تمام شد، ولي جنگ در سوسنگرد تا اواخر آذرماه بود 
و به همین شکل، بستان را مي گرفتند، پس مي دادند.

در  من  ببخشید  شمخاني  آقاي  عندلیب:  علیرضا 
نگران  همچنان  ما  دي ماه  در  كه  دارم  یادداشت هایم 
این هستیم كه عراق بیاید دوباره سوسنگرد را بگیرد.

علي شمخاني: بله. دائم درگیري بود.

ارتش در محور سوسنگرد درمقابل تجاوز عراق
علیرضا عندلیب: در دي ماه هم هنوز نگران هســتیم 
كــه عراق دارد مي آید دوباره سوســنگرد را بگیرد یا 

محاصره بکند.
علي شــمخاني: پس مفهومش این است كه خطوط 
هنوز تثبیت نشده و لشــکر9 و لشکر5 عراق اصرار 
دارند كه این محور را بگیرند، چرا؟ چون علت توقف 
عراق در شــمال خوزســتان و در جنوب خوزستان 

ناشي از مقاومت در محور حمیدیه است.
علیرضا عندلیب: آقاي شــمخاني، حتي بعد از حملة 
ارتش ]در 15 دي ماه[ هم همچنان این نگراني وجود دارد.
علي شــمخاني: ارتش را اشــاره مي كنم. نگاه كن، 
ارتش در روزهاي اوّل جنگ تیپ3 لشــکر92 را در 
تنگة چزابه داشــت، امّا با یــورش اوّل تخلیه مي كند 
و مي آید یك توقفي در الله اكبر مي كند و بعد مي رود 
پادگان حمید. لذا در شــمال كرخه یا بگوییم غرب 
سوسنگرد، ارتش هیچ حضوري غیر از آتش توپخانه 
كه از حمیدیه در پشــتیباني رزمندگان قرار مي گیرد، 

ارتش به مفهوم نیروي زمیني ]حضور نداشت.[ 
احمد غلامپور: یك مقطع كوتاه، ببینید...

علي شــمخاني: من دوران مقاومــت را مي گویم. 
در دوران مقاومــت منهاي روزهــاي آغازین جنگ 
كــه نیروي زمیني ارتش با تیپ3 لشــکر92 در تنگة 
چزابه بود، با هجــوم اوّل عراق، به ارتفاعات الله اكبر 
عقب نشــیني كرد و كمي پس از آن در روز ششــم 

هفتم از الله اكبر رفت در پــادگان حمید. علت اینکه 
سوسنگرد بار اول اشغال شد مال این است كه كسي 
از سوســنگرد و از ارتفاعات الله اكبر دفاع نمي كرده؛ 
لذا در محور غربي این نبرد هیچ وقت ارتش به مفهوم 
نیروي زمیني حضور پیدا نکــرد، امّا هوانیروز بود و 

آتش توپخانه هم از حمیدیه شلیك مي شد.
مســعود انصاري: اینجا من یك نکته بگویم. شــما 
]شمخاني[ به ما دســتور دادید مهمّات هایي كه اینها 
]ارتش[ جا گذاشته  بودند به جاهاي دیگه منتقل كنید؛ 
یعني حتيّ مهمّات هایشان را هم نمي بردند. با عبدالله 
جاویدان و بروبچه ها هر روز با كامیون مهمّات هایشان 

را مي بردیم، گذاشته بودند و رفته بودند. 

اولين شبيخون در محور دُبّ حَردان
علي شمخاني: همان طور كه اشاره كردیم، لشکرهاي 
9 و 5 عراق یکي از محور میاني ]جبهه خوزســتان ـ 
سوسنگرد ـ حمیدیه[ مي آمد و لشکر5 هم از جنوب 
]اهواز[ قصد داشــت بیاید اهواز را بگیرد. لشــکر5 
وقتي رسید به دُبّ حَردان برخلاف نظر برادرها، اوّلین 
عملیات مهّم سپاه اهواز شبیه خون ]در محور حمیدیه 
توســط تیم غیور اصلي ـ غلامپــور[ و جلوگیري از 
بستن جادة حمیدیه ـ اهواز در نقطة فولي آباد نیست، 
بلکه در منطقة دُبّ حَردان است كه لشکر5 مي خواست 
در آنجا جادة حمیدیه را ببندد. یك نبرد در دُبّ حَردان 
داریم. من فکر مي كنم با تیپ15 لشکر5 بود در 6 مهر 
1359. روز هفتم جنگ درگیري سختي در دُبّ حَردان 
صورت گرفــت، چون عراقي ها تصمیــم گرفتند از 
جنوب اهواز بیایند جادة اهواز ـ حمیدیه را بگیرند كه 
ما سه شب بعد به لشکر9 روي جادة حمیدیه ـ اهواز 
شــبیه  خون زدیم. این نبرد ]دُبّ حردان[ هم یك نبرد 
بسیار مهمّي اســت و عراقي ها روز ششم، یعني روز 
هفتم جنگ مي خواستند )این روزهاي شش و هفت را 
قاطي مي كنیم مال این  است كه شهریورماه سي ویك 
روز است( از این محور بیایند به طرف اهواز كه موفق 
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نشدند. نگاه كنید در خرمشهر 34 روز مقاومت بود، 
ولي در محور سوسنگرد تا آخر آذرماه مقاومت بود. 
البته دوستان مي گویند تا دي ماه ]درگیري و مقاومت 
بوده است[. درســي كه مي شود گرفت این است كه 
بابا ارتش عراق ارتش قو ي اي نبود، یعني اگر گرفتن 
خرمشــهر براي یك ارتش رزمي مثــل آب خوردن 
است، چرا با فاصلة كمي كه بین عراقي ها و ایراني ها 
در خرمشهر بود و فاصله آن طرف اروند و این طرف 

اروند 500 متر است و حتي كلت هم مؤثر است...
حسین علایي: آنها از اوّل كه نمي توانستند...

علي شمخاني: اشکال ندارد، آتش كه مي توانست بریزد.
حسین علایي: برآورد عراق این بود كه مردم شهر را 

خالي كنند.

مقاومت و شبيخون عامل تثبيت دشمن
علي شمخاني: بــرآورد عراق هم نسبت به نیروهاي 
بومي غلــط بود و هم نیرویي كــه درنظر گرفته بود 
نیــروي كمي بود. عراق مي خواســت 13 كیلومتر را 
از نقطة مرزي تا پل نو بیاید وارد خرمشــهر بشــود، 
روي زمین فاصله اي نیست. به هرحال براي آزادسازي 
خرمشهر باید ]از یگان هاي فعال خود در محور اهواز[ 
پشــتیباني مي كرد و از جنوب اهواز تا خرمشهر 110 
كیلومتر فاصله دارد. در سوســنگرد هم همین است؛ 
براي سوسنگرد هم دو لشــکر گذاشت، اما نتواست 
هدف ها را بگیــرد. یعني اگر در جایي واقعاً مقاومت 
درست و حسابي صورت بگیرد و اگر ما یك نیروي 
حداقلِ رزمي داشــتیم حتماً مي توانستند وضع جنگ 
را در روزهاي آغازین آن مشخص كنند، ضمن اینکه 
بــا همة این یال وكوپال ارتش عراق مگر همة شــهر 
خرمشــهر ســقوط كرد؟ عراق فقط توانست غرب 
شهر خرمشــهر را بگیرد و كسي كه غرب خرمشهر 
را بگیرد بدون اینکه به شــرق آن وارد بشود فایده اي 
نــدارد، چون عراق یك عقده ژئوپلیتیکي داشــت و 
مي خواســت مشکل ورود به خلیج فارس را حل كند 

]اما نتوانســت[، همان كاري كــه درنهایت با كویت 
كرد و در جنگ ســال 1990 میلادي قصد داشــت 
خورعبدالله را توسعه بدهد. لذا من فکر مي كنم باید به 
این نکته توجه داشت كه توقف و تثبیت دوتا است. 
درطــول 3 ماه اول جنگ تا آذرمــاه، عراقي ها هرگز 
متوقف نشدند. توقف آنها زماني بود كه جلو خود را 

سیم خاردار مي كشیدند و مین گذاري مي كردند.
احمد غلامپور: آقاي شــمخاني، درواقع مقاومت تا 
وقتي صورت  گرفت كه عراق زمین گیر شــد. بعد از 
مقاومت شبیخون ها را شروع كردیم كه عراق مجبور 

شد برود تو زمین و تثبیت بشود.
علي شمخاني: باید اینها را تفکیك كرد، چون عراق 
تا آذرماه تلاش مي كرد كه باز هم برگردد و در محور 
طلائیــه حمله مي كــرد و بچه ها مقابلــش در محور 

طلائیه ایستادند.
حسین علایي: حتي در اســناد خواندم كه عراق در 
اوایل فروردین 1360 هم براي اینکه محاصرة آبادان 
را تکمیل بکند یك اقدام دیگر كرده تا اینکه آبادان را 

به نتیجه برساند.
غلامعلي رشید: فروردین؟

احمد غلامپور: سال 1360.
محســن رضایي: لشــکر7 یــا لشــکر4 را آورد و 
مي خواست ازســمت روستاي ســلیمانیه ]نزدیکي 

دارخوین از رودخانه كارون عبور كند[.
غلامعلي رشید: احســاس نگراني مي كرد، منتها بعد 
خودش را جمع كرد، یعنــي بعد از عملیات تپهّ هاي 
مَدَن، عراقي ها یك كمي ]خودشان را در[ غرب جاده 
یا شــرق جادة ماهشــهر ـ آبادان جمع كردند و یك 
لشــکري را آورد براي احتیاط كه یك دفعه ما بهش 

تعرض نکنیم، ولي قصد حمله نداشت.
حسین علایي: قصدش تکمیل بوده.

غلامعلي رشید: ما از ســرهنگ نــزار كه رئیس ركن 
سوم لشکر3 عراق بود ]كه اسیر شد[ سؤال كردیم چرا 
متوقف شدید؟ گفت: ما به نیروي بیشتري نیاز داشتیم.
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حسین علایي: یعني مأیوس شدند...
غلامعلي رشید: آره. گفت نامه نوشتیم و یك لشکر 
درخواســت كردیم. گفتند نداریم، همین جا بمانید و 
ایراني ها قادر به حمله نیستند. گفت ولي از حملات 

شما ]ایران[ نگران بودیم.
حسین علایي: این بحثي كه آقاي شمخاني مي كنند مهم 
است كه از چه زماني ایشان در سپاه به این جمع بندي 

رسیدند كه عراق دیگه نمي تواند پیشروي كند.
محسن رضایي: زماني كه جلو خودشان را مین گذاري 

كردند؛ از فروردین 1360.
غلامعلي رشــید: ما تا پایان دي ماه هم هنوز نگران 

حملات ارتش عراق بودیم.
محســن رضایي: تا جایي كه من به یادم هست، در 
فروردین و اردیبهشــت 1360 دیگه عراقي ها رفتند 

دنبال مین گذاري و استحکامات.
محسن رضایي: نه، نه. مین گذاري  عراق چیز موقتي 

بوده، ولیکن توي...
سپاه  از حیثیت  مي خواهم  من  حالا  علي شمخاني: 
خوزستان دفاع كنم. سپاه خوزستان آن موقع محور كارِ 

فرهنگي جنگ بود.
محسن رضایي: ]در[ محور اهواز.

حســین اردستاني: آقاي شــمخاني درباره مقاومت 
جمع بنــدي ارائه نکردیــد و فقط بــه یکي نبودن و 
متفاوت بودن مراحل توقف و تثبیت اشــاره كردید. 
عراق هرگز متوقف نشــد، دیگه چــي؟ جمع بندي 

همین دوتا است یا جمع بندي دیگر هم دارید؟
علي شمخاني: دوستان مي گویند تا دي ماه، ولي من 
هم  باز  كه  بود  مترصد  عراق  آذرماه  آخر  تا  معتقدم 

محور سوسنگرد را بگیرد.
حسین اردستاني: آیا جمع بندي شما نکته دیگري هم 

دارد؟
احمد غلامپور: آقاي شــمخاني، اگر اجازه بدهید ما 
یك سري اقدامات را به عنوان مصداق بگوییم كه نشان 

مي دهد عراق كي متوقف شد.

عمليات پاكسازي مابين مراحل تثبيت و توقف
علي شمخاني: عــرض كنم، بعد از این مرحله ]توقف 
و تثبیت[، مرحلة پاكسازي دشمن شروع مي شود كه در 
سوسنگرد در سه محور عملیات طراحي شد: 1. محور 
]تپه های[الله اكبر كه در این محور ارتش هســت. 2. در 
محور كرخه و 3. در محور غرب كرخه كور محور غربي 
غربِ سوســنگرد كه اینجا هم ارتش است و هم سپاه 
و بســیج. در محور سوسنگرد، عملیات امام مهدي)عج(، 
عملیات غرب سوسنگرد، عملیات دهلاویه یا عملیات 
شــهید رســتمي و در دهلاویه عملیات شهید آیت الله 
مدني صورت گرفته اســت. در تپه هاي الله اكبر عملیات 
امام مهدي)عج(، عملیات نصر كه در غرب تپه هاي الله اكبر 
صورت گرفت و در محور كرخه عملیاتي به اسم شهید 
چمران و عملیات شهیدان رجایي و باهنر صورت گرفت.
احمــد غلامپور: شــهید رجایــي و باهنــر قبل از 

فتح المبین است.
علي شمخاني: اینها عملیات هاي كوچك پاك سازي 
در محور سوســنگرد اســت. درپي این عملیات هاي 
كوچك اســت كه دشــمن به تثبیــت مواضع خود 
مي پردازد و پس از این عملیات هاســت كه دشــمن 
جلوي خط خود مین مي گذارد، سیم  خاردار مي كشد، 
كانال حفر مي كند و یك مفهوم جدیدي براي ما خلق 
مي شود تحت عنوان مهندســي در جنگ كه تا پیش 
از ایــن با آن مواجه نبودیــم و پیش از این، عراقي ها 
پشت مثلًا جاده مي ایستادند و تانکشان رو بود ]و در 
سنگر قرار نداشت[ و نیروهایشان پشت تانك هایشان 
مي خوابیدند و اصلًا نگران آتش ما نبودند، امّا بعد از 
این عملیات هاي پاك ســازي و پس از توقف ]ارتش 
عراق در پشت خط ها و ســنگرها مستقر مي شوند[ 
عملیات پاكسازي مرحلة مابین تثبیت و توقف است.

حسین اردستاني: كه منجر به تثبیت مي شود.
علي شمخاني: منجر به تثبیت مي شود؛ یعني ما غلبه 
مي كنـــیم و عــــراق را وادار مي كنیم در آنجایي كه 

هست بماند.
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حسین اردستاني: یعني ازنظر شما بدون عملیات هاي 
محدود، عراق تثبیت نمي شد؟

علي شمخاني: نمي شد، نه. دوستان مي گویند عراق تا 
دي ماه ]در مرحله حمله بوده است[ هویزه را یك بار 
دیگر گرفت. عراقي ها هویزه را اوّل جنگ نگرفتند و 

از هویزه رد شدند. 
مسعود انصاري: بعد از عملیات گرفت؟

احمد غلامپور: بله، بعد از عملیات گرفت.
علي شــمخاني: ما اگر روزشــمار روزهاي آغازین 
جنگ تا آخر آذرماه را بررســي 
كنیم مي بینید این طور نیســت 
كه عراق توانســت بسُــتان را 
بسُتان  راحت تصرف كند؛ در 
مقاومت شــد، درگیري شــد، 
شــهید دادیــم از آنها كشــته 
گرفتیم. حتي من یادم هســت 
پاســگاه مرزي طلائیه قدیم را 
یك بار عراق از ما گرفت و ما 
ازش پس گرفتیم، در كوشك 
درگیر شدیم، پس گرفتیم. در 
روزهاي هفتم هشتم جنگ در 
میان حوادثي كه رخ داد، انفجار 

انبار مهمّات لشکر92 بود.
روزهاي  انصاري:  مســعود 

ششم هفتم بود.
علي شمخاني: ششم هفتم خیلي وضع ما به هم ریخت.

محسن رضایي: بسیار خُب.
علي شمخاني: مي خواستم عملیات دُبّ حَردان و تجاوز 
لشــکر5 مکانیزة عراق به سمت فولي آباد در روز ششم 
را تأكید كنم، عملیات بسیار مهمّي بود. آقاي غلامپور 

مي خواست مصادیق اینها ]توقف و تثبت[ را بگوید. 

ناقص بودن مقاومت مانع شكست عراق
محسن رضایي: بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقاومت 

در شــهرها و در ماه هــاي اوّل و دوم مهــر و آبان را 
تقریبــاً تمام كردیم. در این مرحله گفته شــد كه اگر 
در عین خوش مثل برغازه مقاومت صورت مي گرفت، 
حلقة شکست عراق كامل مي شد، چون هم در خرمشهر 
و هم در سوسنگرد مقاومت خوبي صورت گرفته بود، 
فقط كافي بود عین خوش هم مقاومت مي كرد، عراق 
برمي گشــت و از همان جا دیگه عقب نشیني مي كرد، 
چون هدفي به دست نیاورده بود و كلًا جنگ در همان 
یك ماه اوّل تمام مي شد و در یك ماه دو ماه اوّل عراق 
برمي گشــت به مرزهاي بین الملل و كار تمام مي شد. 
منتها این مقاومتي كه در سوســنگرد و در خرمشهر و 
حتيّ در ارتفاعات برُغازه انجام شد، به دلیل نفوذي كه 
دشمن از عین خوش كرد ]و مقاومت صورت نگرفت[ 
كلّ این حلقة مقاومت ناكام شد و دشمن توانست در 
بخش هایي كه تصرف كرده بود بماند و بعد هم ادامه 
بدهد، از كارون عبور كند، بیاید آبادان را محاصره كند. 
بالاخره هدف هایي مثل خرمشهر و آبادان اهدافي بود 
كه عراق نمي توانست روي آنها چانه زني سیاسي بکند.

عمليات رسمي و عمليات غيررسمي
اكنــون مي خواهیم وارد ســرفصل دیگري از جنگ 
بشویم. بحث این اســت كه وقتي مقاومت درمقابل 
دشــمن شــکل گرفت، ما توانســتیم خودمان را در 
جبهه ها پیدا كنیم و جبهه ها شکل گرفت: جبهة آبادان، 
جبهة خرمشهر، جبهة سوسنگرد... و اوّلین هسته هاي 
ســازماندهي ســپاه تحت عنوان جبهه ها و محورها 
آرام آرام پدیــد آمــد و این مرحله بــا عملیات هاي 
محدود، یعني جبهه ها كه شــکل گرفت عملیات هاي 
محدود آرام آرام شروع شد، منتها عملیات هاي محدود 
]با نقش ســپاه[ عملیات هاي غیررســمي جنگ بود. 
عملیات رســمي عملیات هایي بود كه توسط ارتش 
ســازماندهي و اجرا مي شــد. بنابراین، بعد از مرحله 
مقاومت، دو جریان عملیاتي شکل گرفت: یکي جریان 
رســمي عملیات، اسمش را رسمي مي گذاریم، چون 

علي شمخاني: 
درپــي عملیات هاي کوچك 
اســت که دشــمن به تثبیت 
مواضــع خود مي پــردازد و 
عملیات هاســت  این  از  پس 
که دشــمن جلــو خط خود 
ســیم  خاردار  مي گذارد،  مین 

مي کشد، کانال حفر مي کند.
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در اتاق هاي جنگ سیســتم فرماندهي و... همه با این 
نوع عملیات همراهي داشــت. دیگري، عملیات هاي 
غیررسمي كه عمدتاً محدود بود و ارتش هم همراهي 

مي كرد. این طور نبود كه ارتش همراهي نکند.
علي شــمخاني: ارتش نه، واحدهایي از ارتش كه در 

خط بودند.
محســن رضایي: بلــه، و چون غیررســمي بود به 
فرماندهان بســتگي داشــت. یك جایي مثلًا فرض 
كنیــد در آبادان ]برادران ارتش[ با آقاي مهدي باكري 
یا شــفیع زاده همراهي مي كردند و مهمّات مي دادند، 
منتها مي گفتند بگذارید اطلاعیه شان به اسم ما صادر 
بشــود یا در ]ارتفاعــات[ الله اكبر مثــلًا  توپخانة آن 
واحد عمل كننــده همراهي كرد و آنجا هم باز نکات 
این چنیني مطرح مي شــد. امّا جریان عملیات محدود 
یك جریان غیررســمي بود كه تا اســفند 1359 در 
حاشیة عملیات هاي رسمي ایران صورت مي گرفت. 
بنابراین، تا اسفند 1359 دوتا جریان عملیات رسمي 

و غیررسمي را به موازات هم داریم.
حسین اردستاني: یعني كل این عملیات هایي كه آقاي 
شمخاني و دیگران نام بردند، در این سه جبهه و تا 

اسفند 1359 انجام شده است؟

جنگ با الگوي مبارزه و جنگ كلاسيك
محسن رضایي: نه، هم زماني این دوتا را مي گوییم. 
پس از اینکه عملیات رسمي ]ارتش[ تعطیل مي شود، 
عملیات  غیررســمي ادامه پیدا مي كند كه یك مرحلة 
جدید است. از بهمن و اســفند كه بني صدر مي آید 
تهران، عملیات هاي رســمي تعطیل مي شــود، ولي 
عملیات هاي غیررسمي در سراسر جبهه ها ادامه پیدا 
مي كند، حتيّ در ســرپل ذهاب ]در جبهه غرب[ هم 
عملیات در روســتاي كلینه انجام مي شــود كه 22تا 
اسیر مي گیرند. عملیات هاي محدود و عملیات ها در 
میان بچه ها آرام آرام شــعاع بزرگ تري پیدا مي كند و 
جلو مي رود. نکتة مهمّ این اســت كه دو تفکر وجود 

دارد. در عملیـات هاي رسمي، یك نوع تفکر درباره 
جنگ از چارچوب كلاسیك پیـروي مي كرده، یـعني 
باید نیروها آماده مي شدند و تك هماهنگ شده انجام 
مي دادند و یا حتي چند ماه صبر مي كردند تا فرصت 
عملیــــات و تك هماهنگ شــده فراهم مي شد، امّا 
بچه هایي ]سپاه و بســیج[ كه عملیات محدود انجام 
مي دادند چنین رویــــکردي نداشتند؛ رویکرد آنها 
مبارزه بود نه جنگ. لذا اینها یك لحظه نمي توانستند 
آرام بنشــینند و برایشــان مهّم نبود كه وسعت زمین 
عملیات چقدر است. اینها اگر مي توانستند یك آر.پي .

جي. هم به سنگر دشمن بزنند 
ایــن كار را مي كردند یا اگر 
مي توانســتند از دشمن 5 نفر 
اســیر هم بگیرند این كار را 
مي توانستند  اگر  یا  مي كردند 
یــك تپهّ هــم آزاد كنند این 
را مي كردند. چرا؟ چون  كار 
نبود؛  جنــگ  رویکردشــان 
رویکردشــان مبــارزه بود و 
یك  عراقي ها  بودنــد  معتقد 
نباید در سرزمین ما  روز هم 
بمانند و حضور آنها در خاك 
سرشکستگي  ما  براي  كشور 
اســت، براي ما تحقیر است، 
اصــلًا آرامش نداشــتند. لذا 
بچه هاي انقلاب با هرچي كه 
به دستشــان مي رسید حمله 
مي كردند، مبارزه مي كردند و 
یك نوع عدم آرامش در وجود 
اینها بود. از سوي دیگر، اگر 

عملیات هــاي پیروزمندانة بزرگ انجام نمي شــد ته 
آن مي شــد صلح و به همین دلیل، بعد از اسفند كه 
بني صدر دید نمي توانــد عملیات هاي بزرگ و مؤثر 
انجام بدهد، رفت به سمت دیپلماسي و صلح و مسیر 

در  اگر  رضایــي:  محســن 
عین خــوش مثــل برغــازه 
مقاومت صــورت مي گرفت، 
حلقة شكست عـــراق کامل 
مي شد، چون هم در خرمشهر 
و هم در سوســنگرد مقاومت 
بود،  گرفته  صــورت  خوبي 
فقط کافي بود عین خوش هم 
همان جا  از  مي کرد،  مقاومت 
دیگر عقب نشــیني مي کرد، و 
کلًا جنــگ در همان یك ماه 

اوّل تمام مي شد.
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دیپلماسي را طي كرد، اما بچه هاي انقلاب مي گفتند 
اگر لازم باشد 20 سال دیگر هم همین طوري بجنگیم 
سنگربه ســنگر مي جنگیم تا كشــورمان را آزاد كنیم 

چون جنگ را مبارزه مي دیدند.

تابلوي كنار جاده: تا آخرين قطره خون مي جنگيم
علي شمخاني: من یك خاطره بگویم. شهید رجایي 
در ایــن احوال آمد خوزســتان و با هم رفتیم طرف 
سوسنگرد. توي جادة سوسنگرد تابلویي بود دلالت 
بر این داشــت كه تا آخریــن قطرة خون مي جنگیم. 
رجایــي گفت: آقاي شــمخاني، ایــن تابلو واقعي 
اســت؟ این طوري اســت؟ گفتم: همین سوسنگرد 
را عــراق دوبار گرفت، پس گرفتیم؛ پس مي شــود 
جنگید. گفت: واقعاً مي شود جنگید؟ یعني بني صدر 
در تهران داشــت این سؤال را ایجاد مي كرد كه باید 
برویم طرف دیپلماسي. گفتم همین جاده اي كه داري 
مي روي عراقي ها تا اینجا آمدند؛ پس مي شود جنگید. 
یك ســؤال از من كرد، گفت: واقعاً مي شود جنگید؟ 

گفتم حتماً مي شود جنگید.
محسن رضایي: بله. ببینید این مسئله مهّم است كه اوّلاً 
دو جریان عملیاتي هركدام با رویکرد و اندیشه متفاوت 
شــکل گرفت: یکي عملیات رســمي و جنگ رسمي 
با رویکرد كلاســیك كه یا مي جنگیم یا باید برویم از 
طریق دیپلماســي مســئله را حل كنیم. رویکرد دیگر، 
عملیات هاي غیررسمي جنگِ حق و باطل دانستن آن و 
اینکه ما سازشي نداریم، ولو شده سنگربه سنگر بجنگیم 

عراق را از خاك ایران بیرون كنیم. 
اكنون وارد بحث عملیات محدود بشــویم. دوستان 
باید بگویند كــه عملیات هاي محدود كجاها بود. از 
تپه هاي مدن بگویند تا الله اكبر و عملیات المهدي)عج( 
و اینها. هرچند خاطرات شفاهي من هست، ولي چون 
ما جنگ را به صورت جمعي اداره كردیم مي خواهیم 
خاطراتمــان را هــم به صورت جمعــي بگوییم كه 
منحصر به من نشــود. لذا دوســتان را دررابطه با هر 

عملیات دعوت مي كنیم بیایند خاطراتشان را بگویند. 
اگــر خاطراتي هم از من در آن عملیات ها دارند آنها 

را هم بازگو  كنند. 

تحريف نقش ها در دفاع مقدس
غلامعلي رشید: شیوة بحث این بود كه آقاي اردستاني 
یك ســري سؤال مطرح مي كرد، مي داد دست ما. الآن 
چند جلسه است كه قطع شده. ]محسن رضایي: آره[ 
شــما )اردســتاني( هر میزان در تاریخ شفاهي جنگ 
ســؤال هاي بیشــتري مطرح بکنید برادران مي توانند 
بیشتر حرف بزنند. شما خیلي كم سؤال طرح مي كنید. 
باید كتبي 20، 30 تا ســؤال كتبي مطرح بکنید بدهید 
دســت ما، قبلش فکر بکنیم درطــول این هفته كه با 
آمادگي كامل بیاییم در جلســه. این جلسات انصافاً 
داراي ارزش بســیار بالایي است و دیگه تکرارپذیر 
نیست و بعید است ما بار دیگر بتوانیم دور هم جمع 
بشــویم. هرچه هست همین اســت دیگه. مباحث 
سوسنگرد همین اســت دیگه، هرچي آقاي عندلیب 
گفت، گفت، دیگه تکرار نمي شود. سه سال دیگر هم 
نمي تــوان آقاي عندلیب را پیدا كرد كه آقا بیا بگو در 

سوسنگرد چه خبر بوده است.

دستگاه فكري ارتش، دستگاه فكري سپاه پاسداران
ایــن یك نکته، امّا من هم نکاتــي عرض مي كنم. به 
فرمایشــات آقا محسن ما دوتا دستگاه فکري داشتیم: 
یك دســتگاه فکري كه در سپاه وجود داشت و یك 
دستگاه فکري كه در ارتش بود. دستگاه فکري ارتش 
تا پایان دي 1359 تمام شــد. واقعاً مي شود گفت در 
این چهار پنج ماه، هركس در ارتش هر هنري داشت 
به صحنه آورد و تمام شد. از مرحوم ظهیرنژاد به عنوان 
یکي از بزرگان نیروي زمیني ارتش تا مرحوم شــهید 
فلاحي گرفته و آقایون دیگه گرفته، از آقاي شــهید 
چمران كه نمونة خاصّي از جنگ ها را از لبنان آموخته 
بود و مي خواســت فقط همین عملیات هاي نامنظم 
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چریکي را انجام بدهد، دستگاه فکري او هم تمام شد 
و آرام آرام دستگاه فکري ما ]سپاه[ وارد صحنه شد. هر 
عملیاتي كه آنها انجام مي دادند و شکســت مي خورد 
یك تلنگري به ذهن ما مي زد كه چرا اینها این جوري 
عمل مي كنند. من شاهد بودم كه در عملیات ارتش در 
23 مهــر، تمام تعجب من این بود خدایا حمله همین 
اســت؟ صبح زود ساعت مثلًا 7 صبح، 30 دقیقه، 32 
دقیقــه، 45 دقیقه آتش تهیــه مي ریختند، بعد حركت 
تانك ها، بعــد 10تا 12تا 20تا تانك هــا را عراقي ها 
مي زدند و پیاده ها همه زیر پل كپ مي كردند. ]به اینها 
مي گفتیم[ چه كار دارید مي كنید؟ مي گفتند: قرار است 
تانك ها برونــد خط مقدم عراقي ها را بگیرند، بعد ما 
راه بیفتیم، یك جنگ عجیب وغریبي، بعدش هم تمام 
شــد دیگه پیاده ها ماندند... و این تانك ها هم توسط 
دشــمن زده شدند، برگشــتند. در هویزه هم من بعد 
از پایان عملیات آمدم، خودم نبودم، از شــهید باقري 
پرسیدم، همین حركت انجام شد. تانك ها به حركت 
درآمدند، بعد عراق تانك ها را مي زد و تمام مي شــد. 
چهار عملیات ارتــش ]از 23 مهر تا 20 دي 1359[ 
به همین شــیوه بود. آقاي شمخاني شما فرمودید، ما 

مراحل جنگ را این جوري تقسیم بندي كردیم: تهاجم 
تا توقف، حالا به فرمایش آقاي شمخاني تا توقف و 
تثبیت شاید بشــود گفت توقف تا تثبیت دو مرحله 
است. دوم،  ناكامي در آزادســازي مناطق اشغالي. از 
23 مهر دســتگاه فکري كلاسیك به این نتیجه رسید 
كه حملــه كند. تصور همــة ما هم این بــود. آقاي 
شــهید صیاد هم یك جایي در خاطراتش مسخره هم 
كرده، مي گوید: اطراف بني صدر را مشــاوریني گرفته 
بودند كه تصور مي كردند فلش هایي كه روي نقشــه 
كشیده مي شود فردا روي زمین هم حركت مي كند و 
مي رســد به هدف. من یك بار در خاطراتم گفتم: من 
ســرهنگ جمالي را صدا زدم، گفتم: این طرح چیه، 
براي چي این جوري عمل مي كردید؟ گفت: بابا اینها 
از طرح هاي قبل از انقلاب مثل طرح ابومســلم ایده 
گرفتنــد و همه اش هم ذهني بــود، تصور مي كردند 
همین كه حركت كردند، تمام مي شود. یك عملیات، 
دو عملیات، سه عملیات، چهار عملیات توسط ارتش 
انجام شــد و همه آنها ناكام بــود. مي گوییم مرحلة 
ناكامي در آزادسازي اشغال مناطق اشغالي و تمام هم 
شــد. این عملیات ها درطول سه ماه از 23 مهر تا 20 

امیر دریابان علی شمخانی در جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی
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دي 1359 انجام شد. تمام شد، گذاشتند كنار. ما بعد 
از این یك مرحله اي داریم كه آقا محســن مي گوید 
اسم این را گذاشتیم آغاز تحول آرام آرام روند جدید 
كه در ذهن بچه هاي سپاه شکل مي گیرد و در مرحلة 
بعد، دیگه خود آقا محســن فرمانده سپاه است، همة 
آزادســازي مناطق اشغالي یکي پس از دیگري اتفّاق 

مي افتد ]كه ناشي از[ این دستگاه فکري است. 

تكاپو براي عمليات پس از شكست عمليات هاي كلاسيك
مــا آمدیم نگاه كردیم، دیدیم سیاســت كلي ما ادامة 
جنگ اســت، رفتیم ســراغ برادران ارتش گفتیم آقا 
عملیات كنیم. گفتند نمي شــود اینجا عملیات انجام 
داد. مــا نمي توانیم. چون مي آمدند توان رزمي خودي 
و دشمن را مقایسه مي كردند، مي گفتند تانك]خودي[ 
ـ تانك]دشمن[، توپخانه]خودي[ ـ توپخانه]دشمن[، 
آتش، هواپیما، هلیکوپتر ما و دشــمن و مي گفتند ما 
تجهیزات نداریم و گذاشتند زمین. بني صدر هم به آنها 
نگاه كرده بود و بهشان گفته بود آقا دیگه شما پدافند 
مي كنید، اتخاذ اســتراتژي آفندي تمام شد. بني صدر 
از پایان دي ماه و شــاید آغاز »بهمن ماه در ســتون بر 
رئیس جمهور چــه مي گــذرد؟« در روزنامة انقلاب 
اســلامي مي گوید: من به ارتش دســتور اســتراتژي 
پدافندي دادم و دیگه تمام شد. آمدیم پیششان گفتند 
آقا ما دیگه حمله اي نداریم. ما آمدیم ســؤال، سؤال، 
هي دور هم جمع شدیم توي گلف، توي سوسنگرد، 
این طرف، آن طــرف، مي آمدیم پیش عزیز جعفري و 
مي گفتیــم بچه ها حالا كه عملیات بزرگ نیســت آیا 
نمي شــود عملیات كوچك انجام داد؟ ارتش در روز 
حمله مي كند، آیا نمي شود شب حمله كرد یا نمي شود 
بدون آتش تهیه حمله كرد، یا نمي شــود با غافلگیري 
حمله كرد، نمي شود زمین و دشمن را خوب شناسایي 
كرد، یا اینکه نمي شــود فرماندهــي همپاي واحدها 
حركت بکند و در 30 ـ 40 كیلومتر عقب تر نشــیند، 
فرمان بدهد؟ اینها شــد یك دستگاه فکري جدید و 

این فکر جدید با عملیات هاي محدود شــکل گرفت. 
مــا دور هم جمع شــدیم، گفتیم هركــس هر طرح 
كوچکي دارد بیــاورد. عزیز جعفري طرح آورد. بقیة 
دوســتان، آقاي غلامپور و عزیز جعفري و برادرهایي 
از سوسنگرد آمدند گفتند یك واحدي از ارتش عراق 
است كه مي شود بهش حمله كرد، یك گردان مکانیزه 
دشــمن در غرب دهلاویه است كه ما مي توانیم به آن 
حمله كنیم. گفتیم حمله كنید. ما یك شب رفتیم پیش 
یك كســي به نام حیدري فرمانده تیپ55 هوابرُد در 
محور سوسنگرد و به او گفتیم آقا آتش توپخانه به ما 
مي دهید؟ گفت: آره. گفتیم: اگر بچه ها رفتند پیشروي 
كردند شــما مي تواني بیایي جلوتر هم مستقر بشوي؟ 
گفتند: نه. اصلًا  باور نمي كردند ]بشــود جلو رفت و 
پیشروي كرد[ یك خورده یك كمي هم تمسخرآمیز به 
مــا نگاه مي كردند كه مثلًا چه مي كنند؟ هیچ اعتمادي 
نداشتند، هیچي ابسیلوني ]ذره اي[ اعتماد نداشتند كه 
ما بتوانیم یك كاري انجام بدهیم. وقتي مثل عملیات 
26 اسفندماه اتفاق افتاد، دیدیم اهِ مثل اینکه شد، بچه ها 
رفتند 60 تا 70 نفر عراقي اسیر گرفتند، گردان آنها را 
منهدم كردند و به راحتي برگشتند سرجایشان. چون ما 
گفتیم نمي توانیم بمانیم. گفتیم شما مي توانید بمانید؟ 

گفتند نه. دیدیم سروصداي بچه هاي آبادان درآمد.

عمليات تپّه هاي مدن
همیــن مرتضــي قربانــي و... گفتند آقــا ما یك 
عملیاتي داریم به نام تپه هاي مدن. من خودم شب 
عملیات رفتم پیش آنها بالاي ســر خاكریز مرتضي 
]قرباني[ و شهید مؤذني پور. البته، با ارتش ادغامي 
عمل كردیم. حــالا بگذریم تا صبح چه مزخرفاتي 
همین فرمانده به نام مســتوفي گفت. این فرد قبل 
از انقــلاب فرمانده گروهان من هنگام ســربازي 
در ارتش بود. همه اش چیزهــاي مبتذل مي گفتند. 
یك بســاطي بود. گردان مخابراتي شان بود. داشت 

به طرف مي گفت كه چه بکن. 
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عمليات 25 فروردين 1360 در غرب شوش
عملیات  ]تپه هاي مــدن[ كه صورت گرفت، مرتضي 
صفار و شــهید بقایي در غرب شوش جایي را براي 
عملیات آماده كردند و 25 فروردین گفتند ما مي توانیم 
عملیات محدود انجام دهیم. شهید علي هاشمي یك 
تانك زن معروفي داشــت، فرستاد كمك آنها و 15تا 

تانك را زد، یك هلیکوپتر هم زد.
احمد غلامپور: شهید سلیمي.

علي شمخاني: فروزان.
غلامعلي رشید: فروزان. گفتند تاو ها را آورد و تانك ها 

را زد و ما روي چندتا تپه كه گرفته بودیم، ماندیم.

عمليات الله اكبر در سوسنگرد
 با این دو سه عملیات ما، ارتش باور كرد كه مي شود 
]عملیات كرد[. یك عملیات بزرگ تر را در ارتفاعات 
الله اكبر در سوســنگرد تعریف كردیم، همین كه آقاي 
شــمخاني گفت. در این عملیات ارتش ]لشــکر92 
زرهي اهواز[ گفت: من هم هستم. شهید چمران گفت: 
من هم 2 گردان مي آورم. ما هم 3 گردان گذاشــتیم. 
تیپ3 لشــکر92 هم گفت: خُب اینجا منطقه یگان ما 
اســت و ما هم در عملیات مشاركت مي كنیم. من و 
شهید باقري و آقا رحیم صفوي تقسیم شدیم و شما 
در محور سوسنگرد هم همراه ]عملیات الله اكبر[ یك 
تك محدود داشــت؛ یعني با همدیگر ]انجام شدند[. 
عملیات امام علي هم در غرب سوســنگرد بود و هم 
روي ارتفاعات الله اكبر. مرحوم ]ســرهنگ[ قاســمي 
كه چند روز پیش فوت كرد، در جلســه اي من دیدم 
خطاب بــه بني صدر گفت: آقاي رئیس جمهور، آقاي 
دكتر، حمله به ارتفاعات الله اكبر نیاز به سلاح هسته اي 
تاكتیکي دارد. گفتیم چرا؟ مي گفت: از بس عراقي ها 
استحکامات در آن درســت كرده اند. هیچي ]هنگام 
عملیات[ من رفتم كنار یك برادري، خدا شاهد است، 
آقا محسن این برادر مشهدي بود، دستهایش پینه بسته 
بود، گردان داشت. من رفتم كنار این. از محور شمالي 

الله اكبر مي خواســت حمله كند. فرمانده گردان ارتش 
كه همراه این بود دائم مي خواست این را تحقیر كند. 
بهش مي گفت: بیا توي نفربر113 من، روي كالك بگو 
چه جوري مي خواهي حمله بکني. ]به من[ گفت آقاي 
رشید، من بلد نیستم با نقشه و كالك كار كنم، اما فردا 
بچه ها را مي برم روي ارتفاعات الله اكبر. نمي دانم این 

اسمش چي بود...
محسن رضایي: برونسي.

غلامعلي رشید: در فیلم لیلي با من است، اون برادر 
آذري كه پرســتویي ]هنرپیشه[ مي رود پیش آن، شبیه 

این است مثلًا.
محسن رضایي: برونسي را مي گویي؟ 

غلامعلي رشید: نه برونسي نیست، یك برادر دیگه 
اســت كه در عملیات چزابه هم شــهید مي شود. من 
تعبیرم این اســت این آدم را گویــا خداوند از صدر 
اســلام پرتاب كرده به زمان ما. اصــلًا یك موجود 

عجیب و غریب بود. روستایي بود، كشاورز بود. 
علي شمخاني: از بچه هاي شهید رستمي بودند.

غلامعلي رشید: نه، اسمش هست. از اینها نیست و در 
مقاومت هاي چزابه شــهید شد و این كار را كرد. من 
همراهش بودم، بچه ها را برد روي ارتفاعات الله اكبر. ما 
از سه محور حمله كردیم؛ از شمال غرب و جنوب. در 

جنوب ارتفاعات الله اكبر یك مقدار آب گرفتگي بود.

تحويل نگرفتن فرماندهان سپاه
احـمد غلامـپور: جلسه یادت است؟ قبل از عملیات 
من به اتفّاق شــما ]رشید[ و حسن باقري و آقا رحیم 
رفتیم مهمانسراي ژاندامري. در جلسه اي كه بني صدر 
گذاشــت، یك اتاق این جوري بــود. چهارتا صندلي 
گذاشت. آقا محسن ما را كنار دیوار نشاندند. یــــك 
میزي وسط بود مال فرماندهان ارتش بود. ظهیرنژاد و 
همه آمدند نشستند، گفتند. ما همین جور نشستیم كنار 

دیوار درحالي كه طرح عملیات مال ما بود.
غلامعلي رشید: بله، هیچ تحویل نمي گرفتند. ایشان 
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]محســن رضایی[ نمي دانم یادش است یا نه؟ من و 
شــهید باقري و ایشــان ]غلامپور یا شمخاني[ رفتیم 
پشت در اتاق ]سرهنگ[ سیروس لطفي با بیژامه هم 
ما را پذیرفت. یك ســاعت ما را پشــت در اتاق نگه 
داشت تا ما برویم یك دو دقیقه باهاش صحبت كنیم 

و آتش توپخانه به ما بدهد. 
داستان این جوري بود و عملیات هاي محدود در جبهة 
دزفول یکي انجام شد، در جبهة شوش یکي انجام شد، 
بعد همین طوري ادامه یافت و شــاید پانزده عملیات 
انجام شــد. در جبهه غرب هم 
شروع كردند به عملیات. دوتا 
از عملیات هاي جنوب همین 
بود كه آقاي شــمخاني گفت؛ 
عملیــات شــهیدان رجایي و 

باهنر و عملیات شهید مدني.

انديشه  شكل گيري  زمينه هاي 
دفاعي جديد در سپاه پاسداران
اینها  چمران  شــهید  عملیات 
را هــم ما انجــام دادیم و این 
تبدیــل  آرام آرام  عملیات هــا 
شد به یك دســتگاه فکري و 
متولد شــد و هي سؤال، سؤال 
و عملیات هاي قبلي را كه آدم 
ارزیابــي مي كــرد، دید زمین 
را درست شناســایي نکردند، 
نکردند،  شناســایي  را  دشمن 
روش حملــــه شان غلــــط 
است، تـــاكتیك حمله شان غلط است ]و... و یك فکر 
و روش جدید پدید آمد[ و فرماندهان ارتش مي گویند 
ما این ]نحوه عملیات[ را از امریکایي ها یاد گرفته بودیم 
كه بیاییم با یك آتش حجم متوســط توپخانه، هواپیما 
و فلان، بعد زرهــي به حركت دربیاید، فکر مي كردند 
در این تهاجم هاي اولیه، عراقي ها تمام مي شــوند. این 

كار را در عملیات 23 مهر ]در غرب دزفول[ كه انجام 
دادند دیدیم عراقي ها هیچي، سرجایشان پشت خاكریز 
شروع كردند با ]موشــك[ مالیوتکا دانه دانه تانك هاي 
ارتش را زدند و آتش تهیه اصلًا روي دشمن اثر نکرده 
بود. تصوراتي هم كه اینها داشتند تصورات غلطي بود 
و این دســتگاه فکري براي همیشه تا پایان جنگ كنار 
رفت و دستگاه فکري ما ]سپاه[ حاكم شد تا پایان جنگ 
و مــا روش حمله مان را تغییري ندادیم و این روش را 
من معتقدم به سختي مي شود به جایي منتقل كرد. یعني 
شما بروید پدر خودت را دربیاوري نمي تواني به ارتش 
پاكســتان یا به ارتش مصر منتقل كني. كسي نمي تواند 

فرماندهي بکند...
علي شمخاني: البته ارتشي ها آخر جنگ برگشتند به 

همان دستگاه ]فکري[ قبلي شان.

الگوبرداري از انديشه دفاعي جديد
محســن رضایي: این یك نکتة ظریفي دارد. صیاد 
شــیرازي كه آمد ]فرمانده نیروي زمیني ارتش شد[ 
تلاش زیادي كرد آن دســتگاه فکــري را ]در نیروي 
زمیني ارتش[ احیا كند. برداشتش این بود علت اینکه 
بچه هاي سپاه خوب مي جنگند این است كه بسیجي ها 
را دارند. ایشــان در ذهنش این آمــد كه اگر من هم 
بسیجي ها و ســپاهي ها را داشته باشم ارتش مي تواند 
بجنگد. مشــکل ارتش این است كه بسیج ندارد. بعد 
هم كه ما این همــه نیرو بهش دادیــم و با نیروهاي 
ارتش ادغام كرد، اما جواب نداد، بعد فکر كرد چندتا 
یگان از ســپاه بگیرد. یگان هم بهش دادیم، باز نشد. 
درحقیقت آن دستگاه فکري حتي با گرفتن بسیج هم 

نتوانست سرپایش بلند شود. 
غلامعلي رشید: 5 هزار نفر بسیجي بهش دادیم.

محسن رضایي: نتوانست سرپایش بلند شود و احیا 
شود. آن دســتگاه فکري نه با گرفتن بسیج حل شد 
نه با كمك گرفتن یگان هایي از سپاه. ]دستگاه فکري 

سپاه[ یك مجموعه بود.

علــی شــمخاني: در دوران 
ابتدای جنگ شــهید رجایي 
رفتیم  هم  با  و  آمد خوزستان 
جادة  در  سوســنگرد،  طرف 
سوسنگرد تابلویي بود دلالت 
بر این داشــت که تا آخرین 
قطرة خون مي جنگیم. رجایي 
این  شــمخاني،  آقاي  گفت: 
تابلو واقعي است؟ این طوري 
است؟ گفتم: همین سوسنگرد 
را عراق دوبــار گرفت، پس 
جنگید.  مي شود  پس  گرفتیم؛ 
گفت: واقعاً مي شود جنگید؟ 
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غلامعلي رشــید: واقعاً. پانزده تا ]فرماندهان عالي و 
یگان هاي سپاه[ نقش معلم را داشتتند. در مقام مقایسه، 
در ســال اوّل یا ده ماه اول جنگ، یك دستگاه فکري 
حاكم بود؛ یعني زماني كه بني صدر بالاي ســر ارتش 
بود تا پایان خرداد 1360، این دستگاه فکري به شکلي 
مي جنگیده، هدف داشــته، تاكتیك داشــته، زمین را 
به گونه اي شناسایي مي كرده، دشمن را به گونه اي، نوع 
طرح ریزي هایش به گونــه اي بوده، یا غافلگیري را در 
ذهن خودش مي خواســته با آتش تهیه، با امکانات، با 
ابزار حل  كند. اینها بوده توي ذهنش، اینها مي رود كنار.

محسن رضایي: سازمانش، فرهنگش.
غلامعلي رشید: و دســتگاه فکري سپاه از سال دوم 

مي آید حاكم مي شود تا پایان جنگ. 

تحليل كارشناسان از پيروزي ها و شكست هاي جنگ
حسین علایي: یك بحثي هم مي كنند. در سالگرد فتح 
خرمشهر مقالاتي كه از ارتش در روزنامه ها منتشر شد 
من خواندم. جمع بندي آنها این است كه ما تا عملیات 
بیت المقدس موفق شدیم، چون طبــق اصول جنگ 
مي جنگیدیم و براســاس روش كلاسیك و براساس 
تفکر نظامي. از عملیات بیت المقدس تا انتهاي جنگ 
موفق نشــدیم، چون میدان دار جبهه ها ســپاه شد و 
بــا تفکر غیرمتکي بــر اصول جنــگ مي جنگیدیم؛ 
بنابراین، تمــام عملیات ها تقریاً شکســت خوردند. 
امیر* معـین وزیري هم كتاب هایي در نقد عملیات ها 
نوشته كه شما آن كتاب ها را مطالعه كرده اید. حالا من 

خواندم ایشان هم همة صحبتش همین است. 
غلامعـلي رشید: رعایت اصول جنگ.

حسین عـــلایي: مي گوید هركجـــــا مـا با اصول 
جنــگ عملیات انجام دادیم موفــق بودیم و هر كجا 
عملیات ناموفق بوده دلیل اصلي اش این اســت ]كه 
براساس اصول جنگ نبوده است[. تمام عملیات هاي 

*منظور از امیر، تیمسار است كه در سپاه از لقب سردار استفاده 
مي شود.

مهم مثل عملیات خیبر و عملیات هاي دیگر را از این 
زاویه تجزیه وتحلیل كرده اند و مي گویند ما شکست 

خوردیم. 
محسن رضایي: ما هم اصول جنگ داشتیم، منتها با 
آنها تفاوت داشــت. در بعضي از شــاخص ها با آنها 

تفاوت داشت.

ناموفق بودن الگوي كلاسيك در عمليات هاي مستقل
غلامعلي رشــید: درطول 8 ســال جنگ، چه سال 

اول كه فرماندهــي و كنترل و 
مدیریــت دســت ارتش بود 
و كلّ سیســتم جنگ به عهدة 
آنها بود، و یا تا ســال 1363 
كه بــا ما بودند ]و عملیات ها 
مشــترك انجام مي شد[ و از 
آغاز ســال 64 كه از ما جدا 
 ،64 ســال هاي  در  شــدند، 
 65، 66، 67 ارتــش عملیات 
مســتقل موفــق كــه به طور 
خودشان  نیروهاي  با  مستقل 
فرماندهي، طرح ریزي و اجرا 

كرده باشند، نداشتند. 
علي شــمخاني: اول، اینکه 
نشــان بدهند در طول چهار 
سال و در طول جنگ یك تپه 
را گرفتنــد. دوم، اینکه عراق 
بــه خطوط پدافنــدي ارتش 
آفند كرده باشد و موفق نشده 
باشــند. ســوم، منافقین آفند 
كرده باشــند و موفق نشــده 
باشند. چهارم، یك خط را در 
خطوط پدافنــدي مخصوصاً 

اواخر جنگ نام ببرید كه عراق درمقابل ارتش غیر از 
دژ شهري، نیرو و یگان مانوري گذاشته باشد. عراق 

محسن رضایي: در مقطع آغاز 
عملیاتي  دو جریــان  جنگ  
اندیشه  و  رویكرد  با  هرکدام 
متفاوت شــكل گرفت: یكي 
رویكرد  با  رســمي  عملیات 
کلاســیك که یا مي جنگیم یا 
باید برویم ازطریق دیپلماسي 
مســئله را حل کنیم. رویكرد 
دیگر، عملیات هاي غیررسمي 
و  جنگ،  مبارزه  دانســتن  و 
ولو  نداریم،  ما سازشي  اینكه 
خواهیم  سنگربه ســنگر  شده 
از  را  عراق  مي توانیم  جنگید، 

خاك ایران بیرون کنیم.
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اطمینان داشت هرجا كه ارتش هست آفند نیست، لذا 
مقابل آن دژ شهري مي گذاشت.

محســن رضایي: البته این یکــي، در اواخر جنگ 
]اتفاق افتاده[ است.

لزوم الگوبرداري صحيح براي امور دفاعي آينده
محسن رضایي: بسیار خُب. به هرحال ما الآن وارد 
بحث عملیات هاي محدود مي خواهیم بشــویم. این 
بحث هم كه الآن مطرح شــد اهمیتش به این نیست 
كه ما بگوییم ســپاه برتر از ارتش بود؛ ما مي خواهیم 
بگوییــم آن تجربــه اي كــه ما در جنــگ داریم آن 
دســتاوردي كه در جنگ داریم اگر به غلط تعریف 
بشــود، از یك ســرمایة دانشــي فوق العاده بزرگي 
محروم مي شــویم و اگــر آیندگان فکــر بکنند كه 
شــیوه هاي ارتش، ما را پیروز كرده و همان شیوه ها 
را در جنگ هاي آینده به كار بگیرند یك خســارت 
خیلي عظیمي به آیندة دفاعي كشــور وارد مي شود 
و كشــور ایران بارها شکست خواهد خورد و نتیجة 
شکست هاي آینده مربوط به كساني است كه جنگ را 
براساس و قوائدي تعریف مي كنند كه هیچ خاصیتي 

در جنگ نداشتند. بنابراین، اگر دوستان و برادران ما 
تأكید مي كنند كه در جنگ چه واقعیت هایي گذشت، 
داراي این خاصیت اســت كه آیندة دفاعي كشور در 
ســازماندهي، عملیات و استراتژي براساس تجاربي 
شــکل بگیرد كه اینها بتوانند آینــدة دفاعي  ایران را 
تضمین كنند نه اینکه خداي نکرده براســاس روش ها 
و قواعدي شــکل بگیرد كه عموماً در جنگ شکست 
خوردند و كارایي نداشــتند. خُــب حالا مي خواهیم 
وارد قواعد بشــویم. برادران عزیــزي كه آمدند در 
جلســة ما بگویند. آقاي غلامپور، شما شروع كنید، 
بعد هم دوستان بگویند. مسئولیت هاي خودت را هم 

بگو چه كاره بودي، چه كار مي كردي آنجا؟

احمد غلامپور مسئول عمليات سپاه سوسنگرد
احمــد غلامــــپور: بسم الله الرحمن الرحیم. مـن 
تیتروار حوادث و اتفّاقاتي كه بعد از شکست حصر 
سوســنگرد اتفّاق افتاده را در حد فاصل آذرماه 59 
تا شــهریور ســال 60 قبل از عملیات ثامن الائمه)ع( 
بیــان مي كنم. من به طورمرتب در جلســات ]گلف[ 
مربوط به محور سوسنگرد و سایر محورها مي رفتم، 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی
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ولي ســیزدهم چهاردهم آذرماه مــن با اصرار، آقاي 
شمخاني را مجاب كردم  كه اجازه بدهد من بروم در 
محور سوسنگرد و ایشان هم به عنوان مسئول عملیات 
به من حکــم داد و من فکر مي كنــم از چهاردهم، 
پانزدهم آذر 1359، به عنوان مســئول عملیات ]سپاه 
سوسنگرد[ آمدم سوسنگرد. درواقع، حدود یك ماه 
قبــل از عملیات ارتش در هویزه، آمدم سوســنگرد 
مستقر شــدم. من معمولاً اهل نوشتن نیستم، امّا یك 
كاغــذي پیدا كــردم گزارش روز اوّلــي را كه وارد 
سوســنگرد شدم، نوشتم كه تاریخ 15 آذر 59 است. 
حدود یك صفحه و خورده اي راجع به وضعیت شهر 
و اینها نوشــتم. اوّلین اتفّاقي كه در محدودة فعالیت 
ما اتفّاق افتاد، عملیات هویــزه بود. عملیات هویزه 
سومین عملیات از سلسله عملیات هایي بود كه ارتش 
مي خواســت انجام بدهد. بعد از عملیات اوّل كه در 
محور دزفول در غرب كرخه ناموفق شد و عملیات 
دوم كه انجام دادند، براي اوّلین بار ارتش پذیرفت كه 
از ســپاه هم نیروهایي در كنارش قرار بگیرند. طرح 
ارتش هم این بود كه با لشــکرهاي 92 و 16 زرهي، 

از محور اهواز بیاید به سمت ]پادگان[ حمید.
علیرضا عندلیــب: آقاي غلامپور ببخشــید، اجازه 
بدهید من یك اشاره اي درمورد این مقطع بکنم. بعد 
از حصر سوســنگرد یك دوران انتقالي طي مي شود، 

احمد ]غلامپور[ هم كه 15 آذر مي آید این دوره.
غلامعلي رشید: در درون سپاه؟

علیرضا عندلیب: بله، بله. ببینید درون سپاه.
احمــد غلامپور: كه جلالي مجبور مي شــود برود. 

بچه ها مجبور مي شوند بروند. 
علیرضــا عندلیب: فرض كنید من آمــدم قائم مقام 
صفایي شــدم. من فروردین ســال 60 آمدم دزفول. 
در مقطــع 26، 27 آبان تا 15 دي كه عملیات ارتش 
انجام شــد، یــك دوران ركود داریم. من اســم این 
دوره را در دست نوشتة خودم گذاشتم دوران انتظار؛ 
یعني ســپاه دارد خودش را پیدا مي كند، آدم ها دارند 

خودشان را پیدا مي كنند، داریم سازماندهي مي كنیم، 
چپ و راستمان را نگاه مي كنیم، عراقي ها یك مقدار 
هنوز نگران هستند، نمي دانند چي مي شود. مي آیند؟ 
نمي آیند؟ ما مي رویم؟ آنها مي آیند؟ یعني یك مقطع 
گذار اســت. به نظر من فاصلة 26 آبان تا 15 دي كه 

عملیات ارتش انجام شد، احمد مي خواهد بگوید.

تركيب مسئولان سپاه سوسنگرد
احمد غلامپــور: در تأیید فرمایــش آقاي عندلیب، 
آن موقع در ســپاه سوسنگرد شــورایي تشکیل دادیم 
كه آقاي صفایي مقدّم فرمانده بود و من شــدم مسئول 
عملیات، آقاي عزیز جعفري شد جانشین من و آقاي 
بشردوست را گذاشتیم مسئول آموزش، آقاي حمید 
تقوي شــد مســئول اطلاعات و یك تیم این جوري 
درست شــد. طرحي كه دوستان ارتش توضیح دادند 
این بود كه لشــکر92 ]در عملیات نصر )هویزه([ از 
محور فارسیات بیاید به ســمت ]پادگان[ حمید و از 

حمید بیاید به سمت جفیر. 

عمليات نصر )هويزه(
غلامعـلي رشید: از محور فارسیات كسي كه شاهد 
بوده سردار اسدي است كه بنا بود بیاید پادگان حمید 

را تصرف كند و الحاق كند با...
احمد غلامپور: ما هم چون هویزه دست خودمان بود 
از اینجا بیاییم اینجــا و از اینجا با اتکا به جاده اي كه 

عراق داشت بیاییم جفیر به اینها ملحق بشویم.
محسن نوذریان: بله. دوتا محور از حمیدیه.

احمــد غلامپور: آره حالا عــرض مي كنم. بعد یك 
محور هم علي هاشمي بود. 

غلامعلي رشــید: ]برادران ارتش[ اســم این خط را 
گذاشته بودند عقاب.

احمد غلامپور: كركس.
غلامعلي رشید: خط عقاب بود و خط بعد كركس. 
بعد از كركس حركت به سمت آزادي خرمشهر و بعد 
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از خرمشهر حمله به داخل خاك عراق و گرفتن تنومه، 
اینها هدف هاي عملیات نصر در محور هویزه است. 
مشاركت ما در این عملیات به این شکل است: سه تا 
150 نفر، یك 150 نفر از محور فارسیات اهواز، یك 
150 نفر از محور طراح كه علي هاشمي مسئولشان 
بود و یك 150 نفر هم از اینجا ]محور سوسنگرد[ كه 
ما شهید علم الهدي را مسئول آنها گذاشتیم. از ارتش 
هم از تیپ1 لشکر16، سرهنگ جمشیدي بود و تیپ3 
بود.  لشکر92  كلًا  اینجا  بود.  اینجا سرهنگ جوادي 
اینجا تهامي فرمانده گردان283 سوار زرهي خوزستان 
آقاي اسدي مي گوید كه  را دقیق  بود كه خاطراتش 

اینجا چه كار كرد و این كار را انجام نداد و رفت.
دوســتان  را  توضیحــات  غـلامپور:  احــمد 
مي كنم.  عرض  كلّي  مقدار  یك  من  مي كنند،  اشاره 
حول وحوش ساعت 10، 11 صبح نیروهاي پیاده ما 
از این محور و این محور دوتا پلُ عراق روي كرخه را 
گرفتند. فقط مي خواهم این را عرض كنم كه عملیات 
هویزه براي اوّلین بار ما مشاركت داشتیم. حوادث و 
اتفّاقات را دوستان كه دعوت شده اند بیان كنند، بعد 
اگر نکاتي بود من عرض كنم. عملیات هویزه اولین 
عملیات بود كه 15 دي اتفّاق افتاد و بلافاصله ما اینجا 

شکست خوردیم و عراق به ما حمله مي كند.
غلامعلي رشید: و مجدداً مي رود شمالِ...

دي ماه   27 در  بعد  روز   10 عراق  غلامپور:  احمد 
حمله مي كند این جاده را مي بندد. این جاده را از اینجا 
مي بندد كه ناصر بیرقي اینجا مجروح شد و پایش قطع 
شد و از اینجا این جاده را مي بندد، هویزه را محاصره 
مي كند و بعد از چند روز كه هویزه را درواقع اشغال 
آبي  طرح  همان  مي شود؛  رها  آب  بعدش  مي كند، 
بود كه بعد یك مرتبه ]منطقه را درمقابل عراق[ آب 

مي گیرد. همین جا یك خاطره اي دارم از آقا محسن.
غلامعلي رشید: بني صدر هر روز بعدازظهر ساعت 
با شهید فلاحي و ]مهندس[  5 سوار ماشین مي شد 

سرداري* مي آمدند مي گفتند ]آب[ این چي شد؟
احمد غلامپور: یك بار هم افتادند توي آب.

غلامعلي رشید: آره بعدش هم...
احمد غلامپور: همة اینجا را آب گرفت و عراقي ها 
عقب نشیني كردند آمدند اینجا. یك نکته اي، خاطره اي 
هست اینجا. در منطقة ساریه یك منبع آبي بود، یك 
گلوله هم توي آن خورده بود و در آن سوراخ ایجاد 
ما بود و من هر روز  اینجا محل دیده باني  بود.  شده 
مي آمدم اینجا نگاه مي كردم عراقي ها را كه داشتند هویزه 
]رضایي[  جناب عالي  روز  یك  مي كردند.  خراب  را 
آمدي برُدمت توي همین منبع نشانت دادم كه چه طوري 

عراقي ها داشتند هویزه را تخریب مي كردند.
محسن رضایي: كي بود؟ 

احمد غلامپور: تقریباً اواسط بهمن بود كه در منطقه 
آب افتاده بود و عراقي ها عقب نشیني كردند، شما را 
آوردم اینجا توي ساریه، رفتید توي این منبع، دیده باني 

كردید و وضعیت هویزه را دیدید.
غلامعلي رشید: آقا محسن این منطقه قبل از عملیات 
هویزه خلأ بود و هیچ كس توي منطقه نبود. لشکر9 
اینجا بود، لشکر5 هم اینجا بود. آمده، چسبیده، منتها 
شکست  كه  هویزه  عملیات  از  بعد  كه  بود  باز  این 

خورد ارتش عراق، آمد الحاق كرد.
محسن رضایي: لشکر6 را  آورد.

غلامعلي رشید: عراق 10 روز بعد لشکر6 را  آورد.
روز   10 است  عجیب  محسن،  آقا  غلامپور:  احمد 
از  بعد  روز   10 نه،  هم  بعد  روزهاي  مي آید.  بعد 
تازه مي آید. عملیات دیگر، عملیات  عملیات هویزه 
قبل  دادیم.  انجام  اسفندماه  كه  است  مهدي)عج(  امام 
یك بار  ]رضایي[  شما  مهدي)عج(،  امام  عملیات  از 
آمدي آنجا روي پل سوسنگرد. عکسش هم هست، 

خدمتتان نشان دادم.
محسن رضایي: آره كه من گفتم این پل كجاست؟

شهر  است.  مالکیه  روي  ]پل[  غلامپور:  احمد 

* مهندس علی سرداری مسئولیت طرح آب را به عهده داشت
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سوسنگرد، شرق و غرب سوسنگرد. عملیات بعدي را 
31 اردیبهشت انجام دادیم كه هم زمان با آن در شوش 
هم عملیاتي مشابه عملیات ما با نام امام علي)ع( انجام 
شد. همچنین عملیات دهلاویه را داریم كه 31 شهریور 
بود. در این عملیات یك از برادرهاي شمخاني شهید 
شد. برادر دیگر آقاي شمخاني در هویزه شهید شده 
بود. ظرف چند ماه این دو برادر از خانواده شمخاني 
شهید شدند. شهادت شهید چمران هم در 21 خرداد 
چمران  شهید  عملیات  بلافاصله  افتاد.  اتفاق   1360

توسط علي هاشمي در محور طراح انجام شد.
غلامعلي رشید: دشمن بعد از عملیات هویزه مي آید 

این منطقه را مي گیرد، درست است آقاي غلامپور؟ 
احمد غلامپور: بله. 

غلامعلي رشید: مي آید بالاي كرخه كور را اشغال مي كند.

احمد غلامپور: این جاده دقیقاً توي تیررسش قرار گرفت.
غلامعلي رشید: این را مي گیرد. این شد یك معضلي 
كه در دو مرحله علي هاشمي و در عملیات هاي شهید 

چمران، شهید باهنر و رجایي این را پس گرفتند. 
احمد غلامپور: آقا محسن، علي هاشمي را صدا كرد 
و بهش گفت ما مي خواهیم فتح المبین را انجام بدهیم، 

مي خواهیم تمركز دشمن را به هم بزنیم. 
محسن رضایي: بله، درست است.

احمد غلامپور: بندة خدا ]علي هاشمي[ هیچي هم 
رفت  بعد  چشم.  گفت: چشم،  سر  با  ولي  نداشت، 

اینجا و با جان كندن هم...
محسن رضایي: درست است كه هم زمان گفتیم شما 
بزن به این و منظورمان این بود كه دشمن فکر نکند 

كه ما ]توان نداریم[.

محور سوسنگرد و بستر شكل گيري توانايي فرماندهان جنگ
احمد غلامپور: كه بعد از این عملیات، دشمن در چزابه 
به ما حمله كرد. مجموعه حوادثي كه در سوسنگرد اتفّاق 
افتاد حوادث بسیاري است. یك نکته را من عرض بکنم 
آقا محسن، فقط 15 ـ 20 نفر از فرماندهان عالي جنگ 

سپاه در سوسنگرد شخصیتشان شکل گرفت؛ از عزیز 
جعفري گرفته تا شهید زین الدین تا آقاي عندلیب یا 

امین شریعتي ]كه[ فرماندهان عالي ]جنگ شدند[.
غلامعلي رشید: مثل ]غلامحسین[ بشردوست، خود 

آقاي غلامپور.
احـمـــد غلامــپــور: بشردوست، شهید دقایقي و 
بسیاري از فرماندهان ما. در سوسنگرد فرماندهان رده دوم 

هم داشتیم. بسیاري از عناصر قوّي و فعال جنگ.
غلامعـلي رشیـد: قاســم سلیمــاني هم فعالیتـشان 

در جنوب سوسنگرد متمركز بود.
احمــد غـلامپور: یزدان ]مؤیدنیا[ هم بود. خیلي از 
كساني كه بعداً در جنگ فرمانده شدند در سوسنگرد 
شخصیت عملیاتي شان شکل گرفت. حالا اگر اجازه 

بدهید...
علــیرضا عندلیب: قاسم ]سلیمــاني[ هم فکر مي كنم 

اوّلین ورودش بــه عنوان یك رزمنده ]از آنجا بود[.
احمد غلامپور: بله، بله، از آنجا بود.

نحــوه فرمــانـدهي در عمليات هويزه
پارسال  بگویم.  نکته  چندتا  من  رشید:  غلامعلي 
سوداگر،  شهید  به  دادم  نوشتم  سؤال  تا   8 ـ   7 من 
گفتم از تیمسار لطفي بپرس. لطفي فرمانده ]عملیات 
هویزه در 15 دي 1359[ بوده و اكنون زنده است، 
پاسخ داده بود. اتفّاق جالبي است. یکي از سؤالاتم 
]را  عملیات  این  فرماندهي  چه كسي  كه  است  این 
سر  بالاي  مي  كرد،  اداره  را  آن[  و  داشت  برعهده 
لشکر92  بالاسر  و  بودید  لشکر16  فرمانده  كه  شما 
چه كسي بود؟ آیا ظهیرنژاد بود یا شهید فلاحي بود 
یا بني صدر؟ از كي دستور مي گرفتید؟ اینها را پاسخ 
نوشته  عملیات  این  از  كاملي  گزارش  دقیق  و  داده 
است. نوشته من فرمانده نداشتم، هیچي. بني صدر به 
من گفت برو عمل كن. فرمانده من فرمانده نیروي 
من  گفت  ظهیرنژاد  مرحوم  نیامد.  امّا  بود،  زمیني 
كه  نداشت  قبول هم  و  ندارم  قبول  را  این عملیات 
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به  اما  ]سوسنگرد[،  اینجا  بیاید  دزفول  از  لشکر16 
او ]ظهیرنژاد[ دستور دادند. آنها هم آمدند. چه كسي 
بالاي سرت بود؟ مي گوید هیچ كس. مي گویند پس 
بود،  مهّمان  مي گوید  است؟  چه كاره  فلاحي  شهید 
مي آمد پیش من یك چایي مي خورد، مي رفت. سؤال 
كردیم تو چه كسي به عنوان یك نظامي بالاي سرت 
بوده كه بهت بگوید بکن، نکن؟ مي گفت هیچ كس. 

مي خواهم بگویم این سیستم فرماندهي است. 
احـمد غلامپور: تیمسار لطفي دستکش سفید دستش 
بود، اصــلًا تحویل نمي گرفت، مي گفت ما امروز دمار 
عراقي هــا را درمي آوریم، تمام 

است دیگه امروز.
غلامعــلي رشید: این سیستم 
فرماندهي است درحالي كه باید 
بالاي سر این ]لشکر زرهي[ و 

لشکر92 فرمانده بالاتر باشد.
محسن رضایي: پس لشکر16 
زرهي با واحد لشکر92 هم به 
همین دلیل ارتباط نداشته است.
غلامعلي رشید: بله، بله. پرسیدم 
هیچ ارتباطي با لشکر92 نداشتي؟ 
مي گوید: نه. مي گویم چه كسي 
شما دوتا را هماهنگ مي كرده؟ 
مي گوید: هیچ كس. اینها را نوشته، 

پاسخ داده. 

ناهماهنگي در عمليات هويزه
رشــید،  آقا  غلامپور:  احمد 
صبح از اینجا حركت كردیم، 
دوتا  اینجــا،  رســیدیم  ظهر 
پــل عــراق را روي رودخانه 
گرفتیم. نیروهاي علي هاشمي 
آمدنــد به ما ملحق شــدند و 
تیپ1 ]لشــکر16 زرهي[ كه 

دنبالمان بود، دنبال ما آمد. خدا شــاهد اســت، اوّل 
ما منطقه را ســاقط كردیم بعد اینها ]تیپ1 لشکر16 
زرهي[ رسیدند، خدا شاهد است. حالا با چه وضعي 
ریختــه بودند، خدمة تانك ســیگار جمع مي كردند، 
آن وقــت تازه غروب ســاعت 4، 5 بعدازظهر من را 
صدا كردند درحالي كه خدا شاهد است 60 ـ 70 تانك 
ارتش جلو ما ردیف شده بودند، اما تیپ10 به علاوة 
هلیکوپترهــاي عراق مرتب مي آمدند ]اما ازطرف[ ما 
هیچي نبود. من به ایــن تانك ها مي گفتم بابا حداقل 
گلوله تان را راســت كنید سمت هلیکوپترها. ساعت 
4، 5 بعدازظهــر به من پیام دادند ســریع خودت را 
برســان سوسنگرد. آمدم سوسنگرد، گفتند كه ]ارتش 
از[ محور اهواز راه نیفتاده، قرار هم نیســت حركت 
كند، یك فکري براي خودتان بکنید. به همین راحتي 
بچه هــاي ما توي بیابان مانده بودند. اگر اجازه بدهید 

دوستان مطالب خودشان را بگویند.
محسن رضایي: چرا، بگویند، حالا این قدر زحمت 
كشیدند آمدند، بگویند. مسئولیتتان را هم بگویید. كجا 

بودید، چه مسئولیتي داشتید؟

روايت محسن نوذريان از عمليات هويزه
ابتدا  من  بســم الله الرحمن الرحیم.  نوذریان:  محسن 
یك مقدمه كوتاه بگویم كه چه جوري شــد من رفتم 
هویزه. قبلش خرمشــهر بودم. زماني كه از خرمشهر 
بیــرون آمدیــم، در 13 آبان مجروح شــدم و مرا با 
هلیکوپتر بردند ماهشــهر و سپس اصفهان. ترخیص 
كه شدم اطلاع پیدا كردم كه این عملیات مي خواهد 
انجام بشــود. بچه هــاي ما، یعني بچه هاي مســجد 
جزایري اهواز در منطقة فارســیات مســتقر بودند. 
بســیج اهواز آن موقع در دبیرستان شــریعتي اهواز 
مستقر بود كه آقاي ]عباس[ صمدي و دوستان دیگر 
آقاي جواد داغــري آنجا بودند، من رفتم آنجا كه از 
آنجا بتوانم بروم فارســیات. شهید حسین علم الهدي 
آمد به من گفت: محســن، باید برویم هویزه. گفتم: 

مرحوم  رشــید:  غلامعلــی 
]سرهنگ[ قاسمي در جلسه اي 
گفت:  بني صــدر  به  خطاب 
حمله  رئیس جمهــور،  آقاي 
به ارتفاعــات الله اکبر نیاز به 
سلاح هسته اي تاکتیكي دارد. 
بس  از  مي گفت:  چرا؟  گفتیم 
عراقي هــا اســتحكامات در 
آن درســت کرده اند. ]هنگام 
عملیات[ مــن رفتم کنار یك 
برادر مشــهدي، دســتهایش 
پینه بســته بود، گردان داشت.  
]به من[ گفت آقاي رشید، من 
بلد نیستم با نقشه و کالك کار 
کنم، اما فردا بچه ها را مي برم 

روي ارتفاعات الله اکبر.
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نه من مي خواهم بروم فارسیات، چون آنجا بچه هاي 
ما عملیات دارند. گفت ما هم عملیات داریم. ظاهراً 
اطلاع نداشت كه این عملیات یکي است و علاوه بر 
هویزه یك محورش هم از فارســیات است. گفت: 
به خدا ما هیچ كس را نداریــم، باید بیایید. من گفتم: 
به شــرط اینکه سریع عملیات انجام بشود من مي آیم 
هویزه، اما اگر نشود برمي گردم فارسیات. گفت: من 
قــول مي دهم. تقریباً 4، 5 روز قبل از عملیات رفتیم 
هویزه. از بچه هاي ســپاه هویزه یك كسي بود به نام 
حســن بوعذار؛ از بومي هاي آن منطقه بود و مســیر 
تردد عراقي ها را مین گذاري مي كردند. بچه ها شب ها 
مي رفتند مین گذاري مي كردنــد. 4، 5 روزي كه من 
آنجا بودم، مرتب تانك ها و نفربرهاي ارتش از تیپ1 
لشکر16 قزوین هِي نیرو مي آوردند سمت منطقه اي 
كــه مي خواهد عملیات انجام بشــود. قبل از آن هم 
جهاد ]ســازندگي[ آمده بود تعداد زیادي سنگرهاي 
تانــك ایجاد كرده بود كه بعــداً كه تانك ها مي آیند، 
داخل اینها مســتقر بشوند. این محل كه نقطة رهایي 
بود و باید عملیات شــروع مي شــد تا شــهر هویزه 

حدود 4 كیلومتر فاصله داشت.
محسن رضایي: مثلًا مالکیه بودید؟

محسن نوذریان: مالکیه نه، به سمت كرخه كور به پایین.
محسن نوذریان: جهاد ســنگرهاي خالي به صورت 
هلالي شکل ایجاد كرده بود كه تانك ها مي رفتند داخل 
آنها مستقر مي شدند. رزمندگان هم كه در هویزه جمع 
شدند، بچه هاي مسجد سلیمان بودند كه آقاي كریم پور 
مسئول آنها بود، بچه هاي دزفول بودند كه یك كسي به 
نام سیدمحمّد بهاءالدین ـ خدا رحمتش كند، شهید شد 
ـ مسئول آنها بود و تعدادي از بچه هاي تبریز. بچه هاي 
دیگري هم بودند، مثلًا حدود 8تا صف مدرسه اي در 
ســپاه هویزه نیرو حضور داشــت كه تعداد بعضي  از 
صف ها حدود 20 نفر مي شــد و بعضي صف ها 10، 

15 نفر بودند كه حدوداً 150 نفر مي شدند. 
غلامعلي رشید: چند نفر بودید؟

احمــد غلامپور: ما 150 نفر بودیم. من خیلي فشــار 
مي آوردم به شهید علم الهدي كه به ما قول دادید بیا اینجا 
عملیات است، ولي خبري نیست. گفت فردا ]عملیات 
است[. آن شب آمد بچه ها را جمع كرد توي مسجد و 
10 دقیقه صحبت كرد و جز تفسیر آیات قرآن و مسائل 
قرآني و این مسائل، چیز خاصّي نگفت و ما مي دانستیم 
دیگه فردا عملیات اســت، ولي ایشان راجع به عملیات 
صحبت نکرد. صبح كه شد حدود ساعت 06:30 صبح، 

ایشان داخل مدرسه همه را به صف كرد.
غلامعلي رشید: این پانزدهم دي ماه است دیگه؟

را  پانزدهم  نوذریان:  محسن 
هفدهم  روزهاي  و  مي گویم 
و هجدهم. من روز شانزدهم 
دي ماه نبودم، چون تعدادي از 
اسراي عراقي را آوردم عقب.
مسعود انصاري: شانزدهم را 

من مي گویم.
محسن نوذریان: روز شانزدهم 
دي را آقاي انصاري مي گوید. 
علم الهــدي همــه را به صف 
كرد، حدود 10 دقیقه صحبت 
كرد، گفت: ما دركنار و كمك 
ارتش داریــم عمل مي كنیم یا 
مي رویــم پیروز مي شــویم یا 

شهید مي شویم. در هردوصورت احدي الحسنیین است 
و پیروزي است. آهان! من هم نفر آخر بچه هاي هویزه 
بودم. بچه هاي هویزه كه مي گویم بچه هاي اهواز بودند. 
نیروهاي شهرستان ها مشخص بودند؛ مثلًا دزفولي ها، 
مسجدسلیماني ها، تبریزي ها و سبزواري ها. من نفر آخر 
بچه هاي اهواز بودم. ایشان گفت: محسن بیا جلو وایسا. 
من رفتم جلو ایستادم. علتش را هم نفهمیدم چیه كه به 
من گفت بیا جلو.  در آن 10 دقیقه صحبت گفت: نفراتي 
كه جلو هستند فرماندهان شما هستند و هرچه گفتند 
باید اطاعت بکنید، الآن هم وقت نداریم و باید حركت 

محســن رضایی: اگر دوستان 
مي کنند  تأکید  مــا  برادران  و 
واقعیت هایي  که در جنگ چه 
گذشــت، داراي این خاصیت 
است که آیندة دفاعي کشور در 
سازماندهي، عملیات و استراتژي 
براساس تجاربي شكل بگیرد که 
اینها بتوانند آیندة دفاعي  ایران را 

تضمین کنند.
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كنیم و من رفتم بهش گفتم باتوجه به اینکه شهید حکیم 
هست، محمّدعلي حکیم، غفار درویشي و بچه هاي سپاه 
ثارالله... هستند، یکي از اینها را بگذار فرمانده. گفت: نه، 
اینها جنگ نبودند شما كه در خرمشهر بودي، باید شّم 
نظامي گري داشت؛ لذا من را انتخاب كرد. گفتم: خُب 
حالا باید چه كار كنیم؟ گفت: از مدرسه كه رفتیم بیرون 
یك جاده اي هست و به موازات آن یك كانال آب است، 
این كانال آب حدود 50 متر با رودخانة كرخه كور فاصله 
دارد، ببینید یك جاده است و یك كانال است، شما یك 
مقداري از ســر جاده بیایید از آنجا كه دیگه مي توانید 
بیندازید توي كانال و كانال را بیایید جلو. من آنجا منتظر 
شما هستم. شــهید علم الهدي با سه نفر حركت كرد. 
ایشان فقط یك بي سیم داشت و فکر مي كنم یك كسي 
به نام حسن حلفي بي سیم چي او و آقاي غفار درویشي، 
معاون ایشــان بود. اینها گفتند ما مي رویم جلوتر تا با 
ارتش هماهنگي بکنیم. شما ]نیروها را[ بردار بیا جلو. 
ما همین مســیر را حركت كردیم آمدیم جلو. بعضي 
وقت ها آقاي حاج طاهر بیات، از بچه هاي ما كه جیپ 
سیمرغ داشت، كمك مي كرد، چون مسیر طولاني بود و 
در بالا، این 4 كیلومتر تا برسیم آنجا، مي آمد تعدادي را 
سوار جیپ سیمرغ مي كرد مي برد جلو. اینکه من بگویم 
ارتباطي بین ما و حســین علم الهدي وجود داشت ]به 
این شکل نبود[ ایشان یك بي سیم بیشتر نداشت و فکر 
نمي كنم توي جمع ما بیش از مثلًا 2، 3تا بي سیم وجود 
داشت. بي سیم ها هم ارتباط آن چناني با كسي نداشتند 
و انسجام و سازماندهي و این حرف ها هرچي بود در 
همان روز ایجاد شــد كه دیگه ما حركت كردیم رفتیم 
جلو. ساعت 10 صبح ما رسیدیم به شهید علم الهدي و 
گفت از اینجا با همدیگر حركت مي كنیم. از ساعت 10 
صبــح، توپخانة خودي 10 دقیقه یا 12 دقیقه آتش تهیة 

سنگیني روي عراقي ها ریخت.
مسعود انصاري: 25 دقیقه.

محسن نوذریان: نخیر، 10 دقیقه.
علیرضا عندلیب: من نوشتم، من تو اتاق جنگ نوشتم.

مسعود انصاري: بله، آقاي عندلیب بود تو اتاق جنگ.
ـ   10 حدود  چرا.  مي گویم  حالا  نوذریان:  محسن 
من  كه  قسمتي  آن  در  سنگیني  آتش تهیة  دقیقه   12
دقیقه   15 مي گویند  ارتشي ها  خود  شد.  اجرا  بودم 
و در اسنادشان دیدم مي گویند 15 دقیقه. من با یك 
مقدار مسامحه مي گویم 12 دقیقه. حدود 10 دقیقه 
آتش تهیة سنگیني روي عراقي ها ریخته شد، عراقي ها 

هم سنگر و خاكریز، هیچي نداشتند. 
علیرضا عندلیب: من یك اصلاحي بکنم.

احمــد غلامپور: جایي كه ما زدیم به عراق، توپخانة 
عراق بود.

مسعود انصاري: بله، نیروي پیاده نداشت آنجا.
محســن نوذریان: نه، نه از این سمت، اجازه بدهید 

بگویم.
احمد غلامپور: پشــت ایــن دوتا پل بــود. اینجا 
قبضه هاي توپ مســتقر بود و نیروهاي دشــمن را 

پشتیباني مي كرد، یعني عقبة دشمن بود.
محسن رضایي: خُب بفرمایید.

محســن نوذریان: به هیچ وجه، عراقي ها ســنگري 
نداشتند. من اتفّاقاً دقت كردم دیدم چه كار كردند.

یك  من  ببخشید!  محسن،  آقا  عندلیب:  علیرضا 
نکته اي را در این بحث اصلاح بکنم. ببینید من در 
اتاق جنگ لشکر16 همان موقع نوشتم، 5 دقیقه 16 
دقیقه   25 به مدت  بعدش  مي كنند،  بمب باران  فانتوم 
نوشتم ساعت 9:45  آتش مي كند. همان جا  توپخانه 
رفتیم و ساعت 10 عملیات آغاز شد. به مدت 5 دقیقه 
توپخانة  دقیقه  بعد 25  كردند،  بمب باران  فانتوم   16

سنگین شروع به عملیات كرد.
محسن نوذریان: فانتوم كه نمي آید خط را بمب باران 

كند، احتمالاً عقبه را ]بمب باران كرده است[.
مسعود انصاري: عقبه را زد. 

علیرضا عندلیب: آره دیگه دارم صحنه را مي گویم.
غلامعلي رشــید: خُب حالا مناقشه نکنیم روي این 

نکات.
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احمد غلامپور: از جزئیات بگذریم برسیم به اصل مطلب.
محسن نوذریان: آره، ساعت 10 كه آتش تهیه ریخته 
شــد، بیشــتر از 10 دقیقه ازطرف عراقي ها مقاومت 
صورت نگرفت و حدود 10 دقیقه شــروع كردند با 
تیربار و فلان ما را زدند. ما هم در دشــت كاملًا كفي 

قرار داشتیم كه چشم، چشم را مي دید.
محسن رضایي: هیچ پوششي نداشت؟

محسن نوذریان: هیچ پوششي وجود نداشت.
غلامعلي رشید: شــما از كرخه عبور كردید آمدید 

جنوب كرخه؟
محسن نوذریان: ما اصلًا از كرخه عبور نکردیم، ما 

به موازات كرخه حركت  كردیم.
غلامعلي رشید: از شرق؟

محسن نوذریان: مي رفتیم به سمت جنوب.
احمد غلامپور: شرق این است، مسیر هویزه به سمت پایین.

محسن نوذریان: آره.
احمــد غلامپور: كرخه هم ســمت چپشــان بود. 

]محسن نوذریان: آره[ كانال هم اینجاست.
غلامعلي رشید: كرخه سمت چپ است، جنوب كرخه

احمد غلامپور: آره، یك جادة شني  هم بود.

موفقيت مرحله اول عمليات هويزه و گرفتن هزار نفر اسير
محســن نوذریان: جاده بلندي بود كه عراقي ها زده 
بودند. در این درگیري ها شهید سیدمحمّد بهاءالدیني 
فرمانده گرداني و دسته داري نکرده بود، این حرف ها 
وجود نداشــت، من هم اگر مي خواســتم انســجام 
نیروهــاي خــودم را حفظ كنم مثلًا با دو دســته و 
دوتا بي ســیم باید ارتباطمان را ازطریق بي سیم حفظ 
مي كردیم. این بندة خدا واسه خودش از یك سمتي 
رفت و بچه هاي دزفول بلاتکلیــف ماندند و رفتند 
سراغ آقاي كریم پور از بچه هاي مسجدسلیمان. ایشان 
به من گفت: من زبان اینها را بلد نیســتم، چون شما 
دزفولي هســتي زبان اینها را بلدي؛ فرماندهي اینها 
را بــه عهده بگیرید. من هم بچه هاي دزفول به اضافه 
بچه هــاي اهواز را آوردم در گــروه خودم، ولي چه 
آوردنــي، عراقي ها پس از آن كــه 10 دقیقه مقاومت 
كردند، حجم عظیمي از عراقي ها داشــتند خودشان 
را تســلیم مي كردند و ما اصلًا نمي توانستیم انسجام 

خودمان را حفظ كنیم.
احمد غلامپور: هزار نفر اسیر را سوار قایق كردند. 
اتفّاقاً لحظه اي كه داشتند آنها را سوار مي كردند آقاي 

سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید در جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی
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من  به  بود.  بلیزر  ماشین  سوار  رسید.  هم  شمخاني 
موفق  بچه ها  الحمدالله  گفتم:  كردید؟  چه كار  گفت: 
شدند و هزار نفر اسیر فقط از اینجا تخلیه كردیم، از 

جاهاي دیگر هم حتماً اسیر تخلیه شده است.
آنها  با  را دیدیم كار  اسرا  ما وقتي  نوذریان:  محسن 
گفته  ما  به  بدهیم.  ادامه  مي خواستیم  نداشتیم، چون 
بودند باید بروید تا سر سه راهي كه مي رفت به سمت 
كه  سه راهي  یك  به  مي رسیم  هویزه  ازسمت  جفیر. 
این سه راهي مي رود به سمت جنوب و به سمت جفیر 
كه الآن مزار شهداي هویزه آنجا است. در این مسیر 
حدود 30 كیلومتر پیاده روي كردیم. شما حساب كنید 
از 3 نصفه شب كه البته به قرار در سه راهي نرسیدیم. 

غلامعلي رشید: از سه راهي چقدر آمدید پایین؟
محســن نوذریان: الآن مي گویم. در ســه راهي یك 
اتفّاقي افتاد. در این مســیر تقریباً نه ماشــیني بود كه 
به ما كمك بکند نه كســي بود كــه به ما غذا بدهد؛ 
فقط چند تا روســتایي داشتند نان مي پختند كه ما از 
آنها نان گرفتیم و حركت مي كردیم. تقریباً 90 درصد 
آدم هایــي كه با ما مي آمدند و من هم مسئولیتشــان 
را داشــتم دیگه تقریباً بریده بودند وِل مي كردند ]از 
فرط خستگي[. من ماندم و 3 نفر كه اسامي شان یادم 
هســت، به اضافة اینکه طرف هاي ظهر بود. شــهید 
محســن قدیریان داشت با ماشــین رد مي شد، دید 
ما داریم پیاده مي آییم، او  هم دلش ســوخت، گفت: 
من هم با شــما پیاده مي آیم. ســر ظهر شد، آیت الله 

خامنه اي با یك نفربر...
تانك هاي  ساعت[  این  ]تا  الآن  رشید:  غلامعلي 

ارتش كجا هستند؟
محسن نوذریان: همه ماندند، اصلًا حركت نکردند.

مسعود انصاري: اصلًا حركت نکردند روز دوم هم 
حركت نداشتند.

محسن نوذریان: مي خواستم این را بگویم. تانك هاي 
ارتش عراق.

غلامعلي رشید: یعني نه راستتان نه چپتان نه جلوتان.

محسن نوذریان: عراقي ها با ]اجراي[ آتش توپخانه 
جنگي  اصلًا  شدند.  تسلیم  ما  دیدن  و  آنها[  ]روي 
توپخانه،  فقط  نگرفت؛  زرهي صورت  عنوان  تحت 

10 دقیقه ]اجراي آتش كرد[.
سوار  را  سپاه  بچه هاي  تانك ها  رضایي:  محسن 

نکردند بیاورند.
محسن نوذریان: حالا مي گویم. ببین ظهر روبه روي 
كرد،  توقف  نفربر  یك  دیدم  فردوس  حمودي  پل 
آیت الله خامنه اي آمد بیرون، با لباس ارتشي بود، ما 
هم 3 نفر بودیم. یك نفر از بچه ها دوربین عکاسي 
130 میلي متري داشت. چندتا عکس با ایشان گرفتیم 
كه او با دوربینش افتاد دست عراقي ها و شهید شد. 
جلال  زاهدیان بود و حمید احتشام و من و دو سه 
نفر دیگه كه با من داشتند مي آمدند. تقریباً ساعت 2 
هم  نیروهایي  سه راهي.  سر  رسیدیم  بود،  بعدازظهر 
بودند،  آمده  ابوحمیظه  سمت  حمیدیه  ازسمت  كه 
نزدیك تر  مسیرشان  آنها  سه راهي.  سر  رسید]ند[ 
مي كردیم.  طي  باید  را  زیادي  فاصله  ما  بود؛  ما  از 
تانك هاي  از  افتاد و یکي  اتفّاق  آنجا یك صحنه اي 
ما رفت روي یکي از ارتشي ها و یك صحنة خیلي 
بود روي  رفته  تانك  آمد، شني  به وجود  دلخراشي 
فرمانده  مي دیدند.  داشتند  هم  همه  كه  آدمي  یك 
لشکر16، آقاي ]سرهنگ[ لطفي، آمد ایراد گرفت كه 
تانك ها  از  جلوتر  خودكششي   155 توپ هاي  چرا 
وجود  اینها  در  كه  ایرادي  مي كنند.  حركت  دارند 
داشت توپ هایشان جلوتر از تانك هایشان مي رفتند 
موقع  آن  از  عقب.  برگردند  داد  دستور  همان جا  كه 
به بعد، تعدادي از تانك ها كه در دپوهاي خودشان 
مستقر بودند و نقطة رهایي بود، راه  افتادند، داشتند 
غرور  بود.  عراقي  اسیر  هم  زیادي  تعداد  مي آمدند، 
ما را گرفت. آن روز ـ خدا بیامرز ـ حسن باقري و 
شهید كاظم علم الهدي مي رفتند توي سنگرها اسلحه 
جمع مي كردند. كار خاصّي نداشتند، عمدتاً غنیمتي 
جمع مي كردند. یك ولوله اي راه افتاد كه شب دارد 
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مثل  هم  بیابان  نیست،  هم  روشنایي  هیچ  مي شود، 
آفتاب غروب مي كند  اینکه  به محض  شهر نیست و 
شما باید تمهیداتي را براي اینکه شب را چه جوري 

با این اسرا بگذرانید ـ پیش بینی كنید.

حركت نكردن ارتش از محور اهواز
احمد غلامپور: من یك نکته را عرض كنم. از ساعت 
2 تا 4 ]بعدازظهر[ من چندبار با بي سیم تماس گرفتم 
كه وضعیت جبهة اهواز را بپرسم. گفتند مي آییم و 
هیچ كس نگفت كه نمي آییم. گفتند مي آییم كه ساعت 
4، 5 بعدازظهر وقتي من آمدم سوسنگرد متوجه شدم 

اصلاً  اینها ]ارتش[ نیامدند و حركت نکردند.
مسعود انصاري: اصلًا مشکل اصلي از آنجا بود؛ آن 

محور كه نیامد همه چي به هم خورد.
غلامعلي رشید: قرار بود پل شناور بزنند، بعد گردان 
حركت بکند، آرام آرام خودشان را برسانند به جادة 
پل  آن  مي گوید  اسدي  آقاي  حمید.  پادگان  نزدیك 
را نزدند، بعدش هم دیدند آن طرف رودخانه میدان 
مین است و مدتي معطل شدند و كار  كردند، سپس 

برگشتند عقب گفتند امکان این نیست كه...

بردن اُسراي عراقي به پادگان حميد
بچــه هاي  درهرصورت،  نــوذریــان:  محــسن 
متر  از سر سه راهي، 400  پانزدهم  پایان روز  تا  مـا 
نرفتند  این  از  بیشتر  دیگه  رفتند،  جلوتر  متر   500
یادمان شهدا هست در روز  الآن  قتلگاهي كه  و آن 
شانزدهم اتفاق افتاد كه آقاي انصاري تعریف خواهد 
من  و  افتاد  راه  ولوله اي  یك  شد  كه  غروب  كرد. 
این همه  درمقابل  مي كردم  مسئولیت  احساس  هم 
اسُرایي كه در این دشت مانده بودند. شب هم داشت 
كارشان  چه  را  اینها  كه  بودیم[  ]مانده  مي گرفت 
بکنیم. چندتا اتوبوس از ارتش آمده بود. گفتند كي 
راه را بلد است برگردد، كسي بلد نبود راه را برگردد، 
هستم  بلد  من  گفتم  من  مي شد.  شب  داشت  چون 

یعني  شده،  تمام  ]عملیات[  كردم جنگ  هم  فکر  و 
ارتش  نبود  و  بود  هرچي  كه  بود  این  من  احساس 
این  از  بود كه هست دیگه چیزي غیر  عراق همین 
نیست، یعني ما هرچه مي رفتیم جلو چیزي نمي دیدیم 
و فکر مي كردیم فقط باید خودمان را با پیاده روي از 
سمت جفیر به پادگان حمید برسانیم. ساختمان هاي 
پادگان حمید را هم به راحتي به چشم مي دیدیم. باید 
برگرداندم  را  اتوبوس  سه تا  من  مي كردیم،  حركت 
پادگان حمید كه  نیمه شب رسیدم  تا ساعت یك  و 
تیپ3 لشکر92 آنجا مستقر بود. اسُرا را خالي كردم. 
باید  كه  گرفتند  را  خودم  جلو  برگردم  مي خواستم 
]تفنگ[ كلاش را تحویل بدهم. این كلاش غنیمتي 
بود. ما دعوا داشتیم با دژباني آنجا كه آخر ساعت 2 
نیمه  شب به ما اجازه دادند ]از پادگان خارج شویم[. 
حالا حساب كنید من پیاده از در پادگان حمید باید 
خودم را به یك جایي مي رساندم. نمي دانم كجا بروم. 
یك آمبولانس رد مي شد، گفتم: كجا مي روي؟ گفت: 
بالاخره  اهواز.  ببر  اهواز. گفتم: خُب من را  مي روم 
ساعت 2 نیمه  شب باید به یك جایي مي رفتم. دیگه 
ما رفتیم اهواز در حالت خستگي شدید صبح رسیدم 
اهواز. احمد قریبیان ظهر آمد پیش من گفت: محسن 
]مسعود  زدیم.  ما  شد،  تمام  عراق  گفتم:  خبر؟  چه 
بعدازظهر  فردا  آره.  كردیم[  درب وداغون  انصاري: 
قریبیان آمد پهلوي من، ایشان خبرنگار بود و برادرش 
]غلامعلي  مي گویند  گفت:  بود.[  عملیات  ]در  هم 
نگران  گفتم  شانزدهم.  روز  شانزدهم[  روز  رشید: 
نباش من فردا دارم برمي گردم هویزه. روز هفدهم و 
هجدهم باز من توي منطقه بودم. جریان عقب نشیني 
ارتش و این حرف ها برمي گردد به روزهاي هفدهم 

و هجدهم كه روز شانزدهم را آقا مسعود بگوید.
بفرستید. بسیار خُب یك صلوات  محسن رضایي: 
]حاضرین: اللهم  صلي عل محمّد)ص( و آل محمّد)ص([
را  اسمت  انصاري  آقاي  بفرمایید  رضایي:  محسن 

كامل بگو چون ضبط مي شود.
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روايت مسعود انصاري از عمليات هويزه
مسعود انصاري: مســعود انصاري. ما 15 روز قبل 
از شــروع جنگ به لحاظ ارتباطي كه دوستان با آقاي 
شمخاني داشتند ما را صدا زدند و گفتند یك عملیاتي 
مي خواهد بشود، بیا برویم اهواز. من با آقاي عبدالله 
جاویدان و آقاي امین شــریعتي و چندتا از دوستان 
آمدیم فلکه چهارشیر. از بهبهان آمدیم چهارشیر. آن 
اوایل آقاي شــمخاني یك مقــدار به ما تفنگ و این 
چیزها یــاد دادند. چند وقتي گذشــت. چون بحث 
ارتش شــد من اصلًا نمي خواســتم این صحبت را 
بگویــم، ولي مجبورم بگویم، 
اســت.  تاریخ جنگ  چــون 
ارتش داشــتند عقب نشــیني 
بود  كســي  یك  مي كردنــد. 
به اســم محمّــد رحمتي كه 
ســرباز ارتش و دیده بان بود. 
رفتیــم چندتا ماشــین جیپ 
از شــركت نفــت گرفتیــم 
و كامیون هــا را هــم به زور 
 گرفتیم. ارتش كه عقب نشیني 
مي كرد ما رفتیم انبارهایشــان 
را تخلیه مي كردیم. دقیق یادم 
نیســت كجا بود، همان جا كه 
اینها  نه الله اكبر و  لشــکر92، 
بود، آره بیشــتر همان طرف ها بود. شاید یك هفته ده 

روز ما آنجا...
احمد غلامپور: ارتش از آنجا عقب نشیني كرد.

محسن رضایي: چه روزي؟
مسعود انصاري: جنگ هنوز رسماً شروع نشده بود، 
قبل از ســي ویکم شــهریور كه اینها ]ارتش[ داشتند 

عقب نشیني مي كردند. 
محسن رضایي: قبل از سي ویکم شهریور 1359.

مسعود انصاري: بله، یك هفته قبل از آن اینها داشتند 
عقب نشیني مي كردند. ما رفتیم مهمّات ها را از زاغه ها 

جمع مي كردیم مي آوردیم عقب. یك مقدارش را هم 
بردیم مسجدســلیمان. حتي ما جایي رفتیم كه گفتند 
اینجا كارخانه تانك سازي است. خُب ما نمي دانستیم 
این چیزها را. خُب ما در جنگ مســئولیتي نداشتیم، 
ولي چون با ـ خدا رحمت كند ـ شــهید مجید بقایي 
و اسماعیل دقایقي و بچه ها ارتباط داشتیم شب ها كه 
دور هم مي نشســتیم همه چیز را تعریف مي كردند، 
حالا بگذریم. چون آقاي غلامپور فرمودند مختصر و 
مفید من یك مقدار بیشــتر زوم كنم روي همان روز 
شــانزدهم دي ماه. اوایل جنگ آقاي شــمخاني به ما 
گفت شــما بروید دیده باني یاد بگیرید. من بیشترین 
ارتباط را بین بچه ها با ارتش داشــتم به لحاظ اینکه 
مســئولیت من و عبدالله و امین شریعتي كار با ارتش 

بود، چون صبح تا شب با اینها بودیم.
محسن نوذریان: لطف الله و جهانپور.

مســعود انصاري: آره، حالا یادم رفــت. ما رفتیم 
یك هفتــه دوهفته ده روزي همــان اوایل مهرماه ـ 
یادم نیســت ـ یك نفر از ارتش آمــد در گلف به 
ما آموزش توپخانه و دیده بانــي داد. ما یاد گرفتیم 
و از همان موقع شــروع كردیم با ارتش كاركردن و 
توپخانه هایشــان تقریباً با ما كار مي كردند. یــــك 
خاطره هم بگویــم. موقعي كه جناب آقاي عندلیب 
و آقــــاي عزیز جـــعفري آمــــدند سوسنگرد، 
آقــاي مسعود صفـــایي یك نامه اي به من نوشت 
كــه  اینها را یك جایي چیز كنیــد ]به كار بگیرید[. 
آقاي عزیز جعفري را گذاشــتید مسئول خمپاره ها 
گفتید دانشــجو و تحصیل كرده است، خمپاره ها را 
اداره كند كه با آنها ارتباطاتي داشــتیم. خُب ارتباط 
داشــتیم با همین آقاي لطفي و اینها. یك روز آقاي 
شمخاني به شوخي به اســماعیل دقایقي كه مسئول 
هماهنگي ]سپاه[ اســتان ]خوزستان[ بود ـ درست 
مي گویم؟ ـ چون آقاي شــمخاني همیشــه شوخي 
داشت، گفت این مسعود یك كم خوشگل است این 
را بفرســت برود در جلســات ]اتاق[ جنگ ارتش. 

احمد غلامپور:  15 ـ 20 نفر 
از فرماندهان عالي جنگ سپاه 
شخصیتشان  سوســنگرد  در 
شكل گرفت؛ از عزیز جعفري 
گرفته تا شــهید زین الدین تا 
آقاي عندلیب یا امین شریعتي.
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خدا رحمت كند خود احمد مأموریت داد به من كه 
برو جلســات اتاق جنگ شركت كن. ما چند جلسه 
رفتیم. در این جلســات فلاحي مي آمد، لطفي بود، 
بني صدر مي آمد. ســومین، چهارمین روز دعوایمان 
شــد دیگه وِل كردیم آمدیم؛ ]لذا[ بــا اینها ارتباط 
داشــتیم. حالا بیاییم قبل از عملیــات آن روز، من 
خیلــي مختصر مي گویم چون همــه  چیز را آقایون 
توضیــح دادنــد. 2 ـ 3 روز قبــل از عملیات فکر 
كنم ســرهنگ جمشــیدي  آمد پیش آقــاي صفایي 
مقدم ]فرمانده سپاه سوســنگرد[ گفت: آقا ما اصلًا 
منطقه را نمي شناســیم، ما نمي دانیم كجا مانع هست 
كجا مانع نیســت. واقعاً چیزي نمي دانستند كه حالا 
بخواهند بروند عملیات انجام بدهند. اینکه اینجا درّه 
هســت، كوه ]تپه[ هست، باتلاق است، چي هست 
نمي دانستند، از ما خواهش كردند به ما نیرو بدهید. 
روز پانزدهم را آقا محســن توضیح داد، برســیم به 
شــانزدهم دي ماه. تنها كســي كه در گروه با ارتش 
در تماس بود بنده بودم. خدا رحمت كند حســین 
]علم الهدي[ هم با اینها تماسي نداشت. راه افتادیم 
رفتیم جلو، تانك ها]ي ارتش[ عقب بودند، ما جلو 
بودیم و من با توپخانه شــان ارتباط مستقیم داشتم 
و بیشــتر آتش هایي كــه مي ریختند را من هماهنگ 
مي كردم. كالك منطقه و همه چیز هم دست ما بود. 
عین این صحبت هایي كه الآن بنده مي گویم درست 
صبــح روز هفدهم دي ماه كه من برگشــتم و آقاي 
شــمخاني گفت بیا اهواز، عین ایــن  مطالب را من 
همان موقــع در مصاحبه با صداوســیما گفتم كه دو 
روز بعدش تیمســار فلاحي موضع گرفت، گفت: 
آقا اینها خائن هستند، اینها مي خواهند بین ارتش و 

سپاه اختلاف ]ایجاد كنند[.
را  اینها  كرده  اغفال  آقاي شمخاني  احمد غلامپور: 
بیایند این  مطالب را بگویند. ]صداي خنده حاضرین[
مسعود انصاري: آقاي شمخاني گفت بیا حقیقت را 
بگو. گفتم: حاجي بگویم؟ گفت: آره. گفتم: ممکن 

داري؟  چه كار  تو  گفت:  كند!  ایجاد  مسئله  است 
اینها  دیدیم  بعد یك دفعه  اتاق  برد توي یك  را  من 
]صداوسیما[ هم آمدند و این چیزها، آقا بگو ما هم 
بعد دیدیم واي چه  آقا دو هفته  هرچي بود گفتیم. 
مسئله اي توي مملکت به پا شده. حالا دوباره بگوییم!
آخرت.  براي  بگو  دیگه  دفعه  این  رضایي:  محسن 

]صداي خنده[

ناهماهنگي ارتش در پشتيباني از نيروهاي سپاه پاسداران
مسعود انصاري: صبح عملیات 

من قبل از رفتن رفتم با آقاي 
عندلیــب و بــا آقــاي عزیز 
جعفــري خداحافظي كردیم، 
چون من هویزه كه نبودم، ما 
در سوسنگرد با آقایون بودیم. 
]صفایي  مســعود  بــه  صبح 
مقــدم[ گفتم: مســعود جان 
من دیگــه باید بروم عملیات 
گفــت باشــه بــرو. خُب ما 
رفتیم. از صبح شروع شد. ما 
و بچه هــا تقریباً یك كیلومتر 
جلوتر از تانك ها و بچه هاي 
ما پاك ســازي  ارتش بودیم. 
ارتش  مي زدیم.  مي كردیــم، 

عراق  هم سنگر و ســازه هیچي نداشتند. همین جور 
كه ما رفتیــم عراقي ها هي مي رفتند عقب و مقاومت 
نمي كردند ما همین جــور مي زدیم آنها هم مي رفتند. 
خُب این داستان ادامه پیدا كرد حول وحوش ساعت 
2:00 بعدازظهــر بود، من در بخش فرماندهي نبودم، 
ولي مي دانستم كه ازطرف ]پادگان[ حمید باید بیایند 
به ما ملحق بشوند. من هي دیدم خدایا خبري نیست. 
این عزیز ]جعفري[ و آقاي عندلیب به ما چي گفتند، 
خبري نشد كه! ما هي بي سیم زدیم و رابطمان گفتند 
به ارتش بگویید، مــا هي تماس گرفتیم. من با خود 

محسن نوذریان: روز پانزدهم 
دي ماه عـــلم الهدي همه را 
به صف کرد، حدود 10 دقیقه 
صحبت کرد، گفت: ما درکنار 
و کمك ارتــش داریم عمل 
پیروز  مي رویــم  یا  مي کنیم 
مي شویم یا شهید مي شویم. در 
هر دو صورت احدي الحسنیین 

و پیروزي است.
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فرمانده تیپ زرهي2 لشــکر16 قزویــن ـ فکر كنم 
جمشیدي ـ تماس گرفتم، چون ما با آنها رفت وآمد 

هم داشتیم.
غلامعلي رشید: ]تیپ[ یك جمشیدي بوده، ]و تیپ[ 

دو جوادي.
مسعود انصاري: تیپ یك جوادي بود. 

احمد غلامپور: تیپ1 جمشیدي بود، تیپ3 جوادي، 
تیپ هاي ك و 3 ]لشکر16 زرهي قزوین[ بودند.

مســعود انصاري: حالا یادم نیســت، اما ما به لحاظ 
اینکه در سوسنگرد در قســمت فرماندهي بودیم و 

رفت وآمد داشتیم...
و  بود  هاشمي  علي  با  جوادي  غلامپور:  احمد 

جمشیدي با حسین علم الهدي.
مسعود انصاري: آقا ما هرچي تماس گرفتیم، دیدیم 
هیچ خبري نیست. هي مي گفتم بابا من فلاني هستم. 

آتش ها از ساعت 2/5، 3 بعدازظهر قطع شد.
محسن رضایي: 2:30 ـ 3 بعدازظهر شانزدهم دي؟

مسعود انصاري: شانزدهم. 
احمد غلامپور: عراق ]تانك ها را[ آورده بود ردیف 
سر  بالاي  عراق  هلیکوپترهاي  بعد  اینجا،  بود  كرده 

شما بودند. خودم توي صحنه بودم آن موقع.
مســعود انصاري: آقاي دكتر ]رضایي[ من در اكثر 
عملیات هــا مي دانید دیگه، مي آمدم و مي رفتم؛ یعني 
یك دو هفته قبل از عملیات مي آمدم و دو هفته بعد 
خداحافظ و نمي  ماندم. هواپیما و توپ و آتش نبود. 
دیگه غروب ســاعت مثلًا 4، 5 بعدازظهر شده بود 
تا نیمة شــب اوضاع این جوري بود و هیچ تماســي 
نبود. خدا رحمت كند آقاي علم الهدي گفت: فلاني، 
پس چي مي گویند اینها؟ گفتم: اصلًا كســي جواب 
من را نمي دهد. گفت: پس این بي ســیم به درد چي 
مي خورد؟ با ارتش ]تماس بگیر[. گفتم ارتش جواب 
مــا را نمي دهد. گفتم: حاج حســین ما داریم قیچي 
مي شــویم. گفت: آره، ما اینجا بایــد مقاومت كنیم. 
یعني دیگه هیچ راهي نبــود، دیگه بچه ها تا آخرین 

لحظه، دیگه غروب ساعت 5:30، 6 بود. 
احمد غلامپور: من ساعت 4 منطقه را ترك كردم. آقا 
محسن ]نوذریان[ یك گروه را داشت از یك شیاري 
از بغل این جاده بزرگ مي برد كه اگر بتواند از بغل 

به تانك هاي عراقي بزند.
مسعود انصاري: كه بي فایده هم شد. زدیم، نه اینکه 
نزدیم، زدیم، اما اصلًا نسبت به حجم آتش ]دشمن 

بي فایده بود[.
احمد غلامپــور: آن قدر تأثیر نداشــت، تانك هاي 

]دشمن[ تي72 هم بود.

محاصره شدن نيروهاي سپاه پاسداران
مسعود انصاري: تانك تي55 بود، 72 هم بود. مختصر 
و مفید عرض كنم خدمت شــما. دیگه غروب شد و 
تمام اســلحه ها خالي از گلوله، همه چي خالي. خدا 
رحمت كند حسین ]علم الهدي[ 10 متر از من جلوتر 
بود ـ خدا رحمتش كند ـ گفت: فلاني، بي سیم و كالك 
و اینها را بینداز دور. بغل دستت خودت نباشد، چون 
احتمال دادیم اسیر بشویم. دیگه اینها ]عراقي ها[ آمدند 
جوري كه ]همه را[ مي زدند. ما خودمان را انداختیم، 
چون دیدیم چیزي نمي توانیم شــلیك كنیم. به جایي 
رسید كه اكثر كساني كه آنجا بودند شهید شدند و فقط 
5، 6 نفر زنده ماندیم. عراقي ها تق تق گلوله مي زدند تو 
مغز بچه ها. بغل گوش من چندتا زدند. ما خودمان را 
به حال مرده انداختیم و فکر كردند كارمان تمام است، 
از ما رد شدند رفتند. مثلًا شاید یك كیلومتر دوكیلومتر 
از ما رد شــدند پیشــروي كردند. ساعت 8 ـ 7 شب 
بود من یواشکي گفتم بچه ها كسي زنده هست دیدیم 
چهار پنج تایي زنده هستیم. گفتند: خُب حالا ما كجا 
برویم؟ هیچ كس هیچ جا را بلد نبود، فقط من بلد بودم. 
دلیلش هم ایــن بود كه مــا كار دیده باني مي كردیم، 
نقشــه و این چیزها را بلد بودیم. من رفتم كالك ها را 
برداشــتم. خُب حالا چراغ قوه نداریم كه ببینیم، اصلًا 
روشنایي نبود كه ]بتوانیم به كالك[ نگاه كنیم با همین 
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گلوله ها]ي منوري[ كه مي زدند خلاصه یك جوري راه 
را پیدا كردیم و با 4، 5 نفر از بچه ها برگشتیم. 

محسن نوذریان: این محلي كه این اتفّاق افتاد الآن 
قتلگاه و مزار شهدا است. 

مسعود انصاري: 50 متري این محل بود. پیاده آمدیم 
صبح  درآمدیم.  سوسنگرد  از  حمیدیه.  دوراهي  تا 

ساعت 8 با ماشین آمدیم سوسنگرد.
غلامعلي رشید: تانك هاي ارتش كجا بودند؟

مسعود انصاري: اصلًا آنها آقاي رشید...
دستگاه  هشتاد  هفتاد  ما  مي گوید  رشید:  غلامعلي 
پس  كرخه كور،  جنوب  در  دادیم  دست  از  تانك 
ما  از  جلسات  در  همیشه  را  سؤالي  یك  كجاست؟ 
سپاه  بچه هاي  و  شماها  به  ارتش  آیا  كه  مي پرسند 

گفت كه ما مي خواهیم عقب نشیني كنیم یا نه؟

و  سپاه  نيروهاي  به  اطلاع دادن  در  ارتش  كوتاهي 
محاصره شدن و شهادت آنها

مســعود انصاري: اصلًا ببین ســردار ]رشید[ اینها 
حرف هاي الآن بنده نیســت. من صبح ســاعت 9 كه 
رسیدم به دوراهي و رفتم سوسنگرد یك دفعه سرهنگ 
گفت اِ تو زنده اي؟ گفت: ما اســمت را جزء لیســت 
شــهدا رد كردیم رفته اهواز. مســعود ]صفایي مقدم[ 
گفت: واســتا كارت دارم. من ایســتادم. گفت: چي 
شده؟ گفتم: مسعود ســؤال نکن ارتش ... یك كلام. 
گفــت: چرا؟ گفتــم: به این دلیل. زنــگ زد به آقاي 
شمخاني. آقاي شــمخاني گفت مسعود را بگو بیاید 
اهواز كارش دارم. با ایــن جیپ هاي نو رفتیم اهواز. 
خود آقــاي صفایي مقدم رانندگي بلد نبود. ما كه بلد 
بودیم نشستیم پشــت فرمان رفتیم اهواز. فکر كنم از 
صداوسیماي خوزستان بود. گفت: آقا هرچي هست 
بگــو. من این حرف ها را آن روز زدم نه الآن؛ 17 دي 
1359 گفتم ارتش به بچه هاي سپاه ... و بچه هاي سپاه 
فداي بي اطلاعي شــدند. حالا بگوییم كوتاهي، كلمة 
خیانت را آن موقع كه بچه ســال بودیــم گفتیم، حالا 

مي گوییم كوتاهي كردند یا مثلًا هول شدند یا ندانستند 
چه كار كنند. بالاخره به مــن باید خبر مي دادند براي 
اینکه تنها كسي كه با خود فرماندة تیپ در تماس بود 
بنده بودم نه اینکه مســئول باشم. من سِمتي نداشتم، 

ولي توپ هاي آنها را هدایت مي كردم. 

دليل شكست عمليات هويزه
احمد غلامپور: 4 بعدازظهر تازه به من خبر ]عملیات 
را[ دادند كه آمدم سوســنگرد. خدا شاهد است آقا 
محســن هیچ وقت یادم نمي رود، رسیدم سوسنگرد 
اوّلین صحنه اي كه به چشــم من خورد دیدم جنازة 
شــهیدي را از محور ـ فکر كنم ـ طراح آورده بودند 
عقب گذاشــته بودند عقب. تا ســرش را بلند كردم 
دیدم محمّد شــمخاني اخوي آقاي شمخاني است. 
حالم گرفته شــد. بعد آمدم پرس وجو كردم، تماس 
گرفتــم تازه آنجا بــه من گفتند محــور اهواز براي 
عملیات حركت نکرده است. پانزدهم عملیات شده، 
شــانزدهم بعدازظهر تازه به من گفتند اینها نمي آیند. 

خیلي وحشتناك است.
مسعود انصاري: بنده بي ســیم داشتم، باهاشون در 

تماس بودم تا ساعت 1:30 ـ 2:00 بعدازظهر.
محســن رضایي: ارتباط داشتید تا ســاعت 1:30، 

یك مرتبه ساعت 2:00 دیگه قطع شد. 
مســعود انصاري: بله، آقاي عندلیــب مي داند. من 
مسئولیتي نداشتم، ولي كارم توپخانه و دیده باني بود. 
70 درصــد گلوله توپ هایي كه آنجا مي ریختند باید 
من مي گفتم آقا اینجا بزن، آنجا بزن. حالا كار ندارم، 
نگفتند، آن موقع كلمــة خیانت را به كار بردیم براي 
اینکه واقعاً اگر اینها یك ساعت قبل مي گفتند، شاید 
200 نفر شهید نمي شدند. خُب دلیلي نداشت، خُب 
براي چي؟ در هر شکل ما صبح رفتیم اهواز و آقاي 
شمخاني گفت همة این حرف ها را بزن. حرف ها را 
زدیم و روز بیستم اوّلين كسي كه موضع گیري كرد 
ـ خــدا رحمتش كند ـ تیمســار فلاحي بود. گفت: 
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اینها خائن هســتند، اینها مي خواهنــد بین ارتش و 
سپاه ]اختلاف ایجاد كنند[، چون صداوسیماي تهران 
مصاحبة من را پخش كــرد. چقدرش را پخش كرد 
یادم نیست. یك دفعه آنها موضع گیري كردند كه اصلًا 
این طور نبوده اســت؛ البته ما آن موقع جوان بودیم و 
خیانــت كلمة بدي بــود كه بــه كار بردیم. بالاخره 
كوتاهي كردند؛ یعني اینها خیلي راحت مي توانستند 

به ما بگویند بعد ]عقب نشیني كنند[.
احمد غلامپــور: ]درحالي كه[ محــور حمله، آنها 

]ارتش[ بودند. ما ]سپاه[ كمکي باهاشون بودیم.
مســعود انصاري: كمکي كه خواهــش مي كردند، 
اصلًا جایي را بلد نبودند. بعداً یك بحث هایي مطرح 
شــد، چندبار آمدند از ما ســؤال كردند آیا بني صدر 
قصدي داشــت؟ گفتم: والله مــن نمي دانم بني صدر 
قصــد خیانت دارد، چون خودش تــوي محور بود 
آنجا داشت داد مي زد. واقعاً داشت داد مي زد. این را 
نمي شــود آدم بگوید مثلًا آنجا قصد خیانت داشت، 
حالا بلد نبود یا فکر مي كرد جنگ همین اســت كه 
ارتــش یاد گرفته، چون ما عمــلًا مي دیدیم كه هیچ 

حركتي صورت نمي گیرد. مختصر و مفید گفتم. اگر 
سؤال دیگري هست بفرمایید.

محسن رضایي: شما صحبت تان را تمام بکنید، وقت 
جلسه هم تمام شده است. 

محســن نوذریان: من هفدهم دي ماه تقریباً ظهر به 
هر وســیله اي بود ]دوباره از اهواز[ خودم را رساندم 
هویزه در مدرســه اي كه محل سپاه هویزه بود سؤال 

كردم از بچه هایي كه آنجا بودند.
محسن رضایي: ظهر هفدهم.

درباره شهادت حسين علم الهدي
محســن نوذریان: ظهر روز هفدهم رســیدم، دیدم 
تعدادي از بچه هــا كه قبلًا توي هویــزه بودند الآن 
هستند؛ مثلًا آقاي حسن فیض الله بود، علي زحمتکش 
بــود، تعــدادي از بچه ها آنجا بودنــد به اضافة اینکه 
تعدادي مثل خود من كه خبرهایي به گوششان رسیده 
بود خودشان را رساندند هویزه، عباس صمدي بود ـ 
عرضم به حضور شــما ـ فکر كنم جواد داغري بود، 
كاظم علم الهــدي بود چند نفر دیگر از بچه ها بودند. 

امیر دریابان شمخانی و سرلشکر غلامعلی رشید در جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی
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من از حســن فیض الله كه پشتیباني كل بچه هاي سپاه 
هویزه بود ســؤال كردم. ایشــان مصاحبه اي با شهید 
آوینــي در روایت فتح كرد. به نظر من یك تناقضات 
گفتــاري وجود دارد كه من هرجــور بخواهم تطبیق 
بدهم با واقعیتي كه خودم دیدم و آن چیزي كه ایشان 
مي گوید جور درنمي آید؛ حالا شــاید اشــتباه از من 
باشد. ایشان در آن مصاحبه یك جوري بیان مي كند كه 
شهادت حســین علم الهدي را در روز شانزدهم دیده 
و آن را روایت مي كند، امّا من روز هفدهم كه رسیدم 
گفتم آقا فیض الله چه خبر از حسین و بچه ها؟ گفت: 
همه خوب انــد. گفتم: خبر داري؟ گفــت: بله اینها 
دیشب رفتند توي یك مدرسه اي، چون هوا سرد بوده 
ـ دي ماه بود، هوا خیلي ســرد بود ـ رفتند توي یك 
مدرسه اي. من هم الآن دارم برایشان تداركات مي برم. 
فکر مي كنم یك ماشــین تویوتا یا نیسان شخصي هم 
بود، مال خــودش بود كه در خدمت جنگ قرار داده 
بود، گفــت: الآن مي خواهم حركت كنم بروم. گفتم: 
خوب برویم، حركت كنیم. تعداد زیادي از ما ســوار 
ماشــین شدیم كه برویم ســمت همان مدرسه اي كه 
ایشان گفت. حسین علم الهدي داخل آن مستقر است، 
چون من واقعیتش از هیچ كس مســتقیم نشــنیدم كه 
قطعي بگوید من حسین را دیدم شهید شد، هیچ كس 
را ندیدم. حتي آقاي انصاري كه بعد از ســال ها دارم 
مي بینم ایشــان را. یك مصاحبة تلویزیوني در باشگاه 
اســتادادن اهواز از ما گرفتند كه از آنجا به بعد آقاي 

انصاري را دیگه من ندیدم.
محسن رضایي: تا امروز؟
محسن نوذریان: تا امروز.

مسعــود انصاري: نه بابا یکي دوبار همدیگر را دیدیم.
مــحسن نـوذریان: یکي دوبار حالا شاید...

محــسن نـوذریان: هیچ احدالناسي سراغ ندارد كه 
مستقیماً دیده باشــد. اگر آقاي انصاري دیده بگوید 
كه كسي دید حســین چه جوري شهید شد. آخرین 
لحظه را  هیچ كس ندیده است. یك نفر ما داریم آقاي 

»محمّدرضا باســتي« از بچه هاي اصفهان است. الآن 
هم بازاري اســت. ایشــان خاطرات را خیلي قشنگ 
تعریف كرده، یعني شــاید زیباتریــن روایت هویزه 
را ایشــان گفته كه انگار یك آدم راوي هم هســت 
لحظه لحظه با مشخصات دقیق اسامي افراد را خوب 
بلد است. اصلاً  ایشان بچة اصفهان است، ولي اسامي 

بچه هاي هویزه را خوب بلد است.
محسن رضایي: او مي گوید حسین چه طور شهید شده؟
محسن نوذریان: نه، نمي گوید ایشان هم خبر ندارد. 

ایشان فقط مي گوید من دیدم.
مسعود انصاري: من مي گویم چي شد، حالا شما بفرمایید.
محســن نوذریان: ایشــان فقط مي گوید من دیدم 
حسین شهید شــد. محمّدعلي حکیم، جمال دشور، 
محسن قدیریان و غفار درویشي گفتند: شما برگردید 
عقب ما مي مانیم اینجا، ولي ندیدیم شــهید شد، ولي 
قطعاً شهید شده. كسي شهادت حسین را تا این لحظه 
ندیده است. حدود ســاعت 02:00 بعدازظهر، تا آقا 
حســن فیض الله وانتش را پر كــرد از تجهیزات، ما 
با امید كه الآن مي خواهیم برویم آنها را برســانیم به 
بچه هاي خودمان كه دیشب در مدرسه بودند، مدرسة 

اطراف روستاي حمودي فردوس.
محسن رضایي: كجا است حمودي فردوس؟

محسن نوذریان: از طراح به پایین همان منطقه اي كه 
مي رسید به یك پلي كه پل حمودي فردوس نام دارد.

مسعود انصاري: آنجا آخرین درگیري هاي ما بود.
محسن نوذریان: از اینجا دیگه مي آییم براي سه راهي جُفیر.

محسن رضایي: خُب.
محسن نوذریان: ایشان گفت باید برویم آنجا و اینها را 
ببینیم. گفتم: حسین مطمئن هستي بچه ها سالم هستند، 
چون قبلش احمد قدیریان، كه بعداً در عملیات دیگري 
شهید شد، به من گفت خبرهاي چیزي رسیده و فلان، 
اما در فیلمِ روایت فتح كه من دیدم با شهید آویني دارد 
روایت مي كند یك جوري روایت مي كند كه مثلًا  دیده 

علم الهدي شهید شده است.
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مسعود انصاري: نه، اصلًا شب بود ما 2، 3* نفر با هم 
بودیم تا 7 شب ما هي داشتیم با هم حرف مي زدیم.

محسن رضایي: تا 7 شب.
مسعود انصاري: 7، 8 شب، بله.

محسن رضایي: 8 شب.
آقاي مســعود انصاري: بله. بچه ها شهید مي شدند 
و هــي عراقي ها مي آمدند و مقاومت مي شــد، چون 
پراكنده بودند. حتي آمدیم كنار آن جاده اي كه ارتفاع 
داشــت جادة بلنده. حالا من توضیح مي دهم. شــما 
بفرمایید. دیگه تنها كسي كه...

ما  وقتي  نوذریان:  محســن 
حركــت كردیــم در همــان 

مسیري كه روز...
را  مسیر  آن  رضایي:  محسن 

قبلًا رفته بودید.
دیدیم  محســن نوذریــان: 
دارند  خودمــان  تانك هــاي 

برمي گردند.
محسن رضایي: ساعت چند؟
محسن نوذریان: ساعت 3، 4 

بعدازظهر به بعد.
محسن رضایي: 4 بعدازظهر، 

روز هفدهم.

خودشان عقب نشيني مي كردند 
به ما مي گفتند برويد جلو!

روز  نوذریــان:  محســن 
دارنــد  تانك هــا  هفدهــم. 
برمي گردنــد. تا تانك چهارم 
پنجم این ســؤال براي ما پیش نیامــد كه چرا اینها 
دارند برمي گردند، چــون طبیعي بود بالاخره چهار 
پنج تا تانك دارند برمي گردند، ولي همین كه جلوتر 
 رفتیم و داشــت غروب مي شــد، دیدیــم تعدادي 

* مسعود انصاری، حسین علم الهدی و یك نفر دیگر.

تانك دیگه همین جــوري رژه دارند مي آیند عقب. 
غروب هم كه شــد تانك ها چــراغ خیلي كوچکي 
روشــن مي كردند. دیگه شك كردیم كه اینها دارند 
عقب نشــیني مي كنند، به ما هــم گفتند چراغتان را 
خاموش بکنید ما هم چراغ ماشین را خاموش كردیم 
و مســیر را نمي دیدیم. مجبور شدیم یکي از بچه ها 
رفــت روي كاپوت وانت نشســت و مثلًا مي گفت 
حــالا این جوري حركت كن، راســت حركت كن، 
اینجا را بیا به چپ و... چندتا تانك كه آدم هایش را 
مي دیدیم از راننده هاي تانك سؤال كردیم چه خبر؟ 
]یکي از راننده ها[ گفت برویــد جلو، بروید جلو. 
تانك اوّل، تانك دوم، ســوم، چهارم هیچ كدام به ما 
نگفت بــرگردید عقــــب، همه شان به مــا گفتند 
بــــروید جلو، ولي دیگه ما فهمیدیــم اینها دارند 
این همه  بود  این  عقب نشیني مي كنند. احساســمان 
حجم تانکي كه تعدادي شان هنوز باید وجود داشته 
باشند شاید یك بخشــي از نیروها هستند كه دارند 

عقب نشیني مي كنند. تا ساعتِ...
غلامــعلي رشـید: آنها برعکس مي گفتند؟

محسن نوذریان: برعکس مي گفتند بله، خودشان داشتند 
عقب نشیني مي كردند به ما مي گفتند بروید جلو.

غلامعلي رشید: چیز عجیبي بوده لااقل سکوت هم نکردند.
مسعود انصاري: اصلًا عملیات مربوط به آنها بود.

محســن نوذریان: تمام دغدغة ما هــم این بود تا 
آن ســه راهي كه بچه هاي ما نزدیك مدرســه هستند 
و آقاي حســن فیض الله مي گفت بایــد كمك ها را 
بهشــان برسانیم و بچه ها گرسنه هستند، غذا ندارند، 
چه و چه، اینها را برســانیم بهشــان. تقریباً رسیدیم 
نزدیکي هاي ســه راهي، حدسي مي گویم سه راهي، 
امّا صبح كه شــد دیدیم ســه راهي هســتیم، وقتي 
رسیدیم سه راهي دیدیم از همه طرف دارد تیر رسام 
مي آید، از هر طرف كه ما نگاه مي كنیم از شمالمان از 
شــرقمان منهاي آن مسیري كه خودمان آمده بودیم، 

منهاي آن مسیر كه بعضي وقت ها هم...

غروب  انصــاري:  مســعود 
شــانزدهم دی تمام اسلحه ها 
خالي از گلوله، همه چي خالي. 
حســین ]علم الهــدي[ گفت: 
فلاني، بي سیم و کالك و اینها را 
بینداز دور. بغل دست خودت 
نباشد، چون احتمال دادیم اسیر 
آمدند  ]عراقي ها[  اینها  بشویم. 
و فقــط 5، 6 نفر زنده ماندیم. 
عراقي ها تق تق گلوله مي زدند 

تو مغز بچه ها.
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محسن رضایي: چند كیلومتر بالاخره شما رفتید جلو؟
محســن نوذریان: حدوداً 25 كیلومتر رفتیم جلو و 

رسیدیم سر سه راه.
محسن رضایي: سر سه راهي كه رسیدید هنوز ارتش 

عراق آنجا نیامده بود؟
محسن نوذریان: حالا مي گویم، دارم مي گویم.

احمد غلامپور: ارتش عراق مستقیم جلو رفته بود.
محسن نوذریان: نه، سردار اجازه بدهید من این را بگویم.

محسن رضایي: عبور كرده بود از...
احمد غلامپور: ولي سمت هویزه نیامده بود.

همه  از  ایستادیم  ما  كه  آنجایي  نوذریان:  محسن 
طرف تیر رسام مي آمد. گفتیم 2 نفر از بچه هاي ما 
از ماشین پیاده شوند بروند ببینند موقعیت چه جوري 
است. یکي از بچه ها به نام احمد خمیني و یکي از 

بچه هاي دیگه به نام سعید جولا اینها از ماشین...
محسن رضایي: اینها الآن هستند یا شهید شدند؟

محســن نوذریان: نه ببخشــید، احمــد خمیني و 
حسن احتیاطي. احتیاطي در عملیات طریق القدس 
شــهید شــد، اما احمد خمیني هســت. ایشان هم 
ســالم بود، چون روز قبلش مثل من اســیر آورد 
عقــب. گفتم دو نفر برونــد موقعیت را پیدا بکنند 
ببیننــد اصلًا چه خبر اســت. اینهــا رفتند بعد از 
نیم  ســاعت آمدند گفتند هیچي معلوم نیســت چي 
به چي است و خود ما این مسیر را هم كه رفتیم و 
برگشــتیم پیش شما، به زحمت شما را پیدا كردیم. 
چون تاریکي مطلق بــود. حالا من نمي دانم چندم 
مــاه بود، ولي تاریکي مطلــق بود. در این حول و 
ولا ما فقط توانســتیم در آن وضعیت نماز مغرب 
و عشــاء را كه نمي دانیم قضا شــد، نشد هرجور 
بــود خواندیم و ماندیم تا صبح بشــود كه هوا هم 
خیلي ســرد بود، دي ماه بود. دیگه هفدهم دي ماه 
تا صبــح روز هجدهم ما آنجا بودیم. صبح كه هوا 
مقداري روشــن شــد نمازمــان را خواندیم با آن 
وضعیت بدون آب و با پوتیــن و غنیمتي هایي كه 

از روز قبــل از عراق مانده بــود، تانك مانده بود، 
توپ مانده بود، نفربر مانده بود، هرچي مانده بود 
دورتادور ما بودند. حدود 7 دستگاه هم از نفربرها 
و تانك هاي ارتشــي سر ســه راهي به فاصلة مثلًا 
3 متــر 2 متر از همدیگر همین جوري پشــت یك 

بودند. نیمه مستقر  خاكریز نصفه و 
محسن رضایي: كسي هم توي آن بود؟

انهدام تانك هاي ايراني و عراقي توسط عراقي ها
محسن نوذریان: آره. آدم توي 

آن بــود. از مــا تقاضاي غذا 
كردنــد. گرســنه بودند از ما 
تقاضا كردنــد اگر غذا دارید 
به ما بدهیــد. چیزي دارید؟ 
خیلي وقت اســت ما چیزي 
نخوردیــم. یك مقــدار غذا 
بهشــان دادیم، ولــي ما باید 
غذا مي رســاندیم به شــهید 
حســین علم الهدي و بچه ها. 
هــوا مه آلود بــود. مه خیلي 
شــدیدي بــود و دید وجود 
مثلًا 10  فاصلة  به  نداشــت. 
متري پشــت ســر من یك 
تانك عراقي بــود. من دیدم 
یك چیزي روشــن شد، یك 

آتشي روشن شد و تانك شلیك 
كرد به همان تانك غنیمتــي عراقي كه از قبل مانده 
بود. شــروع كردم دادوقال كردن. فکر كردم نیروهاي 
خودمان هســتند دارند اینها را مي زنند. شروع كردم 
صبحت كردن كه این تانك غنیمتي است، نزن حیف 
اســت باید برگردانیمش و فلان، ولــي حرف ها و 
صداي ما به جایي نمي رســید و فاصله اي هم با آن 
تانك نداشتیم، 2، 3تا تانك دیگه هم بود به آنها هم 
شلیك كردند. درواقع خود نیروهاي عراقي بودند كه 

هفدهم  روز  نوذریان:  محسن 
دی از راننده هــاي تانك های 
ارتش سؤال کردیم چه خبر؟ 
]یكي از راننده ها[ گفت بروید 
جلو، برویــد جلو. تانك اوّل، 
تانــك دوم، ســوم، چهارم 
هیچ کدام به ما نگفت برگردید 
عقب، همه شــان به ما گفتند 
بروید جلــو، ولي ما فهمیدیم 
اینها دارند عقب نشیني مي کنند.
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داشتند تانك هاي قبلي خودشان را مي زدند، ولي فکر 
مي كردند كه تانك هاي ما هســتند. بعد این 8تا تانك 
و نفربر ارتشــي كه بودند دیدم یکي از آنها را زدند. 
آدمي كه توي نفربر بود و روي سینة تانك ایستاده بود 
پرت شد روي هوا دست وپا و فلان و این  حرف ها. 
هم زمان اینها همه را به صورت دشــت بان بستند به 
تیربار. ما هنوز متوجه نشــدیم كه اینها عراقي هستند 
و فکر مي كردیم نیروهاي خودمان هستند، ولي وقتي 
همه را به تیربار بستند. دیگه فهمیدیم چه خبر است. 
آن جــاده اي كــه مي گویم خیلي بلند بــود، فقط ما 
به سرعت توانستیم وانتي كه باهاش آمده بودیم را از 
جاده ببریــم پایین كه حداقل از تیر و گلوله هایي كه 
شــلیك مي كردند درامان باشیم. من شاهد بودم این 
8تا تانك را یك به یك با موشــك مالیوتکا مي زدند. 

به راحتي 8تا را زدند. 
محسن رضایي: و اینها هیچ كاري نمي كردند؟

كاري  اصلًا  نمي كردند،  هیچ كاري  نوذریان:  محسن 
هم نمي شد كرد.

محسن رضایي: بالاخره شلیك كنند.
محسن نوذریان: هیچي. همه شان هم به فاصلة 3 متر و 
4 متر از یکدیگر قرار داشتند. تك تك اینها را زدند. 8تا را 
كامل زدند. دیگه هوا یواش یواش داشت روشن مي شد 
و ما قشنگ مي دیدیم تانك هایي كه به فاصلة 50 متري 
ما ایستاده و با تیربار شلیك مي كنند. احساس كردیم ما 
هم دیگه رفتني هستیم. تنها جان پناهي كه داشتیم ارتفاع 
این جاده اي بود كه در این دشت قرار داشت. همه سریع 
جنبیدیم و سوار ماشین شدیم به سرعت شروع كردیم به 
برگشتن. در این مسیري كه از سه راهي برگشتیم تا خود 
هویزه به جز یك نفر به نام شریفي كه لنگان لنگان داشت 
برمي گشت كســي را ندیدم. فقط نزدیکي هاي هویزه 
یکي از بچه هاي هویــزه را دیدم، معلوم بود دیگه كار 
از كار گذاشــته و وقتي رسیدیم من ایراد گرفتم، گفتم: 
تو گفتي بچه هاي ما توي مدرسه بودند شب قبل و من 

دارم برایشان غذا و فلان مي برم.

مسعود انصاري: شوخي كرده بود؟
محســن نوذریان: نــه، نمي دانم. به نظــرم دوجور 

روایت شده است.
مسعود انصاري: نرفته بوده ببیند.

احمد غلامپور: اطلاعات غلط گرفته بود...
محسن نوذریان: حالا هرجوري كه باشد، وقتي ما 
رسیدیم 2، 3 روز در هویزه ماندیم و یك اختلافي 
هم بین ما و كسي كه مسئول سپاه هویزه شد، ایجاد 
شد. من برگشــتم اهواز به بچه هاي خودمان گفتم: 
بابا تو را به خدا یك كســي بفرستید، شنیدم عراق 
آمده ازسمت جلو ســابله و هویزه را هم محاصره 

كرده است.

همه بچه هاي سپاه شهيد شدند
غلامعلي رشید: از بچه هاي ما چند نفر شهید شدند؟

محسن نوذریان: هرچي بودند شهید شدند.
مسعود انصاري: آنجا چیزي نماند 5، 6نفر برگشتیم، 

همه شهید شدند.
محسن نوذریان: آقاي انصاري برگشته، من برگشتم، 
ابیات برگشته،  اینهایي كه اسیر آوردیم، حاج طاهر 
حاجي  به  دارم،  من  را  اسم هایش  نفر  چند  یك 

]غلامپور[ دادم.
مسعود انصاري: ما هم از ترس كه عراقي ها گلوله 
مي زدند توي مقر دو ساعت همین جور روي زمین 
دیدیم  شدند،  رد  اینها  دیدیم  ولي  بودیم،  خوابیده 
شدند.  رد  خیلي  شدند،  رد  نیروهایشان  و  تانك ها 
نفر[  ]یك  زنده هست؟  بچه ها كسي  گفتم  من  بعد 
گفت مگر تو زنده اي؟ گفتم: آره. گفت: گلوله بهت 
پا  كردیم،  پیدا  را  همدیگر  نفر  چهار  سه  نخورد؟ 
شدیم از میان نیروهاي عراقي و از بین تانك هایشان 
آمدیم. جالب این است كه از ما سؤال نکردند شما 

كي هستید، از بین خود عراقي ها برگشتیم آمدیم.
محسن رضایي: یك تناقضي هست. ایشان هفدهم 
دي كه آمده مي گوید هیچ كس را توي مسیر ندیدم. 
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محسن نوذریان: نه، نه ما هفدهم...
مسعود انصاري: بله، ایشان هفدهم دي را مي گوید 

آقاي دكتر.
محسن نوذریان: شانزدهم دي بچه ها شهید شدند.

مسعود انصاري: همه شهید شدند.
كه شما  عراقي  نیروهاي  ولي  آره،  محسن رضایي: 

مي گویید از ما گذشتند آمدند سمت هویزه.
مسعود انصاري: هویزه را نگرفتند.

محسن رضایي: هان.
محسن نوذریان: هویزه چهار روز بعد ]تصرف شد[.

احمد غلامپور: بیشتر، خیلي بعد ]تصرف شد[.
محسن رضایي: شانزدهم دي را مي گویید.

مســعود انصاري: نه، نه، شــانزدهم دي عراقي ها 
نیامدند هویزه را بگیرند. 

محسن نوذریان: هفدهم دي تو مسیر بودیم، هجدهم 
دي برگشتیم.

محســن رضایي: هجدهم تا قبل از ظهر برگشــتند 
هویزه.

محسن نوذریان: هجدهم صبح زود دیگه.
احمد غلامپور: آقا محســن ببخشید، عراقي ها یعني 
نیروهایي كه اینها را شهید كردند از این مسیر آمدند، 

ولي این مسیر خالي بود...
مسعود انصاري: اصلًا به سمت هویزه نیامدند، خیلي 

بعد آمدند.
عبور  شما  از  مي گویید  اینکه  پس  رضایي:  محسن 

كردند، به سمت هویزه نبوده است. 
مسعود انصاري: به ســمت كرخه كــور سمت جادة 

حمیدیه سوسنگرد بود.
محسن رضایي: خُب این حل مي كند.

مسعود انصاري: بله همه هم اینجا بودند.
احمد غلامپور: ارتشي ها هم عموماً از اینجا برگشتند.

 
درباره حسين علم الهدي

محسن رضایي: شما صداي حسین ]علم الهدي[ را 

نشنیدید كه شهید شده.
مسعود انصاري: نه، ببینید تقریباً من مي توانم بگویم 
حول وحوش ساعت 07:00 ـ 07:30 شب بود،  یعني 
از ساعت 05:00  بعدازظهر كه این داستان ها شروع 
شــد و ما مجبور به مقاومت بودیم و ارتباط هم قطع 
شده بود تا ســاعت 07:00، حسین حتي به من هم 
گفت مســعود این بي ســیم و این كالك و قطب نما 
را بینداز دور اینها را چیــز كن، چون دیگه ما اینجا 
راه برگشــتي نداریم مي دانستیم راه برگشتي نیست. 
ساعت شاید مثلًا 07:30، یك ربع به هشت دیگه من 
صداي حسین را نشنیدم. اینکه خودم با چشم چون 
تاریك بــود ببینم گلوله خورده به ســرش كجایش 
نه، ولي دیگه چــون آنها 20 متر از ما جلوتر بودند، 
یك جادة خاكریز بود ما همین  جوري به شکل خطي 

موضع گرفته بودیم. 
محسن رضایي: حسین سمت چپ شما بود؟

مسعود انصاري: نه، حسین جلو ما بود. 20 متر جلوتر 
ما ردیف بودیم. دیگه من از ســاعت 07:30، 08:00.  
صدایش را نشنیدم، چون دائم داشت مي گفت فلاني تو 
برو آنجا، تو بیا عقب، این تانك را بزن، آن كار را بکن، 
رگبار ببند. دیگه از یك ربع به هشــت من صدایش را، 
نشــنیدم ولي خودم به چشم خودم ندیدم. دیگه تقریباً 

همین جور هي مي زدند ما را مي آمدند عقب.
محسن رضایي: بسیار خُب یك صلوات بفرستید

]حاضرین: اللهم صل علي محمّد)ص( و آل محمّد)ص([
محســن رضایي: خُــب این توضیــح خوبي براي 
عملیات هویزه شــد، البته باید از دوستان ارتش هم 

یکي دو نفر بیایند.
احمد غلامپور: مي خواســتیم آقــاي جوادي را هم 

بیاوریم كه تهران نیستند.
محسن رضایي: یکي دو نفر هم از ارتش بیایند آنها هم بگویند.

حسین علایي: خود لطفي هم مي شود.
محسن رضایي: ]با توجه بـه سن بالا[ لطفي یادش هست؟

احمد غلامپور: البته جمشیدي و چیز بهتر است.
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علیرضا عندلیب: برادر محســن مــن یك نکته اگر 
اجازه بدهید ظرف یکي دو دقیقه بگویم. 

محسن رضایي: بله بگویید.
ضعف اطلاعات و فرماندهي ارتش در عمليات هويزه
علیرضا عندلیب: خیلي كوتاه عرض بکنم. صحبت هایي 
كه آقا رشید راجع به عملیات ارتش كرد در جنگ كلاسیك 
و آن دستگاه فکر و اینها، من چون در اتاق جنگ لشکر16 
بودم، حرف هاي اینها، گفت وگوهاي اینها، مکالمات پاي 
بي ســیم اینها را و دستور اینها را كه عقب بیایید، بروید 
جلو، چه كار بکنید همان موقع نوشتم. این تحلیلي كه آقا 
رشــید گفتند، من مي خواهم از این جهت تأیید بکنم و 
همین جور كه مسعود هم گفت اصلًا اطلاعات نداشتند، 
یعني كاملًا با چشم بسته وارد فضا شده بودند. فرماندهي 
در میدان اصلًا وجود نداشت. من نوشتم فرض كن فلان 

تیپ مي پرسد من چه كار بکنم؟
مســعود انصاري: من كه دیده بان بودم اطلاعاتم از 

آنها بیشتر بود.
علیرضا عندلیب: مي پرســد من تــا كي و كجا بروم 
جلو تا كجا بایســت بروم جلو؟ مي گوید: برو جلو 

حالا برو جلو. ]با خنده[

مســعود انصاري: بــاور كــن اســم هاي آنجا را 
نمي دانستند.

علیرضا عندلیب: این فضایي كه ایشان گفتند خیلي 
نکتة عجیبي است. حالا وقت نیست صحبت بکنیم. 
نکتة دیگري كه باعث تعجب خود فرماندهان بود و 
همة فرماندهاني كه آنجا در اتاق جنگ بودند با تعجب 
نفر  هزار  حدود 2  ما  است  ممکن  چگونه  مي گفتند 
اسیر بگیریم و تلفات به این كمي بدهیم. یك سرگرد 
مي گفت در عملیات تهاجمي 15 درصد براي تلفات 
مي گذارند كه حدوداً 700 نفر مي شود و ما بیشتر از 
البته، آنها بچه هاي سپاه را حساب  20 شهید ندادیم؛ 
نمي كردند. فرمانده تیپ كسب تکلیف مي كند كه تا كجا 
باید پیش برویم؟ به او دستور مي دهند همچنان به پیش 
برو؛ این یعني فرماندهي كاملًا بدون طراحي و بدون 
هدف است، بدون مدیریت است، بدون اطلاعات است. 

محسن رضایي: یك صلوات بفرستید.
]حاضرین: اللهم صل محمّد)ص( و آل محمّد)ص([

ضعف تاكتيكي ارتش در عمليات
محســن رضایي: ]این عملیات[ نشــان مي دهد كه 

جلسه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی
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مراحل عملیات از رزم شــروع مي شود و به تاكتیك 
مي رسد و از تاكتیك به عملیات و بعد هم به راهبرد 
مي رسد. این گزارشاتي كه دوستان دادند، یعني اینکه 
ارتش هنوز تاكتیك یاد نگرفته بود. رزم در دل تاكتیك 
است و تاكتیك یعني هماهنگي یگان ها با همدیگر و 
تاكتیك یعني روشن كردن هدف قاطع براي واحدها 
كه هدف قاطع كجا اســت. معلوم است در عملیات 
هویزه اصلًا تاكتیکي شــکل نگرفتــه بود و واحدها 
براســاس یك تاكتیکي توجیه نشــده اند و روابط و 
مناسبات براساس یك تاكتیکي از قبل مشخص نشده 
بود. احتمالاً یك طرحي روي نقشــه كشیدند، ولي 
اینکه ایــن طرح برود درون واحدهــا و آنها توجیه 
بشوند، بعد واحدها سؤالاتشان را بکنند، ابهامات شان 
را بگویند و ابهامات برطرف بشــود، بعد به همدیگر 
كد و رمز بدهند، كانال هایشــان را مشخص كنند و 
بعد با واحدهاي سپاه هماهنگ شوند، این بیانگر این 
است كه ارتش تا اینجا هنوز تاكتیك را نتوانسته پیاده 
كند. آقاي رشید سرپل جِسر نادري را هم گفت، آنجا 
هم همین است. ما از زاویة تاكتیك مي توانیم عملیات 
ارتش را تحلیل كنیم كه اصلاً  این عملیات فاقد یك 
تاكتیك طراحي شده و توجیه شده بوده است. بنابراین، 
اینها احتمالاً فقط مي توانســتند تیراندازي كنند؛ یعني 
رزم بکنند، آن  هم وقتي كه ارتباط قطع شــد تانك ها 
یکي یکي خورده اند و نمي توانســتند بجنگند. چرا؟ 
چون ارتباطشــان قطع بوده. قاعدتاً باید فرماندهي به 

آنها مي گفت كه الآن شلیك بکنید یا شلیك نکنید.
احمد غلامپور: برگردید یا بمانید یا چه كار كنید.

محسن رضایي: یا بمانید. لذا اینکه ارتباط 7، 8 تانك 
بندگان  مانده اند و یکي یکي  قطع شده و همین طور 

خدا جلو چشم همدیگه آب رفتند.
احمد غلامپــور: تانك هایي هم كه برگشــتند، آقا 

محسن، سرخود برگشتند.
از  بیش   رشید  آقاي  بحث  پس  رضایي:  محسن 
بحث فرماندهي است. درست است اینها فرماندهي 
نداشتند، تاكتیك هم اوضاعش به هم ریخته بوده، اما 
بحث عمیق تر است خیلي فاجعه عمیق تر است. این 
نشان مي دهد كه آنها آموزش هایي كه دیده بودند را 

هیچ گاه در صحنة عمل نتوانسته بودند ]پیاده كنند[.
مسعود انصاري: اگر صدتا جیپ به ما مي دادند، صدتا 
جیپ نــه، تانك كه ما بتوانیم بچه هــا را ببریم جلو، 
همه اینها را مي زدیم عقب، چون عراقي ها هم چیزي 
نداشتند، عراقي ها هم مانعي، سنگري، هیچي نداشتند. 

آنها هم ]در دشت[ وِل بودند، ما هم ول بودیم.
محسن رضایي: البته نیروي احتیاط عراق كه آمده، 
سازمان یافته آمده است. اگر این طرف سازمان یافتگي 
 داشت مي توانست جلو نیروي سازمان یافته ]مقاومت 

كند[؛ یعني آنها تاكتیك را خوب عمل كردند.
دي  شانزدهم  عملیات  محسن  آقا  غلامپور:  احمد 
ارتش  نفربرهاي  و  تانك ها  دي  هفدهم  شروع  شد، 
برگردید؛  بگوید  اینها  به  نیست  كسي  مي رود.  دارد 

سه روز است. 
محسن رضایي: به اینها مي گوییم ارادة یکپارچه در 

صحنة نبرد. بسیار خُب صلوات بفرستید.
حاضرین: اللهم صل علي محمّد)ص( و آل محمّد)ص(
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تاریخ شفاهي ؛ گفت وگوی سردار غلامعلي رشيد با دکتر محسن رضایی 
محمد درودیان*

غلامعلي رشید یکي از فرماندهان بزرگ دوران جنگ با عراق است. نقش و تاثیر تفکرات ایشان در طراحی 
و تصمیم گیری های سرنوشت ساز، بسیار مؤثر و برجسته است. وي پس از پیروزي انقلاب اسلامي، درگیر 
تحركات ضدانقلاب و اقدامات نفوذي و خرابکارانة عراق در شمال خوزستان شد و با آغاز تهاجم عراق، 
از مهرماه 1359 تا مهرماه 1360 دركنار رحیم صفوي و شهید حسن باقري در ب الاترین سطح فرماندهي 
جنگ حضور موثر داشت. پس از انتصاب محسن رضایي به عنوان فرماندهي كل سپاه، غلامعلي رشید تا پایان 
جنگ دركنار ایشان، در قرارگاه فرماندهی جنگ حاضر بود. علاوه براین، وي تاریخ نگار و تجربه نگار جنگ نیز 
بوده است زیرا از همة جلسات یا صحبت هاي مهم انجام شده یا مشاهدات خود یادداشت برداري كرده است.
  با این توضیح،  تاریخ شفاهي با غلامعلي رشید، اثر كم نظیری است كه مشخصه آن علاوه بر اطلاعات دقیق، 
صداقت در بیان وقایع و مسائل، همچنین پاسخگوئی در مباحث اساسی و چالشگرانه است. با آغاز تاریخ 
شفاهي با سردار رشید در اردیبهشت  1388، در ادامة گفت وگوها به نظر مي رسید موضوعاتي طرح مي شود كه 
به توضیحات افراد دیگري نیاز دارد تا ابعاد واقعه، واكاوي و تکمیل شود. براین اساس، در یکي از جلسات تاریخ 
شفاهي سردار رشید، از سردار محسن رضایي، فرمانده وقت كل سپاه در دوران جنگ تحمیلي، براي تشریح 
و تکمیل مباحث تاریخ شفاهي دعوت كرد. در متن پیش رو، سردار رشید با طرح سؤالاتي از سردار محسن 
رضایي به بررسي نقش وي در آغاز، حین و پایان جنگ و همچنین نوع تعامل با فرماندهان ارتش درطول جنگ 
پرداخته است و در خاتمه، دكتر محسن رضایي، سردار غلامعلي رشید و محمد دورودیان درباره كاركرد قدرت 
نظامي ایران براي تأمین اهداف سیاسي به ویژه در مقطع پایان جنگ به طور مفصل به بحث و گفت وگو پرداختند.

واژه های کلیدی: محسن رضایی، اطلاعات سپاه، فرماندهي كل سپاه، همکاری ارتش و سپاه، قدرت نظامی، 
اهداف سیاسی، جنگ دفاعي، جنگ تهاجمي.

چکیده

مقدمه
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز جنگ و دو دهه از 
پایان آن، همچنان گفتارها و نوشــتارها درباره جنگ 
ایران و عراق ازسوي فرماندهان، مسئولان و محققان، 
به همراه انتشــار اسناد ازســوي نهادهاي سیاسي و 
نظامي، به طور جدي دنبال مي شود. همچنین درطول 
یك دهة اخیر، گفت وگو درباره خاطرات شــاهدان 
و فعالان دوران دفاع مقدس گســترش چشمگیري 

یافته است. دراین میان، گفت وگو با فرماندهان جنگ 
درباره وقایع و رخدادهاي سیاسي ـ نظامي و امنیتي، 
روش جدیدي است كه مركز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس تحت عنوان »تاریخ شفاهي فرماندهان جنگ« 
بدان اهتمام ورزیده، با جدیت آن را پیگیري مي كند.
متن حاضــر حاصل گفت وگو با دكتر محســن 
رضایــي، فرمانده پیشــین كل ســپاه و دبیر كنوني 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این گفت وگو، 

* راوي و پژوهشگرمركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجري تاریخ شفاهي سردار غلامعلی رشید
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با حضــور ســردار غلامعلي رشــید، از طراحان و 
فرماندهــان ارشــد دوران دفاع مقدس و جانشــین 
كنوني ستاد كل نیروهاي مسلح، در چارچوب تاریخ 

شفاهي انجام شده است.
اســتفاده از "روش شــفاهي" براي گفت وگو با 
فرماندهان و به طور خاص با ســردار رشید، به دلیل 
ملاحظاتي كه وجود داشــت، نیازمند توجه به مباني 
و روش شناســي بود. تمایزها و تشــابهاتي كه میان 
گفت وگوي واقعه محور تحت عنوان تاریخ شــفاهي 
بــا مصاحبه درباره موضوعات و مســائل اساســي، 
همچنین با خاطره گویي وجود دارد، ازجمله مواردي 
اســت كه در روش گفت وگو با سردار رشید و دكتر 

رضایي تأثیر گذاشته است.
پس از آنکه تاریخ شفاهي سردار رشید آغاز شد، 
در ادامة گفت وگو به نظر مي رسید موضوعاتي طرح 
مي شود كه به توضیحات افراد دیگري نیاز دارد؛ لذا 
نشست هاي جدید، با مشاركت افراد دیگري برگزار 
شــد كه با هدف روشن شدن ابعاد واقعه، به ضرورت 
و بنابه درخواست سردار رشید، از آنها براي حضور 
در جلســه دعوت به عمل آمده است. هدف از این 
كار، واكاوي و تکمیل مباحثي بود كه نیاز به توضیح 
و بحث بیشتري داشت. گفت وگو با دكتر رضایي در 

همین چارچوب انجام شد.
در این نشست ابتدا سردار رشید درباره ضرورت 
تاریخ شفاهي فرماندهان جنگ و رفع برخي ابهامات 
دكتر  ازجمله  فرماندهان،  با سایر  ازطریق گفت وگو 
براساس  مباحث  شد  قرار  و  داد  توضیح  رضایي، 
سه  درعین حال،  شود.  دنبال  ده گانه  پرسش هاي 
پرسش درباره ادراك ایشان از شرایط پس از انتصاب 
به فرماندهي كل سپاه، میزان شناخت از فرماندهان 

جنگ و روابط با شهید صیاد شیرازي، طرح شد.
شش  در  را  رضایي  دكتر  با  گفت وگو  محتواي 

محور مي توان دسته بندي كرد:
الف( وضعیت سیاسي ـ امنیتي كشور.

ب( آمادگي براي پذیرش فرماندهي كل سپاه.
ج( شکــل گیري دیدگــاه هاي عملیــاتي براي 

فرماندهي جنگ.
د( تعامل كاري با شهید صیاد شیرازي.

هـــ( كاركرد قــدرت نظامي ایران بــراي تأمین 
اهداف سیاسي.

و( تفاوت جنگ دفاعي با جنگ تهاجمي.
گفت وگو با دكتر رضایــي در دو بخش و با دو 
روش متفــاوت انجام شــده اســت؛ در بخش اول، 
سیر گفت وگوها در چارچوب پاسخ به پرسش هاي 
سه گانه، توضیح درباره تفکرات و اقدامات انجام شده 
و بیشتر واقعه محور است، درحالي كه در بخش دوم، 
درباره كاركرد قدرت نظامي در تأمین اهداف سیاسي، 
همچنین تفاوت جنگ دفاعي با تهاجمي بحث شده 
و مباحث بیشتر تحلیلي ـ مقایسه اي و چالشي دنبال 

شده است.

غلامعلي رشید: مركز اسناد و تحقیقات جنگ سپاه 
تصمیم گرفته است تاریخ جنگ را به روایت شفاهي 
فرماند هان گردآوري و ثبت و ضبط كند. در مواردي 
آقاي درودیان با من صحبت مي كرد، احساس كردم 
خلأهایي وجــود دارد كه باید با مصاحبه با ســایر 
دوســتان ازجمله جناب عالي، آقــاي صفوي، آقاي 
باقري و محرابي یا بعضي از دوســتان ارتشي جبران 
شود. به همین دلیل با برخي دوستان صحبت كردیم 
و براي گفت وگو با شــما ســؤالاتي نوشــته ایم كه 
درطول بحث آنها را طرح خواهیم كرد. سه مورد از 

پرسش ها را ابتدا خدمت جناب عالي مطرح مي كنم.
ســؤال اول: بعد از اینکه حضرت امام شــما را 
به فرماندهي كل ســپاه منصــوب كردند، آیا اوضاع 
داخلي به ثبات رسیده بود كه جناب عالي به موضوع 
جنگ پرداختید؟ چراكه آن زمان شما به عنوان مسئول 
اطلاعات جنگ سپاه درگیر حوادث داخل و منافقین 
بودیــد آیا احســاس مي كردید آرامشــي در داخل 
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ایجاد شــده و مي توانید به موضــوع جنگ بپردازید 
كه این كار را با اعتمادبه نفس پذیرفتید و مســئولیت 
آن را برعهده گرفتید. نگران وضعیت داخلي كشــور 
نبودیــد؟ تصورتان از جنــگ و وضعیت جنگي چه 
بود؟ به خاطر دارم آن زمان شــما پیوسته در جبهه ها 
حاضر مي شــدید. زماني كه مــــن در دزفول بودم، 
عراقي هــا تا نزدیــك كرخه ـ عبدالخان رســیدند، 
جناب عالــي هم حضور داشــتید. مــن نگران عبور 
آنها از كرخه بودم، اما شــما معتقــد بودید كه عبور 
نمي كننــد و بازمي گردند! بعد از 24 ســاعت آنها به 
عقب برگشتند. این نشان دهندة درك شما از وضعیت 
است. درنهایت نیز شما به طوركامل به سپاه آمدید و 

استقرار یافتید.
حاضر  فرماندهان  از  شما  شناخت  دوم:  سؤال 
در عرصة نبرد چه بود؟ آقایان عزیز جعفري، حسن 
باقري، رحیم صفوي، علي شمخاني و سایر عزیزان. 
محمد درودیــان: در میان فرماندهان بیشــتر آقاي 
رشــید موردنظر است، زیرا با شما در مواردي بحث 
مي كردنــد، اما بعد از پذیرفتن شــما بــه این نتیجه 
رسیدند كه مي توانید نیروها را اداره كنید. همواره این 

ســوال در ذهن من بوده شما در جبهة داخل فعالیت 
مي كردید چه ادراكي از جنگ و رزمندگان داشتید؟

غلامعلي رشــید: در جلسه اي درخصوص عملیات 
طریق القــدس، جناب عالــي در گلف با ما بســیار 
صمیمي شــدید كه ما آن را نمي پذیرفتیم. بحث هاي 
زیادي داشــتیم. پس از اتمام جلســه، شهید باقري 
گفتند كه آقاي رضایي فرماندهي خودشــان را ثابت 
كردند. نظرات شــما نیز مدتي بعد اثبات شــد. شما 
درپي مركزیت دشــمن بودید كه ما با اطلاعاتي كه 

داشتیم آن را نمي پذیرفتیم.
چه  از  صیاد  شهید  با  شما  رابطة  سوم:  سؤال 
زمانی آغاز شد و هماهنگي ها در جنگ چگونه انجام 
مي شد؟ نکتة مهم دیگر اینکه آیا سطوح بالاتر در این 
هماهنگي نقشي داشتند یا خلاف آن عمل مي كردند؟ 
سؤالات دیگر را نیز به طور مجزا مطرح خواهم كرد. 
محسن رضایي: چگونگي فرماندهي بنده زمینه هایي 
دارد؛ نخســت، حس دروني ام بوده اســت كه این 
حس چندین بار در زندگي به ســراغم آمده است، 
ازجمله در زمان انقلاب كه جنگ چریکي به ســبك 
مســلحانه را رها كردیم. در سال 1355 و اوایــــل 

دکتر محسن رضایی در جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید
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1356 بــــا وجــود اینکه نهـــضت امــام خمیني 
تازه درحال شکـــل گیري بود مطمئن بودیم كه امام 
موفق مي شــوند و تصمیم گرفتیم بــا تمام توان در 
مسیر امام قدم بگذاریم. برخي مانند آقاي نعمت زاده 
معتقد بودند كه راهبرد امام هنوز تعیین نشده است. 
امام یك نفر بیشــتر نیست و اگر آســیبي ببینند كل 
نهضت از بین مي رود. نباید كار عجولانه انجام داد و 
باید منتظر بود تا این تشــکیلات در درازمدت شکل 
بگیرد. ما چندین جلسه برگزار كردیم با این مضمون 
كــه آیا امام و نهضت ایشــان 
راهبرد دارد یــا خیر؟ یا اگر 
ایشــان را حــذف كنند چه 
باید  اتفاقي مي افتــد؟ چطور 
وارد عرصه شــویم؟ اگر راه 
بازگشت نباشــد همه نفرات 
شــناخته و دستگیر مي شوند. 
موضوعــات  ایــن  دربــاره 
بحث هاي زیادي شد. من جزء 
گروهي بودم كه اعتقاد داشتیم 
نهضــت امام موفق مي شــود 
و باید پشــت سر ایشان قرار 
بگیریم و هیچ راهي روشن تر 
از امام نداریم، زیرا در مبارزة 
مســلحانه به بن بست رسیده 
بودیم ســاواك نیز پیوسته افراد را دستگیر مي كرد و 
حركت ما نیز هنوز مردمي نشــده بود. مردم اسلحه 
به دست نمي گرفتند و كار چریکي انجام نمي دادند. 
انحــراف منافقین هم در آن زمان اتفــاق افتاده بود. 
بــه خاطر دارید كه در خانة تیمــي خودمان قرآن و 
نهج البلاغــه مي خواندیم كه ابتدا بــه تهذیب نفس 
خودمان بپردازیم بعد به مبارزه روي آوریم. كسي كه 
خودسازي نکرده بود امکان انحراف و روي آوردنش 
به گروه هایي ازقبیل ماركسیست ها بسیار بود. بدون 
خودسازي دست به اســلحه بردن فایده اي نداشت. 

به دلیــل انحرافي كه در منافقین بــه وجود آمده بود 
ما به بن بســت رسیده بودیم و به گونه اي محافظه كار 
شــده بودیم، اما نهضت امام بــه اقدامات جدي نیاز 
داشــت. در چنین وضعیتي تصمیم گرفتیم با جدیت 
به نهضت امام بپیوندیــم و تمامي حركتمان در این 

مسیر قرار بگیرد. 
محمد درودیان: شما این را حس كردید؟

محســن رضایي: بله، این یك حس دروني همراه 
با عقلانیت و فهم و تحلیل بــود، حتي فراتر از آن، 
چراكه ما درك مي كردیــم مبارزه چریکي نتیجه اش 
بن بســت است، دچار انحراف نیز شده، مردم هم كه 
نمي پیوندند. از ســوي دیگر نهضت امام مطرح بود، 
اما مشکلاتي داشت. امام یك نفر بودند، اگر به ایشان 
آســیبي مي زدند معلوم نبود كه چه اتفاقي مي افتاد؟ 
ســازماندهي وجود نداشــت، راهبردي تعیین نشده 
بود. به ایــن ترتیب، با عقلانیت بــه تجزیه وتحلیل 
موضوع پرداختیم و ایــن امري خارجي نبود، نوعي 
درك درونــي بود و یقین پیدا كرده بودیم كه باید در 
مســیر امام قرار گیریم و تعلــل نیز نکنیم، طوري كه 
هنگام صحبت با دوســتان به شــوخي بــه یکدیگر 

مي گفتیم استراتژي ات حل شده است یا نه! 
حالت دوم زمان آمدن به ســپاه بود كه اساسنامه را 
تصویــب كردیم. من همراه با افــرادي كه زیر نظر 
آقاي هاشــمي فعالیت مي كردند و ازطرف شوراي 
انقلاب آمده بودند، 12 نفر بودیم كه اساســنامه را 
تصویب كردیم. شــهید كلاهدوز دركنار من بودند 
و مرتــب به مــن مي گفتند كه خــودت را معرفي 
كن، زیــرا آنجا افراد خودشــان را بــراي تصدي 
فرماندهي ســپاه كاندیدا مي كردند. شهید كلاهدوز 
هم بــه من مي گفتند كه خودت را معرفي كن و من 
نمي پذیرفتم و مي گفتم به دلیل مشــغله اي كه دارم، 
نمي توانم و باید برگردم. ما شوراي سپاه را تشکیل 
دادیــم، فرمانده انتخاب كردیــم. در آن زمان هنوز 
از ســازمان مجاهدین انقلاب بیــرون نیامده بودیم. 

محسن رضایي: 
پس از دریافت حكم 

فرماندهي سپاه انجام دادن دو 
کار به ذهنم خطور کرد: یكي 
تمرکز قوا ازطریق آزادسازي 
نیروهاي در خط یا آوردن 

سپاه به جنگ و دیگر، اجراي 
عملیات هاي موفقیت آمیز.
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هنگام تصویب اساسنامه، 3 نفر از مجاهدین انقلاب 
آمده بودیم، 3 نفــر از پادگان ولي عصر)عــج(، 3 نفر 
ازطرف آقاي موســوي اردبیلي یا همان جمشیدیه 
و 3 نفر از گارد دانشــگاه )محمد منتظري و شهید 
كلاهدوز از آنجا آمده بودند(. من و 2 نفر دیگر نیز 
كه گمان كنم یکي از آنــان آقاي ]مرتضی[ الویري 
بود، از ســازمان مجاهدین آمدیم. در این جلســه 
اساســنامه را تصویب كردیم و شــوراي فرماندهي 
سپاه را تشکیل دادیم. آقاي ]جواد[ منصوري و من 
برگشــتیم، ولي خردادماه یعني یــك ماه و نیم بعد 
دوباره من برگشــتم. علت حــس دروني اي بود كه 
قبلًا درباره آن صحبت كردم. به این نتیجه رســیده 
بودم كه مي توانیم دربرابر منافقین بایستیم و از وقوع 
كودتا جلوگیري كنیم و این فقط با فرماندهي ســپاه 
محقق نمي شــد، بلکه باید به شکل گیري اطلاعات 
سپاه مي اندیشــیدیم. در اساسنامة سپاه چیزي به نام 
اطلاعات سپاه وجود نداشت با اینکه یك ماه و نیم 

قبل آن را تصویب كرده بودیم.
غلامعلي رشید: گمان كنم نوشته بودند معاون نیروي 

انساني و اطلاعات سپاه. 
اطلاعات  پایه گذاري  زماني  فاصله  محسن رضایي: 
تا تصویب اساســنامه یك ماه و نیم یا دو ماه بیشتر 
نیســت. در این دو ماه به این نتیجه رسیدیم كه باید 
اطلاعات راه اندازي شود. بعد از آن درباره  حضورم 
در سپاه با جواد منصوري صحبت كردم كه او پیشنهاد 
راه اندازي دفترسیاســي را داد و گفت كه مي خواهیم 
مثل شــوروي یك دفتر سیاسي داشته باشیم و تمام 
تصمیمات راهبردي ما در آنجا گرفته شود. او از من 
درخواست كرد كه ریاست دفتر سیاسي را بپذیرم و 
مــن خطر منافقین و احتمال وقــوع كودتا را یادآور 
شدم و پیشنهاد پایه گذاري اطلاعات را مطرح كردم. 
در خیابان پاسداران یك ســاختمان نوساز متعلق به 
ســاواك بود كه هنوز آن را تحویل نگرفته و انقلاب 
شــده بود؛ لذا طبقة پاییــن آن را بهره برداري كردیم 

و بــه ناهارخــوري و نمازخانه اختصــاص دادیم. 
طبقــات بالاي ســاختمان خالي بود  كــه با برطرف 
كردن كمبودها و تهیه وســایل موردنیاز، آن را آماده 
و اطلاعات سپاه را راه اندازي كردیـــم. پــــس از 
راه اندازي اطلاعـــات سپاه درگیر گروه "فرقان"  كه 
شــهید مطهري را به شهادت رســانده بود، شدیم. 
به دلیل اینکه با كمبود نیرو مواجه بودیم از نیروهاي 
سازمان آقاي ]محمدباقر[ ذوالقدر و نجات و افرادي 
كه در گروه منصورون بودند استفاده كردیم. آن زمان 

دیگر ما با بهزاد نبوي هماهنگي 
نمي كردیم. به آنها گفتیم شما 
209 ]زندان اوین [ را بگیرید، 
زیرا ما تازه شروع كرده بودیم 
و هنوز كادر نداشــتیم. علت 
اینکه ما در 209 از ســازمان 
اســتفاده كردیم ایــن بود كه 
اطلاعات ســپاه هنــوز قوي 
نشــده بود. پس از آن نجات 
و ذوالقــدر آمدند. آنها اصلًا 
در ســپاه نبودنــد و بعدها با 
تا  دو  حــدود  زیادي  فاصلة 
سه ســال بعد به سپاه آمدند. 
ما در قضیه 209 به دلیل اینکه 
به بازجو نیاز داشــتیم از آنها 

كمك خواســتیم. آن حس دروني دومین بار اینجا به 
ســراغم آمد و ســومین بار حدود تیر و مرداد سال 
1360، هم قضیة منافقین و هم زدوخوردها شــروع 
شــده بود. در این زمان موسي خیاباني و تیم مركزي 
آنان را دستگیر كردیم و تقریباً یکي دو هفتة بعد، به 
آقاي ســیف اللّهي گفتم كه اگر امام درصدد تغییرات 
برآمدند، من آمادگي پذیرش مســئولیت فرماندهي 
ســپاه را دارم، زیرا ســپاه فرمانده نداشــت، 3 تا 4 
فرمانــده عوض كــرده و وضع بلاتکلیفي داشــت. 
بني صــدر هم كه فرمانده وقــت را تعیین كرده بود، 

محسن رضایي: 
عملیات طریق القدس را 

براساس جنگ حضرت امیر 
در جنگ خیبر انجام دادیم
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گریخته بود و ســپاه دچار نابســاماني شدید بود. با 
درك این وضعیت از آقاي ســیف اللهي كه با احمد 
آقا خمیني و آقاي خوییني ها ارتباط بیشتري داشتند 
خواســتم این موضوع را مطرح كنند. در حادثه گنبد 
تیرباري روي مسجد گذاشته بودند و از بالا مردم را 
به رگبار مي بستند كه من گفته بودم سنگر تیربارشان 
را منهــدم كنند. روحاني اي آنجا حضور داشــت كه 
پس از حادثه نزد امام آمــده، قضیه را تعریف كرده 
و بــه امام گفته بود كه شــخصي با این خصوصیات 
باید فرمانده ســپاه شــود بعد از آن، من موضوع را 
با آقاي ســیف اللهي مطرح كردم و گمان نمي كردم 
جدي بشود، ولي دلیل پیگیري آن باوجود تمام نشدن 
قضیة منافقین قرارگرفتن كار ما در مســیر سرازیري 
بود. من مي دانســتم كه از اوج حادثه عبور كرده ایم، 

اما هنوز درگیر بودیم.
موضوع را كه با امام مطرح كرده بودند، ایشــان 
فرموده بودند: اگر ایشان بخواهند فرمانده سپاه بشوند 
تکلیــف اطلاعات چه مي شــود؟ بعــد از آن احمد 
آقا با مــن تماس گرفتند و گفتند كه امــام به نتیجه 
رسیده اند كه شما را به فرماندهي سپاه منصوب كنند، 
ولي نگران اطلاعات هســتند. علــت نگراني امام از 
وضعیت اطلاعات شرایط بســیار حساس و فضاي 
عمومي كشــور به دلیل فعالیت منافقین بود كه هنوز 
به طوركامل از بین نرفته بودند. البته، این ســؤال امام 
نشان مي دهد كه فضاي عمومي هنوز مناسب نیست، 
اما برداشــت من این بود كه منافقین در سراشــیبي 

افتاده اند و دیگر روبه رشد نیستند. 
غلامعلي رشید: گفتن این مطالب ساده است، اما 
اینکه واقعاً چه حسي در درون شما به  وجود آمد كه 
به شما اطمینان داد منافقین در سراشیبي افتاده اند و 
امام هم اطمینان پیدا كردند و سپس شما با خاطري 

آسوده به موضوع جنگ پرداختید با ارزش هستند.
محسن رضایي: زماني كه امام در جماران من را 
خواستند، هنوز گمان نمي كردم موضوع جدي است. 

پرسش و پاسخ هایي مي شد و من مي گفتم چند نفر در 
ذهن امام هستند و من هم یکي  از آنها هستم. ایشان 
از من پرسیدند كه چند سال داري؟ من گفتم 27 سال. 
فرمودند: من مي خواهم شما را فرمانده سپاه كنم. فردا 
حُکمت را مي خوانم. بروید با بچه هاي انقلاب اوضاع 

را عوض كنید. منظورشان اوضاع جنگ بود. 
محمد درودیان: به طور مشخص از جنگ نام بردند 

یا استنباط شما این بود؟
محسن رضایي: بله، برداشت من این بود كه اوضاع 

جنگ است. شاید هم نام برده باشند. 
محمد درودیان: زیرا در اوج بني صدر همیشــه این 

شعار امام بود: "جنگ مسئله اصلي است."
محســن رضایي: بله. بني صدر آن زمان از كشــور 
رفته و شــهریورماه بود؛ 10 یا 15 شهریور هجدهم 
یا بیستم شهریور ســال 1360 حکم من صادر شد. 
همیشــه این حس دروني كه از آن سخن مي گویم با 
تجزیه وتحلیلي هم همراه بوده است. هلاكت خیاباني 
خود دلیلي بسیار قوي براي من بود؛ زیرا منافقین دو 
تا سه كادر بسیار قوي داشتند؛ مسعود رجوي و... كه 
گریخته بودند و تنها كسي كه مانده بود و همه كارها 
را فرماندهــي مي كرد، خیاباني بود كه موفق شــدیم 
او و كادرش را منهــدم كنیم. با كشته شــدن خیاباني 
این اطمینان در ما ایجاد شــد كه منافقین دیگر كادر 
مهمي براي اداره اوضاع ندارند. این موضوع یکي از 
عواملي بود كه سبب شــد احساس كنم منافقین در 

سراشیبي قرار گرفته اند.
غلامعلي رشــید: آقاي رضایي، احتمالاً اینجا یك 
اشتباه زماني وجود دارد. در این زمان هنوز خیاباني 

را دستگیر نکرده بودیم شما به این نتیجه رسیدید. 
محمد درودیان: زمستان سال 1360 فرار كردند. 

غلامعلي رشید: قبل از عملیات طریق القدس یا چند 
روز بعد بود كه گفتید این قضیه تمام شده است. 

محسن رضایي: یعني آذرماه؟
محمد درودیان: بله، زمانی  كه گشت ثارالله راه افتاد. 
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غلامعلي رشید: یا آذر یا دي 1360. این نکتة مهمي 
اســت كه ما هنوز در شهریور هســتیم و شما فکر 
مي كنید كه منافقین در سراشیبي افتاده اند، درحالي كه 

آنها هنوز فعالیت مي كنند. 
محســن رضایــي: پــس احتمــالاً اطلاعاتش را 
دراختیار داشــتم و اوضاع تحت كنترل بوده اســت. 
به هرحال، آن تیم مركزي موســي خیاباني و همسر 
مسعود رجوي را نابوده شــده مي دانستیم یا به نوعي 
نابودشــده بود. شاید آن قدر مســلط شده بودیم كه 
این قضیه را تمام شده فرض مي كردیم. قبل از اینکه 
اینها شــروع كنند ما كار كــرده بودیم و اطلاعات 
فراوانــي از منافقین داشــتیم، ولي بعد از 30 خرداد 
ازنظر اطلاعاتي ما بســیار قوي شــدیم. از بازجوها 
اطلاعات به  دســت مي آوردیم و زنداني هاي زیادي 
مي گرفتیــم. قبل از اینکه شــروع كنند، اطلاعات ما 
زیــاد بود، تعقیب و مراقبــت و همه چیز در اختیار 
داشــتیم، اما در تیر و مرداد ازنظر اطلاعاتي بســیار 
قوي شــده بودیم و برداشــت من این گونه بود كه 
منافقین كارشان تمام شده است و اقدام مؤثر و مهمي 
نمي توانند انجام دهند. از سوي دیگر، موضوع جنگ 
هــم براي من بســیار مهم بود. یکــي از دلایلي كه 
جنگ را مهم مي دانســتم این بود كه معتقد بودم تا 
زماني كه عراق در داخل خاك ما حضور دارد، نه تنها 
منافقین، بلکه هر گروه سیاســي دیگــري ما را در 
موضع ضعف مي بیند و دســت به اقداماتي مي زند، 
اما بیرون راندن عراق از خاكمان علاوه بر ناامیدشدن 
منافقین در داخل، عوامــل ضدانقلاب خارجي نیز 
ناامید مي شــوند، حتي ممکن اســت به مقابلة با ما 
بپردازند. در سفري كه با آقاي هاشمي به لبنان رفته 
بودیم، بحث اصلي ما با ایشان همین موضوع بود كه 
آیا بعد از این جنگ، جنگ دیگري هم اتفاق مي افتد 
یا نه؟ زماني كه هنوز من فرمانده سپاه نشده بودم با 

ایشان به لبنان، الجزایر و لیبي رفتیم. 
محمد درودیان: چرا این بحث براي شما مهم شده بود؟

محســن رضایي: به دلیل اینکه مــن جنگ را پاتك 
انقلاب مي دانســتم و اگر ســرمایه اي به این بزرگي 
خنثــي مي شــد صاحبان انقــلاب قاعدتــاً باید راه 
دیگــري را پیــش مي گرفتنــد و از روش دیگري 
اســتفاده مي كردند؛ لذا براي من جنگ بســیار مهم 
شده بود. باوجوداینکه هنوز بخشي از منافقین مانده 
بودند، احســاس مي كردم اگر جنــگ را تمام كنیم 
دیگر موضوع داخلي چنداني نخواهیم داشــت. این 

موضوع، انگیزة من را بسیار زیاد مي كرد. 
نوري  جناب  با  من  كه  بود  این  بعدي  موضوع 
باقري  حسن  آقاي  با  ارتباطم  ولي  داشتم،  ارتباط 

بیشتر بود، زیرا باقري مسئول اطلاعات بود. 
غلامعلي رشید: بله، چون آنها دزفول بودند و شما 

به اهواز، كه مركز خوزستان بود، رفته بودید.
محسن رضایي: نه، به جز این، ما هفتگي اطلاعات مي دادیم. 
غلامعلي رشید: با نیروي اطلاعاتي كه فرستاده بودید. 
محسن رضایي: هر  هفته ما از تهران براي او اطلاعات 
مي فرســتادیم و او هم هفتگي به ما گزارش مي داد. 
مثلًا حتي حركت یك سري خودرو از بغداد به سمت 
بصره را گزارش مي دادیم؛ یعني اطلاعات این چنیني 

را هم مي فرستادیم و او هم تماس مي گرفت. 
غلامعلي رشید: یعني عضو اطلاعات خودتان. بعد 

هم گفته بودید برو و سه ماه بعد برگرد؟
محســن رضایي: بله، ما اول گفتیم كه شما آنجا را 
راه اندازي  كن، بعد بیا. یعني ایشــان، شــما و شهید 
زین الدین، این سه نفر از بچه هاي اطلاعات درحقیقت 

تیم اصلي بودید كه از اطلاعات رفتید عملیات. 
محمد درودیان: درنهایت این سؤال حل شد كه آیا 
بعد از این جنگ جنگــي دیگر هم به وقوع خواهد 

پیوست یا نه؟
محســن رضایي: نه به این موضوع هــم خواهیم 
پرداخت. انگیزة بســیار قــوي و ذهنیت من درباره 
جنگ این بود كه اگر جنگ خاتمه یابد كشور تا مدتي 
طولاني به آرامش و ما بــه وضعیت باثباتي خواهیم 
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رسید. زماني هم كه به فرماندهي سپاه منصوب شدم، 
ابتدا شــهید كلاهدوز را به منطقه فرســتادم و از او 
خواستم كه در عملیات ثامن الائمه)ع( شركت  كند كه 
ایشان از آنجا مرتب مطالبي را به من منتقل مي كردند 
و گاه از آقــاي ظهیرنژاد به دلیل صحبت هایش گلایه 
كرده، مي گفتند زماني كــه به تهران آمدم درباره او با 
شــما حرف خواهم زد. باوجود ارتشــي بودن، خود 
وي، از هماهنگي با ظهیرنژاد خسته شده بود و اطلاع 
ندارم كه این مطالب را هم به شــما نقل مي كردند یا 
نه؟ بعد از آن ایشان ماندند و من كه 10، 15 روز بود 
به فرماندهي سپاه منصوب شده بودم صلاح ندانستم 
كه در منطقه حاضر شوم، ولي بعد از شهادت ایشان 
من به گلف آمدم. اگر حضور ذهن داشته باشید گفتم 
باید در عملیات بعــدي كاري كنیم كه نتیجه اش دو 

برابر عملیات قبلي باشد. 
محمد درودیان: چه زماني به این نتیجه رسیدید؟ شما 
نسبت به سایرین یك  سال عقب تر بودید. درباره این 
ادراك و این ایده ها با كســي صحبت نکردید چطور 

این موضوع به ذهن شما رسید؟
محســن رضایي: زماني كه بنده به سپاه آمدم اولین 

مشــکلي كه با آن مواجه شــدم كمبود شدید نیرو و 
ضعف در بسیج رزمندگان و یگان ها بود كه دو علت 
داشت: نخست اینکه گسترش ما گسترشي غیر طبیعي 
بود، زیرا در هر منطقه اي كه دشــمن نفوذ كرده بود 
نیروهایي قرار داده بودیم تا مانع ورود دشمن از آن 
نقطة خاص شــویم، درحالي كه اگر مي توانستیم این 
نیروها را آزاد كنیم توانمــان به طور قابل ملاحظه اي 
افزایش مي یافت نکتة دوم این بود كه ســپاه با همة 
توان در جنگ حضور نداشــت؛ سازمان مركزي آن 
در تهران اســتقرار داشــت و مانند ارگان هاي دیگر، 
بخشــي از نیروهایــش را به جبهه ها فرســتاده بود. 
اگر با همه نیروهایش وارد عرصه مي شــد قدرتمان 
چندیــن برابر افزایش مي یافت. حتي به این موضوع 
مي اندیشیدیم كه با كســب موفقیت هایي، مي توانیم 
از امکانات ارتش و هم از امکانات كشــور استفاده 
بیشتري كنیم. ازجمله اقداماتي كه مي توانستیم انجام 
دهیم یکي تمركز قوا به شیوه هاي گوناگون، ازجمله 
آزادسازي نیروهاي در خط یا آوردن سپاه در جنگ 
و دیگر انجام كارهاي موفقیت آمیز بود. با تركیب این 
دو، راهبردي به دست مي آمد كه یك گام آن عملیات 

دکتر محسن رضایی در جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشکر غلامعلی رشید
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و گام دیگرش ســازماندهي بود؛ بــا این تفاوت كه 
سازماندهي باید دو برابر گذشته انجام مي شد.

محمد درودیان: نکته همین جاســت؛ آیا بدون هیچ 
ســابقه اي این كار انجام مي شــد نمي خواهم بگویم 
فرمایش شــما غلط اســت، اما مي خواهم منطق آن 
روشن و براي شنونده باورپذیر شود، زیرا این سؤال 
پیش مي آید كه آقاي رضایي كه از اطلاعات به اینجا 
آمده اســت، چگونه ایده هایي چنین عمیق و اساسي 
دارد؟ طبق فرمایش شما، ابتدا كه به سپاه آمدید، تیپ 
و لشکر نداشت، ولي شما یکي از مؤلفه هاي جنگ را 

بحث یگاني مي دیدید.
محسن رضایي: ایده هاي من ابتدا براي آقاي رشید، 
صفــوي و باقــري پذیرفتني نبود. بعــد از عملیات 
فتح المبین آقاي حســن باقري از من پرسیدند كه آیا 
متوجه نگاه ها و خنده هاي ایشان و آقاي رشید شده ام 
كه گفتم بله. ایشــان گفتند قضیــه از این قرار بوده 
اســت كه پس از رفتن شما، ما درباره طرح هاي شما 
صحبت كردیم و به ایده هاي شما كه مي گفتید بعد از 
ایــن عملیات در عملیات بعدي باید با دو برابر توان 
قبلي وارد عمل شــوید، خندیدیم. ما براي عملیات 
ثامن الائمه)ع( به دنبال 2 نفر نیرو بودیم و در آخر كار 
مدام مي گفتیم 22 نیروي تکاور براي ما بفرستید كه 
كســي اهمیت نمي داد! چطور مي گویــد بعد از هر 
عملیات باید با دو برابر نیرو وارد شــد؟ درواقع یك 

تفکر عملیاتي در ذهن من بود.
محمد درودیان: این تفکر عملیاتي از كجا نشئت مي گرفت؟
محسن رضایي: شاید بخشي از آن هم ذاتي باشد. 

محمد درودیان: یادتان هست زماني از شما پرسیدم 
و به آقاي رشید هم عرض كردم كه شما به این نتیجه 
رسیده اید كه باید راهکاري در پیش بگیریم كه براي 
دشمن هم  پیش بیني شــدني نباشد و از شما پرسیدم 
چطور به این موضوع رســیده اید؟ شــما در پاسخ 
گفتیــد: »تاریخ جنگ هاي پیغمبــر را كه مي خواندم 

دیدم از این روش استفاده مي شده است .«

محســن رضایي: ما طریق القدس را براساس جنگ 
حضرت امیر)ع( در جنگ خیبر انجام دادیم. 

محمد درودیــان: به هرحال، اینها هــم باید مباني 
و اصولي داشــته باشد، چراكه شــما از اطلاعات و 
درگیري جنگ شــهري با گروه هاي سیاسي به سپاه 
آمدید و با ایده هایي بلند و اساســي وارد عرصه اي 

شدید كه دشمن تفاوت داشت.
محسن رضایي: در اینجا چندتا عامل وجود داشت: 
یکي اینکه من از جریان یك ســالة جنگ مطلع بودم. 
درست است كه حضور نداشتم، اما زماني كه با نیروها 
صحبت مي كردم جزئیات امور را از آنان مي پرسیدم؛ 
مثلًا اینکه الله اكبر چه وضعیتي دارد؟ در تپه هاي مدن 
كه آقا مرتضي و اسدي وارد عمل شدند، چه اتفاقاتي 
افتاده اســت؟ یا در عملیــات فرماندهي كل قوا چه 
گذشــته اســت؟ كه آنان همة حوادث را با جزئیات 
شــرح مي دادند و من نیز آنها را به خاطر مي سپردم. 
نکتة دیگر این بود كه نقطة اوج اقدامات ما عملیات 
ثامن الائمه)ع( بود. این عملیات نکات بسیار ظریف و 
مهمي داشت، چراكه در مواردي حمله كرده بودیم، 
در جبهه هایي شکست خورده و گاه تا نزدیکي پل هم 
پیشــروي كرده بودیم. با تجزیه وتحلیل این حوادث 
دلیل ناكامي یا موفقیت در حاشیة رودخانه مشخص 
مي شــد؟ به همین دلیل، به جزئیــات توجه كردم و 
بــا فرمانده گردان و دیگران بــه گفت وگو پرداختم. 
دراین میــان، نه تنها با آقاي رشــید، صفوي و باقري، 
بلکه با آقاي مرتضي قرباني، احمد كاظمي و حسین 
خرازي نیز صحبت كردم كــه چطور كنار رودخانه 
رفتند، دشتبان ها و نیروهــــاي پیشروي كننده چند 
نفر بودند؟ عملیات چند ساعت طول كشید؟ مثلًا از 
زماني كه به ســمت خط حركت كردید تا ساعتي كه 
دقیقاً به سرپل رسیدید چقدر طول كشیده است؟ این 
موارد را به طور مستقیم از حسین پرسیدم. آگاهي از 
این موارد هم فهم نظامي براي من به همراه داشــت 
و هم اطلاعاتي عمومي از دشــمن در اختیارم قرار 
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مي داد. مثلًا با كسب این اطلاعات از تعداد تانك ها، 
توپ هــا و نفــرات نیروهاي عراقــي و مدت زمان 
عملیات مطلع شده و به نقاط قوت و ضعف خود و 
عراقي ها پي برده بودم. با كنارهم گذاشتن این موارد 
دریافته بودیم كه ارتش عراق از پشــت آسیب پذیر 
است و با انهدام 3 تا 4 تانك شیرازه اش ازهم مي پاشد 
و كســي قادر به سازماندهي مجدد آنها نیست، اما از 
روبه رو با سیستمي منضبط و آتش مهندسي و دقیق 
آنها مواجه مي شــدیم. ایده هــاي عملیاتي خودم نیز 
دركنار این موارد به ما كمك 
مي كرد. آقاي رشید خاطرشان 
عملیــات  در  كــه  هســت 
بیت المقدس پیشنهاد عبور از 
خواستم  منتها  دادم،  رودخانه 
كه ایشــان در جلســه مطرح 
كننــد. یکي از ســؤالات هم 
نمي خواستیم  ما  است،  همین 
آقاي صیاد تصــور كنند بنده 
به نیروهــا خط مي دهم، بلکه 
طبیعي  به طور  داشــتیم  قصد 
ارتشي ها و سپاهي ها گزارش 
خود را بدهند، ســپس ما دو 
نفر تصمیم بگیریم. اگر ایشان 
متوجه مي شــدند كه مــن به بچه هــاي بیرون خط 
مي دهم امکان موضع گیري در جلســه وجود داشت 
و ما نمي خواســتیم در جلســه این اتفاقات بیفتد. تا 
عملیات رمضان بدین ترتیب عمل كردیم. از رمضان 

به بعد وضعیت به گونه اي دیگر شد.
غلامعلي رشید: آقای رضایي ماه پنجم جنگ با یك 
كلاشینکف آمدند. آن زمان مسئول اطلاعات بودند. 
عراقي ها تنگه رقابیه و میشداغ را دراختیار نداشتند. 
ما از جــادة فکه با رئوفي و كوســه چي مي رفتیم و 
مین گــذاري مي كردیم كه یکباره بــا دو تیپ زرهي 
تا نزدیك رودخانة كرخــه و عبدالخان پیش آمدند 

و 3 كیلومتــري رودخانه و این طــرف رودخانه را 
هم بــا گلوله هدف قرار مي دادند. وارد جاده شــده 
بودند. آقاي رضایي مرا دیدند، بسیار مضطرب بودم 
و مي گفتم آنها بــه این طرف رودخانه می آیند و كار 
را تمام مي كنند و جــادة اهواز ـ دزفول را دراختیار 
مي گیرند. ایشان گفتند، نمي آیند. این باور ایشان بود، 
با اینکه مانند ما در درگیري شــوش، دزفول و... هم 
حضور نداشتند. فرداي آن روز عراقي ها برگشتند و 

صحبت ایشان یك روزه تحقق یافت.
محســن رضــــایي: دلیلش این اســت كسي كه 
مي خواهــد منطقة جنوب را تصرف كند باید گلوگاه 
اندیمشــك را بگیرد. براي عبــور از كرخه و تثبیت 
جاي پا، باید فلشــي به سمت دزفول بزند. اگر كسي 
فلــش نزند و از اینجا عبور كند، مطمئن باشــید كه 

برمي گردد. این یك راهبرد عملیاتي است.
غلامعلي رشید: آقاي رضایي ذهن فرماندهي دشمن 
را مي خواندند ولی اما درگیر همین مســائل تاكتیکي 
بودیم. زماني كه دشــمن به چزابه حمله كرد، من و 
آقاي باقري 20 روز تمام در شــوك به سر مي بردیم 
كه آقاي رضایي آمدند، دست من را گرفتند و گفتند: 
بلند شــو به منطقة عملیاتي فتح المبیــن برویم. این 
اقدام آنها فریبي بیش نیست و مي خواهند ما را اینجا 
گرفتار كنند من با غم و اندوهي فراوان برخاســتم و 
مي گفتم اینجا از دســت مي رود، اما ایشان مي گفتند 
باید آماده عملیات فتح المبین شــویم، آنها نمي توانند 

بستان را تصرف كنند.
محســن رضایي: من به این نتیجه رسیده بودم كه 
آنها قصد دارند مــا را از اجراي عملیات فتح المبین 

منصرف كنند و ما باید آنان را ناكام مي گذاشتیم.
غلامعلي رشــید: ما آقاي باقري را ـ فکر مي كنم ـ 
در چزابه گذاشــتیم. ایشــان احمد كاظمي و حسین 
خرازي را فرستاده بودند و به من هم گفتند با ایشان 

به منطقة فتح المبین بروم.
محســن رضایي: زماني كه دشمن به خرمشهر حمله 

غلامعلي رشید: 
فرماندهي  ذهن  رضایي  آقاي 

دشمن را مي خواند
ولی ما درگیر همین مســائل 

تاکتیكی بودیم.
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مي كرد، آقاي اسدي و آقاي قاسم سلیماني یك شب تا 
صبح مجبور شده بودند در جاي بسیار فشرده و تنگي 
بخوابند. آقاي ســلیماني مي گفت صبح خود را كنار 
تانك هاي عراقي ها دیده بودنــد كه نیروهاي خودي 

تانك ها را زدند و آنها مجبور به ترك منطقه شدند. 
غلامعلي رشید: من به آقاي رضایي مي گفتم ایشان 
هم بیایند، زیرا تا ایشان نیایند این قضیه حل نمي شود.
محســن رضایي: ما آنجا آقاي صفوي را گذاشتیم 
و به سرعت بازگشــتیم. توجه كنید اینها قسمت هاي 
كلان قضیه اســت كه اگر آقاي رشید و آقاي باقري 
نبودند تطبیق امور كلان با جزئیات امکان پذیر نبود. 
ما ایده هاي  كلان را درنظر داشتیم، ولي آقاي رشید و 
آقاي باقري در این مدت به گونه اي ساخته شده بودند 
كه مي دانســتند یك دســته باید 70 نفر باشد و یك 
گروهان 22 نفر. ما درباره این موضوعات ساعت ها 
بحث مي كردیم. این امر نشــان مي دهــد این افراد 
آن قدر به امور مســلط شده بودند كه مي دانستند اگر 
نیروها از 90 نفر عبور كنند، دیگر قابل كنترل نیستند. 
اگر من فرمانده سپاه مي شدم و این اطلاعات ریز را 
نمي داشتم و گروهان ها را 150 نفر انتخاب مي كردم، 
در هیچ كدام از این نبردها موفــــق نمي شدیم. یا در 
عملــیات طریق القدس، من فرمانده سپــاه بودم، اما 

همة زحمــات را آقاي رشید متحمل شدند.
محــمد درودیان: یعني ایشــان را به عنوان فرمانده 

عملیات انتخاب كردید؟
محسن رضایي: به عنوان فرمانده عملیات، اما فرمانده 
قرارگاه بودند، ایشان به جاي من ایفاي نقش مي كردند 
و من هم در كنارشــان حضور داشــتم، زیرا در آنجا 

خطرناك بود كه من همه امور را به دست بگیرم.
غلامعلي رشــید: البته، آن زمان با شهید صیاد براي 

اجراي عملیات مطلع الفجر همراه شدید. 
محســن رضایي: بله. به محض اینکــه عملیات در 
جنوب تمام مي شــد، یك هفته بعــد باید در غرب 
عملیات مي كردیم، چون راهبرد جنگ را براســاس 

اجــراي دو عملیات در جنوب و یــك عملیات در 
غرب تعیین كرده بودیــم؛ باید به طور متناوب عمل 
مي كردیم. دلیــل آن هم این بود كه نمي خواســتیم 
دشــمن گمان كند با همه توان به جنوب آمده ایم و 
از ســمت غرب آسوده خاطر باشــد. به همین دلیل 
آقاي رشــید عملًا فرمانده قرارگاه طریق القدس بود. 

من كنار ایشان بودم كه رمز عملیات را گفتند. 
غلامعلي رشید: من از شما دلیل این كار را پرسیدم 
و شــما بر اهمیت منطقه جنوب تأكید كردید. البته، 

منظورتان هم كادر، هم جنگ 
و هم این بود كه اینجا دیگر 
باید دشمن شکست بخورد. 

شــهید  با  درودیان:  محمد 
صیاد به جنوب رفتید؟

محســن رضایي: بله. من و 
آقاي صیــاد دیگر از هم جدا 
نمي شــدیم. ایشــان یك ماه 
نیروي  فرمانده  مــن،  از  بعد 
زمیني شــدند؛ یــك ماه بعد 
از منصوب شــدن مــن بــه 
عملیات  ســپاه،  فرماندهــي 
ثامن الائمــه)ع( اجرا شــد كه 
در آن عملیــات به دلیل اینکه 

تازه این مسئولیت را پذیرفته بودم، در تهران حضور 
داشتم و فرماندهي در صحنه را هنوز بر عهده نگرفته 
بودم، اما در عملیــات طریق القدس اصلًا مصلحت 
نبود كه مــن فرماندهي عملیــات در صحنة نبرد را 
انجام دهم. در عملیات فتح المبین از فرماندهان ارشد 
خواستم به قرارگاه ها بروند. آقاي باقري نگران بود و 
مي پرسید كه آیا بدون آنان مي توانم عملیات را اداره 
كنــم كه من گفتم بله، از عهــدة آن برمي آیم و دلیل 
این نگرانی گستردگي عملیات فتح المبین بود. در این 
عملیات، قرارگاه هاي واســط بین لشکرها اهمیتشان 
كمتر از قرارگاه مركزي نبود. این اولین بار بود كه ما 

محسن رضایي: 
اگر راهنمایي هاي آقاي رشید 
جنگ  تاکتیكي  امور  درزمینة 
)آفند و پدافنــد( نبود، قطعاً 
مــن نمي توانســتم جنگ را 
اداره کنم. آقاي باقري هم در 
ســازماندهي دسته، گروهان، 
گردان و اطلاعات به ما کمك  

بسیاري کرد.
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تاریخ شفاهي؛ گفت وگوی سردار غلامعلي رشید با 
دکتر محسن رضایی 

قرارگاه هاي چندلشکري ایجاد مي كردیم كه هركدام 
درحکــم همان قرارگاه طریق القدس بودند؛ لذا آقاي 
رشید، آقاي صفوي، باقري، جعفري و بقایي را براي 
سامان دادن به وضعیت این قرارگاه ها  مستقر كردیم و 
زمام امور را به طوركامل در دست گرفتیم. قرارگاه ها 
درحقیقت از این زمان متولد و راه اندازي شــدند. تا 
عملیات بیت المقدس هم به همین شکل ادامه دادیم. 
درحقیقت من و آقاي صیاد در قرارگاه مركزي مستقر 
شدیم و دوستانمان را فرستادیم قرارگاه هاي بعدي. 
اینجا هم آقاي رشــید در عملیــات رقابیه و قرارگاه 
فتح نقش مؤثري داشــتند. البته، مدتي هم آقا صفوي 

حضور داشتند.
غلامعلي رشــید: بله، آقاي صفوي فرمانده قرارگاه 
فتح بودند و من خدمت شــما بودم كه به من گفتید 
نزد آقاي صفوي و بقایي بروم. شــب اول من را نزد 
آقاي بقایي، فضلــي و حتي بعد از آقاي صفوي نزد 

شهید باقري؛ یعني سه جا فرستادید.
محسن رضایي: انصافاً اگر راهنمایي هاي آقاي رشید 
درزمینــة امور تاكتیکي جنگ )آفنــد و پدافند( نبود 
قطعاً من نمي توانستم جنگ را اداره كنم. آقاي باقري 
هم در سازماندهي دسته، گروهان، گردان و اطلاعات 
به ما كمك  بسیاري كرد. زماني كه تصمیم گیري هاي 
كلان را انجــام مي دادم، اگر روحیة احتیاط آمیز آقاي 
رشــید نبود شــاید در برخي عملیات ها دســت به 
اقدامات بلندپروازانه مي زدیم. ایشان انسان محتاطي 
بودنــد و دركنار افــراد دیگري كه بســیار بي پروا 
بودند، نقطة تعادلي به شمار مي رفتند. در مواردي در 
جلسات از ایشان مي خواســتم كه صحبت نکنند تا 
دیگران نظرهایشان را بیان كنند. سپس از آقاي رشید 
مي خواستم به اظهارنظر بپردازند تا نقطه تعادل را در 
تصمیم گیــري كلان جنگ پیدا كنم. از این مرحله به 
بعد نیز نقش بســیار مؤثري در جنگ داشتند. من نیز 
امید بیشتري به پیشبرد جنگ داشتم. درحقیقت آنچه 
كه ما را پیش مي برد نه تجهیزات و نه روحیات بود، 

بلکه پیش از همة اینها، انســان هاي  پیشگامي بودند 
كه ایمــان و انگیزه مي ســاختند. در اینجا دو بحث 
مهم وجود دارد؛ گاه با انســان هایي مواجه مي شویم 
كه فراتر از نهادها هســتند، یعني نهاد مي سازند، یك  
دسته از انســان ها نیز در نهادها ســاخته  مي شوند. 
انسان هاي نهادســاز مثل آقاي حسین خرازي، آقاي 
قاسم سلیماني، آقاي اســدي و... زماني كه در لشکر 
واقع مي شوند یك یا دو نفر نمي سازند، بلکه فضا و 
یك محیط ارزشي مي سازند كه ده ها نفر در آن محیط 
ارزشي پرورش مي یابند. نظر بنده درباره حضرت امام 
این بود كه امام نهادسازي مي كنند، نهادهاي اساسي 
مثلًا نهاد جمهوري اســلامي، استقلال، ولایت فقیه، 
آزادي و... مي سازند. عده اي نیز بودند كه نهادها آنها 
را مي ساختند. بیشــتر برادران ما در ارتش این گونه 
بودند، زیرا به سبك ما تربیت نشده بودند؛مثلًا نظم، 
انضباط، آموزش و... آنها را مي ســاختند. ما آدم هایي 
را یافتــه بودیم كه مافوق آدم هاي عادي بودند و این 

را از انقلاب به ارث برده بودیم.
محمد درودیان: شــما اگر الآن بخواهید این كار را 

بکنید دیگر آن پتانسیل و ظرفیت وجود ندارد.
محســن رضایي: البته ما از افــرادي كه در جنگ 
داشتیم در این 20 سال بســیار مي توانستیم استفاده 
كنیم، اما جمهوري اســلامي یکــي از فرصت هاي 
طلایي خودش را در این 20 سال از دست داد و این 
فرصت سرمایة انســاني اي بود كه در زمان جنگ به 
دست آمده بود كه نتوانست براي بعد از جنگ از آن 
اســتفاده كند، اما از آن سرمایه انساني كه در انقلاب 
به  دست آورد در زمان جنگ حداكثر استفاده را كرد. 
همه فرماندهان جنگ سابقه اي پیش از انقلاب دارند. 
شــما یك نفر را بگویید كه ســابقه اي نداشته باشد، 

همه آنها سابقه اي دارند. 
غلامعلي رشــید: نزدیــك به 300 عنصــر كلیدي 
همین طوری به اینجا نرســیده اند، مثل مهدي باكري، 

اسدي، و بسیاری دیگر.
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محسن رضایي: به هر حال، منظور من این است كه 
ما از ســرمایه قبل از جنگ در جنگ استفاده كردیم؛ 
یعني از انقلاب، ولي از ســرمایه جنگ براي بعد از 
جنگ استفاده نکردیم. ریشه مشکلات امروز كشور 
این است. زماني كه این انســان ها به سپاه بازگشتند. 
به خاطر ندارم در گلف چه كســي از من سؤال كرد 
آیا شما آن فرمان امام را كه فرمودند دست بچه هاي 
انقــلاب را بگیــر و اوضاع را عــوض كن، محقق 
ساختید؟ گفتم: بله. گفت: چطور؟ گفتم من در جبهه 
با انســان هایي مواجه شدم كه از سیمایشان مشخص 
بود اگر به آنان امکانات داده بشود تا قدس مي روند. 
باكري، قرباني، اســدي، كاظمي، همت و متوسلیان 
ازجملــه آنها بودند. این افراد یــك جمع 30 تا 40 
نفره بیشــتر نبودند، اما سرمایه بسیار بزرگي به شمار 
مي رفتنــد. فعالیت هاي پیش از انقلاب من در دوران 
چریکي بســیار به من كمك  كرد، زیرا تمام سختي 
دوران چریکي یافتن افراد بود ســپس به شیوه هاي 
گوناگون آنان را آزمایــش مي كردیم. این كار بعدها 
كمك بســیاري به من كــرد. درحقیقت آنچه كه در 
جنگ به من كمك كرد یکي یافتن انسان هاي خاص و 
دیگر اندیشه عملیاتي من بود. انسان شناسي را مدیون 
دوران انقلاب هســتم. اگر آقاي رشید یادشان باشد 
من با شــهید باقري بحث مي كردم كه در فتح المبین 
به قاسم ســلیماني یك تیپ بدهید، او از عهده این 
كار برمي آیــد. آقاي باقري معتقد بــود او نمي تواند 
و درنهایــت ما وي را راضي كردیــم كه یك گروه 
رزمــي دراختیار نیروهاي كرمان قــرار دهیم تا یك 
گروه رزمي تشــکیل دهند. اظهارنظر برخي دوستان 
ما در ارتش درخصوص تشــکیل یك شــبه تیپ در 
سپاه، به گونه اي درست و به تعبیري نادرست است. 
نادرست به این دلیل كه ما بي برنامه افراد را انتخاب 
نمي كردیم! انتخاب هیچ یك از فرماندهان سپاه اشتباه 
نبوده اســت و هیچ حکمي را عــوض نکردیم. این 

نشان دهنده انتخاب صحیح آنان است.

محمد درودیان: این اندیشــه عملیاتــي را چگونه 
كسب كردید؟

محسن رضایي: من و آقاي رشید پیش از انقلاب با 
هم بودیم و ســنخیت فکري مان بسیار به هم نزدیك 
بــود. در انتخاب افرادي مثل آقاي شــمخاني و آقاي 
رشید این ســنخیت را درنظر گرفتیم، سازگاري افراد 
یك گروه با هم بســیار مهم اســت. بحث زمان هم 
اهمیت دارد. زماني كه عملیات طریق القدس را به اتمام 
رساندیم دو سه ماه بیشتر فرصت نداشتیم و درصدد 
بودیــم 3 تیپ را به 11 تیپ و بیشــتر افزایش دهیم. 
اینکه 4 تیپ ســه ماهه تشکیل شود و شوراي مركزي 
مدیریت اصلي آن هم با هم هماهنگ باشند و اختلافي 
نداشته باشند، كار بسیار مهمي است. سنخیتي كه بین 

من و آقاي رشید بود بسیار به ما كمك مي كرد. 
محمد درودیــان: در این ماجرا شــهید صیاد كجا 
بودند؟ شما هماهنگي هایي با ردة بالاتر دارید. با امام 

چطور این امور را هماهنگ مي كردید؟
محســن رضایي: ما همان اول با شهید صیاد تقسیم 

كار بسیار خوبي كرده بودیم. 
غلامعلي رشــید: اصلًا آشنایي شــما با آقاي صیاد 

شیرازي از كجا شروع شد؟
محســن رضایي: از همان زمان كه ایشــان به ستاد 
مركزی سپاه مي آمدند. زماني كه آقاي صیاد شیرازي 
از ارتش خارج شدند به ستاد مركزي، قسمت طرح 
عملیــات آمدند و برخــي مانند آقــاي دانایي فر به 
ایشــان كمك مي كردند و كارهایي مانند نقشه خواني 
انجام مي دادند. آشــنایي ما از آنجا شروع شد. شهید 
كلاهدوز هم درباره ایشــان با من صحبت هایي كرده 

بودند و با روحیات ایشان به طوركامل آشنا بودند.
محمد درودیان: نظر آقاي كلاهدوز درباره شــهید 

صیاد مثبت بود؟
محســن رضایي: درمجموع مثبت بود. البته، ایشان 
نکاتي را نیز متذكر مي شدند كه براي آشناشدن با هم 

بسیار مهم بود. 



72

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

تاریخ شفاهي؛ گفت وگوی سردار غلامعلي رشید با 
دکتر محسن رضایی 

محمد درودیان: این ســخنان بر ذهنیت اولیة شــما 
تأثیر گذاشت؟

محســن رضایي: این صحبت ها مهم بود، زیرا آنان 
همدیگر را از قدیم مي شــناختند. شــهید كلاهدوز 
هنگام ورود آقاي شــیرازي كمکشــان كرده بود، به 
ایشــان اتاق داده بود، زیرا شهید كلاهدوز آن زمان 
عملًا فرمانده ســپاه بودند؛ یعني به عنوان قائم مقام تا 
پیش از اینکه من فرمانده ســپاه بشــوم، ایشان ادارة 
امور را بر عهده داشتند. آقاي مرتضي رضایي بعد از 
كناررفتن بني صدر به سپاه نمي آمدند، كنار رفته بودند 
و آقاي كلاهدوز سپاه را اداره مي كردند. هنگامي كه 
من به فرماندهي ســپاه منصوب شدم، چون ایشان با 
تأخیري یك ماهه آمده بودنــد، در همان وهله اول 
ارتشــي ها دربرابر ایشــان موضع گیري كردند و به 
همین دلیل بیشتر به ســمت ما جذب شد. در اولین 
جلسه اي كه صیاد شیرازي در عملیات طریق القدس 
حاضر شــدند، جوادي، فرمانده لشکر77، به گونه اي 
اهانت آمیز درمقابل همه با ایشــان صحبت كردند كه 
من به یکي از دوســتان گفتم باید به جوادي  درسي 
بدهیم كه متوجه شــود صیاد بدون پشتوانه نیست. 
شــاید هم همان موقع اعتراض كــردم، زیرا بعد از 
جلســه به قرارگاه آنها نرفتیم و بــه چادري كه مقر 
خودمان بود رفتیم. به نظرم مي رسد این فرد جوادي 
نبود، سروري بود، اما تفکر جوادي را داشت. قبل از 
طریق القدس جــوادي آمد، بعد از آن هم صیاد او را 
عوض كرد. او مي گفت لشکر پیروز 77 خراسان این 
اقدامات را انجام داده است و طوري با صیاد برخورد 

كرد كه گویي با بچه اي بي تجربه صحبت مي كند.
غلامعلي رشــید: یا صدیقي بود یا ســروري. آقاي 
صیاد شیرازي مي گفتند امام كه حکمشان را خواندند 

آنها را تغییر داده است.
محسن رضایي: بعد از آن حمایت هاي ما از شهید صیاد 
در ارتش بیشتر شد و ایشان كاملًا با ما همراه شدند. از 

دوستانمان هم خواستیم از ایشان حمایت كنند. 

محمد درودیان: یعني شــما از همــان ابتدا ظرفیت 
ارتش را به عنوان بخشي از اندیشة عملیاتي خودتان 
درنظر داشــتید؟ سپاهي كه یگان هایش هنوز در حد 
خودش تشکیل نشــده، به كارگیري ارتش را مدنظر 

داشته است؟
محسن رضایي: بله، آن را در نظر داشتیم. ما توپخانه 
نداشتیم، اما فرض را بر این گذاشته بودیم كه توپخانه 
به عهده ارتش باشد. تا ما توپخانه تشکیل بدهیم افق 
روشــني نداشــتیم. همچنین به نتیجه رسیده بودیم 
كه نیروهاي ما وقتي در یگان ارتش ادغام بشــوند، 
حتي اگر فرمانــده گردانمان را عقب بگذاریم، نظم 
و نســق نیروهاي ارتش در سازمان دادن نیروهایمان 
در گردان ارتش بســیار مؤثر است. نیروهاي ما هم 
در درون گردان هاي ارتش نظم بیشــتري مي یافتند 
تــا اینکه به تنهایي وارد عمل مي شــدند، مخصوصاً 
در عملیات هــاي اول. زماني كه گردان هایمان را در 
بهتر  ادغام مي كردیم، تركیبشــان  گردان هاي ارتش 
مي شد و بعد مي توانستیم از خمپاره هایشان استفاده 
كنیم. ارتــش خمپاره و بي ســیم و دركل امکانات 
بیشتري داشــت. نیروهاي ما چیزي نداشتند، نهایت 
اینکه به یك گردان یك بي سیم مي دادیم، درحالي كه 
گردان هــاي ارتش بــي سیم داشتند، دسـته هایشان 
بـــي سیم، خمپاره و مهمـات رساني داشتند. البتــه، 
ایــن موضوع تاحدي به ما آســیب زد، زیرا ما باید 
از عملیــات خیبر یا در بدر از آنها جدا مي شــدیم. 
جداشدن ما از ارتش دیر انجام شد. علت جدانشدن 
 ما هم این بود كه آنها امکانات وســیعي داشتند، اگر 
جدا مي شدیم این امکانات از دست ما خارج مي شد. 
ارتش هم قصد نداشــت كه آنها را در اختیار ما قرار 
دهــد. ما هم بیش از حد صبر كردیم و این تأخیر به 
ما آسیب زد. اگر تشخیص دوستان ما نبود و با سعي 
و خطا مي خواســتیم به نتیجه برسیم كه چگونه باید 
بجنگیم، این جنگ ســال ها ادامه مي یافت و بعد از 
هر ده  شکست یك موفقیت كسب مي كردیم، اما ما 
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در جنگ با افرادي آشنا شدیم كه حُسن آنها، قدرت 
تشخیص بالایشان بود كه ده شکست و یك موفقیت 
را به ســه تا چهار شکست و شش یا هفت پیروزي 
تبدیل كردند. در سه چهار عملیات موفق و در یك 
عملیات شکســت مي خوردیم و بار دیگر شــرایط 
تغییــر مي كرد. از عملیــات رمضان به بعد و پس از 
اجراي چند عملیات، سیر پیروزي هایمان آغاز شد. 
اگر در عملیات والفجر مقدماتي هم ارتش با ما وارد 
عمل نمي شــد، به طورقطع پیروز مي شدیم. احتمال 
شکست ما در عملیات رمضان وجود داشت، اما در 
والفجر مقدماتي مي توانستیم موفق شویم، والفجر1 
را هــم تکــرار نمي كردیم، زیرا نتیجــة آن براي ما 
روشن بود. در عملیات خیبر هم احتمال موفقیتمان 
زیاد بود و نباید در آن عملیات شکست مي خوردیم. 
شکست در عملیات والفجر مقدماتي و خیبر به دلیل 
دوگانگــي در تصمیم گیري اتفاق افتــاد. ما در آن 
عملیات ها تصمیم گیري واحدي نداشتیم. از عملیات 
رمضان به بعد تصمیم گیري عملیاتي مشــترك من و 
آقاي صیاد شیرازي آغاز شد. آن زمان صیاد شیرازي 
تازه به فرماندهي نیروي زمیني ارتش منصوب شده 

بود و ما هم پیوســته از وي دفــاع مي كردیم. من و 
ایشــان در همه زمینه ها به مشــورت مي پرداختیم و 
صحبت هایمــان را هماهنگ مي كردیــم و دربرابر 
مســئولان كشــور هیچ حرفي را بدون هماهنگي با 
یکدیگــر نمي زدیم. تا عملیات رمضان ما فرماندهي 

واحدي را ایجاد كرده بودیم. 
غلامعــلي رشیــد: در آن ســؤال كه نوشته بودیم 
آیا سطــوح بالاتر هم در فرماندهي نقشي داشته اند؟ 
باید یـــادآور شویــــم كه نقش منفي داشتــه اند و 
آغاز تغییر روحیة شــهید صیاد شیرازي هم از اینجا 

شروع مي شود. 
محسن رضایي: البته از فتح المبین به بعد یك فشار 
جدي به صیاد وارد شد، چراكه ارتشي هــا تا قبل از 
طریق القدس هیچ بهایي به سپاه نمي دادند و مي گفتند 
اینها یك مشت عناصر هستند، این حرف ها چیست، 
مهمان هاي ما هســتند. حرف هــاي آیت الله منتظري 
برگرفته از ســخنان ارتشــي ها بود كه شما میهمان 
ارتشــي ها هستید. آنها اصلًا قبول نداشتند كه سپاه با 
آنها برابر شــود؛ مثلًا سپاه خودش یك طرف باشد و 
ارتش هم طرف دیگــر. مرتب به صیاد مي گفتند كه 

سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید
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فرمانده جنگ تو هســتي، تو فرمانده نیروي زمیني 
هســتي، نیروها همــه تحت امر تو هســتند، چطور 
مي شود دو نفري فرماندهي كنید؟ فشار بر ایشان به 
حدي بود كه در پایان عملیات بیت المقدس تصمیم 
گرفتیم ابلاغ ها را ایشــان انجام دهد و مخصوصاً از 
ایشان خواســتم كه هم به یگان هاي ارتش و هم به 
یگان هاي ســپاه برود كه با حســین خرازی و نیاكي 
صحبت  كــرده بــود و احمد ]كاظمی[ و حســین 
]خرازی[ جلویش ایســتاده و بــه او گفته بودند تو 
از چه ستادي هستي؟ مي روي 
جاي دیگــر تصمیم مي گیري 
مگر  مي كني،  ابــلاغ  اینجا  و 
ما ستاد تو نیســتیم؟ بعد كه 
اختلافــات اوج گرفــت، در 
عملیــات رمضان به احمد آقا 
نوشــتم كه این دو ســه نفر 
نمي گذارنــد كه صیــاد با ما 
هماهنگ باشد. احمد آقا چند 
روز بعد با من تماس گرفتند و 
گفتند كه ازطرف امام به آنها 
زنگ زده و گفته اند حواسشان 
را جمع كنند و به صیاد كاري 
نداشــته باشند، اگر اتفاقي در 
به حسابشــان  بیفتد  جنــگ 
رســیدگي خواهد شــد. بعد از عملیات رمضان كه 
اختلافات اوج گرفت، به این نتیجه رسیدیم كه هیچ 
راهي وجود ندارد، هــرگاه تصمیم مي گرفتیم كاري 

انجام دهیم، آنها مرتب به صیاد فشار مي آوردند. 
غلامعلي رشید: من صحنه آخر عملیات بیت المقدس 
را به خاطر دارم. قرارگاه كوچکي  بود و نیروها جمع 
شــده بودند. بعد از اینکه شــما با ایشــان صحبت 
كردید، به قرارگاه آمدند و گفتند كه  تصمیم قرارگاه 
 مركــزي كربلا را من ابلاغ مي كنم. از ما حســین و 
متوســلیان مقاومت كردند. بعد از ابلاغ ایشــان جو 

آشفته شــد و عده اي ازجمله موسوي قویدل بیرون 
آمدند و اعتراض مي كردند كه این ابلاغ از كجاست؟ 
در بررسي هاي ستادي ما كه ایشان به حرف ستادش 

گوش نمي دهد!
محســن رضایي: ما هم تنها راه حل این مشــکل را 
یافته بودیم و تصمیم اتخاذشده را ابلاغ نمي كردیم و 
به صیاد مي گفتیم ابلاغ كند كه هم آن جنبه ظاهري را 
حفظ كنیم كه آنها مدام به او فشار نیاورند و هم دچار 
اختلافات نشوند. از عملیات رمضان به بعد دیگر این 
پرده برداشــته و تدابیرمان به دلیل دخالت دوستان از 
كنترل خارج شــد. در عملیات والفجر مقدماتي من 
نزد امام رفتم و از ایشان خواستم آیت الله خامنه اي را، 
كه ریاست جمهوري را بر عهده داشتند، به فرماندهي 

جنگ منصوب كنند.
محمد درودیان: چرا به این نتیجه رسیدید؟

محسن رضایي: به دلیل اینکه ارتش آیت الله خامنه اي 
را كاملًا قبول داشت و از ایشان حرف شنوي داشت. 
من  هم خودم با ایشان بسیار هماهنگ بودم. در طرح 
مناطق نه گانه ســپاه هم بیشــترین حمایت را از من 
ایشان كردند، حتي آقاي هاشمي هم در این طرح از 
ما حمایت نکرد. تا پایان این طرح آیت الله خامنه اي 
بیشــتر از دیگران از من حمایت كردند. ممکن است 
برخي ذهنیتي از ایشان داشتند، اما من اطمینان داشتم 
كه با ایشــان مشکلي نخواهم داشــت زماني كه این 
موضوع را با امام مطرح كردم، ایشــان گفتند كه من 
هم خــودم چنین چیزي در ذهنم بوده اســت، ولي 
این موضوع را به كسي نگویید تا من تصمیم بگیرم. 
هنگامي كه امام مي خواستند حکم فرماندهي آیت الله 
خامنه اي را امضا كنند، نمي دانم چرا به تمشیت امور 
سپاه و ارتش تبدیل شــد. ظاهراً به امام گفته بودند 
كه ایشــان رئیس جمهور اســت، اگر بروند و اتفاقي 
برایشــان بیفتد در دنیا مي گویند كه ما رئیس جمهور 
ایــران را كُشــتیم و اعتبار بین المللي ما خدشــه دار 
مي شود، وگرنه امام تصمیمشــان این بود كه ایشان 

محسن رضایي: 
شیرازي  صیاد  آقاي  زماني که 
از ارتــش خارج شــدند به 
قسمت طرح عملیات در ستاد 
مانند  برخي  و  آمدند  مشترك 
آقاي دانایي فر به ایشان کمك 

مي کردند.
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را به فرماندهي جنگ منصوب كنند. تا زمان اجراي 
عملیات خیبر آیت الله خامنه اي مسئول بودند و ظاهراً 
ســتادي هم برپا كرده و از آقاي رشــید هم خواسته 

بودند حاضر شوند. 
غلامعلي رشید: بله، تشکیل ستادشان را هم به ارتش 
و ســپاه اعلام كرده بودند كه دوام نداشت. بلافاصله 
بعد از این قضیه، آقاي هاشمي با حکمي آمدند، ادامة 
والفجر ها را شما فرمانده عملیات هستید. ستاد ایشان 

هم قرارگاه خاتم را تشکیل داد. 
محسن رضایي: امام هیچ كس را به فرماندهي جنگ 
منصوب نکردند، حکم جانشیني آقاي هاشمي را هم 

در دو سه ماه آخر جنگ صادر كرد. 
محمد درودیان: ولي من در صحیفه دیده ام كه امام 
در همین دوره اي كه آقاي رضایي مي گویند، از آقاي 

هاشمي به نام فرمانده جنگ نام مي بردند.
محســن رضایي: ولي اصلًا حکم ندادند. تنها حکم 
امام جانشــیني فرمانده كل قواست كه در دو سه ماه 

آخر جنگ آن را صادر كردند. 
غلامعلي رشید: این را هم خود ما به آقاي هاشمي گفتیم. 
محســن رضــایــي: نمي پذیرفتند. ما مي گفتیم كه 
درنهایت باید كسي بیاید كه ایشان قبول نمي كردند.

غلامــعلي رشیـد: بله، ما طرح كردیم، آقاي حسن 
روحاني هم نشسته بودند كه مخالفت كردند.

برداشتـي  آقـاي رضایــي مــن  محـمد درودیان: 
از اقدام شــما دارم كه شــاید با بخشي از آن موافق 
باشید و با بخشي مخالف. بخشي كه مخالفید چندان 
به شما مربوط نمي شود. من معتقدم كه جنگ دفاعي 
و تأكید بر بازدارندگي را امام در حدفاصل تســخیر 
لانه جاسوسي امریکا سازماندهي كردند؛ یعني ذهنیت 
جنگ دفاعي را ایشــان ایجــاد كردند، ولي ما چون 
توانایي نداشتیم نتوانستیم آن را به بازدارندگي تبدیل 
كنیــم، ولي تبدیل جنگ  دفاعي به جنگ تهاجمي را 
شــما با سپاه به  وجود آوردید و پیروزي حاصل این 
بود، منتها شــما هم قادر نبودید یك جنگ مردمي و 

جنگ دفاعي را به جنگ پیش برنده و ســقوط صدام 
تبدیل كنید. 

غلامعلي رشــید: در ســازماندهي مردم امکان دفاع 
و آزادســازي وجود داشــت كه صورت گرفته است. 
دشــمن را هم با همین ســازماندهي مردمي و وجود 
افرادي مثل آقاي اسدي، قاسمیان و... بیرون كردید. آیا 
امکان پیشروي در خاك عراق و شکست ارتش عراق 
با این نوع جنگ امکان پذیر بود؟ به نظر بنده با این نوع 
ســازمان و با این نوع امکانات مي شــد، زیرا ما تا مرز 

پیش رفتیم، ولي وقتي داخل مرز 
شــدیم متوجه نشدیم كه این 
امر امکان پذیر نیست. پیشرفتي 
حاصل نمي شد و این موضوع 

6 سال طول كشید.
محمد درودیان: اصلًا با جنگ 
و  توســعه اي  جنگ  مردمي، 
تعاقبي را نمي شود انجام داد. 
ادلهّ اي را كه در ذهنم اســت 
بیان كنم. علت پیروزنشدن ما 

هم همین نکته است.
محســن رضایي: یعني شما 

مي گویید پیروز نشدیم؟
محمد درودیان: نه، ســقوط 
صــدام و راهبــرد نظامي با 

هدف سقوط صدام به نتیجه نرسید.
غلامعلي رشــید: امام اهدافي داشتند كه اگر ارتش 
عراق همراهي مي كردند، آنچه كه در ایران، اتفاق افتاد 
در این كشــور هم به وقوع مي پوست و مي توانستیم 

جنگ را به نتیجه برسانیم.
محمد درودیان: اصلًا ســقوط صدام ریشه در آن 6 
سال بعد از فتح خرمشــهر دارد، اما مقصود من این 
است كه ازطریق راهبرد نظامي به این پیروزي دست 
یابیم. خود شما مبارز و چریك بودید و مي دانید كه 
با مردم جنگ دفاعي و جنگ آزادســازي را مي شود 

محسن رضایي: 
زمانی کــه تصمیم گیري هاي 
کلان را انجــام مي دادم، اگر 
روحیة احتیاط آمیز آقاي رشید 
نبود شاید در برخي عملیات ها 
دست به اقدامات بلندپروازانه 

مي زدیم.
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تاریخ شفاهي؛ گفت وگوی سردار غلامعلي رشید با 
دکتر محسن رضایی 

انجام داد ، ولي جنگ توسعه اي و تعاقبي را نمي شود.
محسن رضایي: اگر ما بیاییم تعبیر دیگري از پیروزي 

داشته باشیم مشکل حل مي شود. 
محمد درودیان: بهتر است پیروزي را مثل آزادسازي 

نسبي نکنیم. 
محسن رضایي: مي خواهیم فراتر از نظامي اش كنیم، 
نمي خواهیم نسبي اش كنیم. واقعاً ما به جنگ به عنوان 

یك انقلاب نگاه مي كردیم یا كشورگشایي؟
غلامعلي رشید: اصلًا خوب است با نگاه انقلاب ببینیم. 
محمد درودیان: در دفاع نگاه همــان نگاه انقلابي 
بود، در آزادسازي نگاه ما تغییر كرد. بعد از عملیات 
رمضان دوباره این نگاه عوض شــد. اصلًا چرا امام 
توانســتند جنگ دفاعي را در كشــور سامان دهند؟ 
به دلیــل اینکه امام جنگ را جایگزین انقلاب كردند. 
اگر امام جنــگ را جایگزین انقــلاب نکرده بودند 
دفــاع مردمي در میان مردم شــکل نمي گرفت. هنر 
امام همین بود. امــام اگر فرصت مي كردند از جنگ 
بــه انقلاب برگردند وضع ما به گونه اي دیگر بود، اما 
عمرشان كفاف نداد و ما دیگر نتوانستیم از جنگ به 

انقلاب برگردیم. 
محسن رضایي: درست است كه جنگ شکل نظامي 
داشــت و ما آن را با همین شکل پیش مي بردیم، اما 
ماهیت جنگ و هدف جنگ بسیار فراتر از این شکل 
بود. ما به این نتیجه رســیدیم ـ بارها نیز من این را 

گفته ام ـ كه امروز انقلاب از جنگ مي گذرد. 
محمد درودیان: یعني جنگ جایگزین انقلاب شده 

است و پیروزي جنگ انقلاب را جلو مي برد؟
محسن رضایي: نه، یعني جنگ ماهیتش انقلاب است. 
غلامعلي رشید: مفهوم جمله آقاي رضایي این است 

كه جنگ پیش برندة انقلاب است.
محمد درودیان: همة اینها به معني جایگزین است.

غلامعلي رشید: شــما مي گفتید كه ما ظرفیتي بسیار 
بیشتر از این را داریم كه جنگ را توسعه بدهیم. 

محسن رضایي: احسنت! چرا؟ چون ما با پیروزي در 

طریق القدس كنفرانس غیرمتعهدها را ناكام گذاشتیم. 
محمد درودیان: آن به انقلاب ربطي نداشــته است، 
بلکه پیوســتگي جنگ و سیاســت بوده است، یعني 
ازطریق پیروزي هاي نظامي اهداف سیاســي را پیش 
مي بردید. این منطق جنگ و سیاســت است نه منطق 

جنگ و انقلاب. 
محســن رضایي: من در مصاحبه هاي آن زمان ـ كه 
اكنون نیز موجود است ـ بارها اشاره كرده ام كه الآن دو 
جنگ وجود دارد؛ جنگ اعراب با رژیم صهیونیستي 
و جنــگ ما. ما در جنگ خودمــان مي خواهیم ثابت 

كنیم كه ویژگي هاي جنگ انقلابي را دارد.
محمد درودیان: جنگ انقلابي یعني چي؟ از لحاظ 

روش یا هدف؟
محســن رضایي: هدف و ماهیت. اول ماهیت بعد 
هم هدف. لذا منظور ما از پیروزي نظامي صرفاً یك 
پیروزي نظامي نبود؛ آثار و ابعاد سیاســي، انقلابي و 
فرهنگي از این پیشــرفت نظامــي موردنظرمان بود. 
البته، عکسش صادق نبود، یعني اگر همیشه شکست 
مي خوردیــم نمي گفتیم به دلیل اینکــه انقلابي عمل 
مي كنیم با شکســت مواجه مي شویم. نه، ما هیچ كدام 
را قبول نداشتیم، كمااینکه مي گفتیم از بدر به بعد هر 
عملیاتي باید با پیروزي همراه باشــد، نباید شکستي 
در كار باشد. بنابراین، یك مرز بسیار ضعیفي هست 
كــه جنگ ما جنگ نظامي بود یا یك جنگ انقلابي؟ 
آیا كشورگشــایي بــود یا نه؟ هدف مــا این بود كه 

انقلاب را ازطریق جنگ امتداد و گسترش دهیم. 
محمــد درودیان: به نظرم آن تیزهوشــي و قدرت 
ذهنــي و تعهدي كه به جنــگ و بعد از جنگ دارید 
نمي گذارد از ایــن موضوع عبور كنید، درصورتي كه 
اگر از آن عبور كنید، آیندگان تجربه هاي بیشتري از 
این جنگ ازطریق ذهن شــما كسب خواهند كرد و 
ما نیز از ذهنیت هاي شــما و برداشت هاي شما براي 
جنگ هاي آینده و نقد جنگ گذشته بیشتر مي توانیم 
استفاده كنیم. شما بیش از دیگران توانایي آن را دارید 
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این معنا را كه با جنگ نمي شــود اهداف انقلاب را 
پیش برد، آن هم ازطریق جنگ مردمي، تبیین كنید. با 

جنگ مردمي فقط مي توان دفاع كرد. 
محسن رضایي: این باور واقعاً در من وجود داشت 
و در تحلیل ها و صحبت هایم نیز هست كه مي گفتم 

انقلاب اكنون ازطریق جنگ ادامه پیدا مي كند. 
محمد درودیان: اما نتیجة جنگ نشان مي دهد كه انقلاب 

متوقف شده؛ پس این تئوري شکست خورده است. 
محسن رضایي: نه. شما كه تصمیم گیرنده كل جنگ نبودید. 
محمد درودیان: اینها مي شــود دلیلش، شــما وقتي 
دلیلش را مي گویید، مي خواهید خودتان و فاصله تان 
را حفظ كنید. شــما زماني كه فاصله را نادیده بگیرید 
به یك تئوري مي رســید و ما از این بیشتر مي توانیم 

استفاده كنیم.
محسن رضایي: به نظرم عملیات خیبر مي توانست 
عراق را سرنگون كند و اگر با موفقیت انجام مي شد و 
ما بصره را جدا كرده بودیم رژیم عراق نابود مي شد.
محمد درودیان: هیچ كــدام از عملیات ها در تجربه 
جنگ با عراق نشــان دهندة این نیستند كه درصورت 

پیروزي، صدام سقوط مي كرد.
محسن رضایي: دقت كنید امروز چه  كساني در عراق 
حاكم هستند؟ همه آنها كســاني هستند كه درطول 
جنگ به خصوص بعد از آزادســازي خرمشــهر، با 

نیروهاي ما در تعامل بوده اند.
غلامعلي رشــید: بســیار خُب، آقاي رضایي یك 
عملیات پیــروز را نام ببرید. شــما مي گویید خیبر. 
درســت اســت؟ تأثیرات بیت المقدس در پیشــبرد 
انقــلاب در بیرون از مرزهــا و داخل با تأثیرات فاو 
یکي  اســت؟ با فاو كه پیروز شــده است واقعاً یکي 
اســت؟ مثلًا مردمي كه در فلســطین و اردن  هستند 
اگر بیایند خاك عراق را تصــرف كنند، مردم عراق 
درك نمي كنند كه ماجرا چیســت؛ یعني مثل اینکه ما 

متجاوز شدیم. 
محسن رضایي: نه شما در دو سطح ببینید. در سطح 

خرد شاید این باشد، اما در سطح جهاني این گونه نیست.
غلامعلي رشید: اگر بر صدام غلبه مي كردیم درست بود. 
محســن رضایي: باید به این نکتــه توجه كنیم كه 
یك كشــوري كه روبه روي امریکا ایستاده و وابسته 
به شــوروي هم نیست، چطور توانســته است هم 
سرزمین هاي خودش را آزاد كند و هم منطقة مهمي 

از عراق را تصرف كند. 
غلامعلي رشید: اگر صدام سقوط مي كرد، بله، ماجرا 

در كل منطقه تمام مي شد. 
محســن رضایي: اگر یادتان باشد ما هیچ گاه تا خود 
بغداد را لشکربندي نمي كردیم. تا جایي پیش مي رفتیم 
كه مي دیدیم اگر برویم ســقوط قطعي اســت. یعني 
كل سیســتم به هم مي خورد و واقعــاً صدام این گونه 
بود، زیرا مثل امریکایي ها نمي توانســت انعطاف پذیر 
باشد. اگر به حركتمان استمرار مي بخشیدیم، این كوه 
فرومي ریخــت، كما اینکــه امریکایي ها هم از همین 
عامل تحرك اســتفاده كردند، یعني مشــکل صدام را 
فقط استمرار شبانه روزي ارتش امریکا عملًا حل كرد. 
محمد درودیان: شــما با این صحبــت راهبرد آقاي 
هاشــمي را تأیید مي كنید؟ آقاي هاشمي در نقد شما 
همین  را مي گویند كه نظر من این بود كه یك پیروزي 
به دست بیاوریم و آنها این پیروزي را كسب نکردند. 
اگر شما این توجیه را بکنید در دام نظریه آقاي هاشمي 
و راهبرد یك پیروزي مي افتید. شما مي گویید اگر در 
عملیات خیبر پیروز مي شــدیم عراق سقوط مي كرد. 
ایشان هم همین را مي گویند. من هم در صحبت هایم 

به همین موضوع اشاره كردم؛ اینکه آنها نتوانستند.
محسن رضایي: چرا نتوانستیم؟

محمد درودیــان: این دیگــر بحث هایي تخصصي 
تئوریکي مي شود. من مي گویم كه درباره آن بحث كنیم. 
محسن رضایي: نه، من مي گویم كه چرا نتوانستیم؟

محمد درودیان: این دیگر مي شود همان بحث ها كه 
ایشــان امکانات ندادند و... . باید از این دعوا عبور 
كرده، قضیه را به طور كلان نگاه كنیم و شما مي توانید 
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این نگاه را داشــته باشید، منتها التزامتان به آن عملي 
كه انجام شده و دفاع از آنها نمي گذارد شما وارد آن 

بحث بشوید. 
محســن رضایي: نه، واقعاً پیروزي در جنگ  براي 
ما مهم بود و اعتقاد هم داشــتیم كه پیروز مي شویم، 
منتها روزبه روز این اعتقاد ضعیف تر مي شد. مثلًا دو 
ســال بعد از آزادسازي خرمشــهر توان ما در كسب 
موفقیت چند برابر سال آخر جنگ بود. هرچه زمان 
مي گذشت این امید در ما كم رنگ تر مي شد. من بعد 
از عملیات كربلاي5 اســتعفا دادم؛ یك ســال قبل از 
پایان جنگ. بعد از اســتعفا هم از مســئولان كشور 
تشــکر كردم. نامه اي به آقاي هاشمي نوشتم با این 
مضمون كه اینك كه مي خواهم این مســئولیت را به 
شخص دیگري واگذار كنم، مي خواهم از شما تشکر 
كنــم. نامه اي هم به احمد آقا نوشــتم و از همراهي 
ایشان تشکر كردم. هرچه ما به انتهاي زمان طلایي مان 
مي رســیدیم كه مي توانســتیم كارهاي بزرگ نظامي 
انجام دهیم، مي دیدم كه درحال تمام شــدن هستیم. 
البته، امام هم به این نتیجه رســیده بودند. امام در آن 
نامه بعد از تلفني كه به ایشان زدم ـ كه شما )رشید(

و حاج محسن رفیق دوست نزد امام بودید ـ نوشتند 
كه اگر آقاي هاشمي و آیت الله خامنه اي كمك نکنند 
ممکن اســت فاجعه اي در جنگ اتفاق بیفتد، یعني 
اولین كســي كه از یك سرنوشت خطرناك صحبت 

كرده اند امام است.
محمد درودیان: نظر من این اســت كه اگر چارچوبي 
كه میان شــما و آقاي هاشمي است كنار گذاشته شود 
و درپي یافتن مقصر نباشــیم باتوجه به توانمندي اي كه 
دارید مي توانیــد ازنظر تئوریك  نظریه اي درباره جنگ 
طــرح كنید. طرح آن نظریه ازجانب شــما كه  حاصل 
 خون  شهداســت، به دلیل  تیزهوشــي، قدرت ذهني و 
كلان نگري شــما امکان پذیر اســت و دراین صورت 
مي توانیم پیوســتگي جنگ را با انقلاب كه مي فرمایید، 
مشــاهده كنیم و دریابیم انقلاب ها چه نوع جنگي را 
مي توانند انجام بدهند. به اعتقاد بنده، انقلاب هاي مردمي 

نمي توانند با پیروزي نظامي اهدافشان را پیش ببرند.
محســن رضایي: تنها راه رســیدن به این هدف آن 
اســت كه پیروزي نظامي را چه در سطح آن چیزي 
كه به دســت آورده ایم و چه در سطح آن چیزي كه 
مي توانستیم به  دست بیاوریم در نظر بگیریم. این گونه 

دکتر محسن رضایی در جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشکر غلامعلی رشید
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تأثیراتي فراتر از نظامي برایش قائل شده ایم.
محمد درودیان: بعد از فتح خرمشــهر، ما پیروزي 
نظامي به  دســت نیاوردیم. موفقیت هاي كسب شده 
پیروزي تاكتیکی و عملیاتی است. پیروزي را كه اگر 
نتوانیم به هدف سیاســي، یعني سقوط صدام تبدیل 

كنیم، پیروزي نظامي نامیده نمي شود.
محســن رضایي: منظور شــما این اســت كه امام 

مي گفتند تا بغداد پیش برویم؟
محمد درودیان: پس همان صحبت آقاي هاشــمي 

درست بوده است.
محســن رضایي: نظر آقاي هاشمي عملیاتي بود كه 
هیــچ حد و حدودي ندارد. مــا ده ها عملیات انجام 
مي دادیم و ایشان مي گفتند كه این عملیات من است. 
محمد درودیان: اگر مي خواســتیم صدام را ســاقط 
كنیــم راهش این بــود. ما در كل جنگ نتوانســتیم 
هیچ گونــه جریان اجتماعي در عــراق ضد عراق به 
راه بیندازیــم؟ با همان چارچوب پیوســتگي جنگ 
و انقلاب كه مي فرمایید. این نشــان مي دهد كه این 
امر امکان پذیر نیســت. ما قدرت نظامي هم نداشتیم. 
انتفاضه در عراق چه زمانــي به  وجود آمد؟ هنگامي 
امریکایي ها قدرت نظامي عراق را درهم شکســتند. 
آن مدل نشــان مي داد اگر ما در جنگ مي توانســتیم 
قدرت نظامي عراق را درهم بشکنیم، در داخل عراق 

اتفاقي مي افتاد، ولي هیچ گاه نتوانستیم.
غلامعلي رشید: در عملیات خیبر مي توانستیم.

محــمد درودیــــان: در خیبــر یگان هــاي ما و 
یگان هاي عراق هم سطح نبودند. 

غلامعلي رشید: ما برابر طرح، موفق مي شدیم. 
محمــد درودیان: اگر مــا مي آمدیــم آن جاده را 
مي گرفتیم آیا بصره سقــــوط مي كرد؟ سپــاه سوم 

مي رفت و صدام سقـوط مي كرد؟
غلامعلي رشید: بــــله، گوشه اي مــــي رفت و به 

مقاومت مي پرداخت.
محســن رضــــایي: اوضاع آنها به هم مي ریخت. 

دیــگر عراق به عنوان عراق مطرح نبود. جاده در این 
عملیات بسیار مهم بود. در ابتــــداي سخنانم اشاره 
كردم كه ارتش صــدام از كرخه عبور نمي كرد، زیرا 
مي دانستم تا آن گلوگاه را در خوزستــان نگیرنــد، 
هرچقــــدر از ایــن رودخانه ها عبور كنند، پشــت 
رودخــــانه برمي گردند. آن گلوگـاه بسیار مهم بود. 

این جاده حکم همان گلوگاه را داشت.
پیروزي  بــه  پیــروزي نظامي كه  محمد درودیان: 
سیاســي نینجامد و هدف سیاسي را تأمین نکند چه 

ارزشي دارد؟ 
محسن رضایي: باید ببینیم هدف سیاسي چه بوده، 

آیا سقوط صدام بوده است؟
محمد درودیان: پس چه چیزي بوده است؟ از فتح 
خرمشــهر تا پایان جنگ هدف سیاســي جنگ چه 

بوده است؟
محسن رضایي: در هدف نظامي مثلًا اگر یك هدف 
قاطعــي را در نظر گرفته باشــید، تا آن هدف تحقق 
نیابد شــما به هدفتان نرســیده اید، اما در سیاســت 

این گونه نیست.
محمد درودیان: هدف  سیاسي ما در جنگ چه بود؟ 
تأمین خواســته هاي ما بود، اینکه مــردم عراق ما را 
بپذیرند، ســقوط صدام بود. پیــروزي نظامي باید با 

اینها یك نسبتي داشته باشد؟ 
محســن رضایي: ولي امام در بحث هاي سیاســي 

هیچ گاه به سقوط صدام اشاره نمي كند.
محمد درودیان: از فتح خرمشــهر تــا پایان جنگ 

هدف سیاسي چه بود؟
محسن رضایي: همان سه شــرطي كــه امام به آنها 
اشــاره كردند. در دیپلماســي دربــاره این موضوع 
بحث شده است. زماني ما تبلیغاتي صحبت مي كنیم 
و زمانــي در دیپلماســي و در مذاكــره واقعیت را 
مي گوییم. پیروزي سیــــاسي زماني محقق مي شود 
كــه مي خواهید چیزي كه در دیپلماســي روي میز 
گذاشته مي شــود، به نتیجه برسد. آنچه كه ما روي 
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میز دیپلمــــاسي گذاشتیم بــازگشت به مــرزهاي 
بین المـلل، به رسمیت  شناختن مــرزهاي بین المللي 
ماقبــل جنگ و كمیتة تعیین متــــجاوز نه محاكمة 
متجاوز كه بگویند چه كســي متجاوز است. احتمال 
به دســت آوردن آنچه كه روي میز مذاكره گذاشــته 
بودیم وجود داشت و براي به دست آوردن آن تلاش 
هم مي كردیم. گام هاي بعدي را نیز برمي داشــتیم و 
تا ســقوط صدام هم پیش مي رفتیــم. لذا اینکه امام 
ســقوط صدام را مطرح مي كردند، به این معنا نبود 
كه اگر مي توانستیم نمي رفتیم، 
مي رفتیم،  مي توانســتیم  اگر 
ولي به معنا ایــن هم نبود كه 
بــراي ایــن كار برنامه ریزي  
كرده باشیم. آنچه كه ما روي 
میز مذاكره گذاشتیم بازگشت 
بین الملــل،  مرزهــاي  بــه 
مرزهاي  به رسمیت شــناختن 
بین المللــي ماقبــل جنــگ،  
كمیته  متجاوز و  تعیین  كمیته 
اگر  بله.  بود.  تعیین خسارت 
اینها را به دســت مي آوردیم 
امکان داشــت امــام بگویند 
من كه گفته بودم باید سقوط 
صدام را هم محقق ســازید. 
ولــي این بدین معنا نیســت 
كــه مــا آنجــا را به صورت 
بودیم  قطعي گرفته  صددرصد 
كه تا بغداد پیش برویم. زماني كه قطعنامه598 صادر 
شد، دیپلماسي به طوركامل عوض مي شود. مقامات 
كشــور قطعنامه598 را به صورت مشروط پذیرفتند 
و گفتند كه بیانیة دبیركل باید صادر بشــود. حُسن 
ایــن كار این بود كه دوپهلوبودن، بعضي از بندها را 
شفاف مي كرد. علت اینکه تصمیم گیرندگان امور تا 
اینجا پیش مي رفتند این بود كه امام از همة جزئیات 

بحث هاي دیپلماسي مطلع بودند و اگر آنها را كافي 
نمي دانســتند، مي گفتند توافقات را به هم بزنید. امام 
هیچ گاه این را نگفتند. لــذا ما باید ببینیم منظورمان 
از پیروزي سیاســي چیســت؟ یعني به جزئیات آن 
بپردازیم نه اینکه ســقوط صــدام را قطعي بدانیم و 
بگوییم هدف قطعاً این بوده اســت و نتوانستیم آن 
را تحقق ببخشــیم بله، اگر ما پیروزي هاي سیاسي 
اولیه را به دســت مي آوردیم؛ سلسله پیروزي هایي 
كه ابتدا و انتها داشــت، احتمال داشت كه اگر امام 
اوضاع را خوب دیدنــد، بگویند ادامه بدهید، براي 
چه مي خواهید توقف كنیــد؟ ولي این احتمال هم 
وجود داشت كه اگر دیدند اوضاع بد است، بگویند 
متوقف شــوید؛ كمااینکــه وقتــي قطعنامه598 را 
پذیرفتند، مرتــب مي گفتند كه این پذیرش تاكتیکي 
نیســت. امام مرتب در مکان هاي مختلف مي گفتند 
كه دنیا بداند اقدام ما تاكتیکي نیست. خود ما از امام 
خواســتیم اجازه دهند به بصره حمله كنیم. آیت الله 
خامنه اي هم كه به جبهــه آمده بودند، این موضوع 
را منتقل كردند. احمدآقا چند جمله نوشــته بودند 
كه ایشــان براي ما خواندنــد و در مجلة نگین هم 
چاپ شــده اســت. امام فرمودند كه مسئله قبل از 
آتش بس و بعــد از آتش بس نــدارد. به دلیل اینکه 
صــدام هنوز آتش بس را اعــلام نکرده بود، تصمیم 
گرفته بودیم تا اعلام نکرده است حمله كنیم كه امام 
فرموده بودند: ربطي نــدارد كه او بپذیرد یا نه. پیام 
احمدآقا به این شــرح بود: حضرت حجت الاسلام 
خامنه اي، پس از ســلام، پیام شــما را به حضرت 
امام رســاندم كه رزمندگان آماده اند عملیات كنند. 
حضرت امام فرمودند كه به هیچ وجه به خاك عراق 
حملــه نکنید. درصورتي كه بمباران كردند و شــما 
صلاح دانســتید، دستور بمباران را بدهید. شما نیرو 
مهیا داشته باشــید درصورتي كه آنها حمله كردند و 
زمیني را تصرف كردند، شما هم به آنها اعلام كنید. 
مــن اعلام كردم كه قبول قطعنامه تاكتیکي نیســت. 

محسن رضایي: 
از فتح المبین به بعد یك فشار 
جدي بــه صیاد وارد شــد، 
از  قبل  تا  ارتشــي ها  چراکه 
به  بهایي  هیــچ  طریق القدس 
سپاه نمي دادند و مي گفتند اینها 
یك مشت عناصر هستند، این 
مهمان هاي  چیست،  حرف ها 
آیت الله  حرف هاي  هستند.  ما 
ســخنان  از  برگرفته  منتظري 
ارتشي ها بود که مي گفتند شما 

میهمان ارتشي ها هستید.
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هنوز صدام آتش بس را نپذیرفته است، حمله نقض 
آن اســت، قبل و بعد آتش بس ندارد. خیلي عجیب 
اســت كه امام بعد از پذیرش قطعنامه598 مي گویند 
كه تاكتیکي نیست. چــــرا؟ خودشان جــواب این 
ســؤال را مي دهند كه آنها دنبال بهانــــه اي هستند 
كــه بگویند ایران قطعنامه را به صورت تــــاكتیکي 
پذیرفته است تا به ایــــران حــمله كنند. خود امام 
جــــواب این پرســش را مي دهند. ما در عملیات 
مرصاد موفق شــده بودیم، در خرمشــهر نیز موفق 
شــده بودیم، نیروي زیادي به جبهه ها آمده بودند، 
درنتیجه امام احتمــال پیروزي ما را مي دادند، اما به 
ما اجازه حمله به بصــره را نمي دادند. لذا همة این 
بحث ها نشــان مي دهد درست است كه  آرزوي امام 
ســقوط صدام بوده اســت، اما هیچ گاه آن را روي 
میز نگذاشــتند و مسئولان را وادار نکردند كه آن را 
محقق ســازند. از آقاي هاشمي و آیت الله خامنه اي 
این را مطالبه نکردند. ازطرفي مســئولان حکومتي 
هم كه به كشورهاي خارجي براي مذاكره مي رفتند 
امام از جزئیات آنها اطلاع كامل داشــتند. این گونه 
هم نبوده است آنچه را كه روي میز مذاكره گذاشتیم 
به دســت آورده باشــیم. ضمن اینکه صدام سقوط 
كرد. من 48 ساعت بعد از پذیرش قطعنامه خدمت 
امام رسیدم. ایشــان فرمودند كه شما نگران نباشید، 
ما در انقلاب بارها و بارهــا برنامه ریزي كردیم كه 
ازطریقي موفقیتي به دست آوریم و نشد، بعد دیدیم 
كــه خدا از جاي دیگري كه ما فکر نمي كردیم ما را 
پیروز كرد. ایشــان سپس فرمودند: در حادثة كویت 
من آرزو مي كردم به یك كشور اسلامي بروم. وقتي 
بــه من گفتند مي خواهند به كویت تبعیدت كنند من 
خیلي خوشــحال شدم، گفتم الحمدالله. ما را تا مرز 
كویت آوردنــد. نماز را هم آنجا خواندیم. همین كه 
نماز تمام شــد، گفتند كه اوامر برگشته است، شما 
بایــد برگردید بغداد، از آنجا باید بروید پاریس! من 
خیلي ناراحت شدم، اما امروز مي فهمم كه كار خدا 

بوده اســت. اگر من رفته بودم كویت، من را از بین 
مي بردند و انقلاب پیروز نمي شد.

مقصود من از این اشارات این است كه نباید بگوییم امام 
دنبال ســقوط صدام نبوده است، اما اینکه این موضوع 
به عنوان برنامــه اي روي میز حکومت گذاشــته و از 
مسئولان خواسته شود و آنان نیز در دیپلماسي آن را روي 
میز بگذارند، آرماني بوده اســت كه اگر ایشان فرصت 
مي یافتند آن را پیگیري مي كردند. در ذهن و آرمان هاي 
امام این موضوع بوده است، اما آنچه كه برنامه ریزي و 

مطرح مي شــد این بود كه ضمن 
به رسمیت شناخته شدن مرزهاي 
عراق  متجاوزبودن  بین المللي، 
و اینکه شروع كنندة جنگ بوده 
است نیز مشخص شود. براي 
امام بســیار اهمیت داشت كه 
در آینده اگر خواســتند خون 
عراقي ها را به گردن ما بیندازند، 
بگوییم خودتان تجاوز كردید، 
شما كه برادرهاي ما بودید ما 
قصد كشتن شــما را نداشتیم، 
این عراق بوده كه تجاوز كرده 
اســت. این موضوعات براي 
امام بسیار مهم بود؛ لذا بیشتر 
از این، دیگــر امام آقایان را به 

برنامه ریزي وادار نمي كردند. قصد ما تحقق این اهداف 
بوده و براي دســتیابي به آنها برنامه ریزي مي كردیم كه 
آقاي هاشــمي مي گفتند صلاح نیست كه همه كشور 

وارد جنگ بشود.
غلامعلي رشــید: تصمیمي كه امام بعد از خرمشهر 
گرفتنــد كه بایــد وارد خاك عراق بشــوید، با این 

بحث ها تطبیق مي كند؟
محسن رضایي: ما آنجا استدلال  كردیم كه تا پشت 
اروند برویم. استدلال من و آقاي ظهیرنژاد همین بود 

كه اینجا نمي شود پدافند كرد. 

محسن رضایي: 
مقدماتي  والفجر  عملیات  در 
من نزد امام رفتم و از ایشان 
را  خامنه اي  آیت الله  خواستم 
ـ که ریاســت جمهوري را بر 
فرماندهي  به  ـ  داشتند  عهده 

جنگ منصوب کنند.
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غلامعلي رشــید: امام هم همین را مي خواستند كه 
برویــد همان جــا را بگیرید، دیگــر كفایت مي كند. 
شــما گفتید، امام فرمودند كه یا بایستید اینجا یا اگر 

مي خواهید داخل بروید تا یك جایي بروید. 
محسن رضایي: بله. ولي نمي گفتند كجا، اما هدفشان 
این بود به این مقاصدي كه ما داریم برسیم؛ یعني آن 

اقدام نظامي، ما را به اهداف سیاسي برساند. 
محمد درودیان: فارغ از این موضوعات، نوع و جنس 
قدرتي كه ما داشــتیم براي این نوع اهداف و مقاصد 
كفایت نمي كند. دلیلش نتیجة عملي اش هست، منتها 

شما براي نتیجة عملي اش دلیل مي آورید. 
محسن رضایي: من تا كربلاي5، امیدوار بودم، بعد 
از آن دیگر استعفا دادم. یك سال قبل از پایان جنگ 
ناامید شــدم كه بتوانیم با ایــن وضعیت كاري انجام 
دهیم؛ یعني ناامیــدي بر من غلبه كرد و تلاش كردن 
را بي فایده مي دانستم. احساس كردم اگر كناره گیري 
كنم شاید راهي باز بشــود، ولي تا قبل از آن معتقد 

بودم كه مي شود كارهاي بزرگي انجام داد.
غلامعلي رشــید: بعد از فاو. چون من و شــما به 
تهــران رفتیم. گفتید نامه اي به امام نوشــته و یادآور 
شــده اید كه بعد از فاو اگــر مي خواهید جنگ ادامه 
یابــد، باید امکانات و توان نظامی ما شــامل نیروی 
انسانی، تجهیزات و ســازمان  ما سه برابر وضعیت 
كنوني باشــد. پیش بیني كرده بودیــد كه عراق به ما 
حمله خواهد كــرد و اگر ما بخواهیم مانع حمله اش 
بشــویم باید توانمان دو سه برابر فاو باشد. رفتیم در 
تهران به خانه آقاي هاشــمي رفتیم. جلســة شوراي 
عالي دفاع بود. آیت الله خامنه اي هم حضور داشتند، 
ماه رمضــان بود. بعد از صحبت هــا گفتید كه قصد 
دارید نزد امام بروید. به آقا گفتید كه مي خواهم این 
موضوع و اســتعفایم را مطــرح كنم كه آقا ]آیت الله 
خامنه ای[ با لبخند گفتند كه حالا شــما بروید، ولي 
مفهوم آن لبخند این بود كه شــما بروید، اما پذیرفته 
نمي شود. بعد از فاو شما تا تهران درباره این موضوع 

صحبت كردید و گفتید كه پیش بیني من این است.
محسن رضایي: من تا یك مقطعي معتقد هستم كه 

مي شود كار بزرگ انجام داد.
محمد درودیان: با این ارزیابي  و جمع بندي اكنون شما 
كه به این نتیجه رسیدید ادامة كار با ارتش برایتان مقدور 

نیست، تا فاو هم اگر و اماهاي بسیاري وجود دارد.
محسن رضایي: بله، ولي این حل شدني بود، زماني 
كشور نمي توانست، زماني مدیریت كشور آنها معتقد 

بودند نباید این كار بشود. 
محمــد درودیان: به هرجهت، شــما در نظریه اي كه 
مي خواهید بیان كنید باید مفروض بدانید كه كشــور 
با ظرفیت هایش همین بوده اســت. حال این كشــور 
و ایــن نوع جامعة بعد از انقلاب با شــاخصه هایش، 
چه نوع جنگي را مي تواند انجام بدهد؟ شــما كلًا در 
نظریه هایي كه مطرح مي كنید، پاسخي كه مي توانید به 
سؤالات بدهید این است كه جنگ، آزادسازي و دفاع 
را مي تواند انجام دهد، اما جنگ توسعه اي و تعاقبي در 

خاك دشمن براي تحقق اهداف كشور را نمي تواند. 
غلامعلي رشــید: یعني ایشــان بر این باورند كه با 
این شیــــوه كشورگشایي در عــراق، نــمي شود به 
بیت المقدس رفت. فرض كنید كه مــا مي رفتیم، با این 
شیوه آیا مي شد این هدف را پیش برد؟ یعني با همین 

لشکرها و نیروهاي بسیج تا بیت المقدس مي رفتیم؟ 
محســن رضایي: با وضعیت پیش آمده نه، ولي اگر 

شرایط را عوض مي كردیم، بله. 
محمد درودیان: در تجزیه وتحلیل واقعه "اگر" مهم 
اســت، ولي شــما در تئوري پردازي "اگر" را لحاظ 
مي كنیــد، نظریه را مي دهید. من معتقدم تنها كســي 
كه مي تواند این نظریه را بدهد شــما هســتید. شما 
بخشــي از این پازل را حل كردید، بخشــي را حل 
نکرده باقي گذاشتید. بخشي را كه حل كردید جنگ 
دفاعي بود كه امام آن را سرمایه گذاري كرد. با جنگ 
تهاجمي دشمن را از این ســرزمین بیرون كردید و 
بنیان گذارش شما بودید؛ با اندیشه، نیروي انساني و 
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سازماني كه مي فرمایید. 
محسن رضــایي: ما در عملیات خیــبر مي تـوانستیم 

پیروز بشویم. 
محمد درودیان: نظر من این است كه نمي تــوانستیم، 

زیرا اگر مي توانستیم پــیروز مي شدیم.
محسـن رضایــي: نــــه، ملاحظاتي كه ما كردیم 

اشتباه بوده است. 
محمــد درودیــان: اگر اشتباه بوده، آن هم بخشي 
از فهم ما و توان ما بوده است. اینکه نشده است یعني 

امکان انجام شدن آن نبوده است.
محســن رضایي: بله، با آن وضعیت بیشــتر از این 

نمي شد كاري انجام داد.
غلامعلي رشید: من دو سال بعد به این نتیجه رسیدم 

كه دیگر نمي شود. 
محمد درودیان: پس در نظریه پردازي نباید اگر را به 
كار بریم، ولي در واقعه باید با همین اگرها عمل كنیم. 
غلامعلي رشید: آقاي هــاشمي مي گفتنــد كه كشور 
ظرفیت انجام شدن این كار را داشت، ولي آنها نتوانستند.
محمد درودیان: آقاي رضــــایي فرمــــانده سپاه 
كشــور بودند، رهبر و رئیس جمهورش نبودند. این 

هم جزئي از واقعیات است.
غلامعلي رشــید: ما هم كه فرمانده ... نیســتیم كه 
بگوییم اگر به مــا امکانات بدهید مي جنگیم، اگر نه 

نمي جنگیم.
محمد درودیان: اگرها بسیار شده است.

محســن رضایي: به نظر من، آن اهداف سیاسي كه 
شما مي گویید ما به آن نرســیدیم، به آن رسیده ایم، 

منتها آن اهداف سیاسي سقوط صدام نبوده است. 
محمد درودیان: ما چگونه جنــگ را تمام كردیم؟ 

یعني به اهدافمان رسیدیم و جنگ را تمام كردیم؟
محســن رضایي: تــا پذیرش قطعنامــه598 جنگ 

نیمه تمام بود. 
محمد درودیان: نه. وقتی خرمشــهر به خطر افتاد 
جنگ را تمام كردیم. پس آنجا ما مذاكره اي نکردیم 

كه به اهدافمان برسیم و جنگ را تمام كنیم. 
محســن رضایي: این هم خودش نکتة مهمي است. 
پذیرش قطعنامه598 اگر پایان جنگ باشــد یك معنا 
دارد؛ اگر پذیرش قطعنامه598 ازجانب ما باشد یك معنا 
دارد، اگر ازجانب صدام باشــد ـ با این حوادثي كه بین 
این دو پذیرش اتفاق افتاده است ـ معني دیگري دارد. 

سردار غلامعلی رشید و محمد درودیان
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محمد درودیان: این بحث از نظر من منطقي نیست. 
معناي اتمام جنگ ما هستیم با پذیرش قطعنامه598. 
مبنایش ما هستیم. زماني كه قطعنامه598 را پذیرفتیم، 

مسئله ما هستیم، صدام نبوده است.
محســن رضایي: قطعنامه598 كه بي خاصیت شده 
بود. ازنظر سیاســي، 598 دیگر هیچ گونه خاصیت 

سیاسي نداشت. 
محمد درودیان: چه زماني خاصیت نداشت؟

محسن رضایي: هنگامي كه ما پذیرفتیم. 
چرا  پس  درودیــان:  محمد 

پذیرفتیم؟
آن  تأخیر  با  محسن رضایي: 

را پذیرفتیم. 
محمــد درودیــان: پس ما 
كــه  پذیرفتیــم  را  چیــزي 

خاصیت نداشت. 
كه  آنچه  رضــایي:  محسن 
خاصیت  قطعنــــامه598  به 
داد حــوادث بعــدي بــود. 
حوادث بعــدي كه صدام را 

عقب زد... 
اگــر  درودیــان:  محمــد 
قطعنامه598 خاصیت نداشت 
حوادث بعدي ایجاد نمي شد. 
اصلًا حوادث بعدي كه اشاره كردید درپي پذیرش 
قطعنامه به وجود آمد، به دلیل خاصیت قطعنامه598 
و پذیرشــش بود. اینجا یك ســؤال اساسي مطرح 
اســت كه امام چــرا بــر قطعنامه598 پافشــاري 
مي كردند و پاي چیزي بي خاصیت ایســتاده بودند؟ 

با این استدلال ایستادن امام زیر سؤال مي رود. 
غلامعلي رشید: امام مي خواستند بهانه را از آنها بگیرند. 
یعني پاي چیــزي بي خاصیت  محمد درودیــان: 
ایستادند تا بهانه را از آنها بگیرند؟ چرا به قول شما 

چیز بي خاصیت را مي گویند نوشیدن جام زهر؟

محسن رضایي: آقای درودیان شما بگذارید حرف 
من منعقد بشــود. صدام وقتي وارد خاك ایران شد 
دنبــال این بود كه چیزي بیشــتر از قطعنامه598 به 
دست آورد. اما نتوانســت قطعنامه599 را بنویسد. 
چرا، چون امام با پذیرفتن قطعنامه 598 خواسته او 

را سد كرده بود.
محمد درودیان: بله نتوانست، زیرا دوباره اتفاقاتي 
افتاد. این دو تفکیك شدني نیست. وقتي قطعنامه598 

را پذیرفتیم این تحولات اتفاق افتاد. 
محســن رضایي: هنگامي كه نتوانست قطعنامه599 
را تحمیل كند ناچار شــد به قطعنامه598 تن دهد. 
در ایــن زمان قطعنامه598 باخاصیت و زنده شــده 

بود، چون صدام مي ترسید. 
محمــد درودیان: یعنــي ما چیــز بي خاصیت را 
پذیرفتیــم و او چیــز باخاصیت تــر را پذیرفــت؟ 
نمي شــود چنین استدلالي كرد. شــما مي گویید ما 
كه پذیرفتیــم بي خاصیت بود، امــا او كه پذیرفت 
چاره اي از پذیرفتن چیز باخاصیت نداشــت. براي 
مــا راه حلي به غیر از آن نبود. اگر قطعنامه598 نبود 
كه ما بپذیریم آن بهانه اي كه شما مي فرمایید و امام 
به آنــان نداد، با آن ما را از بین مي بردند. ما نظام و 

انقلاب را با قطعنامه598 حفظ كردیم. 
محســن رضایي: این حداقلش بود، اما اگر صدام 

موفق مي شد حوادث دیگري اتفاق مي افتاد.
محــمد درودیــان: مـن معتقدم ریشــه حــوادث 
بعدي و تحــولات پیش آمــده در قطعنامه598 است.
محســن رضــایــي: قطعنامــــه 598 را هــم 
مــــا پذیرفتیم و هـــم صــدام. اگر عــراق داخل 
خرمشهر مي شــد آن قدر در خرمشهر مي ماند كه ما 
یا قطعنامه 598 را كنار مي گذاشــتیم یا قطعنامه 599 
را مي نوشتیم. چون نــتوانست، قطعنامه 598 احــیا 
شد. اگر مي تــوانست در خــرمشهر بمــاند دیــگر 
قطعنامه 598 خاصیتي نداشــت، یعني قطعنامه 598 

در یك هفته از بین رفته و دوباره احیا شده است. 

محسن رضایي: 
بعد از عملیات کربلاي5، یعني 
یك سال قبل از پایان جنگ، 
اســتعفا دادم و بعد از استعفا 
مسئولان  از  تشــكرکردن  به 

پرداختم
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محـــــمد درودیان: ولي همة اینــــها مي شود 
قطعنامه 598 و بعدش، ولي چــرا قطعنامه 598 به 

ماقبلش به سقوط فاو و شلمچه برمي گردد؟ 
محســن رضایي: همة حــرف ما این اســت كه 
قطعنامه598 ســند پرافتخاري بــوده، زیرا در اوج 
پیروزي هاي ما نوشــته شــده اســت، منتها ما در 
اوج شکســت هاي عراق قطعنامه را پذیرفتیم و از 

خاصیت بالقوه اش استفاده كردیم. 
محمد درودیان: یعني آن را بالفعل كردیم. من هم 
به تفکیك آن  نباید  اما مي گویم  این را قبول دارم، 

بپردازیم، چراكه پیوسته است.
محسن رضایي: ابتدا بالفعل بود، سپس بالقوه شد و 
بعد دوباره بالفعل شد و ما هم با قدرتمان عملي اش 
كردیم، ولي اگر صدام در خرمشــهر و كرمانشــاه 

مستقر مي شد، بي خاصیت و محو مي شد.
تــجزیه وتحلیل  اینها  هـــمه  درودیان:  محمــد 

قطعنامه598 و پیامدهایش است. 
محســن رضایي: بهتر اســت این گونه جمع بندي 
كنیم كه قطعنامه 598 در اوج پیروزي هاي ما نوشته 
شده است، لذا عراقي ها ناچار بودند امتیازاتي به ما 
بدهنــد و درواقع این امتیــازات را هم دادند، یعني 
8 بند از آن بســیار به نفع ماســت، منتها مشکل ما 
این بــود كه یکي دو بند آن دوپهلو بود كه ما قصد 
داشــتیم با بیانیة دبیركل آنها را كامل كنیم. ما در در 

اوج پیروزي هایمان قطعنامه را نپذیرفتیم. 
محمــــد درودیان: مشکل هــــمین جاست. اگر 
اهداف سیاســي ما مواردي است كه اشاره فرمودید 

باید مسیر دیگري را در پیش مي گرفتیم. 
آنها  مي رفتیم،  درست  را  مسیر  ما  محسن رضایي: 

گمان نمي كردند این گونه مي شود.
محمد درودیان: همین كه فکر نمي كردند اشکال كار است. 
محسن رضایي: دوستان ما فکر مي كردند تا دو سه 

مــاه دیگر بیانیة دبیركل هم صادر مي شــود و ما با 
یك قطعنامه598 با امتیازات حداكثري كه به نفع ما 
بود روبه رو مي شویم. عراقي ها این قطعنامه598 را 
با نفع حداقلي نمي خواستند بپذیرنــــد و هــدف 
دیگري داشتند. زماني كه حملات آغاز شد، همین 
قطعنامــه598 با نفــع حداقلي آن هــم به گونه اي 
زیر ســؤال رفت كه امام واقعاً با آبرویشــان آن را 
پذیرفتند، زیرا هیچ ضمانتي وجود نداشت زماني كه 
امام آن را مي پذیرند عراق آن را قبول كند. احتمال 

مي رفت بــا پایان یافتن جنگ، 
گفته  كسي  بگوید چه  عراق 
اســت قطعنامــه598؟ و بر 
قطعنامــه599  جاري شــدن 
تأكیــد كنــد. این ریســك 
بزرگــي براي امــام بود. اما 
آنها شکســت  كــه  وقتــي 
خوردند دوباره قطعنامه598 
جان گرفت و بالفعل شــد؛ 
همین كه شــما مي گویید كه 
مبناي پایان جنگ شد، منتها 
زماني كه ما پذیرفتیم ضعیف 
شد و دوباره قوت یافت، با 
پایان  قطعنامــه598 جنــگ 
به گونه اي  مــدت  آن  یافت. 

بر ما گذشــت كه تعبیر جام زهر واقعاً مصداق آن 
است، منتها خداوند متعال این پیروزي ها را دوباره 
به ما باز گرداند و آنچه كه روي میز گذاشته بودیم 
حاصل شد؛ اســرا آزاد شدند؛ دبیركل بر خسارت 
90 میلیــاردي و تعیین متجاوز اذعــان كرد و هر 

آنچه كه ما مي خواستیم عملي شد. 
محمد درودیان: صدام هم قرارداد1975را پذیرفت.

محسن رضایي: بله.

محسن رضایي: 
یك ســال قبل از پایان یافتن 
این  در  که  ناامید شدم  جنگ 
انجام  کاري  بتوانیم  وضعیت 
دهیم. ناامیدي بر من غلبه کرد 
تلاش کردن  کردم  احساس  و 
دیگــر فایده اي نــدارد و با 
کنارکشــیدن من شاید راهي 

باز شود.
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تاریخ شفاهي مرتضي قرباني فرمانده لشکر 25 کربلا 
در دوران دفاع مقدس

امیر رزاق زاده*

این نوشتار واگویه هاي سردار سرتیپ پاسدار مرتضي قرباني فرمانده تیپ25 كربلا در عملیات فتح المبین 
مي باشد. ایشان از چگونگي اتخاذ تدابیر حکیمانه امام خمیني)ره( در ادارة امور جنگ و تلاش و ممارست 
و  جدید  یگان هاي  تشکیل  و  سپاه  رزم  سازمان  گسترش  نیرو،  جذب  براي  نبرد  عرصة  فرماندهان 
آماده سازي زمین، نیروها، امکانات، تجهیزات، تسلیحات، شناخت تركیب، گسترش و استعداد دشمن، 
جزئیات طرح مانور و عملیات و فراز و نشیب ها و حوادث غیرمترقبه این نبرد از آغاز تا خاتمه مطالبي 
را در حضور راوي و تاریخ نگار شایسته تیپ25 كربلا آقاي صفر حسین پور، كه چندي پیش دار فاني را 
وداع گفته اند، با استناد به اسناد و مدارك موجود بیان كرده اند. روایت ایشان حکایت از تلخ و شیرین ها، 
اشك ها و لبخندها و حماسه و مظلومیت فرزندان سلحشور این آب و خاك در عملیات فتح المبین دارد. 

امید است موردتوجه و مفیدفایده قرار گیرد.

واژه هاي کلیدي: عملیات آزادسازي مناطق اشغالي، عملیات طریق القدس، تك عراق به تنگه چزابه، عملیات 
فتح المبین، تیپ25 كربلا.

چکیده

مقدمه
در تلاطم و گرماگرم نبردهــاي خونین و مرگبار، گاه 
مردان فداكار و خودساخته اي فرصت ظهور و حضور 
پیــدا مي كنند كه گویي براي پیکار از دامان مادر زاییده 
و پروده شــده اند و با چنان جسارت مثال زدني نبوغ و 
استعداد خویش را در كارزار با اهریمنان به كار مي گیرند 
و در مسند فرماندهي و هدایت فرمانبرداران خود طلوع 
مي كنند و مي درخشــند كه دیگر هیچ غروبي برایشان 

حتــي در فکر و خیال هم متصور نیســت. نام و یاد و 
خاطرة چنین انسان هایي سینه به سینه در همه نسل ها و 
عصرها مي پیچید و منتشــر و منتقل مي گردد و بدون 
اینکه خودشان بخواهند الگو، قهرمان و اسطورة آیندگان 
و نماد دفاع از آئین و سرزمین خویش قلمداد مي شوند. 
این مباحث جزئي از جنگ و میادین نبرد است كه در 
همه جنگ ها مصداق داشته و دارد و درخصوص پیکار 

ایران و عراق نیز صدق مي كند.

* راوی و پژوهشگر دفاع مقدس و مجری تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی
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از آنجایي كه فرماندهان یگان ها نقش بي بدیلي در 
تحقق و پیاده سازي سیاست ها و برنامه هاي دفاعي نظام 
جمهوري اسلامي در آزادسازي سرزمین هاي ایران و 
تنبیه متجاوز داشته و با حضور در خط مقدم ناظر وقایع 
و حوادثي ناب و تکرارنشدني بوده اند از هنگام كارزار 
تاكنون به دلیل داشتن اطلاعات مهم و ذي قیمت همواره 

مورد توجه قرار داشته اند.
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس )مركز مطالعات 
و تحقیقات جنگ( نیز از هنگام آغاز جنگ به منظور 
ضبط و ثبت وقایع و داشته هاي تاریخي دست اندركاران 
دفاع مقدس، در گام اول و بدو ورود به عرصه  خطیر 
را  شفاهي  تاریخ  شیوه  از  استفاده  ابتدا  تاریخ نگاري، 
برگزید در پیمودن این مسیر موفقیت هاي شایان توجهي 
به دست آورد. اكنون با گذشت چند دهه، مركز درصدد 
بازخواني و بازروایي سرگذشت و تاریخ دفاع مقدس 
و  ایران  ساله  دوران جنگ هشت  فرماندهان  زبان  از 
عراق است تا ضمن مراجعه و استناد به اسناد و مدارك 
موجود، از لایه هاي پنهان و ناگشوده رمزگشایي كند تا 
برگ دیگري از چنین واقعه اي شگرف پدیدار شود و 
اطلاعات ناب و ناگفته ها و زوایاي مهم ایام دفاع مقدس 
ترتیبات  براي  نویني  تا فصل  آید  به رشته تحریر در 
دفاعي و امنیتي جمهوري اسلامي گشوده شود و رقم 
خورد و الگوي عیني و عملي مناسب و كاربردي پیش 

روي نسل هاي آینده قرار دهد.
تاریخ  از سبك و سیاق  الهام  با  به همین منظور، 
شفاهي در گفت وگو با فرماندهان مؤثر و یگانة جنگ، 
مركز اسناد فرماندهان شاخص تاریخ هشت سال دفاع 
مقدس را در اولویت قرار داده، سلسله جلساتي را براي 
تدوین تاریخ شفاهي آنان ترتیب داده است كه ازجملة 
این فرماندهان تأثیرگذار، مرتضي قربانی مي باشد. مقرر 
و  شود  ضبط  و  ثبت  ابتدا  ایشان  مطالب  است  شده 
به دنبال پیاده سازي و تدوین به نگارش درآید. امیدواریم 
انتشار این مطالب بتواند در  با حفظ اصل امانتداري، 
شود،  واقع  مؤثر  و  مفید  پیش بیني شده  اهداف  تحقق 

لایه هاي  نماینده  اجتماعي  ازنظر  ایشان  اینکه  به ویژه 
ایران و عراق هستند كه تا پیش از  مردمي در جنگ 
آن نه تنها هیچ قرابتي با نظام، نظامیگري و مشق جنگ 
نداشته اند، بلکه آن طور كه در تاریخ زندگي ایشان آمده، 
وي حتي از این صنف و وادي گریزان بوده و در بدو 
خدمت سربازي از پادگان فرار كرده است این حركت 
در زندگي مرتضي قرباني، درواقع نظریة ماجراجویي 
وي در زندگي را كه برخي افراد مطرح كرده اند ملغي و 
پژوهشگران را به سوي تحقیق براي دستیابي به رهیافت 
نوین دیگري در تاریخ دفاع مقدس و آفرینندگان آن 

رهنمون مي سازد.
تاریخ شفاهي سردار سرتیپ پاسدار مرتضي قرباني 
به چند فراز از دوره زندگي ایشان از وضعیت خانوادگي 
و دوره تولد تا پیروزي انقلاب و وقوع جنگ تحمیلي 
مأموریت  و  رسالت  كه  آنجایي  از  دارد.  اختصاص 
اصلي مركز معطوف به حوادث و رویدادهاي دوران 
دفاع مقدس مي باشد، لذا بررسي و دریافت داده هاي 
اطلاعاتي ایشان اعم از اخبار، اطلاعات، گزارش ها و 
موجود  موثق  و  معتبر  اول،  دست  دست نوشته هاي 
طراحي،  مراحل  از  وي  شخصي  اسناد  و  مركز  در 
تصمیم سازي، تجزیه وتحلیل، تصمیم گیري تا اقدامات 
دستور  در  از سال 1388  نبرد،  میدان هاي  در  اجرایي 
مرتضي  حضور  و  فعالیت  دوران  و  گرفت  قرار  كار 
قرباني از روز دوم مهر 1359 كه مقارن با ایام هجوم 
سراسري ارتش عراق و تجاوز به سرزمین ایران است، 
به تفصیل و با دقت كنکاش شد. این بررسي ها شامل 
چگونگي ورود ایشان و هم قطارانش به صفوف مردم 
استان  موردهجوم  شهرهاي  سلحشور  رزمندگان  و 
خوزستان در اهواز، دشت آزادگان، خرمشهر و آبادان 
تا شکل گیري دفاع منسجم در چندین ماه حصر آبادان 
و  تیپ  تا  از گردان  یگان 25 كربلا  و سپس تشکیل 
بزرگ  و  ایذایي، كوچك  نبردهاي  به  معطوف  سپس 
داشتند، مي باشد. جلسات  آن مشاركت  ایشان در  كه 
تاریخ شفاهي در پادگان شهید نظران )حشمتیه سابق( 
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و حرم امام خمیني)ره( در بهشت  زهرا با حضور ایشان 
و همچنین برخي فرماندهان عرصه دفاع مقدس نظیر 
لشکر16 زرهي  فرمانده  لطفي،  امیر سرتیپ سیروس 
)قزوین( ارتش جمهوري اسلامي ایران، مرتضي تاج از 
هم رزمان همیشگي سردار مرتضي قرباني در هشت سال 
دفاع مقدس و صفر حسین پور، راوي وفادار تیپ25 
كربلا از سال 1360 تا نبردهاي 1361، ترتیب یافت كه 
درمجموع  16 جلسه و بیش از 45 ساعت را در برگرفت 
كه حاصل آن مطالب درحال تدوین و آماده سازي براي 
انتشار مي باشد. امید است كه مفیدفایده باشد. گفتگوی 

زیر درباره عملیات فتح المبین است.

بررسي نبرد گذشته و آينده، غلبه بر ترديدها با كلام 
امام خميني، گسترش سازمان رزم 

امیر رزاق زاده: در آغاز بحث، ضرورت دارد وقایع 
عملیــات طریق القــدس را به طور كلي مــرور كنیم. 
چنانچه شــما حضور ذهن دارید رئوس مباحثي از 
آن نبرد را مطرح بفرمایید تا ما بحث اصلي خودمان 

را آغاز كنیم.
مرتضي قربانــي: خیلي خُــب. با انجــام عملیات 

طریق القدس طبیعتاً قضیه این بود كه ما به كنار رودخانه 
نیســان رســیدیم و پدافند كردیم، بعد براي عملیات 
فتح المبین بنا شــد كه به منطقه عملیاتي شوش برویم 
و تقریباً بیســت یا بیســت ودو روز بعــد از عملیات 
طریق القدس یعني از روز سي ام آذرماه مأموریت دادند.

خُب، 30 آذر 1360 جبهه  ما تثبیت شد و براي ادامه 
عملیات بعدي آماده بودیم. باتوجه به بخشي كه ارتش 
عراق در عملیات طریق القدس از ترس عقب نشیني كرد 
و به جنوب رودخانه نیسان رفت، ما جبهه  مان را در 
شمال رودخانه نیسان تثبیت كردیم، یعني از یك جناح 
در ساحل شمالي به رودخانه نیسان و از جناح دیگر 
در كنارة شرقي هورالهویزه خط پدافندي تشکیل دادیم 
كه از روبه رو، جبهة غربي ما، دفار و هور الهویزه بود  ـ 
كه در اختیار نیروهاي بومي قرار داشت  ـ و از آنجا هم 
مي آمد مي خورد به تنگة چزابه. فرماندهان نظامی توی 
تنگه چزابه هم تیپ14 امام حسین)ع( را مستقر كردند 
و یك تیپ زرهي ارتش هم آنجا ماند كه تنگه چزابه 
را تا مناطق و ارتفاعات رملي حفظ كنند. تو قسمت 
رمل ها هم كه نه عراقي ها نیرو داشتند نه ما نیرو داشتیم. 
در این منطقه كلاً  امکاناتي كه عراقي ها بعد از فرار به 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی فرمانده لشکرهای 5 نصر و 25 کربلا در دوران دفاع مقدس
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جا گذاشته بودند و ما به غنیمت گرفته بودیم كه شامل 
ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نظامي و تانك هایي كه 
به هرجهت صدمه دیده بودند و همچنین یا تو شن  ها 
مانده بودند، نگذاشته اند چوب و الوار و هرچي كه به 
دردمان مي خورد را با بچه ها شروع كردیم جمع آوري و 
سازماندهي كردن؛ یعني تقریباً از 10 دي تا 10 بهمن ماه 
ما در این منطقه بودیم و اقدامات آماده سازی را آغاز 
كردیم. بعد از این قضیه ما را براي حضور در جلسات 

تو پادگان گلف فراخواندند.
در ایــن فاصله، جلســه 
جمع بنــدي برگزار شــد. تو 
این جلسات مشــترك بیشتر 
فرماندهان لشــکرهاي ارتش 
چون  ولــي  مي آمدند.  هــم 
مســتقیم  ســپاه  یگان هــاي 
زیرنظر فرمانده كل سپاه بود، 
ما هم تو این جلسات حضور 
داشتیم. در آن جلسه گزارش 
پس  خُب،  دادیم.*  مشــروح 
30 آذر 1360 تا 10 دي دیگر 
مــا پرداختیم بــه اینکه خط 
پدافندي خودمان را در منطقه 
تثبیت  طریق القدس  عملیاتی 
و بعد هم ارتش را جایگزین 
خود كنیــم و بــراي پدافند 
كه روي  پل هایي  مناســب تر 

داره.  سپاه  مطالعات  مركز  خود  رو  گزارشات  آن  كه  راوی:   *
الآن تو ذهنم نیست، یه تیکه مصاحبه هایی ما داریم تو عملیات 
یه چند  كه حاج حسین خرازی  برای جمع بندیش  طریق القدس 
آیه از قرآن خوند، از سوره صف خواند و براساس آن آیات قرآن 
قوت  نقاط  و  عملیات  دربارة شرح  فرماندهی  هر  و  كرد  شروع 
)توضیح  دادند.  را  به صورت جداگانه توضیحات خود  و ضعف 
عنوان جمع بندی و  با  آذر 1360  تاریخ 17  در  آن جلسه  اینکه: 
ارزیابی عملیات طریق القدس در پادگان منتظران شهادت )گلف( 
منعقد گردید كه اسناد، مستندات آن و همچنین نوار و پیاده شده 
نوار در سوابق مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس موجود است.(

رودخانه نیســان بود را منهدم كردیــم و نهایتاً براي 
مأموریت جدید آماده شــدیم. تو این فاصله مشکلي 
پیش آمد كه قرار شد دیداری با حضرت امام داشته 

باشیم.
ما** در عملیات ثامن الائمــه)ع( الحمدلله خوب 
جنــگ كردیم و محــور موفقی داشــتیم و همه جا 
نیروهاي دشــمن را عقب زدیم یا كشــتیم، تعدادي 
شــهید دادیم، اما چون تعــدادي از یگان هاي ما در 
محور جنوب كرخه تو عملیــات طریق القدس زیر 
آتش دشمن قرار داشتند، مسائلي را مطرح كردند و 
بااین حال چون موفقیتي و پیروزي بزرگي كسب كرده 
بودیم، ابهام زیاد نداشتیم. خُب بیشتر ازجانب جناح 
چپ منطقه نبرد كه تیپ31 عاشورا و برادرهایي كه 
آنجا بودند و اقداماتشــان بدون موفقیت بود تلفات 
زیادي هم داشــتند و چون تو اینجا تعداد زیادي از 
نیروهاي خودی شــهید و مجروح شده بودند تعداد 
زیادي از عراقي ها هم كشــته شــده بودند و بچه ها 
واقعاً تلفات ســنگیني به عراقي ها وارد كرده بودند، 
همان موقع ســؤالي تو ذهن دوستان پیش آمد مبني بر 
اینکه ما تو این جنگ، جنگي كه ما حقیم و آنها باطل 
هستند، خُب این وســط یك سري مسلمان هستند، 
به ویژه نیروهاي خودی و عراقي ها كه دارند از هر دو 
طرف كشته مي شــوند، خُب براي عده اي از برادرها 
این ســؤال پیش آمــده بود كه تو بحث  جلســات 
خودمان هم مطرح شــده و پاســخ هایي داده شــده 
بود، ولي آنها از پاســخ ها قانع نشدند. بعد قرار شد 
برویم خدمت حضرت امام، بعد هم ما خدمت ایشان 
رفتیم تا طرح مشکل شود. حالا تاریخ دقیقش را من 
نمي دانم چه روزي بود، ولي یادم هســت كه وقتي 
مي خواستیم به تهران بیاییم منافقین، مردم و مسئولان 
را تــرور مي كردند. زماني بود كه بعــد از عملیات 
طریق القدس منافقین شدید فعال شده بودند، چون كه 

** منظور از ما در اینجا تیپ 25 كربلاست كه مرتضی قربانی 
سمت فرماندهی آن را برعهده داشت.

مرتضــی قربانی: تعــدادي از 
یگان هاي سپاه در محور جنوب 
کرخه تو عملیات طریق القدس 
زیر آتش دشــمن قرار داشتند، 
تلفات زیادي هم داشتند وافزایش 
قابل توجه شــهدای خودی و 
کشته های عراقی ابهاماتی را براي 
عده اي از برادرها به وجود آورده 
بود، ولي آنها از پاسخ فرماندهان 
ســپاه قانع نشدند. بعد قرار شد 
برویم خدمــت حضرت امام تا 

طرح مشكل شود.
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صدام شکســت خورده بود و دشــمن براي تربیت 
ضدانقلاب و منافقین و همه آنها برنامه گذاشــته بود 
كــه مردم كوچه و خیابان و مســئولان نظام را ترور 
كنند. ایــن گروه ها هم ایــن كار را مي كردند. وقتي 
كه ما مي خواســتیم بیاییم تهران خیلي به ما سفارش 
مي كردند كه به صورت جمعي و با لباس فرم ســپاه 
بــه تهران نروید و چون منافقین فعال بودند، خُب ما 
هم كه اسلحه داشــتیم و بحمدالله ترسي از منافقین 
نداشتیم، ولي به هرجهت روي این موارد تأكید شد. 
بعد ما خدمت حضرت امام رســیدیم تو این جلسه، 
خرازي، ســرهنگ صیاد شــیرازي، غلامعلي رشید، 
شــمخاني، عزیز جعفري، احمدپور، رفیق دوســت، 
رحیم صفوي، مهــدي زین الدین، غمخوار، علیرضا 
عندلیب، داود كریمي، حاج آقا ســالك، محصولي، 
حســن درویش، مجید بقایي، حســن باقري، احمد 
كاظمي، چند فرمانده دیگــر از ارتش، مثل فرمانده 
لشکرهاي 77، 16، 92 یعنی سرهنگ سیروس لطفي 
و ســرهنگ نیاكي هم بودند. در این جلســه صیاد 
شــیرازي و برادرمان آقا محسن رضایي گزارشی از 
شــرح عملیات ســپاه و ارتش دادند. در این جلسه 
بحث فتح المبین و بحــث عملیات بیت المقدس هم 
مطرح شد و آنجا بود كه نقشه اي را آقا محسن پهن 
كرد و توضیحاتي داد و گفت: این عملیات این طوري 
بوده، از آن طرف عملیــات فتح المبین را مي خواهیم 
ان شاءالله شروع بکنیم، بعد هم عملیات بیت المقدس 
را. كه تو این جلســه بیشــتر فرماندهان یك سؤال 
اساسي از حضرت امام داشــتند كه به آقاي محسن 
رضایــي گفته بودند كه ایشــان در صحبت هایش از 
حضرت امام ســؤال كنند كه آقا شما بگویید تکلیف 
ما چیســت؟ چون كلًا تو جلسة خود بچه هاي سپاه 
بیشــتر این بحث ها بود كه با این قدر شهید تکلیف 
شــرعي ما چي مي شــود؟ بعد از اینکه خدمت امام 
رسیدیم و فرمانده ســپاه و نیروي زمیني ارتش این 
ســؤال را مطرح كردند، حضرت امام آنجا فرمودند: 

اي كاش من هم یك پاســدار بودم و شما با تدبیر، 
تفکر و تعقل كارها را دنبال بکنید. شــما چه كشــته 
شوید و چه بکشید، پیروزید و خود خدا مي داند كه 
اســم تك تك این شهدا و رزمندگان در طومار زرین 
امام حســین)ع( ثبت و ضبط است و بروید بایستید.* 
فکر كنــم ایشــان 20، 25 دقیقه صحبــت كردند. 

به هرجهــت، بعد كه فرمایش 
حضرت  امام و خلاصة جلسه 
تمام شد، بچه ها ریختند روي 
سر امام و سروصورت و بدن 
امام را غرق ماچ وبوسه كردن. 
یکي از برادرها به نام عندلیب 
گردن امام را گرفت و كشید، 
در این هنگام آقا محسن بلند 
شد دســت بچه ها را پس زد 
گفت بروید آن طرف پاسدار 
بازي درنیاورید حضرت امام 
دســت آقا محسن را پس زد 
و گفت: بگذار پاســداربازي 
دربیاورنــد و آنجــا واقعــاً 
و ســپاه  ارتش  بــرادران  به 

* نگارنده: درپي بروز مشکلاتي در جریان عملیات طریق القدس 
از  مواضع  بازپس گیري  براي  عراق  ارتش  سرسختانة  تلاش  و 
دست رفته در خاك جمهوري اسلامي میزان تلفات انساني قواي 
رزمندگان  موفقیت  همچنین  یافت.  افزایش  اسلامي  جمهوري 
بستان  شهر  آزادي  به ویژه  غرب،  و  جنوب  جبهه هاي  در  اسلام 
سازمان هاي  و  نظام  مخالفان  خشم  اشغالگر  دشمن  شکست  و 
تروریستي را برانگیخت و سبب شد تا سازمان تروریستي ازجمله 
روي  تروریستي  اقدامات  به  )منافقین(  خلق  مجاهدین  سازمان 
ناخوشایندي در حال مسئولان  این موضوع احساس  آوردند كه 
بود درباره  ایجاد كرده، موجب شده  درباره مسئولیت خطیرشان 
با  كه  شوند  تردید  دچار  آینده  نبردهاي  در  فعالیتشان  ادامه 
چاره جویي محسن رضایي، فرمانده سپاه پاسداران، ملاقاتي با امام 
انقلاب  راهبر  و  مرشد  از سخنان  بهره گیري  با  داده شده  ترتیب 
و  میادین  در  آماده حضور  خاطر  اطمینان  با  و  یافتند  قبل  قوت 

فرماندهي یگان هاي تحت امرشان براي دفع فتنة دشمن شدند.

مرتضــی قربانــي: در دیدار 
فرمانده  امــام،  با  فرماندهان 
ســپاه و نیروي زمیني ارتش 
ابهام فرماندهان درمورد حجم 
بــالای تلفــات در عملیات 
طریق القدس را مطرح کردند، 
اي  فرمودند:  امــام  حضرت 
کاش من هم یك پاسدار بودم 
و شما با تدبیر، تفكر و تعقل 

کارها را دنبال بكنید.
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روحانیت خاصي دســت داد و الحمدلله جلســه با 
روحیه صددرصد بشــاش و روحانــي و معنوي به 
پایان رسید و این طور شــد كه خُب از آن اتاق باید 
مي آمدیــم بیرون دیگه. آقا محســن و صیاد رفتند و 
من ایســتادم و یکي یکي دســت امام را بوسیدیم و 
آمدیم بیرون. از پشــت شیشــة اتاق امام را دیدم كه 
چفیه اي روي پایشــان را كنار گذاشتند و بلند شدند. 
یك پرده هم حائل بین اتاق جلسه و داخل منزلشان 
بود كه امام آن را كنــار زده و داخل اندرونی رفتند. 
به هرجهت، بعد دیدار با امام، بحث بر این شــد كه 
تکلیف شــرعي  ما روشن و مشخص شد؛ كه از این 

به بعد هم باز باید مردانه پاي  كار برویم. 
سپاه.  مشترك  ستاد  تو  آمدیم  روز  آن  بعدازظهر 
آن موقع ستاد مركزي سپاه در نگارستان هشتم خیابان 
پاسداران بود. فعالیت منافقین هم فوق العاده زیاد بود و 
جو رعب و وحشتي منافقین تو تهران به وجود آورده 
بودند؛ مردم را مي كشتند ترور مي كردند، پاسدارها را 
مي كشتند، كمیته اي را مي كشتند. براي مقابله با آنها هم 
گشت ثارالله سپاه برقرار و مركز هدایت و عملیاتش 
نزدیك  از  ما  به هرجهت،  بود.  سپاه  مركزي  ستاد  در 
ناامن كنندة  عوامل  با  شهر  داخل  كه  بچه هایي  تلاش 
امنیت مقابله مي كردند را مي دیدیم كه مثل جنگي كه 
ما در منطقه آبادان و طریق القدس داشتیم، بود. آنها هم 
اینجا با عوامل ضدانقلاب داخلي كه رعب و وحشتي 
در جامعه و بین مردم به وجود آورده بودند، جنگ و 
بچه هاي مسلح سپاه،  مبارز مي كردند، طوري كه همه 
براي برخورد با ضدانقلاب همیشه آماده باش و قبراق 
بودند. بعد خلاصه یادم هست كه آنجا در همان ستاد 
مشترك ما دو روز جلسه داشتیم و تصمیماتي گرفتیم 
و براي انجام عملیات فتح المبین با برادرهاي سپاه كه 
آنجا بودند قرار گذاشتیم كه محکم برویم پاي كار. براي 
عملیات فتح المبین محورهایي هم شناسایي و مشخص 
شده بود، چون خود برادر محسن رضایي شخصاً روي 
این منطقه با غلامعلي رشید و رحیم صفوي كار كرده 

بودند. ما هنوز اطلاعات دقیق و زیادي از منطقه نداشتیم 
كه اوضاع آنجا به چه صورت هست، اما همان جا نقشه 
پهن شد و توضیحاتي داده و صحبت هایي شد و یکي 
از مشکلات و معضلات این بود كه ما در سپاه فقط 
فرماندهي  به  تیپ31 عاشورا  داشتیم: یك  تیپ  سه تا 
عزیز جعفري؛ تیپ25 كربلا به فرماندهي خود من و 
یك تیپ14 امام حسین به فرماندهي حسین خرازي بود 
و بحث اساسي شد كه ما كمبود نیروي كادر را به چه 
صورت جبران بکنیم و براي حل این مشکل چه كاري 
مي توانیم بکنیم. در آن بحث با حضور فرماندهان سپاه 

مناطق ده گانة ایران* هم برآوردي شد. 
در این جلسه یك بحثي شد مبني بر اینکه شکل 
و قالب سازمان رزم و یگان های خودی به چه شکل 
خواهد شد كه در این مورد كمی بحث شد و همه افراد 
صحبت كردند. به هر جهت چون اصفهان همان زمان 
دوتا یگان در جبهة جنوب داشت كه یکي تیپ25 كربلا 
و دیگري تیپ14 امام حسین بود. تیپ31 عاشورا هم 
مال تبریز بود. نهایتاً تصمیماتي كه تو جلسه مصوب 
شد، این بود كه سازمان رزم سپاه را تقویت كنند و یك 
سري سازمان هاي جدید یگاني به صورت تیپ و لشکر 
تشکیل بشود، چون به هرجهت دیگر سپاه هم درگیر 
جنگ شهري و گرفتاري هاي داخلي بود هم درگیر جنگ 
با عراق بود و باید سازمان رزمي با سازماندهي قوي تر 
پاي كار مي آمد. پیشنهاداتي هم مطرح شد كه مثلًا براي 
تهران یك لشکر، براي خراسان یك لشکر ایجاد شود. 
نهایتاً تصمیم بر این شد كه بردار آقا محسن خودش این 
موضوع را دنبال كند و به نتیجه برسانند. بعد هم ایشان 

* در این جلسه حاج آقا سالك )فرمانده سپاه استان اصفهان(، حجت الاسلام 
غزالی )فرمانده سپاه استان خراسان(، حاج عبدالوهاب )فرمانده سپاه شمال 
كشور شامل استان هاي گیلان و مازندران(، حاج اشجع )فرمانده سپاه 
جنوب شامل كرمان، سیستان وبلوجستان و هرمزگان(، محصولي )فرمانده 
سپاه استان آذربایجان غربي و شرقي(، شمخاني )فرمانده سپاه خوزستان 
و بوشهر یا منطقه هشتم سپاه(، داود كریمي )فرمانده منطقه10 سپاه شامل 
استان تهران و استان ها و مناطق همجوار آن( و دیگر فرماندهان مناطق 

ده گانة سپاه كشوری حضور داشتند. 
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یگان هایي مثل تیپ27 حضرت رسول، 7 ولیعصر، 41 
امام   15 المهدی،   33 تیپ  قم*،   17 46فجر،  ثارالله، 
حسن، 35 امام سجاد، تیپ سپاه ایلام و تیپ 8 نجف را 
تشکیل داد. حالا نام هاي پیشنهادي فرمانده  یگان ها هم 
یادم هست. مثلًا بنا بود داود كریمي و اویسي فرمانده 
تیپ27 تهران بشوند، ولي بعدش چون به هرجهت قرار 
شد فرمانده این یگان ها بیشتر باید از تو مناطق عملیاتي 
انتخاب  را  متوسلیان  احمد  براي همین  بگیرد،  شکل 
كردند. بعد تیپ17 قم به فرماندهي مرتضي صفار و 
تیپ46 فجر كه نیروهایش بیشتر اهل شیراز بودند را به 
نبي رودكي دادند كه خُب تو محاصره آبادان بود، بعد هم 
آمد توي عملیات طریق القدس پیش خود من و تو حین 
رزم هم بود و اینها تیپ46 فجر را تشکیل دادند. رئوفي 
كه از اول هم تو همین منطقه تو محور دزفول و كرخه 
سلیماني  قاسم  كردند.  ولیعصر  تیپ7  فرمانده  را  بود 
كه از اول پیش ما تو جبهة طراح بود، ضمن اینکه تو 
عملیات طریق القدس هم در قالب یك تیپ به ما مأمور 
شد و قرار بود بعد در عملیات فتح المبین هم به یگان ما 
مأمور شود، تقریباً تا حدود پانزده روز مونده به عملیات 
فتح المبین با گردان هاي تحت امرش پیش ما بود، كه بعد 
دیگر از یگان ما جدا شد، اما ایشان هم فرمانده تیپ41 
ثارالله شد و بالاي سر تیپ خودش رفت. تیپ8 نجف 
هم به فرماندهي احمد كاظمي هم به لحاظ سابقة كارش 
كه تو فیاضیه هفت، هشت، ده ماه در محاصره بود و هم 
ازنظر عملیاتي، استخوان بندي و كادر خوبي داشت و هم 
خودش و نیروهاي دوره دیده بودند و شم نظامي قوي 
داشتند، بنا شد مستقل باشد. پس یك تیپ دیگر هم از 

اصفهان اضافه شد.
خُب الحمدلله به این صورت بحث توسعه سازمان 
رزم مطرح و اجرا شد، بعد ما برگشتیم، در حوالي غرب 

القدس  طریق  عملیات  در  سپاه  كه  است  یادآوری  به  لازم   *
امام سجاد   34 تیپ  كه  بود  تیپ  تعبیری  به  یا  یگان  پنج  دارای 
تیپ  و  شد  ادغام  حسین  امام   14 تیپ  با  عملیات  آن  حین  در 
احتیاط 35 امام حسن به فرماندهی جعفر اسدی كه بنا به ضرورت 

تأسیس شده بود نیز منحل شدند.

منطقه رود كرخه. به ما گفتند آقا، شما باید بروید شوش. 
حدود دهم، پانزدهم دي یك جلسه اي گذاشته شد و 
جلسه بحث شد و محورها تقسیم شد كه مسئولان سپاه 
تو آن جلسه اي كه تو گلف گذاشته شد، تقسیم كار كردند 
و ابتداً تیپ8 نجف را به منطقة رقابیه كه مسئولیت خط 
پدافندي آنجا با تیپ55 هوابرد بود فرستادند. تیپ ما را 
به شوش كه مسئولیت این جبهه هم دراختیار مرتضي 
منطقه  یعني  اعزام كردند و محور شمالي،  بود  صفار 
دالپري و مورموري تا دهلران و عین خوش را هم به 
امام حسین)ع(،  تیپ14  فرمانده  خرازي،  حاج حسین 
دادند. خُب این طرح هنوز پخته نبود، چون روي طرح 
برآوردها  به صورت جامع و كامل بحث نشده بود و 
نبود و طرح مانور  هم هنوز درست و حسابي كامل 
هم نقص زیادي داشت؛ مثل اینکه ما باید چگونه و از 
كجا وارد بشویم و كجا خطوط دشمن را قطع بکنیم؟ 
به هرجهت ما كار را شروع كردیم براي اینکه نیروها 
را جابه جا بکنیم و امکانات را به منطقة جدید منتقل 
كنیم. یك جایي توي شوش گرفتیم كه دوتا مدرسه و 
یك گاراژ بود و آهسته آهسته هماهنگ كردیم و وسایل 

خودمان را منتقل كردیم.

تمهيدات دشمن و تشريح اوضاع چزابه
برنامه و تلاش  بفرمایید  تشریح  لطفاً  امیر رزاق زاده: 
براي  كشور  مهم  شهرهاي  و  نبرد  میادین  در  دشمن 

جلوگیري از عملیات بعدي ما چه بود؟
مرتضی قرباني: در این هنگام نیروهای یگان درحین 
انتقال بودند و داشــتیم براي این كار سازماندهي و 
برنامه ریــزي مي كردیم كه یك دفعــه قضیة دامنه دار 
حمله عراقي ها به تنگه چزابه پیش آمد كه از حدود 
پانزدهم، شــانزدهم و هفدهم بهمن تا اوایل اسفند 

1360 هم ادامه داشت.
دشمن خُب یك وضعیتي ازلحاظ سیاسي و نظامي 
پیدا كرده بود، چون تو عملیات ثامن الائمه)ع( شکست 
خورده و اسیر و كشته داده بود. حدود دو لشکرش هم 
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منهدم شد. بعد هم باز در عملیات طریق القدس دوباره 
سه چهارتا لشکر دشمن اینجا آسیب دیده بود، چون در 
اینجا یك جبهه وسیعي را ما ایجاد كرده بودیم. ما در 
شمال كرخه مواضع دشمن را دور زده بودیم و دشمن 
آزادسازي  به  منجر  موضوع[  ]این  و  خورد  شکست 
بستان شد و ما در یك سطح خوبي قرار گرفتیم و اوضاع 
عراق ازنظر سیاسي، نظامي نامساعد شد. بعد از عملیات 
ابرقدرت هایي كه  و  طریق القدس، حامیان و دولت ها 
حدود سي چهل تا كشور بودند، تا ما بستان را گرفتیم 
و دیدند كه صدام داره روزبه روز ضعیف و از این طرف 
پیروزي هاي  با  توان  و  روحیه  ازنظر  ما  نظامي  توان 
به دست آمده افزایش پیدا مي كنه، همین مسائل باعث 
تقویت  حسابی  را  صدام  حکومت  و  ارتش  كه  شد 
بکنند و خود صدام هم آمد وارد یك معركه اي شد. 
 
)ع(

معركه  اولش این بود كه بعد از عملیات ثامن الائمه
و طریق القدس اقداماتي انجام دادند، در آستانه علمیات 
طریق القدس فعالیت منافقین اوج گرفت و بالا رفت، 
طوري كه آنها شروع كردند به حمله و تلفات واردكردن 
به ما. از طرف دیگر، استراتژي اي كه تعریف كرده بودند 
این بود كه ما باید یك كاري بکنیم كه ایران را هم تو 

بعُد سیاسي، هم تو بعُد نظامي مستأصل بکنیم. در بعد 
با یك  نظامي تو مناطق جنگي ما را درگیر كردند و 
برنامه ریزي حساب شده تو عقبه و شهرها و تهران هم 
یك تشنجي به وجود آوردند تا این تشنج باعث تضعیف 
ما  تصمیم گیران  و  دولت مردان  روحیه  متزلزل شدن  و 
بشود. یادم هست كه تو همین رابطه هم صدام و هم 
طه یاسین رمضان* چندتا مصاحبه با رسانه های مهم و 
معروف دنیا كردند. طه یاسین رمضان یك مصاحبه اي 
خیلي تندي علیه ایران با رسانه ها كرد كه مصاحبه اش را 
هم شبکه هاي ارتباطي و رسانه اي جهان پخش كردند. 
من یادم هست این مسئله را تو اهواز از تلویزیون خود 
عراق گوش دادم، چون فارسي ترجمه مي كرد. گفت 
كه ما دررابطه با ایران، اینکه فقط جنگ را به اروند و 
به مرزها خلاصه و بسنده كنیم نیست، اصلًا ما سر مرز 
و سر آب و سر اروند و شط العرب ]اروندرود[ كه با 
ایران بحث و مشکل نداریم، به هرجهت ما یك بحث 
و اختلاف اساسي با ایران داریم و آن این است كه باید 

خبره  و  مؤثر  مسئولان  از  یکی  كه  رمضان  یاسین  طه  راوی:   *
عراق و موردحمایت كشورهای غربی و به عنوان قائم مقام صدام و 

فرمانده ارتش خلقی عراق هم بود.

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی
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این حکومت جمهوري اسلامي را نابود كنیم. باصراحت 
گفت باید نظام حکومتي ایران را نابود كنیم و مشخص 
بود كه این خط ابرقدرت هاست. طه یاسین رمضان كه 
غربي  حکومت هاي  به  نزدیك  و  هماهنگ  خودش 
به ویژه انگلیس بود، گفت: ما با قدرت و تمام توان با 
این قضیه  ایران برخورد خواهیم كرد. خُب دیگر تو 
سران كشور عراق، هم منافقین را فعال كردند و هم 

مصاحبه هاي زیادي با رسانه ها داشتند. 
به هرجهت ما تقریباً از 30 آذر تا 10 دي 1360 منطقه 
عملیاتي خودمان در عملیات طریق القدس را دیگر به 
ارتش تحویل دادیم و از منطقه رفته بودیم و داشتیم تو 
منطقه عملیاتي جدید جابه جا مي شدیم، نیروهایمان را 
هم آورده بودیم براي آموزش و داشتیم كار مي كردیم كه 
عراقي ها در تاریخ 17 بهمن 1360 دوباره به خاك ایران 
حمله كردند. حمله اي را كه پیش بیني كرده بودند، به 
منظور این بود كه ما را به نحوی درگیر كنند و نیروهاي 
ما در عملیات  ما را معطل و منهدم كنند و نگذارند 
اساسي بعدي به یك پیروزي بزرگ دیگر دست پیدا 
بکنیم. لذا آمدند بررسي كردند و بهترین جایي را كه 
براي این كار انتخاب كرده بودند، حمله به تنگة چزابه 
بود؛ یعني اینها اول راهکارها را تجزیه وتحلیل كردند و با 
خود گفتند: ما اگه تو شرق اروند و كارون وارد مي شویم 
نمي توانیم آن مناطق را قُرُق كنیم یا مثلًا دوباره منطقة 
عملیاتي ثأمن الائمه را پس بگیریم، اما به نتیجه رسیدند 
كه بیایند شهر بستان را پس بگیرند. تو تحلیل هایي كه 
از اسراي عراقي بعدها گرفتیم این موضوع مشترك بود 
كه همه به آن اشاره مي كردند و آن این بود كه ما باید 
برویم باز دوباره بستان را پس بگیریم كه هم به هرجهت 
جو سیاسي كه علیه صدام ایجاد شده بود را یك طوري 
حل بکنند و هم عملیات آیندة ما را منتفي كنند. خُب 
اینها آمدند از این كریدور ]تنگه چزابه[ یا راه ارتباطي 
تا هورالهویزه وجود  تپه هاي رملي  بین  محدودي كه 
داشت و عرض آن یکي، دو كیلومتر هست عبور كنند و 

شهر بستان را دوباره اشغال كنند.

عراقي هــا تو عملیات خیلي تلاش كردند كه بیایند 
چزابه و بستان را بازپس بگیرند، ولي نتوانستند. بعد آمدند 
یك برنامه ریزي چندمنظوره براي رسیدن به این اهداف 
كردند كه اول انهدام نیرو بود؛ دوم این بود كه ما را متوقف 
بکنند و ســوم، عملیات بعدي ما را به تأخیر بیندازند یا 
از وقوع آن جلوگیري بکنند. تلاش دشمن در عملیات 
چزابه - كه تقریباً تو عمق هشت، نه كیلومتر در عرض 
دو كیلومتر بود - براي پس گرفتن آنجا و بســتان از روز 
17 بهمن 1360 آغاز شد و تا 7 اسفند1360 ادامه داشت، 
یعني ما در این محدوده، بیست روز درگیر بودیم. عراقي ها 
هر روز به هرجهت در غرب تنگه چزابه به بستان تظاهر به 
تك مي كردند و دنبال این بودند كه بیایند خط را بگیرند و 
از آن طرف با توپخانه  آتش شدیدي تو منطقه مي ریختند، 
طوري كه خود صدام در مکالمه با فرماندهانش كه توسط 
نیروهاي اطلاعاتي ما شنود مي شد، دائم مي گفت كه ما 
همة ایراني ها را اینجا و توي منطقه چزابه ســوزاندیم. 
حالا ما آمار و اطلاعاتي داریم كه در عرض بیست روز 
اینجا یك میلیون ودویست، سیصد تا پانصد هزار گلوله 
از توپ ها و ادوات عراقي ها شلیك شده است كه ما اگه 
بخواهیم این گلوله ها را با آن شعاع تركش هایش حساب 
بکنیم، یك میلیون و پانصد هزار گلوله را بخواهیم حساب 
كنیم، باید در معادلات محاســبه كنیم و ببینیم در میزان 
یك متر یا كیلومترمربع چقدر گلوله تو این منطقه  خورده 
ا ست. ریختن و اجراي گلوله ها به وسیله دشمن به صورتي 
بود كه وقتي اجراي آتش را شروع مي كرد، از روی خط 
اول عین اینکه زمین را جارو بکنند، مواضع ما را از عقب 
مي زد، مي آمد جلو، بعد دوباره از پشــت مي زد، مي آمد 
عقــب و تو اصطلاح نظامي مي گوینــد: ما همه چي را 
داریم جارو و پودر مي كنیم و مي سوزانیم مي رویم جلو. 
خُب الحمدلله رب العالمین یك بخشــي از كار این بود 
كه گلوله ها تــو آب و باتلاق و هور مي خوردند و مؤثر 
نبود. یك بخشي هم این زمین هاي رملي بود كه گلوله 
مي رفت آن زیر و عمل مي كرد و تركش نداشت و از این 
نظر تلفات الحمدلله به نسبت اجراي آتش دشمن كم بود، 
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اما بااین حال اینجا فقط سپاه حدود 30 تا 35 گردان نیرو 
هزینه كرد و بیشتر پاتك ها را هم یگان هاي سپاه جواب 
داد. هرچند در آن زمان، پدافند بخشي از خط اول منطقه 
دست تیپ14 امام حسین)ع( بود، منتها یك تیپ زرهي 
هم از ارتش آنجا مســتقر بود؛ همان تیپي كه با تیپ14 
امام حســین)ع( در عملیات طریق القدس به طورمشترك 
عمل كرده بود؛ یعني تیپ3 لشکر92 زرهي. به هرجهت، 
عراقي ها در حملاتشــان بیشتر فشار خود را روي خط 
سپاه می آوردند و مي خواستند نیرو و سازمان رزمي كه 
ســپاه براي عملیات فتح المبین 
آماده كرده و ترتیــب داده بود 
اینجــا هزینه بکند و دشــمن 
درواقع به دنبال این بود كه ما را 
ازهرنظر در منطقه غرب بستان 
و چزابه مستأصل كند؛ هم ما را 
خسته بکند هم سازماندهی ما را 

از بین ببرد.
پــس قصــدش این بــود كه 
نیروهــاي مــا را مضمحل و 
تجهیــزات ما را منهــدم كند، 
تأخیــر در عملیــات بیندازد، 
به هرجهت روحیه هــاي ما را 
هم پایین بیاورد. حتي اگه هم 
ما در عملیات فتح المبین موفق 
مي شــدیم و او هم شهر بستان را مي گرفت، بگوید آقا 
ایراني ها دروغ مي گویند و حسابي علیه ما در رسانه ها 
تبلیغات راه بیندازد و دروغ پردازي بکند. ولي اینجا یك 
مقاومت مردانه اي شد كه من مي خواهم بگویم كه خدا 
مي داند از سنگر كه مي آمدیم بیرون مي رفتیم تو منطقه و 
برمي گشتیم، گلوله  كه جاي گلوله مي خورد، من خودم 
وحشت مي كردم. من آنجا فرمانده تیپ25 كربلا بودم. 
این نیرویي كه به ما داده بودند و آمده بودند، ما داشتیم 
آنها را به ســلاح تجهیز مي كردیم؛ یعني سلاح به آنها 
داده و آماده  كرده بودیم كه ببریم براي آموزش. همه این 

یازده گردان نیرو را مــن اینجا وارد عمل كردم تو این 
بیست روز؛ یعني از روز سوم، چهارم، پنجم با ما كاري 
نداشــتن. بعد دیگر اینا را صدا زدم آمدند، چون دیگر 
تیپ14 امام حســین)ع( و تیپ3 لشکر92 زرهي ارتش 
داغون شده بود، ولي مسئولیت منطقه بعهده خود این 
بچه هاي اصفهان بود كه اما فقط دیگر سایه اي از تیپ14 
لشکر امام حسین)ع( داشت. ما فرمانده محور و فرمانده 
گردانمــان را یکي یکي فرســتادیم اونجا. خودمان هم 
مي رفتیم به آنها سر مي زدیم و برمي گشتیم كه به هرجهت 
مشــکلات بچه ها را یا نیروهامان را كه فرستاده بودیم 
حل كنیم و فقط براي تداركشان اقدام كنیم، وگرنه دیگر 
نیروها به لحاظ سلاح و تجهیزات و لباس و همه چي 
آماده بودند. ما هم بچه ها را آماده مي كردیم و مي گفتیم 
آنها را بدهیم به تیپ14 امام حسین)ع( كه آنها خودشان 
نیروها را تو منطقه توزیع مي كردند. تقریباً ده دوازده روز 
به طور متوالي من درگیر بودم. روزي یك گردان اینجا 
نیرو آوردم، یعني خــودم فرمانده تیپ بودم تو این ده 
روز. به ترتیب كه این نیرو را آوردم اینجا، هم آموزش، 
هم لباس، هم تجهیزات و تجهیز هم تیراندازي و همه 
چي اش با ما بود و همه كارشان را انجام مي دادیم، یعني 
تو همین فاصله كه اینها مي آمدند تا به منطقه نبرد برسند 
به آنها آموزش هم مي دادیم، شــلیك هم مي كردند و 
نیــروي آماده را مي بردیم، منتها از آن نیرویي كه بگویم 
بســیار ورزیده بودند و حســابي آموزش دیده باشند، 
نبودند. كارآزموده نبودند، ولي نیرویي بودند كه بتوانند 
جلو پیشروي ارتش عراق را سد و آنها را متوقف بکنند 
و نگذارند پیروز بشــوند. از این نظر، الحمدلله نیروي 
مؤثري بودند. مــا از روز 17 بهمــن 1360، به مدت 
بیست روز تمام درگیر مقابله با حمله و تك هاي دشمن 
ازلحاظ تأمین نیرو و پشتیباني هاي لازم بودیم. دیگر ما 
تا تاریخ 10 اسفند1360 عملًا به طور غیرمستقیم درگیر 
حمله عراق به چزابه شــدیم. بــا اینکه ما خودمان هم 
حضور نداشــتیم، اما نیروهایمان آنجا بودند؛ نیروهایي 
كه مي خواستیم بیاوریم منطقه تا در عملیات فتح المبین 

مرتضی قرباني: بعد از عملیات 
منافقین  فعالیت  طریق القدس 
هم فوق العاده زیاد بود و جو 
رعب و وحشــتی، منافقین تو 
بودند؛  آورده  وجود  به  تهران 
ترور  مي کشتند  را  مــــردم 
مي کردند، پاسدار را مي کشتند، 

کمیته اي را مي کشتند.
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وارد عمل شوند. یعني ما اصلًا خودمان آنجا نمي آمدیم 
و مسئولیتي در خط نداشتیم، بلکه مسئولیت آن محور 
تو خط با حسین خرازي، مصطفي رداني و حسن باقري 
بود. باقري آنجا خودش به عنوان فرمانده قرارگاه رأساً 
دیگر كنار حسین خرازي فرمانده تیپ14 امام حسین)ع( 
و بچه هاي اصفهان مســتقر بود و شانه به شانه در همه 
صحنه ها حاضر بود و در درگیري ها و حمله نیروهاي 
ما به دشمن حضور داشت. اصلًا خود ایشان گردان را 
مي بــرد و در تپه عرب و نبعه مانند یك فرمانده گردان 
وارد عمل مي شد كه عراقي ها را دور بزنند و یك انهدام 
سنگیني از عراقي ها بگیرد كه با حضور این فرماندهان و 
هدایت مؤثر آنها، نیروهاي پیاده گردان هاي سپاه توانستند 
تجهیزات عراقي ها را مثل قواي زرهي  شان منهدم كنند، 
طوري كه سرانجام بچه ها براي مقابله با تحركات دشمن 
یك شــب ریختند تو تانك هاي دشمن و آنها را زدند، 
چون دیگــر آنجا توپخانه ما ضعیف بود. اگر مجموعاً 
فرمانده هــا با هدایت مؤثر نیروها، تلفات ســنگیني به 
دشمن وارد نمي كردند، اصلًا بچه ها نمي توانستند خط 
را تثبیت بکنند، ضمن اینکه طول منطقه چزابه محدود 
و در حدود دو كیلومتر بود. اگر اینجا دیگر مي خواستیم 
نیروي زیادتري یــا یگان هاي جدیــد تازه نفس وارد 
كنیم، خودكشي محض بود. پس فقط همان یگان ها و 
فرماندهان مستقر، مسئولیت و مقابله با پاتك هاي سنگین 
دشمن را به عهده داشتند. تو این ده، پانزده، بیست روز، 
یعني از 17 بهمن تا 1 اســفند 1360، عراق حمله كرد، 
از 20 بهمن من حــدود 11 گردان نیرو به چزابه بردم، 
یعني روزي یك گردان اینجا مي بردم، منتها شــهداي 
این نیروها را باید برمي گرداندم، گردان هاي آسیب دیده 
و ازرده خــارج را باید دوبــاره به مقر خودمان در عقبه 
برمي گرداندم و دوباره براي سازماندهي نیروهاي اعزامي 
جدید وارد عمل مي شدیم و به آنها تجهیزات و آموزش 
مــي دادم و كارهایشــان را راه مي انداختم. این اقدام ما 
براي عملیات بعدي مثل نبرد فتح المبین بود كه باید با 
ده، دوازده گــردان عملیات انجام مي دادیم و وارد عمل 

مي شــدیم، ولي این نیروي ما تو چزابه صرف و هزینه 
شــد؛ یعني هم كادرها و هم نیروهاي ما زخمي شدن، 
هم به هرجهت این نیروهاي آســیب دیده و گردان هاي 

ازرده خارج دیگر براي ما نیروي عملیاتي نبودند.
امیر رزاق زاده: بیشتر نیروهاي اعزامي اهل كجا بودند 

یا از كجا آمده بودند؟
مرتــضی قرباني: بــه هرجهت بچه هــاي كادر 
و تداركات و پشتیباني مجموعه  ما بیشتر اهل اصفهان 
بودنــد، منتها دیگر بقیه نیروهاي تیــپ و گردان ها از 

شــیراز، فارس، اصفهان، كرمان، 
كرج، قم، ســاری و خوزستان 
بودند، ولي تو این ده، بیســت 
روزي كه نیروهاي ما تو چزابه 
جنگیدند، من قشــنگ روزي 
یك گردان از نیروهاي اعزامي 
را آنجا هزینه كردم؛ یعني هم 
ســلاحم رفت هم تجهیزات 
عمده یگانم. اصلًا سلاحي كه 
به نیــروي گردان ها به صورت 
نو یا از غنائم به دست آمده داده 
بودم و با این نیروها فرســتادم 
چزابه، همه از دســت رفت، 
چون یــك تعدادي مجروح یا 
شهید شــدند و بقیه نیروها كه 

از منطقه چزابه مي آمدند سلاحشان را از آنها همان جا 
مي گرفتند. نیروهاي باقي مانده براي عقب دیگر سلاحي 
نداشتند كه بیاورند و تقریباً  انبار و همة امکاناتمان براي 
تجهیز انفرادي نیروهاي پیاده مان مصرف شد. حالا دیگر 
فقــط علي ماند و حوضش؛ یعني فقط خود ما ماندیم. 
تو همین فاصله هم ما رفتیم تو منطقه شــوش و آنجا 

مستقر شدیم.
فرماندهي و هدایت عملیات  قرارگاه  امیر رزاق زاده: 
مركزي در عملیات امام علی)ع( كجاي منطقه چزابه واقع 

شده بود؟

مرتضی قرباني: درحین انتقال، 
سازمانـدهي و برنـامه ریـزي 
بودیــم که یك دفعــه قضیة 
به  عراقي ها  حملــه  دامنه دار 
تنگه چزابــه پیش آمد که از 
حدود پانزدهم، شــانزدهم و 
اسفند  اوایل  تا  بهمن  هفدهم 

1360 هم ادامه داشت.
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مرتضی قرباني: قرارگاه اصلي پشت بستان كنار پیچ 
قبل از شهر سمت چپ جاده آسفالته كه مي پیچد قرار 
داشت، طوري كه توپ130 و كاتیوشا قشنگ روي آن كار 
مي كرد. این رزمنده هاي ما خیلي كار ارزنده اي آنجا كردند 
و به هرجهت یك منطقه اي را كه گفتیم به وسعت هشت 
كیلومتر در دو كیلومتر بود، اینجا را دیگر دو سه بار عراق 
با اجرای آتش توپخانه مچاله اش كرد. براساس آماري كه 
خود عراقي ها اعلام كردند، بالغ بر 1/5 میلیون گلوله توپ 
و خمپاره شلیك كردند و 30 تا 35 گردان هم از نیروهاي 
سپاه اینجا هزینه شد؛ یعني عملاً  مهمات ما، یعني گلوله 
توپخانه و سلاح را كه قرار بود در عملیات بعدي استفاده 
كنیم، در چزابه مصرف شد، ضمن اینکه نیروي ما هم 
تحلیل رفت. عراقي ها هم با گرفتن تلفات و زمان از 
ما فکر مي كردند به اهداف خود رسیده اند. آنها تو این 
حركت یك هدف اساسي داشتند و براي رسیدن به اون، 
این اقدامات را انجام دادند؛ یکي اینکه تو عقبه شهرها 
و مرزها منافقین و گروه هاي ضدانقلاب مثل كومه له را 
فعال كردند و دوم اینکه با انهدام نیرو و تجهیزات سپاه و 
ارتش، مي خواستند از عملیات بعدي ما جلوگیري كنند. 
اینها همه اش به دنبال این بودند كه ما عملیات فتح المبین 
را انجام ندهیم، یعني لشکر یکم و لشکر دهم عراق دنبال 
این بودند كه عملیات بعدي ما منتفي شود. خدا ان شاءالله 
روح آن شهداي مظلوم را ـ چون آنها هم مظلومانه شهید 
شدند ـ با امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( محشور 
بکند و خدا به آن كساني هم كه زحمت كشیدند، اجر 
و پاداش بدهد و به ما توفیق بدهد ان شاءالله از شهدا 
غافل نشویم و عقب نمانیم. لازم است براي چزابه من 
عرض بکنم كه واقعاً محسن رضایي و صیاد شیرازي 
آنجا تو صحنه حضور مستقیم داشتند كه ارتش عراق 
توپخانه،  آتش  اجراي  با  را چندبار  فرماندهي  قرارگاه 
كاتیوشا و ادوات زیرورو كرد، ولي این فرماندهان از آنجا 
تکان نخوردند و تو نزدیکي منطقه درگیري حضور دائمي 
داشتند. من هر لحظه مي گفتم كه دیگر عراقي ها مي آیند. 
اصلًا چند باري بچه هاي فرمانده یگان ها گفتند: آقا بلند 

شوید از اینجا برویم، دیگر عراقي ها ده دقیقة دیگر با تانك 
مي آیند و به اینجا مي رسند، اما دیگر تا 30 بهمن 1360 
دست  ما به چزابه بند شد. از آن طرف هم تمام نیروهارا 
به آنجا فرستاده بودیم، بارها را فرستاده بودیم، یك سري 

امکانات را هم فرستاده بودیم.

از تعيين تا تغيير مأموريت تيپ و استقرار در محل جديد
ابلاغـي  مأموریـت  درخصـوص  رزاق زاده:  امیـر 
تیـپ25 كربـلا در منطقـه عملیاتـي جدیـد مطالـب 

خـود را مطـرح بفرماییـد.
مرتضی قرباني: یادم هست یك تدبیري كه آقاي محسن 
رضایي تو اوج همین درگیري هاي چزابه تو قرارگاه 
زیر آتش داشت این بود كه جلسه اي براي فتح المبین 
گذاشت.  تهران  را  جلسه  ادامه  محسن  آقا  گذاشت. 
به هرجهت بحث و صحبت زیادي شد، بعد هم به ما 
گفتند آقا بروید تو منطقه عملیاتي جدید مستقر شوید. 
لذا براساس تدبیر آقا محسن از تاریخ 10 اسفند 1360 
تقریباً دیگر ما رفتیم تو منطقه جدید مستقر شدیم. در 
منطقه عملیاتي فتح المبین به عنوان هدف، ابتدا تپه120 
را كه درواقع منطقه روبه روي آن تپه جبهه اي بود به 
ما تحویل داده بودند. موقعیت جغرافیایي دقیق تپه120 
در منطقه عمومي شوش بود كه براي رسیدن به آنجا 
ما باید از پایین عنکوش و یك پل ماشین رو از روي 
رودخانه كه نیروهاي جهادي زده بودند، عبور مي كردیم 
و مي رفتیم تا به محدوده تپه120 مي رسیدیم. ما بچه هاي 

واحد اطلاعات را روز اول بردیم مستقر كردیم.
و  شدیم  مستقر  كرخه  رودخانه  شرق  آمدیم  ما 
امکاناتمان و وسایلمان را تو یك روستایي به نام خلف 
مسلم آوردیم و همه بارها و كلًا ستاد ما را تو خلف 
مسلم قرار دادیم و نیروها و واحدهاي پدافند، اداوت، 
توپخانه و هرچي امکانات داشتیم آوردیم و اینجا مستقر 
و از اینجا شناسایي هاي خودمان را هم شروع كردیم. 
در یك حركت نظامي هم بچه هاي ما رفتند یك اسیر 
رودخانه،  رفتیم شرق  كه  ما  گرفتند.  هم  عراقي ها  از 
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این نیروهاي گردان ارتش را به خط  كردیم و آنها را 
آوردیم كه مستقر بکنیم. چون زمان  ما كم بود از آن طرف 
نیروهاي اطلاعاتي شناسایي هم كم بود بعضي از این 
موارد را من خودم شخصاً مي رفتم انجام مي دادم. مثلًا 
با فرمانده گردان ارتش از لشکر92 كه اینجا تو قرارگاه 
عبدالخان  روبه روي  منطقة  تو  درخت هاي  این  دنبال 

مستقر بود، رفتیم هماهنگي هاي لازم را كردیم.
این گردان ارتش كه در شرق رودخانه كرخه حضور 
داشت، احتیاط لشکر 92 بود كه با ابلاغ رسمي و امضاي 
خود سرهنگ صیاد شیرازي آن گردان را دراختیار ما 
گذاشتند. بعد رفتیم كه این گردان را عبورش بدهیم. 
توجیهش  كه  آوردیم  برداشتیم  را  فرمانده اش  دادیم 
كنیم. حالا درحال حركت بودیم كه گلولة خمپاره كنار 
او  این جناب سرهنگ هم فرار كرد كه ما  ما خورد. 
را برگرداندیم* و تو فاز اول خُب ما مستقر شدیم و 
دیگر حالا من از دو ماه قبل آمدم شناسایي هایم را كردم، 
كارهایم را كردم، تو خانه هاي شوش استقرار پیدا كردم. 
بچه ها را جا دادم، همه چیز را مرتب كردم، پل روي 
رودخانه را احداث كردم و شناسایي هاي تیپ ما اینجا 
]غرب شوش[ كامل شد. اصلًا من همه كارهاي لازم 
براي عملیات را كردم و ایراد گرفتم كه چرا دارید من را 
جابه جا مي كنید. من تو سنگر عراقي ها رفته بودم اسیر 
آورده بودم. دیگر از همه چي مطلع بودم. اصلًا بچه هاي 
واحد اطلاعات یگان ما همه رفته بودند بعضي جاها 
تا بالاي سر عراقي ها را شناسایي كرده بودند. من هم 
شناسایي هایم اینجا كامل كردم. دیگر فکر كنم تقریباً در 
تاریخ 15 اسفند 1360 بود كه براي عملیات آماده شدم. 
امیر رزاق زاده: اما گویا یگان شما جابه جا شد. حالا 
درخصوص وضعیت جدید پیش  روي تیپ25 كربلا 
براي  شما  مأموریت  چرا  بفرمایید  و  دهید  توضیح 

عملیات تغییر كرد؟

* این مطالب در دفاتر و اسناد یکی از دو راوی تیپ 52 كربلا به 
نام جناب آقای صفر حسین پور ثبت و ضبط شده و به تأیید ایشان 
در جلسه هم رسید و با بیان مطالبی این موضوع را كامل بیان كردند.

مرتضی قرباني: در 15 اسفند به ما دستور دادند كه آقا 
شما از این جبهه آزاد شوید. اما تو منطقه قبل عرض 
حوالي  در  و  كرخه  رودخانه  و  شوش  سمت  كردم 
محدوده تپه120 بالا سر منطقه اي به نام سندال بودیم 
كه در اونجا، یعني در منطقه شوش، من شناسایي هامو 
كردم، امکانات و دستگاه هاي زرهي خودم را از رودخانه 
كرخه عبور دادم. همه چي اصلًا صددرصد آماده بود. 
15 روز قبل از عملیات، به من دستور دادند حركت كن 
و برو محل مأموریت و منطقه جدید. ما كه منطقه شوش 
و حوالي تپه120 بودیم، هنوز قرارگاه هاي تاكتیکي رده 
بالاتر ما به صورت رسمي شکل نگرفته بود. خُب دیگر 
ما مسئله سختي تغییر مأموریت و جابه جایي محور را 
هم پذیرفتیم و هم انتقال پیدا كردیم آمدیم تو منطقه 
شیخ شجاع و از سه راه عبدالخان دیگر پایین مي آمدیم. 
قرارگاه فتح هم حدود پانزده بیست روز قبل از عملیات 
شکل گرفت. به هرجهت دیگر تصمیم بر این شد. ما هم 
دنبال این بودیم كه طرح مانور، طرح جامع و كاملي بشه. 
بعد هم آمدیم تو این محور جدید مستقر شدیم. تیپ17 
قم**، یعني بچه هاي قم هم آمدند اینجا؛ یعني محل 
استقرار تیپ را از ما تحویل گرفتند. ما از خلف مسلم 
وسایلمان را جمع كردیم آمدیم عقب دیگه. وقتي این 
دستور آمد كه بیایید براي تحویل منطقة مأموریتي جدید، 
دیگر ما یك نخود هم آنجا نگذاشتیم. لذا تو بحث ها و 
تبادل نظر فرماندهان، یگان ما را آزاد كردند و تیپ17 قم 

را جایگزین تیپ25 كربلا كردند.
ما از اینجا بنا به دستور آزاد شدیم آمدیم به سمت 
هم  ما  عبدالخان.  سه راه  نزدیکي  در  و  كرخه  شرق 

** راوی: تیپ17 قم كه بیشتر نیروهای آن از شهر قم و استان 
مركزی بودند، تازه تشکیل شده بود و فرمانده اش برادري بود به 
كنه،  بود. خدا رحمتش  اصفهان  سبزه میدون  بچه  كه  كریمي  نام 
فکر كنم تو همین عملیات هم كریمي شهید شد. بابای ایشان هم 
ایشون  بود.  اصفهان  مسجدجامع  كنار  آبمیوه فروشي های  این  از 
درویش  نام حسن  به  دیگری  فرد  كه  بود  قم   17 فرمانده  اولین 
فرمانده تیپ شد كه ایشون، مرتضي صفار و مجید بقایي تو محور 

قرارگاه فجر با هم بودند.
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مي آمدیم شرق رودخانه و گفتند شما بیایید اینجا مستقر 
بشوید، این خط را بگیرید و باید این فلش عملیاتي، 
یعني از رقابیه تا تنگه دوسلك را انجام بدهید. البته، 
بعد از تنگه دوسلك مسیر مي پیچید و مي رفت به طرف 
فکه. این منطقة مأموریتي جدید تحویل تیپ55 هوابرد 
بود كه آن وقت فرمانده اش جناب سرهنگ عبادت بود 
كه ارتش اینجا تقریباً یك دستة شناسایي رزمي داشت.

ما در قرارگاه روي طرح خیلي بحث كردیم. بحث 
فرماندهان این بود كه ما خودمان را بیخود با خطوط اول 
و نیروهاي دشمن درگیر نکنیم و بیشتر روي تنگه ها در 
عقبه مواضع دشمن متمركز شویم كه اینجا یك تنگه 
به طوركامل دست  رملي بودن،  به دلیل  كه  بود  میشداغ 
عراقي ها نبود. البته، تو آن محدوده یك سري نیروهاي 
منطقه،  این  مهم  گلوگاه هاي  داشتن.  شناسایي  گشتي 
درواقع تنگه هاي رقابیه، برقازه، دوسلك، ابوغریب و 
عین خوش بود و این منطقه یك سلسله ارتفاعات تقریباً 
تیغه اي مانند داشت. ما در هنگام تهیه طرح مانور كلی 
حساب كردیم و دیدیم اگه بیایم در این منطقه عملیاتي، 
عقبة دشمن را ببندیم و وارد عمق مواضع دشمن بشویم 
به نفعمان هست تا اینکه با قواي آماده و مجهز دشمن 
به صورت جبهه اي درگیر بشویم. اینجا دشمن در خطوط 
اول و دوم، دو لشکر داشت: لشکر یکم و لشکر دهم 
كه همه هم زرهي بودند. اگه مي خواستیم با آنها درگیر 
بشویم دیگر تلفات و خسارت ما خیلي سنگین مي شد. 
قرار بود ما در محور جنوبي، یك جناح عمده را از 
دشمن بگیریم. حسین خرازي هم تو جبهة شمالي یك 
جناح دیگر از دشــمن مي گرفت كه طبق طرح مانور، 
تیپ14 امام حســین)ع( از ارتفاعات تی شکن و دالپري 
مي آمد و براي دراختیارگرفتن جناح مهمي از دشــمن 
روي تنگــه عین خوش عمل مي كــرد. پس برادرهاي 
قــرارگاه قــدس، از آن بالا مي آمدنــد، از عین خوش 
مي آمدند تا دسترســي به تنگه ها پیدا كنند. یك جناح 
هــم ما بودیم؛ یعني من مي خواســتم از تپه120 بیاییم 
ســندال و از ســندال برویم برقازه. این براي ما خیلي 

ســخت بود. یعني دو نقطه مهم را در جناح شــمال و 
جنوب به یگان هاي قوي و قدر واگذار كردند كه هدف 
مهم آزادســازي تنگة عین خوش را به قرارگاه قدس به 
فرماندهي عزیز جعفري واگذار كردند كه یگان مهم آن 
تیپ14 امام حسین)ع( به فرماندهي حسین خرازي بود و 
منطقه مهم دیگر قرارگاه فتح به فرماندهي رحیم صفوي 
بود كه مأموریت آزادسازي میشداغ و رقابیه و برقازه تا 

دوسلك را به آنها واگذار كردند. 
دلیل دیگر تغییر طرح و انتقال تیپ 25 كربلا این بود 
كه یگان ما باتجربه بود. ببین یکي تیپ14 امام حسین)ع( 
و یکي تیپ25 كربلا بود كه این سومین عملیات بزرگ 
یك  از  و  دهند  انجام  مي خواستند  كه  بود  مهمي  و 
تجربه اي فوق العاده برخوردار بودند. خُب لذا براساس 
استعداد و توان و تدبیر و تخصص و علمي كه بچه ها 
نسبت به جنگ پیدا كرده بودند، این یگان ها سازماندهي 
شدند. اول بنا بود كه تیپ8 نجف و 55 را بیاورند اینجا 
تو تنگه رقابیه و میشداغ از اینجا عمل بکنند. یك تیپي 
به نام 46 فجر كه فرمانده اش نبي رودكي بود هم براي 
سپاه تشکیل داده بودند. دیگر قرار بود كه این تیپ هم 
بیاید اینجا با ما عمل كنند. دو گردان هم از نیروهاي اهل 
شیراز به ما دادند* تا كم كم آن تیپ شکل بگیره كه این 

مبناي تشکیل آن تیپ بود.
اما بعد آمدند توان یگان ها را بررسي كردند، گفتند 
كدام یك از یگان ها در این نبرد به شکل دوراني و كدام 
به صورت یك جبهه اي حركت و عملیات بکنند. حركت 
دوراني و قیچي كردن دشمن را طبق طرح به تیپ هاي 
8 نجف، 14 امام حسین، 55 هوابرد و تیپ25 كربلا 
واگذار كردند و براساس آن هم ما تو این خطوط آرایش 
گرفتیم. خود حاج احمد كاظمي كه بنا شد از ارتفاعات 
میشداغ برود و عراقي ها را دور بزند، از صفر شروع كرد. 
این منطقه را گویا كردند و فعال شدند، چون یك خط 
پدافندي راكدي بود كه از قبل یگاني از ارتش توش 
مستقر بود و تنها كار تبادل آتش را داشت انجام مي داد.

* راوي: یکي از فرماندهان آن گردان فردي به نام بنایي بود.
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تحويل خط، استقرار و آماده سازي
امیر رزاق زاده: بعد از اینکه در محل مأموریت اصلي 
خود مستقر شدید، روند اقدامات و فعالیت هاي یگان 
خودتان را در مراحل گوناگون از پشــتیباني، شناسایي، 
تعیین ســازمان رزم و طرح مانور و فرمانده گردان ها و 

مسئولان واحدها ستادي و عملیاتي و... را بفرمایید.
مرتضی قرباني: بعد از دستوري كه پانزده یا هفده روز 
قبل از عملیات به ما داده شده دیگر ما همه تجهیزات و 
نیروهاي یگان را از محل مأموریت اول جمع كردیم و 
عازم محل مأموریت جدید شدیم. تو مهلت باقیمانده ما 
باید همه كارهاي خودمان را مي كردیم؛ یعني شناسایي، 
و  مي دادیم  انجام  را  تیپ  جابه جایي  و  خط  تحویل 
گردان ها را توجیه مي كردیم. این كارها خیلي سخت 
بود. براساس طرح مانورمان هم یگان ها را مي چیدیم، 
ما  الحمدلله رب العالمین  خُب  مي كردیم.  هم  عملیات 
را  ما  كادرهای  و  كارها  نکردیم،  نق ونوق هم  آمدیم، 
را  ما  آنجا  تو جابه جایي  كردیم، خدا هم  آماده سازي 
هم  هم خودم  كه  مي كنم  شکر  من  كه  كرد  آزمایش 
مسئول واحدها و هم فرماندهان محور و گردان هاي 
زیرنظرمان كه در تیپ25 كربلا بودند، بهانه نگرفتند و 

مأموریت جدید را راحت پذیرفتند و حتي گردان هایي 
مأمور  ما  به  و  مي آمدند  عملیات  از  قبل  روز  دو  كه 
مي شدند و فرمانده گردان ها، مأموریت ابلاغي را كامل 
مي پذیرفتند، اصلاً  نمي گفتند كه حالا چرا ما را آوردند 
اینجا تا فردا شب به خط بزنیم!؟ آن هم خط عملیات 
به این گستردگي! ولي بااین حال، مأموریت جدید را با 
دل و جان مي پذیرفتند. بااینکه  تیپ8 نجف از دو ماه 
قبل اینجا مستقر شده بود، ما همة سختي ها را به جان 
خریدیم. ما آمدیم خط حد جدید را از برادرهاي ارتش 
تحویل گرفتیم و یك روستایي هم بود وقتي از سه راه 
عبدالخان مي آمدیم پایین، روستایي به نام شیخ شجاع* 
مي رسیدیم. بعد اینجا ما كه مستقر شدیم خط را تحویل 
گرفتیم. براي حضور در منطقه اي كه به یگان ما، یعني 
تیپ25 كربلا واگذار شده بود، ما باید از رودخانه كرخه 
و از سه راهي عبدالخان عبور مي كردیم، بعد یك پل 
آن نزدیکي ها بود كه باید از آن عبور مي كردیم و به 

* راوی: ما برای شناخت منطقه، روستای شیخ شجاع را شناسایی 
كردیم. بومی های منطقه می گفتند كه هنگام هجوم سراسری عراق 
به این منطقه بیشتر مردم شیعة ساكن روستاهای شیخ شجاع فرار 

كرده بودند، ولی طرف داران خلق عرب تسلیم عراقی ها شدند.

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی و امیر رزاق زاده
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روستاي شیخ شجاع مي رسیدم. اینجا خاكي بود، عقبه 
این  تو  رودخانه  همین  دنبال  ما  عقبه  نداشتیم.  دیگر 
شیارها بود بعد از ابلاغ مأموریت جدید عقبه مان در 
شوش را جمع كردیم به منطقه جدید رفتیم كه در  آنجا 
هیچ امکاناتي نداشتیم. تیپ تازه تأسیس ما یك عملیات 
طریق القدس كرده بود. بعد آمدیم اینجا مستقر شدیم. 
اینجا كه مستقر شدیم، تو این پانزده روز ما باید شناسایي 
مي كردیم. باید خط پدافندي را از برادرهاي ارتش كه از 
قبل آنجا مستقر بودند تحویل مي گرفتیم. بعد توانستیم 
عقبه مان را هم تو شیخ شجاع راه 
بیندازیم. وقتي ما آمدیم غرب 
بعد  كرخه،  رودخانة  و  جاده 
نیروهاي اطلاعاتي مان را مستقر 
كردیم. یك نیروي گردانمان به 
فرماندهي رضا گودرزي* را تو 
منطقه مستقر كردیم و به او خط 

پدافندي واگذار كردیم. 
من فکر كنم كه وسیع ترین 
منطقه را به ما دادند. دیگر براي 
عملیات در تنگه بحث بود كه 
نصف تنگه را به ما بدهند، اما 
من گفتم: بابا یا مسئولیت تنگه 
مال من باید باشه یا مال احمد 
كاظمي و ادامه دادم مسئولیت 
حفظ و نگهداري باید به عهده یك فرمانده باشــد. پس 
شما دقیق مشخص كنید كه مسئولیت كار مال چه كسي 
هســت؟ بعد نهایتاً فرماندهان به این نتیجه رسیدند كه 
ضلع ســمت راست خط حد ما را ضلع سمت راست 
تنگه به سمت غرب روستاي سنه را به ما واگذار كردند 
و ســپس مابقی منطقه یعنی از سنه كه مي رفت پایین، 
یعني روي ارتفاعات میشداغ و تنگة رقابیه، مسئولیتش با 
احمد كاظمي بود كه تیپ55 هوابرد ارتش با آنها ادغام 

*راوی: رضا گودرزی فرمانده یکی از گردان های ما اهل الیگودرز 
و فردی شجاع و كاردان بود.

شده بودند و از سنه را به بالا مسئولیتش با تیپ25 كربلا 
بود. ضمن اینکه یك گردان زرهي ارتش هم با 20 تانك 

اینجا مستقر بودند.
ما اینجا بیشــترین خط را داشتیم، ضمن اینکه در 
عمق هم باید خیلي پیشروي مي كردیم. جلو تیپ احمد 
كاظمي از میشــداغ كه دشمني وجود نداشت و ایشان 
مي خواســت از میشداغ بیاید در رقابیه و تو این منطقه 
نبرد كند، من از روي سر تنگه رقابیه مي آمدم تا سندال؛ 
یعني یك جناح عمده كه مي خواستم بیایم به این تنگه 
بزنم، پشت سرم دشمن بود، طوري كه دشمن تا نزدیك 

محدوده شوش هم نیرو داشت.
اونجا در محلي كه استقرار پیدا كردیم دوتا خطر، 
نیروهاي یــگان ما را تهدید مي كرد: یکي خطر خود 
دشــمن را داشت كه اگر ســرازیر مي شد مي آمد پل 
روي كرخه را مي بســت؛ ما و تمام نیروهامان چون 
از شــرق كرخه مي آمدیم، محاصره مي شدیم و دوم 
اینکه، عملیات لو مي رفت و دیگر ما كامل شکســت 

مي خوردیم و سرافکنده مي شدیم.
حد  خط  شما  تیپ  كه  اینجایي  از  رزاق زاده:  امیر 

داشت تا سندال چقدر فاصله بود؟
مرتضی قرباني: فاصله ها متفاوت بود، چون خط و 
بود. در برخي  متغییر  نبود و  ثابت  تحركات دشمن 
نیروهاي  رهایي  نقطه  از  اما  بود،  كیلومتر   20 نقاط 
از محل  بود، ولي  كیلومتر  اول دشمن 7  تا خط  ما 
استقرار نیروهاي ما تا تنگه، حدود پانزده كیلومتر بود 
كه هدف اصلي ما در تنگه دوسلك تا بیاید سیبور، از 
تو سیبور هم یك روستا به نام شیخ قندي هست كه 
از آن روستا هم تا جلو تنگه برقازه خط مانور تیپ 
ما بود. مسافت این دو بخش ـ ببینید ـ 7 كیلومتر به 
تا  مقدم  از خط  ما  فاصلة  یعني  كیلومتر،  علاوه 15 
هدف مجموعاً حدود 20، 22 كیلومتر به صورت خط 

مستقیم هوایي بود. 
نیروهاي دشــمن هم تو منطقه رقابیه تا دشــت 
ســندال و زیر ارتفاعات رقابیــه و جلو تنگه برقازه 

از  پس  قربانــي:  مرتضــی 
ایران در دو عملیات  پیروزی 
طریق القدس،  و  ثامن الائمــه 
اوضاع عراق ازنظر سیاسي و 
نظامي نامســاعد شد. حامیان 
و دولت هــا و ابرقدرت هایي 
کشور  چهل تا  که حدود سي 
را  کردند صدام  تلاش  بودند 

تقویت بكنند.
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حضور داشــتند و نیروهاي پدافنــدي ما هم بالاي 
بســن و روبه روي سندال مستقر بودند. جناح سمت 
راســت ما تقریباً تپه120 بود. جناح ســمت چپ ما 
تیپ55 هوابرد ارتش درســت در جلــو رقابیه قرار 
داشــت. روستاي ســنه بین ما و تیپ8 نجف ]بود[ 
كه به  هرجهت منطقه شاخص الحاق و هماهنگي و 
حركت مان براي عملیات بود. بعد جلو ما بسِن بود؛ 
یعني جلو آنجا كه مســتقر بودیــم، زیر تپه رملي ها، 
بسن بود. ســمت راست هم روســتاي سندال بود 
كــه تپه120 هم نزدیکي آنجا قرار داشــت كه ما در 
حوالي آنجا مســتقر بودیم. وقتي كه مي خواستیم از 
تنگه رقابیه  مثلًا در سمت راست ـ كه خط حد ما از 
ارتفاعات سمت راست كه شروع مي شد تا برقازه و 
از دشت سندال در جلو منطقه باتلاقي تا نهر ملحه* 
و تپه هاي 120 ـ  فاصله دشــمن را در خط مقدم با 
نیروهاي ما حساب كنیم، تقریباً ما 20 كیلومتر با خط 

دشمن فاصله داشتیم.
در عمق هم حدود 3 كیلومتر بود، چون دشــمن 
خیلي مســلط بود. اگركه خط ما بــه عراق نزدیك 
مي شد، دشــمن قشنگ از روي ارتفاعات با تیربار و 
كالیبــر مي آمد نیروهاي ما را مــي زد و وقتي مي آمد 
به ســمت ارتفاعــات، نیروهاي ما هــم همین طور 
مي آمدنــد روي تپه رملي ها، یعني دشــمن رفته بود 
آن عقب روي تپه هاي رملي كه مي خورد به ســندال 
به جلو تنگه برقازه. بنابراین، فاصله ســمت چپ ما 
مي شد 3 كیلومتر؛ وســط جبهه ما مي شد 8 كیلومتر 
كه روبه روي تنگه برقازه قرار داشــت. بعد به سمت 
ســندال كه این هم مي شــد 6 كیلومتــر؛ یعني خط 
پدافندي دشــمن كه روبه روي خطوط پدافندي ما، 
یعني از جلو لخیضر تــا تنگة رقابیه، به صورت یك 
منحني بود. حالت دال شــکلي بود. تو این قضیه یك 

وضعیت یو** شکل داشتیم.

* راوی: نهر ملحه در جوار روستای به همین نام قرار داشت كه نهری 
فصلی بود.

** راوي: یو انگلیسي )U( یا نعل اسبي.

دشــمن تو خط ســندال و لخیضر نیامده بود در 
نزدیکي مواضع ما مســتقر بشود و پدافند كنه، بلکه با 
یك فاصله بیشــتري آمده بود عقب تر پدافند مي كرد. 
تقریبــاً دشــمن در خط پدافندي اش آمــده بود یك 
شکمي ]به صورت محدبی[ به طرف عمق خاك ایران 
داده و مستقر شده بود. در ادامه خط پدافندی خودش 
از روي تپه هاي سندال آمده بود زیر ارتفاعات رقابیه 
و از تو تنگه رقابیه رفته بود به پشت مواضع ما. منطقة 
مأموریتي كه به تیپ ما و 8 نجف واگذار شده بود، از 

سمت راست یعنی از تنگه برقازه 
تا دوسلك و از تنگه میشداغ 
تــا تنگه رقابیــه درواقع خط 
حد تیپ8 نجف به فرماندهي 
حاج احمد كاظمي بود. البته، 
خط حد تیپ55 هوابرد، یعني 
ســمت راســت تنگه هم در 
طرح مانور ابلاغي بود؛ یعني 
از روي خط الــرأس و نــوك 
ارتفــاع تا بیاید تنگــة برقازه 
و تنگــة دوســلك خط  حد 
مشترك ما بود؛ یعني مأموریت 
مرحلــة اول ما، رســیدن به 
ارتفاعــات بالا ســرِ رقابیه تا 
تنگه دوســلك و سندال بود. 
تو مرحلة اول، این خط حد ما 
بود، بعد هم به هرجهت رفتن 
به دوسلك یکي از هدف هاي 
اصلي مــا بود، چــون اصل 
محــوري كه دشــمن تدارك 

مي شــد، همین محور بود و عقبــه اش متکي به فکه، 
دوسلك و چنانه بود. مثلاً  اگر مقایسه ای بین دو منطقه 
شمال و جنوب در عملیات برای دسترسی به جاده ها 
انجام بدهیم، از دشــت عباس بعد از حدود 2 كیلومتر 
كه از ارتفاعات پایین مي آمدیم، به جاده مي رســیدیم. 

مرتضی قرباني:
ثامن الائمه)ع(  عملیات  از  بعد 
و  طریق القــدس، صــدام  و 
متحدانش اســتراتژیك اش در 
بعد نظامي تــو مناطق جنگي 
ما را درگیــر کردند و در بعد 
سیاســی با یــك برنامه ریزي 
حساب شده با فعال شدن منافقین 
تو عقبه و شــهرها و تهران هم 
آوردند  وجود  به  تشنجي  یك 
تا این تشنج باعث تضعیف و 
متزلزل شدن روحیه دولت مردان 

و تصمیم گیران ما بشود.
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جاده هم تهدید مي شد یا از تو رودخانة چیخواب كه 
نیروهاي یگان هاي محورهاي دیگر مي آمدند، صاف 
مي رسیدند به جاده. پل روي جاده را هم مي توانستند 
منهدم بکننــد؛ مثلًا توي عین خوش، فاصله  ارتفاعات 
وقتي یگان ها مي آمدند پایین به جاده نزدیك بود. فقط 
دشمن یك مشــکل ارتباط قواي خودش با عقبه اش 
را داشــت كه با حضور نیروهــاي ما این راه ارتباطي 
مسدود مي شــد. اما اینجا هم كه ما دسترسي به عقبه 
داشــتیم، منطقة رملي بود كه تردد ماشــین آلات در 
رمل ها براي ما خیلي سخت بود. با اینکه هدف  اصلي 
ما بستن تنگة رقابیه بود، اما مي بایستي با آن یگان هاي 
دیگري هم كه از بالا یا منطقه شمالي محدودة عملیاتي 
مي  آمدند با هــم هماهنگ مي كردیم، چون این هدف 
خیلي تو عمق بود. ما هم به اصطلاح ازلحاظ جاده اي 
عقبه مناســبي نداشــتیم كه بتوانیم از آنجا به خوبي و 
سادگي پشتیباني بشویم. اصلًا این منطقه همه اش رمل 
بود و مردم عشایر كه از تو تنگه رقابیه مي آمدند، یك 
جاده داشتند كه به شیخ شجاع منتهی می شد، بعد خود 
را مي رســانند به سه راه عبدالخان. یك مسیري بود كه 
جاده داشت، اما جاده اش شوسه بود. به هرجهت یك 

یگاني مثل ما وقتي كه مي خواست از محل استقرار در 
عقبه كلًا منتقل بشــود، باید از روي رودخانه كرخه 
مي آمدند ســه راه عبدالخان، بعد مي پیچیدند به سمت 
غرب، یعني باید مسافتي حدود 100 كیلومتر را آنجا 

دور مي زد. 
به هرجهت، وقتي ما  رفتیم تو خط، بعد از مدتي 
تانك هاي خودمان را هــم منتقل  كردیم كه تانك ها 
باید مي رفتند پشت خط مستقر مي شدند، بعد ادوات 
را مي چیدیم و ســاماندهي مي كردیم. من همة اینها 
را بایــد جمع وجور مي كردم و مي آمدم شــوش، از 
تو شــوش دوباره مي انداختم مي آمدم عبدالخان، از 
عبدالخان هم  آمدم شیخ شــجاع؛ یعنــي من باید از 
تپه120 مي رفتم شــوش، بعد دوباره از عقبه مان در 
شوش مي  آمدم غرب رودخانه كرخه در شیخ شجاع. 

تازه حالا مي آمدیم وسط بیابان.
حالا شما ببین، نه جا، نه امکانات، نه وسایل، نه 
ساختمان  نه  نداشتیم.  هیچي  اینجا  داشتیم.  تداركات 
بود، بلکه بیابان برهوت بود. یعني اگه تانك مي آمد، 
باید بچه ها تو همان تانك مي خوابیدند، یعني نیروي 
پیاده، شب عید تو هواي سرد و باراني 15 اسفند در 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی
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این ارتفاعات و تنگه ها باید روي زمین و زیر آسمان 
مي خوابیدند كه تو اینجا باز هم حکایت ضرب المثل 
روز از نو و روزي از نو براي ما تکرار شد، چون دیگر 

باید با همة مشکلات 15 روز آماده مي شدیم. 
به هرجهت، ما هم براي یگان خود در شرق رودخانة 
كرخه بنه اي تداركاتي براي تأمین نیازهـــاي واحدها و 
گردان ها راه انداختیــم. ارتش هم اینجا روي رودخانه 
پــل پي.ام.پي زده بود و ما هم نیرو و امکانات و همه 
چیز خودمان را آوردیم اینجا. یك آشــپزخانه هم یادم 
هست فعال كردیم. نمي دانم آشپزخانه را قرارگاه فعال 
كرد یا ما فعال كردیم و تو این عملیات بالغ بر 19 گردان 
به ما نیرو واگذار شــد. من الآن فکر مي كنم خدایا 19 
گــردان تو بیابون چه طور تدارك مي شــدند. آب، نان، 
حمــام، بهداشت، درمان نیروها را چه كسي پشتیباني 
مي كرد؟ با چه امکاناتي مي رساند؟ مــا چه داشتیم؟ والله 
من در تأمین این مسائل درماندم، یعني شوخي نیست. 
اینجا نمي خواهم شــوخي و اغراق بکنم كه بابا، حتي 
وقتي آدم یك شــب یك مهمان مي خواهد بیاید، براي 
پنج تا مهمان مثلًا خواهر و برادر یا رفیقش هم كه باشند، 
همه را )زن و بچه را( بســیج مي كند. گردان هاي ما اگه 
كه بخواهیم دقیق حساب بکنیم، یعني كل گردان رزمي 
منهاي همه بخش هاي پشتیباني را بخواهم حساب بکنم 
400 نفر بودند.* این 400 نفر هم آبرو دارند، هم ایمان 
دارند، هم خدا را دارند، هم پیغمبر را. تغذیه شان هست، 
طاعتشان هست، وضوشان هست، نمازشان هست. بله 
مسائل بهداشتي شان هست، غذاشــان، آب و خوراك 
هســت. حتي اگر بخواهیم براي همه آب  خوردن هم 
ببریم و برســانم؛ آن هم جایي كــه اصلًا تانکرهاي ما 
نمي توانســتند بروند؛ اصلًا با تراكتور هم نمي شد آب 
را ببري ]بسیار مشکل است[. الحمدلله رب العالمین، ما 

* راوی: تعداد نفرات گردان های ارتش معمولاً به دلیل وجود واحدهای 
ستاد و پشتیبانی گوناگون در درون خودٍ گردان معمولاً بیشتر از سپاه بود. 
اما تعداد نفرات گردان های سپاه صرفاً رزمی بودند و همیشه واحدهای 
ستاد و پشتیبانی، مجزا از گردان بودند. چنانچه گردان های ارتش هم مثل 

سپاه عمل می كردند نفراتشان از نظر كمی برابر بودند.

گام به گام عنایت خدا و بركت الهي را داشــتیم. همان 
ابتداي كار آیت لله احسان بخش** به اتفاق یك تعدادي از 
مردم رشت، امکانات زیادي آوردند و به ما كمك كردند. 
ضمن اینکه آیت الله طاهري اصفهاني و آقاي حســیني 
رامشــه اي، آقاي علوي و یك تعدادي از علماي دیگر 
اصفهاني برایمان از اصفهان هم امکانات آوردند و اینجا 
به ما كمك كردند. یعنــي از نماینده هاي حضرت امام 
یکي آیت الله احسان بخش بود، یکي آیت ا لله طاهري بود 
و یکي هم مجموعه اي از دادگاه وی ژه و دادگاه انقلاب 
اصفهان بودند علماي مثل آقاي حســیني  رامشه اي كه 
اینها آمدند تو این عملیات، برایمان امکانات و وسایل 
آوردند و الحمدلله توانســتیم عملیات را آبرومندانه با 
موفقیت انجام بدهیم. مثلًا آیت الله احسان بخش اولین 
امام جمعه اي بود كه خــودش با كاروان براي ما حدود 
30، 40 دســتگاه امکانات و وسایل آورد و اصلًا ازنظر 

امکانات ما تقریباً شارژ شدیم و مشکلاتمان حل شد.

شناسايي، سازماندهي و طرح مانور
امیر رزاق زاده: پس از تعیین مأموریت و تحویل خط، 
وضعیت شناسایي، سازماندهي و طرح مانور تیپ 25 

كربلا چگونه انجام شد و سامان یافت؟
مرتضی قرباني: حدود بیست روز مانده به عملیات، 
استقرار پیدا كردیم و تازه شروع كردیم به شناسایي، 
منتها یك حسن خوبي كه كار داشت این بود كه چند 
نفر از نیروهاي قدیمي و راه بلد سپاه دزفول كه قبلًا تو 
منطقه بودند و نسبت به چنانه، سیبور و تنگة برقازه 
شناخت داشتند و این منطقه را كامل مي شناختند، اینها 
را به ما مأمور كردند كه یکي فردي به نام شاه حسیني 
بود كه اصلًا خودش دزفولي بود كه ایشان فرمانده واحد 
اطلاعات تیپ ما شد. ما شاه حسیني را مستقرش كردیم 
و نیروهاي اطلاعاتي كه داشتیم همه را دراختیار ایشان 
گذاشتیم و ایشان هم یکي دوتا نیرو هم خودش داشت؛ 

** آیت الله حاج شیخ صادق احسان بخش )1380 ـ 1309( نماینده امام 
و ولي فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت.
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بنائیان،  محمود  كهن سال،  كمیل  آقاي  نام  به  افرادي 
عباسعلي خیري، نیلي، كمیلي، اكبر كشاني را به واحد 
اطلاعات عملیات كه ایشان مسئولش بود، مأمور كردیم. 
مسئولیت هاي  از  اینها  دیگر  كه  نیروهایي  از  تعدادي 
ستادي یگان انصراف داده بودند و مي خواستند نیروي 
رزمي و تك ور* باشند. وقتي مسئول واحد اطلاعات 
تیپ ما به طور رسمي تعیین شد، آنها هم نزد وي رفتند. 
پس وقتي شاه حسیني مستقر شد، ما عملًا كار شناسایي 
را شروع كردیم تا براساس مأموریت واگذار شده بتوانیم 
راهکار نفوذ به عمق مواضع دشمن را پیدا كنیم. ما براي 
شناسایي هامان باید تا این تنگه رقابیه مي آمدیم؛ یعني 
تا به  نیرو از خط خودمان مي خواست جدا بشه  اگر 
خط اول دشمن برسد، این كار با یك شب حضور در 
منطقه انجام نمي شد، بلکه باید آنها، اول شب تو منطقه 
مي ماندند و فردا كارهاشان را انجام مي دادند و دوباره 
افراد و  باید  اینجا  شب پیش خود ما برمي گشتند. ما 

نیروهاي اطلاعاتي مان را آموزش مي دادیم.
نام سلماني** را آقا رحیم فرستاده بود.  به  فردي 

* تك ور به نیروهاي پیاده شركت كننده در عملیات اطلاق مي شود.
عملیات  چندین  در  كربلا  تیپ25  راوی  حسین پور،  صفر   **
درطول سال های 1360 و 1361، به نقل از شهید سلمانی مطالبي 
آبادان  از شکستن حصر  بعد  »ما  است:  كرده  بیان  بدین شرح  را 
اونجا  كه  محدود  تانك هایي  به اضافه  دشمن  غنیمتي  تانك هاي 
بچه های ارتشي ها پس از نبردهای ماه های اول جنگ در سال 1359 
در غرب كرخه جا گذاشته بودند، ما اونا را برداشتیم آوردیم. پدالش 
و بي سیمش قطع بود كه بعد اینها رو بازسازي كردیم و با تانك های 

غنیمتی از عراق، گردان های زرهي سپاه را راه انداختیم.«
راوي تیپ25 كربلا در ادامه مي افزاید: »تو عملیات طریق القدس 
و فتح المبین ایشان وارد عمل شدند و اقدامات خوبی انجام دادند. 
كالك عملیات رو مرتب گرفته  یه  ایشان  تو شب عملیات،  بعد 
بودند براي آرایش دادن تانك ها. تو همان عملیات فتح المبین شهید 
شد. سینه كش پاي كوه )پاي كوه رقابیه عراقي ها سنگر كنده بودند 
و از داخل این سنگرهاي روباهي و با دوشکا عمدتاً  جلو خودشان 
رو مي پاییدند. پاي كوه هم همه را مین گذاري كرده بودند. حالا 
یه معبري بچه ها باز كرده بودند، رفته بودند اونجا متمركز بشوند. 
ایشان كالك رو باز كرده بود كه توضیح بده چه جوري باید آرایش 
بگیریم، تانك ها رو آرایش بدهیم كه بتونیم حمله مان رو شروع 
بکنیم كه درست خمپاره اومد وسط كالك و این بنده خدا با چندتا 

من لیاقت و شایستگي اش را ظرف 48 تا 72 ساعت 
شناختم. بعد ایشان را به مدت 48 ساعت فرستادم با 
شاه حسیني و كمیل پشت خطوط دشمن براي شناسایي. 
یك بار هم با كمیل فرستادم شناسایي كه كمیل ایشان را 

باز برد پشت دشمن، آدم شجاع و عجیبي بود. 
به هرجهت، این خط حد به ما واگذار شد و نیروهاي 
ما مستقر شدند. تو این شناسایي ها نیروهاي شناسایي را 

فرستادیم پشت سر عراقي ها.
ما در منطقه جدید آمدیم شناسایي ها را شروع كردیم 
و شناسایي اي كه من اینجا كردم شاید هیچ كس تو این 
منطقه عملیاتي نکرده بود. از اینجا محمد سلماني*** ]را 
كه[ بچه دانشجو بود، اصفهاني بود، رحیم صفوي به من 
معرفي اش كرد. فرستادم با كمیل و شاه حسیني همکاري 
كرد. اینجا دیگر به كار مهم شناسایي پرداختیم. ما و 
شاه حسیني با كمك نیروهایش و نیروهاي بومي كار 
شناسایي را شروع كردیم. به هرجهت، از این خط اول 
خودمان كه سرازیر مي شدیم، از تو این تپه هاي پشت 
ضلع شمالي شیخ شجاع كه مي رفتیم، درست مي خوردیم 

به تپه هاي سندال و لخیضر.
من  سندال.  آمدیم  و  انداختیم  ما  اول  مرحله  در 
هم  بعد  عراقي ها،  خط  و  ارتفاعات  پشت  مي آمدم 
عبور كردم آمدم تنگه برقازه و چنانه و پشت تپه120. 
به هرجهت، ما همه اینجاها را شناسایي كردیم. بچه هاي 
بودند.  براي هربار شناسایي، 48 ساعت تو منطقه  ما 
یعني من به لحاظ وقت كمي كه داشتم - حالا نظامي ها 
شاید این را بفهمند و درك  كنند كه من چي مي گم - 
عقب ماندگي كارم را با فرستادن نیروهاي خوب كادرم 
تو منطقه دشمن، تو عقبه دشمن آمدم جبران كردم و 

از بچه هاي دیگه شهید شدند. یه روز قبل از شهیدشدن، ایشان 
یه مصاحبه ای با ما داشت و مطالبی از قرآن و احادیث و احتمال 

شهادت خودش را مطرح كرد.«
*** راوی: سلمانی همان رزمنده ای است حین شهادت كه افتاده 
رو زمین و خون جاري شده. در همین حالت هم از ایشان عکسی 
گرفته اند كه در رسانه ها هم چاپ و توزیع شد. این سلمانی اینجا 
پیش ما اومد، همین جا هم شهید شد، یعني تو همین منطقه شهید شد.
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شناسایي هاي همة اینجا و محورها انجام گرفت. دیگر 
از همان 15 روز قبل عملیات، یعني از پانزدهم اسفند 
كه ما آمدیم، من بلافاصله كار جمع آوري اطلاعات را 
شروع كردم. دیده بان هامان شروع كردند به كار شناسایي. 
آمادگی های لازم جهت انجام عملیات را فراهم كردیم. 
باید انجام كارها را  چون شناسایي وقتي انجام بشود 
دراختیار واحد عمل كننده بگذارند. این كار هم الحمدلله 
انجام گرفت و تو این قضیه یکي از عنایت خدا، این بود 
كه دشمن به ما حمله كرد. حملة دشمن هم آنجا به آن 
بخشي شد كه با زور به ما ابلاغ كردند و گفتند بروید 
اونجا. ما خُب نگران بودیم، ولي اطاعت كردیم. اصلًا 
ما هم اعتراض نکردیم. اصلًا یادم نمي آید یك كلمه هم 
اعتراض كرده باشیم بگوییم كه مثلًا آقا من همین جا 
آماده هستم و جابه جا نمي شوم، یگان دیگري را ببرید. 
ولي خدا اینجا تلافي كرد؛ دشمن را گفت برو حمله 
كن. قواي عراقي هم حمله كردند و من از همه نیروها و 
عوامل یگان خودم براي مقابله با حمله پیشگیرانة دشمن 

استفاده كردم.
ما تو این قضایا با دیده باني و با تردد خودروهایي كه 
از دشــمن مي دیدیم، نقاط مهم در خط مقدم و عقبه را 
ثبت كردیم، اخبار و گزارش ها را به بچه هاي اطلاعاتمان 
دادیم و ردگیــري كردیم. اصلًا براي انجام بهتر كار تو 
عملیات، حتي اسیر گرفتیم. اسیرها هم ازنظر اطلاعاتي 
بــه ما كمك كردند و اطلاعات خوبــي به ما دادند كه 
وضعیت از چه قرار هست. یعني تو این حملة عراقي ها 
معابرمان كه یك بخش از آن میدان مین هاي وســیعي 
داشت، باز شد. خود اســراي عراقي اطلاعات خوب 
و مؤثــر و گراي كار را به ما دادند. با دسترســي به این 
اطلاعات، ما هم استعداد دشمن را خوب فهمیدیم و با 
چشمي باز به سمت دشمن رفتیم. یعني نیروهاي دشمن 
ناخودآگاه هم به نفع ما عمل كردند و راه عملیاتي ما را 
پاك ســازي كردند، هم تلفات دادند! اصلًا این حركت 
دشــمن  به نفع ما شد. اصلاً  خود خداوند فرموده كه ما 
دشــمنان را از احمق ها آفریده ایــم. واقعاً  همین طوري 

هم هســت، چون كه اینا آمدند به سمت جلو، این كار 
به نفع ما شــد. درواقع، عراقي ها هم معابر را باز كردند 
هم اسیر دادند! بعد ما توپخانه شان را قشنگ شناسایي 
كردیم. جاهاي شلیك های دشمن قشنگ براي ما درآمد، 

ثبت هاي ما هم مؤثر بود.
این شناسایي ها را تقریباً ده پانزده روز به عملیات 
مانده انجام دادیــم، چون ما هم باید دقت مي كردیم 
كه هم شناســایي اینجا لو نرود، هم اطلاعات دقیق 
از دشمن را مي خواســتیم براي شب عملیات و این 
چیزي نبود كه زودتر به درد ما بخورد. ما فقط آخرین 
تغییرات و تقویت هایي كه دشــمن در منطقه مي كرد 
براي تانك، توپ و توپ خانه اش را مي خواســتیم؛ 
لذا مــا روزهاي آخر، نیروهاي خودمان را هم؛ یعني 
شاه حســیني و كمیلي را با این محلي ها، چند مرحله 

فرستادیم رفتند پشت سر عراقي ها.
من از راهکار تك عراقي ها استفاده كردم. والله تو این 
دشت شناسایي و معبرزدن در میادین مین منطقة عملیاتي 
تو این فاصله غیرممکن بود. درغیراین صورت، براي 
اینکه ما بتوانیم موفق باشیم، باید تلفاتي زیادي مي دادیم. 
خُب فرمانده گردان هاي تیپمان مثل عسگري، اسودي و 
صادق لي و... را تا مي شد و امکان داشت فرستادیم رفتند 
شناسایي و برگشتند. الحمدلله رب العالمین گردان هایي 
كه داشتم، 2 گردان  ما كه از شیراز آمده بود )3 روز 
قبل عملیات آمده بودند كه توجیه شدند، اما چند روز 
بعد آنها را از ما گرفتند(، 3 گردان اصفهان را داشتیم، 3 
گردان شمال را داشتیم، 2 گردان تهران بود كه فرمانده 
آنها علي موحد و كاظم رستگار بودند كه اینها را گذاشتم 
گردان هاي  با  را  اول  گام  كه  شد  قرار  دوم،  خیز  تو 
شمال به  فرماندهي عسگري و اسودي و یك گردان 
برقازه عمل كنیم و یك  تنگه  از بچه هاي چمران تو 
گردانش را احتیاط نگه داریم. فرمانده آنها هم ماهییني، 
علي یعقوبي، محمد جعفرنیا و سید چریك بود و بعد 
اینها را گذاشتم تو تنگه برقازه. یك گردان از اصفهان را 
گذاشتم سمت رقابیه. این شد 4 گردان عمل كنندة شب 
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اول كه همه را فرستادم تو منطقه. ]آنها[ قبلًا به طوركامل 
شناسایي هایي خود را براي عملیات یا عبور یا شناخت 
از دشمن و منطقه انجام داده بودند. به هرجهت، آنها اینجا 
را شناسایي كردند براي اهدافي كه ما تو طراحي مان 
پیش بیني كرده بودیم كه یکي از آنها تصرف و انهدام 
توپخانة دشمن به طور هم زمان با محورها و قرارگاه هاي 
دیگر بود. استعداد توپخانه دشمن در منطقه روبه روي 
ما یك گردان توپ دوربرد 130 میلي متري بود. دشمن 
اینجا را با همین قبضه ها، به طوركامل زیر آتش خودش 
البته، از توپخانة شوش  داشت. 

هم اینجا را مي زد.
قبضه هاي توپخانه ها پشت 
ارتفاعات بودنــد كه تداركش 
هم از تــوي تنگه برقازه انجام 
شــهر  عراق  ارتش  مي شــد. 
دزفول را هــم از اینجا مي زد، 
ولي با آتش ایــن توپخانه كه 
بود.  نیروهاي عراق  پشت سر 
دشمن شوش و جاده موجود و 
خط حد خود ما را هم مي زد. 
پس مــا تو شناســایي هایمان 
چندتا هدف داشتیم: یکي تنگه 
برقازه بود كه اصلًا نمي شــد 
براي شناســایي آنجا روي سر 
ارتفاع رقابیــه رفت؛ یکي هم 
ســندال بود كه نیروهاي واحد 
اطلاعات عملیات را فرستادیم 
پشت تپه سندال و به بچه ها گفتیم شب به آنجا بروید، 
روز هم همان جا بمانید، بعد بیایید. بچه های ما یك 48 
ساعت آنجا ماندند. خُب، به هرجهت، استتار مي كردند 
نیروهاي اطلاعات و عملیات با گوني، چمن و با علوفه، 
خود را مي پوشاندند و بعد مي رفتند شناسایي. نیروهاي 
شناسایي توانســتند اطلاعات ریز اینجا را درآورند و 
برگردند. شب هم كه مي شد آنجا مي ماندند، دیگر روز 

با استتار بلند مي شدند آن منطقه را شناسایي مي كردند 
كه این ارتفاعات بلند بود. دشمن اینجا حضور و تردد 
فعال داشت. تو یك جایي باید مخفي مي شدند كه خُب 
الحمدلله این كار را توانســتند بکنند و شناسایي خیلي 

خوبي انجام دادیم.
وقتی ما شناسایي هامان را انجام دادیم و توپخانه 
دشمن را شناسایي كردیم و جلو این ارتفاعات رقابیه 
و تنگه برقازه، دشمن آمده بود غیر از این نیروهایي 
كه در خط اول داشت دســته هایي را هم به صورت 
كمین ایجاد كرده بود كه پیش روي آنها چند رشــته 
ســیم خاردار و چند ردیف میدان مین درست كرده 
بود. حتي تــو تنگه، یعني جلــو ارتفاعات رقابیه و 
برقازه ســازمان رزمي و مهندسي خودش را مستقر 

كرده بود و خاكریز احداث كرده بود.
اما در بالا صخره اي بود.  پایین تنگه، رمل،  زمین 
مي شد.  صخره اي  ارتفاعات  به سمت  مي رفت  هرچه 
آنجا تو تنگه برقازه نیروهاي نظامي عراقي دیگر یك 
و  و یك سري سیم خاردار  قوي  و  كامل  استحکامات 

میدون مین قوي ایجاد كرده بودند.
البته قبلًا هم كه خود بچه هاي بومي كه تو این منطقه 
بودند، رفته بودند شناسایي و دو، سه بار این مناطق را 

شناسایي كرده بودند، اما بادقت و خیلي دقیق نبود.
منطقه  به  اهواز  از  روزي  یك  كه  هست  یادم 
سمت  آمدیم  و  كردیم  عبور  كه  پل  از  برمي گشتیم. 
روستاي محل استقرار، یعني بین شیخ شجاع و رودخانه 
و عقبه یگان ما بود كه دیدم حدود پانصد ششصدتا 
گوسفند در منطقه ولو و پراكنده بودند. بعد دیدیم با این 
گلة گوسفند یك چوپان هم هست كه ازسمت رقابیه از 
بالا آمده پایین. ما به اینها مشکوك شدیم. این چوپان 
هم ریش گذاشته بود تا كسي به آن شك نکند و همه 
بگویند مثلًا این آدم، حزب اللّهي هست تا ما را فریب 
بدهد. راوي یگان ما صفر حسین پور* هم تو ماشین 

* راوی تیپ25 كربلا در عملیات فتح المبین صفر حسین پور و محسن 
محمدی معین بودند كه این مطالب را در دفاترشان ثبت كرده اند.

مرتضــی قربانــي: حملــه 
بهمن   17 تاریخ  در  عراقي ها 
1360 به منظــور این بود که 
مــا را به نحوی درگیر کنند و 
نیروهاي ما را معطل و منهدم 
کنند و نگذارند ما در عملیات 
اساسي بعدي به یك پیروزي 
بزرگ دیگر دست پیدا بكنیم. 
لذا آمدند بررســي کردند و 
بهتریــن جایــي را که براي 
بودند،  انتخاب کرده  این کار 

حمله به تنگة چزابه بود.
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بود. من هم خودم راننده و مسلح بودم. بعد به بچه ها 
گفتم: من به چوپان این گله گوسفندها مشکوك هستم. 
شما بروید هم گوسفندهاش را چك كنید هم ببینید گلة 
گوسفند این چوپان از كجا آمده و كارش تو منطقه چي 
هست؟ چون ما چندبار دیدیم گلولة توپ توي عقبة 
یگان مان مي خورد؛ تو نقاطي كه ما مستقر هستیم بچه هاي 
اطلاعاتمان هم رفتند سراغشان. خلاصه چوپان را مدتي 
زیرنظر داشتند كه مدتي بعد فهمیدند این آدم جاسوس 
است كه به بي سیم و وسایل جاسوسي مجهز هست* 
و براي دشمن جاسوسي مي كند. بعد كه فهمیدیم این 
چوپان جاسوس دشمن است، او را گرفتیم، دستگیر 
كردیم و به واحد حفاظت تحویلش دادیم. بعد فهمیدیم 
اطلاعات همین چوپان براي توپخانه عراق باعث شده 
بود تا مواضع نیروها و عقبه یگان ما زیر آتش دشمن 

برود و به تیپ25 كربلا تلفات وارد كند.
مسئول اطلاعات ما اینجا با نیروهایش بالغ بر هفت 
هشت مورد شناسایي رفتند كه در دو سه مــوردش 
فرمانده گردان ها را بردند و حتي شب قبل از عملیات، من 
عسگري را با صادق لي ـ فرمانده گرداني كه از اینجا قرار 
بود شب عملیات بروند و با هم الحاق بکنند ـ فرستادم 

رفتند پشت سر عراقي ها و منطقه را شناسایي كردند.
از  بولدوزر  و  لودر  گردان  اول یك  مرحله  تو  ما 
جهاد داشتیم كه مسئولانش برادر ساجدي و ورشابي 
باز  هم  نجف آباد  جهاد  از  بودند.  مشهد  بچه هاي  از 
یك استعدادي داشتیم. منجمي كه قبلًا رانندة بولدوزر 
و از نیروهاي جهاد نجف آباد بود، آمد پیش خودمون، 
دیگر مسئول مهندسي تیپ ما شد. دو گردان مکانیزه و 
تانك هاي عراقي و چیفتن داشتیم كه هم نفربر پي.ام.
پي. و هم ام.113 داشتیم. پس این شد 2 گردان. یك 
گردان هم كه از لشکر92 به ما مأمور شد، گردان مستقل 
تانك بود كه به ما مأمور بود، منتها 8 تا 10 تا تانك بیشتر 

* راوي: این چوپان یه زرنگي كه كرده بود، یه بي سیم بلند داشت 
كه درحدود 50، 60 كیلومتر برد داشت كه همه را زیر شکم گوسفند 

بسته بود.

قبلًا  چون  بود،  زرهي  منهاي  گردان  درواقع  نداشت. 
عملیات كرده بودند و یك تعدادي از دستگاه هاي تانك 
آنها منهدم شده بود. البته، اینها، یعني گردان زرهي و 
واحدهاي مهندسي را شب كه نمي شد وارد عمل كنیم، 
اما بعد از وجود آنها استفاده كردیم. اما در این وضعیت 
نقطة اتکاي اصلي ما به نیروها و گردان هاي پیاده بود. 
داشتم  پیاده  گردان  اول 9  مرحلة  تو  من  به هرجهت، 
كه نام فرمانده گردان هاي پیاده  ما كه تو این عملیات 
بودند از این قرار است: اصغري، عسگري، گودرزي، 

كاظم رستگار، علي موحد دانش، 
فرج الله مرادي، توانا، صادق لي، 
سیدچریك  جعفرنیا،  محمد 
قادري كه استوار جعفرزاده هم 

با ایشان همکاري مي كرد.
در ستاد فرماندهی هم اصغر 
باباصفــري، ابوعمار، رســول 
یاحــي، داود كریمــي و رضا 
اویســي بودند كه در مجموعة 
كار، این آقایان هم آمده بودند 
كــه من بــراي همه هــم كار 
تعریف كــرده بودم؛ مثلاً  آقاي 
داود كریمي را گذاشــته بودم 
بالاي سر نیروها تا با سخنراني 
و صحبت، آنها را خوب توجیه 

و به امــور معنوي و روحي نیروها و مســائل فرمانده 
گردان ها رسیدگي كند و با آنها جلسه بگذارد و تجهیز و 
آماده  كند و كلًا گردان ها را چك كند. صمد شفیعي را من 
اینجا گذاشته بودم جهت توجیه گردان ها؛ یعني هر روز 
از شیخ شجاع تو شیارها من نیرو را مي بردم تو خط مقدم 
به چه منظوري؟ به منظور بدن ســازي، آموزش، تمرین 
و راه پیمایي. مي خواســتم نیروها را عادت بدهم براي 
شــب عملیات كه دیگر تا مي آید برسد به هدف خسته 
نشود. چرا؟ چون فاصله خط ما تا تنگه برقازه حدود 12 
كیلومتر بود، تا تنگه دوسلك كه 10 كیلومتر بود و جمعاً 

مرتضی قرباني: 
تــلاش دشــمن در عملیات 
چزابــه که تقریبــاً در عمق 
عرض  در  کیلومتر  نه  هشت، 
دو کیلومتر بــود  به منظور: 
اول انهــدام نیرو؛ دوم توقف 
تاخیر  سوم،  و  ایران  حرکات 

در عملیات بعدي ما بود.



110

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

تاریخ شفاهي مرتضي قرباني فرمانده لشكر 25 کربلا 
در دوران دفاع مقدس

17، 18 تا 20 یــا 22 كیلومتر راه بود. اینجا من مجبور 
بودم نیروهایي هم كه اینجا تو این شیخ شجاع بودند را 
پیاده بیاورم. نیروها از شب تا صبح كه راه مي افتادند، ظهر 
به مقصد مي رسیدند و ناهارشان را هم همین جا پشت 
خاكریز مي خوردند. بعد هم فرماندهانش مي آمدند توجیه 
مي شدند و مي رفتند. خود این صمد شفیعي این نیروها 
را تك تك، مي برد. مأموریت نیروها را براي آنان تعریف 
كرده بودیم. گردان ها را تقسیم كرده بودیم كه ایشان آنها 
را مي برد، حتي گاهي پنج تا پنج تا مي برد و توجیه شــان 
مي كرد و آنها را برمي گرداند كه نیروها در شب نبرد و روز 
بعد از عملیات تو این رمل ها و تو این منطقه گم نشوند. 
یعني تقریبــاً 20 روز كار ما همین بود كه این نیروها تا 
مي آمدند و برمي گشتند، باید روزي 30 كیلومتر راهپیمایي 
مي كردند. یعني این گردان كه راه مي افتاد مي آمد، گردان 
بعدي پشت سرش مي آمد، به ترتیب شناسایي مي كردند 
و برمي گشــتند. ما فقط فرمانده گردان ها را نمي بردیم، 
بلکه خود نیروهــا را هم مي بردیم. اصلًا موفقیت ما به 
این بود كه پیش از عملیات، نیروهاي ما، مدتي تو منطقة 
نبرد حاضر و توجیه بودند. داود كریمي اینها را با سلاح 
و آر.پي. جي. و كوله پشتي و با وسایل و امکانات كامل 
تجهیز مي كرد، منتها فقط به آنها مهمات نمي دادیم و همه 
را تو این منطقه آزاد مي كردیم، دنبال رودخانه مي آمدند تا 
شناسایي همه نیروها كامل انجام بشود، منتها فرمانده دسته 
و گروهان ها به صورت ویژه و جداگانه تو منطقه توجیه 
مي شدند، ولي نیروها صبح تا ظهر كه تو منطقه مي آمدند 
و روزانه كیلومترها راه پیمایي مي كردند، بعد دوباره شب 
راه پیمایي شبانه داشتند؛ یعني براي نیروها هم آموزش و 
هم مانور و هم توجیه بود. دقیقاً ما روزي 20، 25 كیلومتر 
و شب ها هم 10 تا 15 كیلومتر براي اینها برنامة پیاده روي 
گذاشته بودیم. دشمن هم حساس نمي شد، چون برتري 
دیده باني دشمن، این بود كه تنها روي تنگة رقابیه و تنگة 
برقازه و ارتفاعات تا رودخانة كرخه دید داشــت من و 
فرمانده گردان ها هم فقط از تو این شیارها كه دشمن دید 

نداشت اینها را مي بردیم و مي آوردیم.

ما حتي ماشین هم مي بردیم. گردوخاك آن تو حركت 
پیدا بود، اما خود ماشین تو دید نبود. حتي توپ، تانك 
و نفربر و تجهیزات را ما قشنگ بردیم تو این شیارها و 
درّه ها خوب جاسازي و استتار مي كردیم. همة تجهیزاتمان 
را استتار كرده بودیم، چون دشمن به هرجهت خواب كه 
نبود، ولي به دلیل اینکه دشمن زیاد حساس نشده بود، پس 

ما حتي یك بار هم آنجا بمباران نشدیم.
امیر رزاق زاده: پس شــما براي نیروهاي دشمن ایجاد 

حساسیت نکردید؟
را  كارها  همه  آرامی  به  ما  نه،  قرباني:  مرتضــی 
شب انجام مي دادیم، یعني استقرار و آمدن ما تو این 
بااینکه عراق جاسوس و  بود.  عبدالخان همه شبانه 
اگه  یعــني  داشت،  زیاد  منطقه  این  تو  پنجم  ستون 
واحدهاي زرهي و مهنــدسي هم شبانه جایي فعال 
یا  كاري مي كرد  لــودري  مثلًا  یا  بودند و مي رفتند 
شب  همان  تو  مي  رفت،  منطقه  داخل  تانکي  اینکه 
كامل  را  آنها  روي  بیاباني  تیغ  بوته هاي  و  علف  با 
مي پوشاندیم؛ یعني با پوشش و عوامل طبیعي موجود 
را  خودمان  تسلیحات  و  تجهیزات  همة  منطقه،  در 

كامل استتار مي كردیم.
بــراي شناســایي هایمان هــم از توی شــیارها 
مي آمدیم پایین تپه ها. نیروهــاي اطلاعات عملیات 
آمــده بودند براي شناســایي دقیق مواضع دشــمن 
چندتا دیدگاه ســاخته بودند، طوري كه نیروها پنج تا 
پنج تــا مي رفتند تو كانال و از تــو كانال مي رفتند تو 
دیدگاه براي شناسایي، بعد باز دوباره مي آمدند عقب. 
آمــوزش تیراندازي هم برقرار بــود، منتها تو منطقه 
اصلًا تیراندازي نمي كردیم. براي تیراندازي، نیروهاي 
گردان ها را مي بردیم به سمت پشت تپه هاي رملي  كه 
صداي تیرانــدازي آر.پي. جي. و كلاش رزمنده ها را 
عراقي ها نشنوند. در اینجا هم نیروهاي پیاده مي آمدند 
هدف گذاري و تیراندازي هــاي خود را مي كردند و 
برنامه  خود را اجرا مي كردند و برمي گشتند. پس این 

هم تو این قضیه آموزش یگان و تجهیز نیروها.
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تركیب و استعداد تیپ25 كربلا
جدیدالتأسیس  كربلا  تیپ25  اگرچه  رزاق زاده:  امیر 
نبود، اما خواهش مي كنم وضعیت و تركیب واحدها و 

نیروهاي یگان و قرارگاه فتح را بیان كنید.
مرتضی قرباني: در تیم ستادي تیپ كه تو اهواز مستقر 
بودند و دائماً بین منطقه اهواز و شیخ شجاع رفت وآمد 
قرارگاه  با  كه  بودند  خبره اي  و  باتجربه  افراد  داشت، 
ارتباط خوبي داشتند. اینها بچه هاي خوبي مثل محمود 
حمزه، حسن منتظري و حسن شفیع زاده بودند. حسن 
نیروهاي  این سه تا  بود.  ما هم  ستاد  رئیس  شفیع زاده 
بسیارقوي و مسلط بر امور بودند كه تو ستاد تیپ بودند 
كه از عقبه با قرارگاه براي تأمین امکانات، نیرو، پول، 
وسایل و تجهیزات لازم وارد عمل مي شدند. خود من 
داود كریمي، فرمانده سپاه منطقه10 سپاه* را تو تیپ 
را  نیروها  لازم،  برنامه ریزي  ضمن  تا  بودم  گذاشته 

* تشکیلات سپاه از سال 1360 به مدت چند سال در سطح كشور 
به 10 منطقه تقسیم شده بود كه سپاه منطقه 10، استان تهران و 
بخش های تابعه و برخی استان های همجوار را نیز در بر گرفت و 
یکی از مهم ترین مناطق سپاه پاسداران درزمینه تأمین امنیت مراكز 
و  برای جبهه ها  نیروهای لازم  تأمین  و  پایتخت  و  مهم كشوری 

جنگ و عقبه ها به حساب می آمد.

سازماندهي، توجیه، آماده سازي و تجهیز بکند و براي 
بچه ها سخنراني بکند. ضمن اینکه كمك هاي مردمي كه 
از استان ها مي آمد اینجا سازماندهي مي كرد. تو واحد 
پرسنل هم افرادي به نام هدایان و جعفر مرادي بودند 
كه هر دوتا در این عملیات تركش خوردند و زخمي 
رسول  دقاقیان،  حسین  تداركاتمان  واحد  تو  شدند. 
حمزه، اكبرزاده، حاج آقا صدر، رجب علي سلیماني و 
مصطفي بانکي بودند. در واحد آموزش و تخریب تیپ 
هم محمد حق طلب، رحمتي، رسول فراحي و محمد 
هنردوست مشغول كار بودند. نیروهاي تخریب را هم به 
واحد اطلاعات عملیات مأمور كردیم. در واحد ادوات 
هم حسن مقدم با كمك حسن شفیع زاده، اصغر كاظمي، 
زنگنه، محمدرضا عرب و حسن  آقایي، رضا  محمد 
صافي خدمت مي كردند. تو واحد آموزش زرهي مان 
هم محمدباقر قادري، استوار جعفرزاده و موحدي از 
بچه هاي نجف آباد پادگان شهید بهشتي بودند كه پادگان 
عقبه را براي جذب، اعزام نیرو و تجهیز وسایل و امکاناتي 
كه از شهرستان ها مي آمدند آماده مي كردند. مسئولیت 
كارهاي عقبه و پادگان به عهده مرتضي تاج، پروازیان، 
حسن صفاتي و شمخاني بود كه كلًا نیروها را آماده 
مي كردند. تو واحد آموزش خمپاره، سلاح و تیراندازي 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی
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هم هنردوست، مصطفي مؤذني، رسول شهپري، مرتضي 
و سعید طغیاني، زرگرباشي، محمود آقایي و محمدرضا 
عرب حاضر بودند كه كار آموزش خمپاره، آر.پي.جي. 
و تیراندازي نیروها را به عهده داشتند. ضمناً همین ها 
مسئول اعزام نیروي گردان ها به میدان تیر بودند كه آنها 

را مي بردند و برمي گردادند.
شروع  كربلا  تیپ25  انتقال  كار  وقتي  از  دیگه 
شد، این افراد با ما همکاري داشتند كه البته فقط نام 
برخي از آنها الآن یادم هست كه اسامي  آنها از این قرار 
سیدچریك،  صنایع،  جواد  پیکان پور،  اكبرزاده،  است: 
هوشنگ  سلیماني،  جلال  سلیماني،  علي  رحمتي، 
مجتبي  ترگیني،  دقاقیان،  حسن  حمزه،  رسول  بهزاد، 
بانکي، رضا زنگنه، رسول بزرگي، مرتضي تاج، قاسم 
مولائیان، حسن منتظري، محمود حمزه، محمود بنایان، 
اكبر كشاني، احمد توانا*، رضا مرادي، حاج اسماعیل 
موجودي، حاج آقا صدر، رسول یاحي. همگي این افراد 
در عملیات فتح المبین با یگان ما بودند و این برادران 
مثل  نیروهاي  كردند.  كمك  عملیات  تو  ما  به  خیلي 
رسول یاحي كه چند شب  و روز از قبل تا بعد عملیات 
با تیپ همکاري داشتند، از پیش ما تکان نخوردند و هر 
مأموریتي كه به آنها مي دادیم، انجام مي دادند. خُب تو 
این كارها داود كریمي، اویسي و رضا بهمني با اكیپ 
آمده بودند. اكیپ آنها هم بچه هاي ورزیده بودند. ما 
تو اینجا، كار سازماندهي ستادي و تجهیزاتي را دادیم 
داود كریمي و كار آموزشي هم دادیم به هنردوست كه 

مسئول واحد و گردان هاي تخریب هم بود.
امیر رزاق زاده: استعداد یگان شما چقدر بود؟ آیا طرح 
مانور هم مشخص بود؟جاي دیگر هم خط حد داشتید؟
مرتضی قرباني: بله، من اصلًا مانور نیروها را مشخص 
و مأموریت گردان ها را تعیین كرده بودم. ببین، مثلًا 2 
گردان از استان فارس**، 3 گردان از خراسان، 3 گردان 

* راوی: اولین مسئولیتی كه به احمد توانا دادم كنترل دژبانی بود، اما بعد 
كه به توانایی و كارایی ایشان پی برم او را وارد حیطة عملیاتی و فرماندهی 

گردان كردم.
** راوی: دو گردان نیروهای اعزامی از استان فارس قبل از شروع 

از مازندران، 3 گردان از اصفهان، 2 گردان از تهران كه 
هم  دیگرش  فرمانده  و  موحد  علي  یکي  اش  فرمانده 
كاظم رستگار بود و زهرایي را هم گذاشتم فرمانده یك 
گردان دیگه. كادر و فرمانده همه این نیروهایي كه با ما 
از آبادان و بستان آمده بودند، من قرار داده و براي آنها 
مانور چیده بودم؛ یعني من اینجا از اول تا آخر عملیات 

بین 19 گردان داشتم.
كردیم،  كه  سازماندهي اي  ما  عملیات،  براي  كلًا 
مانوري كه چیدیم بدین شکل بود كه یك گردان از 
بچه هاي زرین شهر اصفهان بود كه طرح مانور این گردان 
را به همراه یك گردان دیگر به فرماندهي گودرزي*** 
سمت راست رقابیه گذاشتم. گودرزي فرمانده گردان 
امام رضا)ع( بود و سمت راست آنها، گردان زرین شهر 
از  بود. یك گردان داشتیم كه فرمانده اش افضلي بود 
بچه هاي گنبد و نیروهایش اعزامي از مازندران و گرگان 

بودند. این گردان باید تو تنگه برقازه عمل مي كرد.
یك گردان دیگر به فرماندهي محمدرضا عسگري 
داشتیم كه نیروهاي این گردان هم از گرگان و گنبد و 
گلوگاه مازندران بودند. یك گردان احتیاط به فرماندهي 
صادق لي داشتیم. یك گردان دیگر هم از مازندران داشتیم 
به فرماندهي ابوعمار**** كه 3تا گردان را از مازندران آورده 
بود و تو همة مراحل به كارگیري این یگان ها، ایشان 

خودش هم حضور داشت.

پيش  دستي دشمن؛ حملة تكاوران و زرهپوش هاي عراقي
امیر رزاق زاده: دشمن در 29 اسفند 1360دقیقاً به كجا 
حمله كرد؟ چون شما در یادداشت هایتان نوشته اید كه 
عراق به رقابیه حمله كرد. به نظر شما ارتش عراق براي 
هوابرد  تیپ هاي 55  كه  رقابیه  تنگه  محدودة  در  چه 

عملیات به یگان دیگری مأمور شدند و از استعداد كلی تیپ25 كربلا 
كسر گردید.

*** راوی: گودرزی، فرمانده یکی از گردان های تك ور عملیاتی 
در پاتك دشمن، در همین عملیات و منطقه به شهادت رسید. پس از 

شهادت وی نوروزی فرماندهی گردان امام رضا)ع( را عهده دار شد.
**** راوی: ابوعمار مدتی بعد به شهادت رسید.
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ارتش، 8 نجف و 25 كربلاي سپاه حضور داشتند، تك 
كرد و دقیقاً به كدام منطقه حمله كرد؟

مرتضی قرباني: همان طور كه مي دانید 29 اسفند دیگر 
درگیري ما با دشمن شروع شد، یعني آنها از حضور 
نیروهاي جدید سپاه مطلع شده و حمله كرده بودند، 
ولي دشمن اطلاعات ریز از ما نداشت كه بخواهد مقابل 

حملة ما خوب پدافند كند و تك ما را خنثي كند.
ببینید اینکه دارم مي گویم، من خط حد خودمان را 
دارم بیان می كنم، ولي دشمن تو خط حد تیپ8 نجف و 
تیپ55 هوابرد هم حمله كرد كه عراقي ها از تنگه رقابیه 
تا سندال به استعداد چند یگان آماده و قبراق به نیروهای 
ایرانی حمله كردن. اینها مأمور نبودند كه بیایند منطقه اي 
را تصرف كنند، اینها چون تکاور بودند صرفاً  آمده بودند 
براي گرفتن اسیر و به دست آوردن اطلاعات. بعد كه ما 
از عراقي ها اســیر گرفتیم، اینها گفتند ما آمده بودیم از 
بین نیروهاي شما چندتا اسیر بگیریم. خُب اینجا جناح 
سمت چپ ما تیپ هاي 8 نجف و 55 هوابرد و جناح 
راســت ما هم بود كه یك رودخانه اي از داخل شــیار 
مي آمد تو لخیضــر و مي رفت پایین و فاصلة بین ما را 

ایجاد مي كرد.
حالا من عرض مي كنم خدمت شــما از تاریخ 29 
اســفند 1360، عملیات ما سه مرحله داشت؛ یعني 29 
اسفند دشــمن به ما پاتك كرد. عملیات مرحلة اول ما 
درواقع سه مرحله بود: مرحله اولش این بود كه جواب 
دو تك عراق را تبدیل به یك پاتك كردیم و در مرحلة 

آخر خودمان با حمله به آنها وارد عمل شدیم.
شب 29 اسفند 1360 عراقي ها با استعداد چند یگان 
زرهي و تکاور آمدند زدند به خط ما و به ما حمله 
كردند. شب من خودم هم تو پایین خط اول و سنگرم 
بودم كه عراقي ها حمله كردند و مجموعاً  یك زدوخورد 
سنگیني اینجا رخ داد و دیگر بچه ها بیشتر این تکاورهاي 
مهاجم عراقي را كشتند و دیگر هركسي آمده بود اینجا 
تو منطقه كشته شد. بچه ها سه چهارتا هم از آنها اسیر 
گرفتند و دشمن اینجا تو یك وضعیت بسیار بدي قرار 

گرفت و از اطلاعات آن اسرا ما توانستیم بهره ببریم و 
هماهنگي هایي شد تا مشکلاتي كه بچه هاي اطلاعات 
عملیات تو تپة علي گره زد، تو منطقة مورموري، دال پري 
و جسر نادري براي شناسایي  داشتند را حل بکنند. آنها 

روز 29 اسفند 1360 دوباره یك پاتك دیگر كردند.
پس ببینید تو این وضعیت كه ما در آســتانه حمله 
به خطوط عراقي ها بودیم، تو شب و روز بیست ونهم، 
دشــمن به ما حمله كرد كه تو محــدوده قرارگاه فتح، 
دشــمن به تیپ هاي 8 نجــف، 55 هوابرد و 25 كربلا 
به استعداد چند تیپ پیاده و زرهي حمله كرد. پس در 
مجموعة كار، بیست ونهم دشمن به ما حمله كرده، یعني 
امشب كه بیست ونهم هست، به ما حمله كرد. نیروهاي 
دشمن به ما حمله كردند كه بیایند از ما اسیر بگیرند كه 
ما اصلًا این كار را پیش بیني نمي كردیم و حواسمان به 
این كار دشــمن نبود و چون ما نیروي آنچناني در خط 
نداشــتیم، نیرو فقط درحد تخریب  و شناسایي مستقر 
كــرده بودیم و چون فاصله ما با دشــمن زیاد بود فکر 
نمي كردیم اصلاً  دشــمن حمله بکند. شب بعدش هم 
ما حمله كردیم كه 4 دســته از من، یعني تیپ25 كربلا 
و 4 دستة حاج احمد كاظمي از تیپ8 نجف ـ دسته ها 
هم درحد پنجاه شــصت نفر بودند ـ لذا شــب و روز 
بیست ونهم كه دشمن به ما حمله كرد، شب بعدش ما به 
مواضع عراقي ها پاتك كردیم، یعني شب  و روز اول، آن 
حمله كرد كه تلفاتي هم تو منطقة ما داد كه شامل تعداد 
زیادي كشته و زخمي و چندتا هم اسیر بود و كلًا تو این 
هجوم تانك ها و نفربرهایش یا منهدم شد یا آسیب دید و 
بعدش هم دشمن رفت عقب. چون تانك هایش را دیگر 
ما قشنگ مي دیدیم كه همه آمده بودند تو دشت باز و در 
دید ما؛ یعني از خط مقدم خودشان هم جلوتر آمده بود 
و تو فاصله دو كیلومتري ما استقرار پیدا كرده بود. شب 
بعد ما تصمیم گرفتیم به دشمن حمله كنیم. گودرزي و 
پاشازاده* كه اهل خراسان بودند را من گذاشتم فرمانده 
این عملیات و اینها رفتند یك تعدادي تانك و نفربرهاي 

* این دو بزرگوار مدتي بعد شهید شدند.
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دشــمن را زدند و منهدم كردند و یکي دو سه نفر هم 
اسیر گرفتند. بعد كه اسیرها را گرفتند و آمدند مجموعة 
كار این شد كه ما به سمت جلو پیشروي كردیم. پس من 
اول سناریو را بگویم بعد برویم تو توضیحات جزئیات 
شرح عملیات. بیست ونهم به ما حمله شده، شب بعدش 
ما در مرحله اول پاتك كردیم به دشــمن براي اینکه از 
دشمن اسیر بگیریم. استعداد دشمن هنگام حملة روز 
29 اســفند سال 1360 به ما ســه تا تیپ بود: یك تیپ 
پیاده تکاور بودنــد كه همه از 
با  كارآزموده  ورزیدة  نیروهاي 
این لباس پلنگي ها با آستین هاي 
بالازده و نیروهاي قبراق كه از 
هیکل، قیافه و كشته ها و اسیرها 
كاملًا مشــخص بود. دوتا هم 
تیپ زرهي بود، چون عراقي ها 
از آنجا كه دشــمن رها شــده 
بود تا نقطة درگیري حدود ده 
كیلومتري نفرات پیاد ه شــان را 
با تانــك و نفربر تا زیر پاي ما 
آورده و منتقل كرده بودند و این 
پیاده ها قصد داشــتند كه بیایند 
ضمن اینکه اســیر و اطلاعات 
از ما بگیرنــد، بتوانند خطوط 
ما را تصــرف كنند و امکانات 
آمادة  یگان هــاي  تجهیزات  و 
عملیات مــا را هم منهدم كنند 
و كلًا برنامة ما را به هم بریزند. 
درواقع عراقي ها به منظور اینکه از ما اطلاعات بگیرند، 
آمده بودند. چون جاســوس  هاي عراقي گزارش داده 
بودند كه حضور و تردد نیروها و یگان هاي ایراني اضافه 
شده، پل هم روي رودخانه كرخه احداث كرده اند، جلو 
عبدالخان هم تردد ماشــین ها خیلي زیاد شده است. به 
همین دلایل، عراقي ها خُــب دلواپس این بودند كه ما 
مي خواهیم یك حمله وسیعي بکنیم، ولي نمي دانستند 

كــه حمله مــا از كجا و چطوري و با چه اســتعدادي 
هست. لذا دشمن به خط تیپ8 نجف و تیپ55 هوابرد 
و تیپ25 كربلا براي گرفتن اسیر حمله كرد كه موفق 
هم نشــد و تعداد زیادي ـ یك 400تایي ـ از عراقی ها 
كشــته شــد تو كل این منطقه. 20، 30 نفر اسیر شدند 
والحمدلله رب العالمین نیروهاي دشمن شکست خوردند 
و فردا شبش هم كه ما تك كردیم، كلاً  دیگر دشمن در 
یك عقب نشــینی تانك و امکانات را برد. چون فاصله 
حمله عراقي ها به مواضع ما نزدیك زمان عملیات بود، 
خود این موضوع باعث شد كه دشمن فرصت ازبین بردن 
راهکارهایي كه ایجاد كرده را نداشته باشد. وقتي كه آمده 
بود، موانع را برداشته بود و یگان هاي زرهي، تجهیزات 
زرهــي و مکانیزه و نفرات را عبور داده بود و درحدود 
یك لشــکر، یعني دو یگان زرهي و یك تیپ پیاده را 
وارد عمل كرده بود و یك لشــکر هم براي احتیاط تا 
نزدیکي ما آورده بود. لــذا این موانع عمده اي را كه ما 
مي خواستیم از آنها توي معابر اصلي عبور كنیم و برویم 
روي سر دشمن، خودش آنها را باز كرد. این هم یکي از 
عنایت هاي خدا بود كه حالا به هر طور، این قضیه اتفاق 

افتاد. الحمدلله ما هم تلاش خودمان را كردیم.
یعني دشمن از عملیات طریق القدس تجربه كسب 
كرده بودند و آمده بودند در رمل ها و عقبه  شان موانع 
ما  كه  بشوند  ما  حركت  مانع  كه  بودند  كرده  ایجاد 
به سادگي نتوانیم به عقبه شان برسیم و آنها را دور بزنیم 

و محاصره شان كنیم.

شرح مراحل گوناگون نبرد )تيپ52 كربلا(
امیر رزاق زاده: پس از آماده سازي یگان كه در آستانه 
نبرد قرار گرفتند، لطفاً مراحل گوناگون عملیات را شرح 
بفرمایید موضوع انهدام سنگر فرماندهي  دهید. ضمناً 
تیپ25 كربلا در آستانه نبرد، در كار هدایت عملیات 
وقفه ایجاد نکرد و عکس العمل شما درقبال این اتفاق 

چه بود؟
مرتضی قرباني: اتفاق مهمي كه یکي دو روز قبل از 

مرتضــی قرباني: براســاس 
آماري که خود عراقي ها اعلام 
کردند، ]در منطقه تنگه چزابه[

بالغ بر 1/5 میلیون گلوله توپ 
و خمپاره شلیك کردند و 30 
تا 35 گــردان هم از نیروهاي 
ســپاه اینجا هزینه شد؛ یعني 
گلوله  یعني  ما،  مهمات  عملاً  
توپخانه و ســلاح را که قرار 
بود در عملیات بعدي استفاده 
شد،  مصرف  چزابه  در  کنیم، 
ضمــن اینكه نیــروي ما هم 

تحلیل رفت.
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مقالات

عملیات براي تیپ ما افتاد این بود كه دشمن با گلوله 
توپ روي سنگر تاكتیکي فرماندهي و هدایت عملیات 
درست  هم  توپ  گلولة  كرد.  شلیك  كربلا  تیپ25 
خورده بود روي تراورس هایي كه سقف سنگر بود و 
حدود دو سه متري هم از سنگر ارتفاع داشت و منفجر 
شده بود و توي سنگر دیگر پر خاك شد. چون این 
منطقه رملي بود، همه وسایلمان مثل بي سیم و امکانات 
ارتباطي حتي ضبط صوت راوي یگان ما، زیر خاك دفن 
شدند. من هم كه دیدم اوضاع مساعد نیست، در تماس 
با قرارگاه فتح اعلام كردم كه احتمال انجام عملیات ما 

به دلیل مشکلاتي كه پیش آمده پنجاه، پنجاه است.
ما اینجا دیگر نمي خواستیم ریسك بکنیم و بگوییم 
ما عملیات نمي كنیم. حالا ما حساس شدیم و گفتیم 
كه براي عملیات پنجاه، پنجاه آماده ایم، ولي به هرجهت، 
عملیات سراسري بود و نمي شد مثلًا ما حالا بگوییم 
آقا اینجا عمل نمي كنیم. احمدكاظمي داشت از میشداغ 
پشت دشمن مي رفت كه درگیر بشود. مهدي باكري و 
تجلایي* با نیروهاي خود به پشت دشمن رفته بودند. 

هدف آنها هم میشداغ و تنگة دوسلك بود.
از این  طرف، همة یگان هاي قرارگاه فتح آماده شده و 
رفته بودند براي عملیات، از آن  طرف، یگان هاي قرارگاه 
نصر و قدس مثل تیپ حسین خرازي عملیات كرده بودند. 
دشمن فشار آورده بود و اگه ما آن شب عمل نمي كردیم، 
تانك هایي كه جلو ما بودند** به محورهاي شمالي یا شرقي 
منطقه عملیاتي مي رفتند و كار آن طرف را اصلاً مشکل دار 

مي كردند و منطقة آنها را تصرف مي كردند.
امیــر رزاق زاده: عکس العمل قــرارگاه درقبال این 

اتفاق چه بود؟

* راوی: مهدی باكری و تجلایی و برخی نیروهای سپاه ارومیه در 
تیپ8 نجف حضور داشتند و با احمد كاظمی، فرمانده این یگان، 

همکاری می كردند.
** راوی: اگر ما به یگان های زرهی و پیادة عمل كننده در جلو 
قرارگاه فتح، حمله نمی كردیم، اهداف عملیات فتح المبین حاصل 
نمی شد. به هرجهت، ما مجبور بودیم بلافاصله در شب بعد وارد 

عمل شویم و به اونها حمله كنیم.

مرتضی قرباني: خدا گفت مــن تا اینجا این گلوله را 
هدایت كردم روي الوار بخورد، اما داخل ســنگر نیاید. 
این رمل ها را هم آوردم تا دم دهان شــما. بسم ا لله. شما 
آزمایش خود را پس بدهید ببینم عرضه اش را دارید و 
ما واقعاً  آنجا توكل و توسل پیدا كردیم آنجا روي همان 
رمل ها، با همان بي ســیم ها كه از لاي خاك درآمدند، 
بچه ها همون طوري نشستند، من هم گفتم بنشینید دعاي 
فرج را بخونید. دعاي فرج، الهي عظم البلا را خوندیم 

و آنجــا بعــد از آن به قرارگاه 
پیام دادم گفتــم: پنجاه درصد 
آمادگي براي عملیات هســت 
كه به دنبال آن غلامعلي رشید 
از مسئولان  كه اون موقع یکي 
نیم ســاعت  بود،  فتح  قرارگاه 
بعدش آمد پیش ما. خود ایشان 
ســنگر فرماندهــي را كه دید 
اصلًا خودش هم تعجب كرد. 
من دیگر همة افرادم پیرامونی ام 
را، حتــي راویــان تیــپ كه 
محسن محمدي معین و صفر 
حسین پور*** ]بودند[ را بسیج 
كردم تا هرطور شده سنگر را 

كربلا درخصوص  تیپ25  راویان  از  یکی  *** صفر حسین پور 
انهدام سنگر فرماندهی و تاكتیکی هدایت عملیات مي گوید: »دیگه 
تو همین خرابي سنگر فرماندهی خیلي خوب من یادم هست ما 
به خاطر اینکه همه بچه ها تو خط بودند، از دوسلك بگیر تا میشداغ 
و همین جور بیا تا به اصطلاح تنگه رقابیه، بي سیم هاي ما همه متمركز 
تو سنگر فرماندهی بود، ولي بچه ها همه تو منطقه بودند. ما گفتیم 
همة اینا اگه از كار بیفته، دیگه دستمان بند به هیچ جا نیستش. بعد 
دیدیم خداییش این هم یك معجزه بود؛ معجزه الهي بود كه یك 
این  از  دانه  یك  تو  نرم  ماسه هاي  و  رمل  خاك هاي  این  از  دونه 
بي سیم هاي ما نرفت كه كار را جهت ارتباط بچه هاي گردان ها با 
تیپ مختل كند. وقتي بچه ها گونی ها را دونه دونه آوردند و با بیل 
همة خاك ها رو از تو سنگر فرماندهي برداشتند و همه  را تو كیسه 
ریختند و بردند بیرون، بعد ضبط ها و بي سیم هاي ارتش و سپاه همه 
رو از زیر خاك درآوردیم كه خوشبختانه همه صحیح و سالم بود.

مرتضی قربانــي: در قرارگاه 
بحــث فرماندهان این بود که 
بیشــتر روي تنگه ها در عقبه 
مواضع دشمن متمرکز شویم. 
گلوگاه هــاي مهم این منطقه، 
رقابیه،  تنگه هــاي  درواقــع 
و  ابوغریب  دوسلك،  برقازه، 

عین خوش بود.
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تخلیه كنند و وسایل و بي سیم ها را از زیر خروارها خاك 
درآورند. دیگر همه بریده بودند. معین و حسین پور هم 
دستشــان تاول زده بود و به سختي راه مي رفتند. دیگر 
همه بچه ها بسیج شدند و مردونه خاك سنگر را ریختند 
بیرون و كارشان را كردند. ما سرانجام قرارگاه تاكتیکي 
و هدایت عملیات را آماده كردیم، اما دیگر بدون سقف 
بود. كار خدایي بود كه به هیچ كدوم از بي سیم ها و ضبط 
راویان و امکانات زیرخاك صدمه اي وارد نشــده بود و 
ما توانستیم همه آنها را عملیاتي و وارد عمل كنیم. خُب 
بي سیم ها را درآوردیم و این كار یك خورده طول كشید 
و ما سنگر را آماده كردیم. سنگر دیگر همین طور الوارش 
سالم و شکســته اش مانده بود. سنگر دیگر به اصطلاح 
سرباز یا روباز بود. این آزمایش خدا بود. خدا خواست 

مرگ و شهادت را به ما  نشان بدهد.
روي سنگر دیگر چیزي نریختیم و كارمان را شروع 
كردیم كه خُب دیگر الحمدلله رب العالمین، خدا عنایت 
كرد، ولي هم زمان با همین قضیه هم یك گلولة توپ توي 
یکي از زاغة مهمات تیپ ما خورد و مهمات هم آتیش 
گرفت كه اینجا هم مسیر تردد گردان ها و ماشین ها بود. 
اصلًا همه راه تردد  ما را بست، عراقي ها هم از بالا منطقه 
را كه خوب مي دیدند، شروع كردند با توپخانه، كاتیوشا 
و با همه  چي كه داشتند به زیرآتش گرفتن مواضع  ما كه 

خُب الحمدلله، آن هم بخیر گذشت.
اصلًا شــاید مثلاً  آنجا تو واقعة خراب شدن سنگر، 
واقعاً ما را خدا مي خواســت امتحان كند و ما را به آن 
قدرت و قوت خــودش پیروزمان كند، چون وقتي كه 
ســنگر ما خورد، معنویت بچه ها تو كار اصلاً  این وري 
شد و صددرصد شد؛ یعني از همه جا واقعاً  بریده شد، 
چون در این عملیات از تو خط عراقي ها كه نیرو رسید، 
دیگر ارتباط بي سیمي من قطع شد، چون فاصله و راه 
آن قدر دور بود. به هرجهت هم منطقه رملي بود، ارتباط 
ما هم مختل شد، دشمن هم خُب مشکل آفریني مي كرد، 
ولي تو این فاصله حــالا چطوري، واقعاً با چه قدرتي 
مي خواستیم برویم این خط را بگیریم اگركه عنایت خدا 

نبود؟ یعني بعد از این قضیه كه حالا ما كارها را به جریان 
انداختیم و گردان ها را جلو فرستادیم. شب جمعه هم 

بود، به روح الامین هم گفتم دعاي كمیل بخواند.*
به داود كریمي هم گفتم تو هم برو ســوره محمد 
)صل الله علي وآله وســلم( قرآن را باز كن و شروع كن 
بخوان. فیلمش را هم دارم. ایشــان هم شروع كرد به 
قرآن خواندن. آقاي داود كریمي هم خیلي آدم باحالي 
بود. قرآن باحالي را هم شروع كرد به خواندن با گریه. 
آره تو یك ســنگر بچه ها داشتند دعاي كمیل و توي 
سنگر دیگر قرآن مي خوندند و براي خودشان مي رفتند 
بیرون ســنگر و با خداي خود خلوت مي كردند. من 
هم به گوش بودم، پاي بي سیم خسته و كوفته و نالان 
نشســته بودم. ازبس دیگر خســته و گرفته بودم كه 
درمانده شــده و اصلًا تو یك حال عجیبي بودم. واقعاً 
هم با آن خستگي تنها با لطف خدا، آن مشکلات دفع 
و رفع شــد و لذا من این اتفاقــات را واقعاً  بركات و 

معجزات یا امداهاي غیبي خدا مي دانستم.
من تــو طــــول شب كه مي خواستم بروم روي 
ارتفاعات منطقه تا نقطه درگیري را ببینم، تو آن دل شب 
ـ كه تاریك بود ـ دیدم ابوعمار از تو سنگر بیرون رفته 
و بالاي یــك كانال كه مخصوص دیده باني فرماندهان 
تیپ بود، نشسته و دارد همین طور گریه مي كند و اشك 
مي ریزد و نماز شب مي خواند. یك سجاده سفید هم از تو 
جیبش درآورده بود و گذاشته بود جلویش. من تو شب 
مهتاب آمــدم بدوم كه نزدیك بود پایم را بگذارم روي 
ایشان، چون كه همین جور بي حركت تو سجده بود. یك 
لحظه چشمم افتاد به سجاده اش، دیدم از اشك چشمش 
خیس آب است و آنجا واقعاً یك معنویت خاصي پیش 
آمد كه خداوند بركات، ملائکه ، فرشته هایش را به كمك 

رزمنده ها فرستاد كه با همه مشکلات نبرد آغاز شود.

* راوی: روح الامین از اهالي اصفهان و پیش ما در جمع بچه های 
تیپ25 كربلا  بود كه از فرماندهان غرب كشور بود كه همون جا 
هم شهید شد. روح الامین هم برای كمك پیش ما اومده بود كه 
حین نبرد یك تیر تركش خورده بود و مجروح شد، حتی دهنش 

هم پاره شده بود. همیشه دعاي كمیل خیلي باحالي مي خوند.
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رمز عملیات، یا زهرا)س( بــود و هدف عملیاتمان 
تصــرف ارتفاعات و آزادي بخش وســیعي از جنوب 
غرب كشــور )دزفول(، مناطقي مثل میشــداغ، رقابیه، 
برقازه، دوســلك، ارتفاعات تینه و ابوغریب بود؛ یعني 
ما در عملیاتمان خط قرمز را كشــیده بودیم كه دیگر 
ازســمت رودخانه دویرج و تقریباً  بالاي سر فکه عبور 
نکنیم. خُب این عملیات تقریباً 00:30 دقیقه بامداد روز 
یکم فروردین ســال 1361 شروع شده بود. البته، شب 

قبلش و سر شب دشمن به ما حمله كرده بود.

مرحله اول نبرد
را  خود  پیاده  گردان هاي  عملیات،  اول  شب  ما 
این طور وارد عمل كردیم: یك گردان به فرماندهي 
فرماندهي  به  محمدباقر  گردان  توانا،  احمدرضا 
اسودي، گردان شهید چمران و گردان عسگري كه 
سمت راست گردان احمدرضا توانا بین تنگة برقازه 
تا تپه سندال بود و اینها بچه هاي اصفهان بودند. این 
براي صبح  ما 4 گردان هم گذاشتیم  شد 5 گردان. 
عملیات كه با سرعت وارد بشوند. یك گردان زرهي 

هم به فرماندهي محمدباقر قادري داشتیم.
این  گردان ها ضمن اینکه هم دنبال پشتیبان بودند، 
نیروي احتیاط هم بودند، چون ما هنوز چندین گردان 
دیگر داشتیم كه اینها را توي پادگان شهید بهشتي نگه 
داشــتیم و ســازماندهي كرده بودیم. اینجا وقتي وارد 
عملیات شــدیم، شب اول، 5 گردان وارد كردیم. صبح 
عملیات هم 2 گردان حاج علي موحد و كاظم رستگار 

را هم وارد عمل كردیم.
بچه هاي موج اول حملة ما به محض اینکه رسیده 
بودند به خط، توپخانه دشــمن را منهدم كردند و این 
كار را گردان عســگري انجام داد، چون من خودش را 
زودتر فرستاده بودم تو عمق مواضع دشمن. ایشان هم 
خوب تو عمق مواضع دشمن رفته بود. همان فرماندهي 
كه شــب با بچه ها رفته بود. ایشان خودش تو منطقه، 
نیروهایش را گم كرد، ولي عســگري بعد گردانش را 

پیدا كرد. شب تو تاریکي، تو این رمل ها و درخت هاي 
گز اصلًا نمي شد حركت بکني. اینکه شب نیروهایش 
را پیدا كرد، درواقع به آنها گفتیم كه تا مأموریتتان، یعني 
تصرف و انهدام توپخانه را انجام نداده اید، هیچ كدامتان 

نباید عقب برگردید.
بعد از نیمه شب توپخانه كه آتش مي كرد، عسگري 
فرمانده گردان هم بچه هاشو پیدا كرد و ما هم گفتیم 
باید آتش این توپخانه را خفه كنید و اساس كار این 
بود دیگر و محمدرضا عسگري با صادق لي با چندتا 
از بچه هاي گرگان، كه اینها خیلي شجاع بودند، رفتند 
سنگر اینها را خاموش كردند. فرمانده گردان بعدي، 
یعني توانا به اینجا رفت و همین جا هم شــهید شد. 
پس این فرمانده هم گردانش را ســریع برد. توپخانه 
دشمن را ما همان شب، یعني درحدود ساعت 03:00 

بامداد تصرف و خاموش كردیم.
یك گــردان زرهي هم داشــتیم كــه فرمانده اش 
محمدباقر بود كه آن را هــم صبح روز اول وارد عمل 
كردم. شــب عملیات تا صبح، خطوط اول دشــمن را 
كامل گرفتیم. روز وقتي كه ما آمدیم به هدف برســیم، 
هنوز با نواقصي مواجه شدیم؛ یك عارضه اینجا تو تنگه 
برقازه بود كه دشمن از اینجا ما را با تانك شدید مي زد. 
گردان اصفهان كه اینجا وارد عمل شده بود را صبح آمدم 
وضعیت آن محور را بررسي كردم و مي خواستم ببینم 
وضعیت چطور هست. دو گردان براي این منظور آماده 

و مهیا كردم كه از بالا ارتفاعات بیایند سمت برقازه.
پس گردان عســگري همان شــب اول آمد تو این 
تنگة برقازه، منتها زیر تنگه گیر كردند. اینها پشــت آن 
سیم خاردار و موانعي كه عراقي ها تو عمق گذاشته بود، 
آنجا درگیر شــدند و صبح زود هــم یك هلیکوپتر از 
عراقي ها را زدند و عراقي ها آمدند دیدند چه خبر هست! 
هلیکوپتر دشمن را بچه ها زدند، بعد هم گردان احمدرضا 
توانا همان صبح روز اول كه براي شکستن خط برقازه 

آمده بود، عملیات كرد و ایشان هم شهید شد.
ما از بیست وهشتم اسفند تا روز دوم فروردین در 
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اینجا دوتا فرمانده گردان هایمان به نام هاي گودرزي و 
توانا كه شهید شدند را عملًا از دست دادیم. بعد فرمانده 
گردان بچه هاي زرین شــهر را یــك نفر دیگر از همان 
شهر كه دستش قطع بود، به عهده گرفت كه ایشان هم 
اصفهاني بود و این گردان را هم باز دوباره تو تنگة برقازه 
انداختمش پشت ســر گردان اصغري. صبح روز اول 
عملیات ما، وقتي كه این بچه ها آمدند توپخانه را زدند 
و زیر تنگه برقازه مستقر شدند، عراقي ها پاتك را آغاز 
كردند. آنها شروع كردن به فشارآوردن، چون ازسمت 
شــمال هم تانك و ادوات زیادي وجود داشت و ده ها 
دســتگاه تانك و نفربر تو این 
منطقه بود و این بچه ها از پشت 
آمده و یگان هاي دشمن را دور 
زده بودند كه ما اینها را قشنگ 
مي دیدم؛ یعني ما كه به محدودة 
تنگــه رســیدیم و روي اینجا 
دیگر مســلط شدیم از روبه رو 
هم روي پشت اینجا دید كامل 
داشتیم و خوب مناطق اطراف 
مجموعاً  دیگــر  مي دیدیم.  را 
صبــح هم مــا بــراي تقویت 
گردان هایي كه عمل كرده بودند 
و استحکام خط خودی كه زیر 
اقداماتي  بودند،  دشــمن  پاي 
كردیم، چون هنوز دشمن روي تنگه مسلط بود و یك 
تعداد از یگان ها و نیروهاي عراقي هم روي ارتفاعات 
برقازه مانده بودند و درگیري بین نیروهاي ما و آنها اینجا 
ادامه داشت. براي تقویت نیروي گردان هاي عمل كننده 
در شب اول و تثبیت مناطق آزادشده، اقداماتي را انجام 
دادم. صبح روز اول، من گردان هاي كاظم رســتگار و 
علي موحد را ســوار نفربر كرده بودم، یعني دم صبح 
كه هنوز هوا تاریك و روشــن بود، مي خواستم آنها را 
با خودم ببرم تو منطقه، مي خواســتم جایي از مواضع 
دشمن كه هنوز سقوط نکرده اینها را وارد كنم و ترابري 

آنها را به صورت مکانیزه كــردم كه چون راه دور بود، 
شب تا صبح هم ما هنوز دقیق نمي دونستیم كجا سقوط 
كرده، كجا سقوط نکرده، كجا مشکل داریم، كجا مشکل 
نداریم. پس آنهــا را به صورت مکانیزه ترابري كردم یا 
اینکه این گردان هاي پیاده مکانیزه را تبدیل به گردان هاي 
سوار زرهي كردم، منتها من طراحي كرده بودم و با این 
فکر بنا شــد ارتش كه تانك داشــت، صبح به محض 
روشــنایي هوا با تانك هاي ســپاه به اضافه این گردان 
مکانیــزه حركت بکنند تا برویم تو تنگه برقازه كه یك 

مشکلي داشتیم و سریع آن را حل كنیم.
وقتي كه گردان كاظم رستگار را با علي موحد سوار 
نفربر كردم، خودم صبح زود با ســرعت با نفربر آمدم 
گوشــه برقازه كه عراقي ها در اینجا صدها موشــك و 
تیر تانك براي ایــن گردان ها كه مي آمدند وارد صحنه 
و عمل بشود شلیك كردند، اما الحمدلله یکیش هم به 
هدف نخورد. بعد من بچه ها را اینجا آوردم پیاده  كردم. 
ســریع اینجا مواضع را تعریف كردیم و لودر و بلدوزر 
هم آوردیم كه یــك لودر ما را هم عراقي ها زدند. یك 
بولــدوزر هم مال جهاد بود كه منجمي راننده اش را كه 
خودم بغلش بودم كه دشمن با تیر تانك زد تو سینه اش 
بدنش تکه تکه شد و ایشان هم این جا شهید شد. بعد در 
اینجا من صبح زود، ســاعت شش هفت ونیم، با كمك 

این نیرو و تجهیزات احداث خاكریز را شروع كردیم.
بعد از اینکه كاظم رستگار و علي موحد را به صورت 
مکانیزه وارد كردم، آوردم خطوط پدافندي اولیه را ترمیم 
كردم. صبــح روز اول عملیات الحــاق بین نیروهایي 
كه روي تپه ســندال عمل كردند با نیروهایي كه رفتند 
توپخانه را زدند و گرفتند و همچنین نیز نیروهایي كه 
جلو تنگه برقازه تا رقابیه عمل كرده بودند، انجام شد و 

ما ساعت 07:00 صبح دیگر اینجا را تثبیت كردیم.
ساعت 30 دقیقه بامداد كه عملیات شروع شد تا 
07:00 صبح، ما تا این فاصله را آمدیم و منطقه را آزاد و 
پاك سازي كردیم و در سندال با یگان هاي دیگر الحاق 
حاصل شد، ضمناً توپخانه را هم منهدم كردیم. وقتي 

مرتضی قرباني: فاصله خط ما تا 
تنگه برقازه حدود 12 کیلومتر و 
تا تنگه دوسلك که 10 کیلومتر 
نیروها[  آماده سازی  ]برای  بود. 
تقریبــاً 20 روز کار ما همین 
بود که نیروهای ما باید روزي 
را  مســافت  این  کیلومتر   30

راه پیمایي مي کردند.
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خطوط اول دشمن را گرفتیم، بخشي از ارتفاعات رقابیه 
آزاد شد، اما هنوز یك مقداري از تنگه برقازه دست 
نیروهاي دشمن مانده بود كه ما با اینها هم درگیر و 
با  دشمن  طوري كه  شدیم،  شدید  زدوخورد  مشغول 
هلیکوپتر از نیروهایش حمایت و پشتیباني مي كرد، اما تا 
عصر كه این وضع ادامه داشت تا حدود مغرب و اول 
شب بعد، با فشاري كه اینجا من ازطریق نیروهاي گردان 

كاظم رستگار وارد كردم، سرانجام اینجا هم آزاد شد.
روز دوم، اینجا وقتي ما صبح شروع كردیم به احداث 
خاكریز، عراقي ها تا وقتي كه صبح اول وقت تا ساعت 
7:30، دیــد خوبي تو منطقه داشــتند، خیلي تیراندازي 
مي كردند، ولي نیم ساعت بعد یك غبار قشنگي بلند شد 
و اصلًا ما دیگر خودمان هم ارتفاعات را نمي دیدیم. یعني 
دقیقاً اینجا مثل شب، تاریك شد. ما تو این فاصله اي كه 
غبار شد تا ساعت 02:00 بعدازظهر، دیگر همه مواضع 
 مان را هم تثبیت كردیــم و خاكریز پدافندي خودی را 
احداث و خط را تأمین كردیــم. در این روز و مرحله، 
حضور گردان زرهي ارتش كه تحت امر و هماهنگ با ما 
بود، خیلي مؤثر بود. فرمانده این گردان زرهي203 ارتش، 
ســرهنگ مســعودي بود كه تعداد 20تا تانك از ارتش 
داشــت كه مرد خوب و با تقوایي بود كه تو طول كار و 
عملیات با ما هماهنگ بود و همه چیز در اختیار ما بود؛ 

دیگر یعني استقرارش هم در اختیار ما بود.
یعني وقتی به نفرات پیاده و خدمه تانك آن ها دستور 
مي دادیم؛ این طوري اطاعت داشت. مثلاً یك تانکشان بود 
كه اینجا تو روز روشــن من رفتم و به لودر گفتم برایش 
یك ســنگر كند، آن تانك هم رفت تو آن سنگر. بعد به 
راننده اش گفتم هر تیري از هرجا كه آمد تانك هاي دشمن 
را كه دید، مورد هدف قرار دهد و شــلیك كند. تو روز 
روشن با شجاعت آمد ایســتاد و شروع كرد. هركدام از 
تانك  هاي دشمن هم كه صدمه مي دید یا منهدم مي شد، 
خدمه اش درمي رفتنــد و فرار مي كردند. اینها تانك ها را 
كــه زدند خیلي مؤثر بود تا گردوغبار و طوفان آمد؛ یك 
طوفاني آمد مثلاً از صبح تا ساعت 07:30 و 08:00 كه هوا 

روشن بود، صاف بود و این تانك هاي دشمن كه آمدند 
تو دشت، از تانك هاي خودمان اونهایي هم كه بالا بودند 
اینجا شروع كردند به همدیگه شلیك كردن. آنها موشك و 
تانك و هرچي داشتند شلیك مي كردند. اینها هم همنیطور. 
یعني یك جنگ رودرروي مردونــه بین نیروي پیاده و 
تانك هاي ســپاه به همراه تانك هاي ارتش با تانك هاي 
دشمن درگرفت. تانك هاي ارتش خودمان كه چیفتن بود 
از این پایین به بالا درگیر بودند، منتها دید و تیر عراقي ها 

روي منطقه خیلي خوب بود.
ایــن مرحلة اولي بود كه طبق طرح و مأموریتمان 

برنامه ریزي كرده بودیم، منتها 
مي خواستیم برویم توي تنگة 
برقــازه. دشــمن اینجا خیلي 
موانع و اســتحکامات داشت، 
ولي یك الحاق دیگر با احمد 
كاظمي بــا اینجا بــه وجود 
آمد تــو همــان گردوغبار و 

خاكریزي كه زده شد.
بعدازظهــرش مــن آمدم 
فرمانده گردان  یــك  قرارگاه. 
اهل اصفهان ما تو منطقة خط 
حد خودمان داشــتیم كه به او 
فشار آمده بود و شهید داده بود 

و اینها شب عمل كرده بودند، بعد آمد و خوابید و زد تو 
سرش و گفت دیگر جمهوري اسلامي سقوط كرد. من 
هم یك چَك گذاشتم زیر گوشش گفتم: پدر صلواتي 
كجا جمهوري اسلامي سقوط كرد؟ تازه اول كاره، برو 
ببینم. آقا رشید هم یقه اش را گرفت گفت: بلندشو برو 
ببینم از اینجا، تا نگفتم ببرنت دادسراي نظامي محاكمه 
و اعدامت كنند. من هم ایــن فرمانده گردان را گرفتم 
و انداختم تو ماشین و آمدم با احمد كاظمي هماهنگ 
كردیم و اینجا نیروها را دوتایي با كاظمي منتقل كردیم 
و آمدیم روي ارتفاعــات. بعد هم یك گردان دیگر را 
من روانه كردم به ســمت تنگه برقازه. به این بچه هاي 

مرتضی قرباني: 
رمز عملیات، یا زهرا)س( بود 
و هدف عملیاتمان تصرف 
ارتفاعات و آزاديِ بخش 

وسیعي از جنوب غرب کشور 
)دزفول(، مناطقي مثل میشداغ، 

رقابیه، برقازه، دوسلك، 
ارتفاعات تینه و ابوغریب بود.
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موج دوم هم فشــار آوردیم. یعني شــب دوم ما دهانه 
و پوزة تنگه برقــازه را آزاد كردیم و بر آن به طوركامل 
مسلط شدیم. اینجا یك هلیکوپتر دشمن را هم بچه ها با 

آر.پي. جي. زدند و منهدم كردند.
هلیکوپتر تو همین دهانة تنگه رقابیه و ارتفاعات 
میشــداغ براي تیراندازي و شناسایي آمده بود. مثل 
اینکه توپ داشت و شلیك هم مي كرد كه بچه ها آن 
را زدند. حدود 37، 38 دســتگاه تانك و نفربر اینجا 
از دشــمن زده و منهدم شد. یك 7، 8 دستگاه تانك 
هــم تو این محور كه جلو آمدند و نتوانســته بودند 
پیشروي كنند را منهدم كردیم و یك تعدادي از آنها 
را ســالم گرفتیم و اینجا تقریبــاً دیگر روزهاي بعد 
تأمین شد. یعني روز دوم ما تا شب درگیر بودیم و با 
یگان هاي مجاور الحاق كردیم؛ یعني با احمد كاظمي 

رفتیم روي رقابیه آنجا الحاق ها را انجام دادیم.
امیر رزاق زاده: خوب شما به این ترتیب روز سوم چه 

كردید تا آماده براي مراحل بعدي عملیات شدید؟
مرتضی قرباني: روز سوم ما باز دوباره آمدیم نقایص 
خطــوط خودی را ترمیم كردیم و شــب بعدش هم 
اینجا را پاك سازي كردیم. دیگر الحاق ما با یگان هاي 
چپ و راستمان كامل شــده است و آخرین عناصر 
دشمن باقیمانده در اینجا را به طوركامل پاك سازي و 
تأمین كردیم و با یگان هاي دیگر الحاق حاصل شد. 
بحمدلله دیگر تا روز دوم و سوم، ما دیگر كل منطقه 
را از وجود دشــمن كه مسلط روي ارتفاعات بودند 

پاك سازي كردیم.
روز دوم و سوم تمام این خطوطي كه مال ما بود 
تو مرحله اول گرفتیم و مستقر شدیم. از روز اول، دوم 
و روز سوم و چهارم پاتك دشمن به برقازه و اطرافش 
شروع شد و درجهت ترمیم تنگه برقازه ما به حاج 
احمد كاظمي كمك كردیم و از ضلع راست ارتفاعات 
ارتفاعات  بالاي  از  و  بالا  رفتیم  احمد  حاج  خود  با 
بچه ها را هدایت و مشکل اینجا را حل كردیم و تنگه 
هرچي  دیگر  شد.  تأمین  و  تصرف  كامل  هم  برقازه 

نیروي عراقي از نقاط دیگر آمدند كه دیگر از اینجا 
فرار كنند ما اینجا آنها را گرفتیم و اسیر كردیم.

مرحله دوم نبرد؛ معجزه الهي در پاتك دشمن
امیر رزاق زاده: حالا راجع به عملکرد تیپ25 كربلا در 

مرحله دوم حمله و عملیات سراسري توضیح دهید.
مرتضی قرباني: در مرحله دوم، مأموریت تیپ ما این 
بود كه تأمین بیشتري برقرار شود. این مرحله دوم، كه 
اصل عملیات محور ما محســوب می شد را در شب 
چهارم انجام دادیم. مرحله ســوم هــم بعد از تثبیت 
مواضعمان در تنگه برقازه حركت تو عمق به ســمت 
دوســلك بود. مرحله دوم كــه روز چهارم عملیات 
مي شد، عراقي ها ازسمت شوش با حدود ده ها دستگاه 
تانك و نفربر آمدند به سمت سندال كه باران گرفت. 

روز چهارم عراقي ها از این منطقه سندال ازسمت 
تپه120 كه مي خواستند بیایند*، از اینجا طراحي كرده 
بودند كه بیاینــد حمله كنند و بزنند به مواضع ما در 
تنگه رقابیه كه همان بعدازظهرش باران گرفت. آنها 
مي خواستند یك عملیات هماهنگ روي اینجا انجام 

بدهند و راه ارتباطي بین نیروهایشان را باز كنند.
شب پنجم باران گرفت. این بارون كه مي آمد، یك 
آبي تو این شــیار یا نهري كه مال لخیضر بود، مي آمد 
اینجا تو دره جمع مي شــد. آبي كــه از اینجا مي آمد و 
آبي كه از تپه هاي این منطقــه مي آمد تو این محدوده 
یك باتلاق درســت كرده بود، امــا این منطقة باتلاقي 
درست وحســابي مشخص نبود. تو روز چهارم بود كه 
یهو ما دیدیم یك نیروي ســنگیني دشمن ازسمت بالا 
ازسمت سندال، ازسمت شوش، به سمت پایین در حال 
انتقال است. اولش فکر كردم بچه هاي یگان ما هستند، 
بعد نیروها را براي شناســایي بسیج كردیم و با موتور 
فرستادیم. من خودم هم پایین تنگه برقازه بودم و دیدم 
یك نیرویي ازسمت روبه روي ما داره مي آید پایین. ما 

* راوي: حالا نمي دونم كدوم یگان عراق اینجا اومد؟ از لشکر10 
یا از لشکر یکم بود.
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نمي دونستیم اینها نیروي كي هستند؟* به هرجهت، آقا ما 
ناگهان دیدیم بیابان پر از تانك هست كه دارند به طرف 
نیروهاي ما مي آیند. حالا ما اینجا مستقر بودیم و دشمن 
درحال حركت به ســمت پشت سر ما بود تا ما را دور 
بزنند و عملیات اینجا به شکســت بینجامد. اصلًا اگر 
كه عنایت خدا نبود ما اینجا شکست می خوردیم. یعني 
شــاید بیش از صدها دستگاه تانك و نفربر بود كه این 
مقدار هم كم نبود. من خودم اینجا بودم دیدم بیابان را كه 
از تجمع و تراكم تانك ها مثل هجوم مورچه ها یا ملخ ها 
سیاه شــده است و عراقي ها همین جور گاز تانك ها را 
گرفته بودند و داشتند مي آمدند. دیگر اینها آمدند اینجا 
توي همان منطقة آب گرفته كه رســیدند، دیگر رفتند 
تو این باتلاق ها و گیر افتادند. حالا مجموعاً  اینها روز 
چهارم هســت آب و نان و غذا هم به آنها نرسیده بود، 
برای حل این مشکل، مي خواستند از اینجا فرار كنند. آقا 
بچه هــاي ما هم همین كه دیدند اینها یك دفعه متوقف 
شــدند، بعد بچه ها را با موتور فرستادم و گفتم بروید 
ببینید وضعیت چه طوري هست و اینها كي هستند؟ 10، 
15 نفر از بچه هاي ما هم رفتند به سمت آنها كه یك دفعه 
دیدم عراقي ها آمدند بر روي تانك ها و دست ها را بالا 
گرفتند. بچه ها هم با بي سیم تماس برقرار كردند و گفتن 
حاج آقا اینها آمدند كه از این تپه هاي ابوصلیبي خات و 
از این منطقة رادار داشتند مي آمدند تا از اینجا فرار كنند 
كه تانك ها شان توي این آب گرفتگي ها كه از نهر ملحه 
مي آمد پشت این ســندال توي گل ولاي گیر افتاده اند. 
اینها از یگان هاي لشــکر1 بودند و یگاني كه تو سمت 
شــوش و رادار بودند هنوز نمي دانستند كه اینجا را ما 
گرفتیم؛ یعني عقبة این منطقه را ما بسته ایم. روز چهارم 
كه آمدند از اینجا فرار كنند، ما هم نمي دانســتیم اینجا 

* راوي: چون سنگر تاكتیکي ما قبل از مرحله اول منهدم شده 
نداشتیم.  ارتباط  درست وحسابي  كربلا  مركزي  قرارگاه  با  بود، 
عمل كننده  گردان هاي  با  هم  خودمان  بي سیمي  ارتباط  ما  اصلاً  
چهار  سه  یعني  نزدیك مان  فتح چون  قرارگاه  با  اما  بود،  مشکل 
كیلومتري مان بود خوب بود، ولي براي ارتباط با گردان هامان با 

مشکل مواجه بودیم، ولي ارتباط با قرارگاه مركزي نداشتیم.

آب گرفتگي هســت كه با عجله آمدند و برخوردند به 
این باتلاق و آب گرفتگي و دیگر همه شان مانده بودند. 
بچه ها هم رفتند و با بي ســیم گفتند آقاي قرباني اینها 
تسلیم شده اند. فکر كنم بالغ بر یك تیپ یا یك لشکر 
بود. 170، 180 دستگاه تانك و نفربر و ماشین آمد اینجا 
متوقف شــد. فکر كنم همة نیروهاي حمله كننده مال 
لشــکر1 بود. دیگر وقتي كه آمدنــد از اینجا بروند، ما 
راحت بدون اینکه حتي یك دانه نیرو هم زخمي بدهیم 
آنها را محاصره و تخلیه  كردیم و به دنبال این مســئله 
بیابان پر شد از نیروي اسیر عراقي. 2000تا اسیر خیلي 
بود. مثلًا اگر شــما بخواهید گردان هاي رزمي صف و 
بدون ستاد و پشتیباني را 250 تایي حساب كني مي شود 
چندتا گردان؟ حدود 9 گردان مي شود. خلاصه ما همة 
اینها را به خــط كردیم. اینها قدرت و عرضة زدن یك 
تیر را هم نداشــتند. این را خدا از آنها گرفته بود. بعد 
هم من بچه هاي گردان هاي عســگري و علي موحد و 
بچه هایي كه اینجا بودند ـ یك گردان دیگر هم از این 
گردان هاي احتیاط كه ما تو عقبه داشتیم از آن گردان هاي 
احتیاط بود؛ یعني یك گردان دیگر را وارد كار كردم ـ 
همة اینها را ریختم بین این تانك ها. وقتي عراقي ها این 
نیرو را دیدند اونجا، همین طور مانده بودند و همة اینها 
تسلیم شدند و ما اینجا 2000تا اسیر گرفتیم. همة این 
اسرا با سلاح و آر.پي. جي. و كلت و همه وسایلي كه تو 
تانك ها بودند تسلیم شدند و تانك ها را رها كردند. ما 
هم اختیار این تانك ها را در دست گرفتیم و استقرار پیدا 
كردیم. از روز چهارم تا شب پنجم و ششم، دشمن اینجا 
صددرصد مغلوب شد و ما دیگر اینجا تثبیت شدیم و 

آزادي سازي تنگة رقابیه هم تثبیت شد. 
ضمناً در مرحله اول و دوم در سمت علي گره زد 
در  مشکلات  یك سري  بلتا  و  شاوریه  منطقه  و 
دشت عباس براي یگان هاي قرارگاه هاي قدس و نصر 
گیر  آنجا  ارتش  زرهي  یگان هاي  كه  بود  آمده  پیش 
محاصره  در  كه  امام حسین)ع(  تیپ14  بغل  بود  كرده 
بودند كه بنابه دستور محسن رضایي، ما 2 گردان براي 
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كمك به آنها آزاد كردیم و فرستادیم عین خوش.*
دیگه از روز چهارم، یعني شب پنجم آماده بودیم كه 
دستور حركت را به ما بدهند و اما اي كاش مثلاً همان روز 
پنجم حركت كرده بودیم. اینجا در دوسلك هنوز دشمن 
حضور داشت و دائم تیراندازي و خودنمایي مي كرد، ولي 

دیگر حملة روز ششم باعث عقب نشیني دشمن شد.
ببین، دوم ســوم چهارم فروردین كه بشــه شب 
پنجم عملیات، منطقه ما كامل پاك ســازي شد و بر 
همه  جا مسلط شــدیم. همه گردان ها را آماده كردیم 

* نگارنده: در مرحله سوم براساس مستندات بی سیم، قضیه را ما 
بدین ترتیب دنبال می كنیم: ابتدا شما تماس می گیرید به آقا محسن 
آقا  نباشید  خسته  می گوید:  محسن  آقا  می كنید.  سلام  رضایی 
مرتضی. از اینکه آن نیروها را به ما دادید خیلی ممنون هستیم. بعد 
آقاي محمد باقری می گوید كه ایشان وضعیت نیروهایش چطور 
است. آقا رحیم در پاسخ می گوید كه یك گردان یا دوتا گردان 
یك  شما  بکنم  عرض  خدمتتان  عین خوش.  در  رفتند  كه  دادیم 
آنها خودشان را  به عین خوش كه بلافاصله  گردان مأمور كردید 
می رسانند به آنجا و عمل می كنند. گردان دیگر شما دست نخورده 
نیاز  می گویند:  هم  بعد  می كنند.  تشکر  شما  از  اینجا  كه  می ماند 
نیروی انسانی شما را تأمین می كنیم. برای شما نیرو درنظر گرفتیم 
كه پیش برادر هاشم امامی بروید و از ایشان نیروهایتان را بگیرید.

كه حركت كنیم براي تنگه دوســلك كه به ما براي 
حركت اجازه داده نشد. خُب شب پنجم دیگر الحاق 
را بــا یگان هــاي مجاورمان انجام دادیــم؛ یعني آن 
مشکلي كه آن بالا پیش آمده بود سمت علي گره زرد 
و ســمت دشت و امامزاده عباس و عدم الحاق سمت 

خودمان پیش آمده بود، حل مي شد.**

** نگارنده: توجه كنید مرحله ی دوم عملیات درواقع می شود شب 
چهارم فروردین كه بحث الحاق تیپ25 كربلا در قرارگاه كربلا 
و فتح مطرح می شود. چون الحاق حاصل نشده بود، محمدباقری 
بعد  نیست.  منقطع  و  هست  پیوسته  دشمن  رقابیه  در  می گوید: 
محسن رضایی می گوید: خیلی خبرگزاري، ما یك كاری بکنیم كه 
الحاق شود. ببین آقا رحیم هم می گوید مشکل ما مشکل الحاق 
است. بله. یکی الحاق هست كه می خواهند الحاق بشود كه بعد 
می گوید كه راه حل الحاق این است كه ما مأموریت مرتضی قربانی 
را یك مقدار به سمت چپ بدهیم. توجه بکنید كه رحیم صفوی 
راه حل مشکل  به عنوان یك  الحاق  بحث  اونجا  كه  بله  می گوید: 
با  را  كربلا  تیپ25  كه  می شود  بحث   این گونه  و  است  مطرح 
تیپ55 هوابرد بگذاریم تا در سمت چپ جاده عمل كنند، مرتضی 
قربانی را بگذاریم جلو این تیپ زرهی دشمن، یعنی تیپ51 عراق 
را منهدم كند و همین جا پدافند كند. اینجا بحث تکمیلی مرحله 
اقدام  با  كه  می كند  عمل  كربلا  تیپ25  به اصطلاح  كه  بوده  دوم 
حاصل  الحاق  نجف  تیپ8  با  دیگر،  یگان های  و  كربلا  تیپ25 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی
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مــا روز پنجم دیگــر كامل آماده بودیم. شــروع 
كردیم با این بچه هاي جهاد ســازندگي خراســان به 
مسئولیت ســاجدي و ورشابي. شب آمدیم زیر تنگه 
برقازه. من آمدم جلو. این لودر و بولدوزر اینها را هم 
بــردم. این بچه هاي جهادي هم مــدام مي گفتند ما را 
مي خواهي بکشــي، ما را مي خواهي اسیر كني، چون 
ما و نیروهاي جهادي هم اصلًا نیروي تأمین نداشتیم. 
به هرحال، من به ساجدي گفتم دستة مهندسي خودت 
را بــردار و برو جلو، ما هم كار را شــروع مي كنیم تا 
مــن بچه ها را مي آورم تأمین مي چینم. یعني با لودر و 
بولدوزر و ورشابي و ســاجدي با دوتا اسلحه رفتیم 
جلو، بعد بچه ها شــروع كردند به خاكریز زدن. این 
حالا روز پنجم و شب ششم بود. دیگر شروع كردیم 
خاكریــززدن كه روز ششــم بعدازظهر دیگر تصمیم 
گرفته شد برویم سمت دوسلك. دیگر ما آمدیم یك 
خاكریزي جلوتر از تنگه رقابیه احداث كردیم. سمت 
چپمان رفتیم جلوتر خاكریز را زدیم و دشــمن هنوز 
اینجا حضور داشــت و تیراندازي و شــلیك مي كرد. 
یعني اگه ما روز هم حركت مي كردیم و مي انداختیم از 
این ارتفاع و تو عمق مي رفتیم، هیچ مشکلي نداشتیم، 
منتها این دیگر تدبیر قرارگاه بود. در جناح راســت، 
روز پنجم هم عراقي ها كه از بالا می آمد اینجا اســیر 
شــدند. ما خیلي از جناح سمت راست مي ترسیدیم، 
چون لشکرهاي زرهي دشــمن جلو ما مستقر بودند 
و بیشــتر اینها الحمدلله اسیر شدند. از روز ششم، كه 
شب هفتم باشــه، دیگر به ما گفتند پیشروي كنید. ما 
هم آمدیم این ارتفاعات را بــا زدوخورد و درگیري 

می شود و برقازه كامل آزاد می شود و كار این محور عملًا تمام 
می شود. تکمیلی مرحله دوم دیگر حركت به سمت جلو بود كه 
ساعت 02:52 صبح روز ششم عملیات، تیپ25 كربلا وارد عمل 
شد و تا ساعت 9 صبح، دیگر هدف های خودش را تأمین كرد. 
این  در  و  آزاد  هم  مصنوعی  و  طبیعی  عوارض  سایر  و  تپه120 
توضیح  الحاق هم حاصل می شود.  و  برقرار  كامل  تأمین  مرحله 
اینکه: مأموریت تیپ25 كربلا ازسوي قرارگاه كربلا مقابله با پاتك 

دشمن و انهدام یگان هایي نظیر تیپ34،51 و... بوده است.

گرفتیم. دشمن اینجا دیگر به صورت تعجیلي آمده بود. 
ما یك اشــتباهي كردیم كه زودتر نیامدیم اینجا، ولو 
اینکه مثلًا یك چندتا از بچه ها شــهید مي شدند. یعني 
شــهید هم مي دادیم، مي ارزید كه بیایم اینجا را زودتر 
بگیریم. اگر این طور مي شــد شاید مثلًا 4، 5 هزار نفر 
از نیروهاي دشــمن اســیر مي گرفتیم، اما همة آنها از 
دست ما در رفتند. دراین صورت، ما مي تونستیم ماشین 
جنگي عراق كه تو این منطقه فعال بود را ســاقطش 
بکنیم. خُب اینجا 2هزار نفر اســیر شدند، ولي ما اگه 
یك شب زودتر به سمت دوسلك فشار آورده بودیم، 
خیلي خوب مي شد، اما فرماندهان قرارگاه كربلا واقعاً 
از این جناح مي ترسیدند، براي همین تو قرارگاه به ما 
اجازه ندادند كه ما حركت بکنیم. خُب هم سمت چپ 
هم سمت راست دشــمن بود، ولي یك ریسك بود 
كه بیندازیم روي سر این ارتفاعات بیاییم دوسلك را 
بگیریم. در این وضعیت ما تانك های دشمن را گرفتیم 
و نتوانستند جلو بروند و همین جا ماندند. این سایت ها 
و رادارها هم روز چهارم و پنجم آزاد شد. پس مرحلة 
دوم عملیــات درواقع تکمیل عملیــات و الحاق در 
سندال بود و همچنین گرفتن ده ها تانك و پاك سازي 
آن منطقه و گرفتن 2هزار اسیر. اینجا همین صدماتي 
كه بچه ها خوردند، مشکلاتي كه برای آنها پیش آمد، 
باد، بارون آمد و اوضاع و احوالمون، زندگیمان را آب 
و گل به هــم ریخت و همه امکانات یگان را آب برد، 
اصلًا همه راه هاي ارتباطي و تداركاتي ما بســته شد ـ 
یك شــیاري پر آب بود ـ كه همه اینها باعث شد كه 
اینجا خداوند عنایتش به هرجهت شامل حال ما شود 
و همان كه خداوند قطرات باران را فرستاد، تانك ها در 
گل گیر كردند و نیروهاي ما آنها را محاصره و زمینگیر 

كردند؛ همین براي این عملیات بس بود.

مراحل بعدي نبرد؛ صدام در دام
امیر رزاق زاده: حالا مرحله ســوم، یعني روز هفتم و 
شب هشتم عملیات را شرح دهید. گویا در مرحله سوم 
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عملیات، مأموریت شما با استناد به اسناد و مدارك این 
بوده كه بیایید به سمت سندال حركت بکنید، بعد جاده 
سندال به دوسلك را شما ببندید، سپس بروید به سمت 
دوسلك كه پیشنهاد حسن باقري این بوده كه اتصال120 
یا سندال به انتهاي ابوصلیبي خات را شما انجام بدهید كه 
دشمن نتواند نیروهایش را از آنجا ـ یعني ازطریق همین 
جاده اي كه گفتم ـ فراري بدهد و بعد ادامه مأموریت و 

پیشروي خود را به سمت جلو بدهید. 
مرتضی قرباني: در مرحله سوم عملیات، دشمن براي 
روز ششــم برنامه ریزي كرد كه دوباره اقدامي بکند و 
اصلًا ما مي خواستیم یك شــب قبل، اینجا برویم. اي 
كاش رفتــه بودیم، چون اگــر مي رفتیم صدام اینجا به 
دســت نیروهای خودی مي افتاد. وفیق ســامرایي این 
موضــوع را تو خاطراتش مي گوید كه ما اینجا بودیم و 
صدام گفت كه اگر من اسیر بشوم خودكشي مي كنم و 
شما هم خودتان را بکشید. سرانجام ما روز هفتم و شب 
هشــتم حركت كردیم و جلو رفتیم و من با نیروهاي 

خودم ساعت ده شب به دوسلك رسیدیم.
خُــب، چون به هرجهت از بالا بــه ما خط حد داده 
بودند، ما در مرحله اي از عملیات باید اول مي آمدیم مناطق 
مجاورمان را مي گرفتیم و آن مناطق را پاك سازي مي كردیم 
و بعد سمت جلو مي رفتیم كه خُب ما دیگر همان شب 
هفتم كه روز ششم باشد، شب هفتم سازماندهي كردیم 
و نیروهایمان را من حدود 3 گردان گذاشتم براي جناح 
سمت چپ كه از ابتدا تا انتها هدف پیش بیني شده براي 
تیــپ ما حدود 7، 8 كیلومتر بود. همین طور كه آمدم به 
نیروها خط حد دادم، ابتدا آنها را در تنگه برقازه چیدمشان، 
یعني هرچي ســتونم مي آمد جلــو، دو طرفمان تأمین 
مي چیدم؛ هم سمت چپ هم سمت راست را. یعني از 
روي ارتفاعات برقازه را تا بیاید برسه به دوسلك، همه 
را من تأمین چیدم. ضمن اینکه نیروهاي دو سه گردان را 
من به صورت مکانیزه جلو فرستادم؛ یعني من نیروها را 
سوار نفربر كردم. دو سه گردان دیگر نیرو هم براي ما آمد. 
به این نیروها دیگر دست نزدیم. با نیروهاي تازه نفس راه 

افتادیم و به اینها گفتیم دیگر با ما جلو بیایید. هرچي هم 
ما جلو مي رفتیم و پیشروي مي كردیم، تا تنگه دوسلك 
نیرو گذاشتم كه همین طور كه داشتم مي رفتم جلو، چون 
خودم همراه با نیروها بودم، با ستون كه راه افتادم، گردان ها 
را یکي یکي چیدم كه بروند روي ارتفاعات و اونجاها را 
هم آزاد و هم پاك سازي كنند و همان جا مستقر شوند تا 
توسط نیروهاي دشمن دور نخوریم. یك وقت كه ساعت 
ده یازده شب بود، نیروها را سریع ستون كردم. من وقتي 
آمدم بیایم براي تنگه دوسلك، اصلًا یك ستون تانك ها 
را براي تأمین درســت كرده بودم كه با چراغ روشن با 
سرعت حركت كنند و خود را به هدف برسانند ما اینجا 
توي این تنگه دوسلك درگیري با دشمن نداشتیم و اصلًا 
نیرویي از عراقي ها جلومان پیدا نکردیم. اگر كســي هم 
از نظامیان عراقي آنجا در منطقه بودند، همه ترســیده و 
فرار كرده بودند. از مرحله سوم دیگر ما رفتیم به سمت 
تنگه دوسلك. همه مسیر را با چراغ روشن رفتیم. حركت 
خودروها و تانك ها با چراغ روشن به صورت عمدي و 
ابتــکاري بود تا درواقع یك هیبتي از ما در دل دشــمن 
بیفتد. به هرجهت، با ســرعت آمدم تا این جاده را برویم 
و باز كنیم كه در این وضعیت توانســتیم قرارگاه عراقي  
را بگیریــم. من هم نیروي پیــاده و زرهي و هم نیروي 
مکانیزه داشتم كه شب پیشروي مي كردم و چراغ روشن 
هم مي رفتیم تا آمدیم دوسلك. مدتي بعد، یعني ساعت 
یك دو شب، بچه هاي تیپ7 ولیعصر به فرماندهي رئوفي 
اینجا با ما الحاق كردند. سمت راست  ما باید از علي گره زد 
و نیروهاي تیپ7 ولیعصر، بچه هایي كه اینجا عمل كرده 
بودند، پایین مي آمدند. ما ســاعت یك و دو بعد نصف 
شب به هم رســیدیم. چون من سرشب حركت كردم، 
رفتم تأمین هاي جلو خط خودم را چیدم. آنجا یك یك 
ساعتي هم براي اینکه همدیگر را پیدا كنیم، مي گشتیم 
تا اینکه دیدیم یك موتــوري و جیپ آمدند. آنها اصلًا 
نمي دانستند كه ما اینجا هستیم. بعد كه ما ایست دادیم، 
دیدیم بچه هاي تیپ7 ولیعصر و دزفول هستند كه بعد 
از اینکه فهمیدیم اینها ایراني هستند و گفتند ما از تیپ 
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ولیعصر هستیم، دیگر من خالیم راحت شد. یادم هست 
تو آن نصف شب بچه هاي تیپ7 ولیعصر با همان لهجه 
دزفولي مي گفتند خوبي؟ از كدوم یگاني؟ دیگر اینجا با 

آنها احوال پرسی هم كردیم.
اینجــا من خودم دیگر جلو ســتون بودم، چون 
تأمین هــا را هم مي چیدم و مي آمــدم دیگر نزدیك 
ساعت دو سه نصف شــب تأمین در دوسلك برقرار 
شد و در مرحله سوم عملیات و شب و روز هفتم، ما 

دیگر اینجا را كامل پاك سازي كردیم.
در اینجا با این دوتا تنگه مهم، یعني هم تنگه رقابیه 
هم تنگه دوسلك، یك گره مواصلاتي عظیمي در عملیات 
وجود داشت كه باید به هر صورت و ترتیبي حل مي شد. 
پس شب هفتم ما حمله كردیم ساعت ده یازده شب دیگر 
اینجا الحاق شد و تنگه دوسلك هم آزاد شد و من اینجا 
نیروها را به ترتیب در تنگه دوسلك استقرار دادم و تا آنجا 
هم پدافند كردم. اینجا دیگر تا چند روز شروع كردیم به 
پاك سازي منطقه. ضمناً ما اینجا تا چند روز بعد هم هنوز 
اسیر مي گرفتیم و یك پاك سازي خیلي خوبي انجام شد 
و اداوات و تانك و نفربرهاي زیادي را خدا اینجا نصیب 
ما كرد. چند روز بعد، رحیم صفوي آمد اینجا و ما گفتیم: 
آقا وضعیت ما از این قرار هست. ما چي كار كنیم؟ گفت: 
كار جابه جایــي و تحویل خط پدافندي را انجام بدهید. 
بچه هاي تیپ7 ولیعصر به فرماندهي رئوفي هم گفتند: 
شما هم بیایید اینجا را بپوشانید. ما هم از بعد اینکه خط 
قبلي را تحویل رئوفي دادیم، اینجا دیگر نیروهاي قم و 
مازندران را تا تنگه رقابیه براي تأمین چیدیم. مسئولیت 
تنگه رقابیه هم كه با حاج احمد كاظمي شد و اینها هم 
بعداً خط خود را به بچه هاي تیپ55 هوابرد ارتش تحویل 
دادند. اینجــا من بعد از اتمام مأموریتم پدافند تنگه هاي 
رقابیه و برقازه را دیگر دادم به احمد كریمي، فرمانده تیپ 
قم، و ارتفاعات رقابیه را به ابوعمار* دادم. بعد یك سري 
از نیروهایي كه عمل كرده بودند را مثل گردان هاي كاظم 
رستگار و علي موحد را آزاد كردیم، چون این بچه هایي 

* شهید.

كه اینجا بودند لت وپار شــده بودند و ما تصمیم گرفتیم 
هرچه زودتر اینها را از خط آزاد كنیم و یك مسئولیتي به 
احمد كریمي فرمانده تیپ17 علي بن ابیطالب كه نیروهاي 
قم را فرماندهي مي كرد، بدهیم. همین كه احمد كریمي 
آمد اینجا خودش را معرفي كرد، من اینجا مســتقرش 
كردم، او هم نیروهایش را آورد و مستقر شد. بعد ما خط 
خودمان را دادیم به بچه هاي قم به فرماندهي كریمي كه 
فرمانده تیپ17 قم شــده بود و پیش مرتضي صفار بود. 
سه گردان را ایشان آورد. فرماندهي این خط را من رسماً 
صورت جلسه كردم و تحویلش دادم و پدافند این محور 
را به وي ابلاغ كردیم بلافاصلــه قرارگاه هم این كار را 
به وي ابلاغ كرد و ما خط را به ایشــان واگذار كردیم و 
رفتیم. روز هفتم ـ كه شــب هشتم عملیات مي شود ـ تا 
روز دهم كه ما اینجا بودیم كار استقرار ما تمام شد و بعد 
هم راه افتادیم و رفتیم. دیگر مسئولیت پدافند خطوط و 
محورهاي آزادشــده از دوش ما برداشته و به تیپ17 قم 
واگذار شــد و بعد هم مسئولیت خط را به علي فضلي 
دادند كه بعداً بنا شــد ایشان برود تپه182 را كه جلو این 
منطقه بود بگیرد و بعد هم عملیات كردند. آمدیم كه بیاییم 
وسایل مان را جمع كنیم بیاییم براي عملیات بیت المقدس 
كه خُب هنوز غنایم، امکانات و كلي وسایل تو منطقه بود، 

ما همه بچه ها را براي این كار بسیج كردیم.
آنچه كه یادم هســت مغرب و عشــاي روز هفتم 
كه ما اینجا حركــت كردیم، بچه هاي جهاد را با لودر و 
بولدوزرهاي خودشان و تانك و نفربر و هرچي داشتم را 
بسیج كردم از این تو سیبور رفتم به سمت چنانه و دوسلك 
كه این جاده را گرفتیم. حالا شب هشتم بود، ولي بحمدلله 
اینجا دیگر این ارتباط برقرار شد. ارتباط با احمد كاظمي و 
قرارگاه برقرار شد، اینجا یك خط پدافندي شد. بعد دیگر 
دوسلك با ابوغریب رفتیم. اینجا هم با قرارگاه و یگان هاي 
همجوار هماهنگ كردیم، الحاق برقرار شد تا اینجا كه 
آمدم با حسن دانایي و سلیماني و بچه هایي كه تو منطقه و 
خط بودند هماهنگي  كردیم. حسن دانایي انگار رفته بود 
روي مین و درست وحسابي ما را نمي شناخت، رئوفي را 
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هم تو جلسه دیدم، اما حسن دانایي را نمي شناختم، اینجا 
با ایشان آشنا شدم و در مجموعة كار، ما 15 فروردین 61، 
دیگر از اینجا آزاد شدیم. ما تو این منطقه تقریباً 45 روز 
تا دو ماه بودیم كه عملیاتمان تمام شد و در این مدت هم 
بودیم و دوتا منطقه عملیات را آماده كردیم: یکي تپه120 
ســندال را كه آنجا من اصلًا مخالف بودم آنجا عملیات 
بشود، ولي آماده اش كردم تحویل نبي رودكي و مرتضي 

صفار دادم. نبي رودكي هم روي تپه120 عمل كرد.

و  غنائم  ضعف،  و  قوت  نقاط 
خسارات و تلفات نبرد

امیــر رزاق زاده: نقاط قوت و 
ضعــف و میزان خســارات و 
تلفات تیــپ25 كربلا و قواي 
دشمن حاضر در خط حد شما 

و غنائم به دست آمده چه بود؟
از  یکــي  قرباني:  مرتضــی 
مشــکلاتي كه ما اینجا مواجه 
بودیم و نقــاط ضعف براي ما 
مي شود و باید به آن باید اشاره 
بکنیم اینکه: ما وقتي كه از روي 
این تپه هاي سندال رفتیم پایین، 
دیگر آتــش ادوات ما بردش به 
خــط اول نمي رســید و ما هم 
ســریع آمدیــم ادوات خود را 
به جلو انتقــال دادیم كه بتوانیم 
تنگه برقازه و منطقه جلو آن را ازنظر اجراي آتش مؤثر، 
به خوبي پوشــش بدهیم. لذا براي اجراي آتش مناسب 
ازطرف فرماندهان و قرارگاه هاي حاضر در نبرد پیش بیني 
انجام نشده بود. نقاط ضعف دیگر ما تو این عملیات اینها 
بودند: فاصله زیاد خط اول ما تا دشمن، قطع ارتباطات 
یا اختلال مخابراتي، عدم تعقیب به موقع دشمن كه باید 
پیوسته ما دشمن را تعقیب مي كردیم، جابه جایي بي موقع 
تیپ25 كربلا از منطقه تپه120 شــوش به منطقه بالاي 

لخیضر كه یك مقدار ما را با مشکل اساسي مواجه كرد، 
تقارن درگیري ها با روشــنایي هوا، كمبود و محدودیت 
زمان براي جابه جایي و شناسایي هاي مراحل دوم تا آخر، 
عدم وجود و اجــراي آتش خوب، طوري كه در اینجا و 
منطقة عملیاتي ما اصلًا هوانیروز، هلیکوپتر و هواپیماهاي 
نیروي هوایي به ما كمك نکردند و ما اینجا بیشتر با تانك 
و نفربر و امکاني كه دراختیار داشتیم، توانستیم عملیات 
اجراي آتش و انهدام مواضع دشمن را انجام بدهیم. جا 
داشت كه مثلًا نیروي هوایي پشت تنگه برقازه تا تنگه هاي 
رقابیه و دوسلك را در عمق بمبارون مي كرد. بااینکه سایت 
موشــکي عراقي ها همان روز اول و دوم سقوط كرد، اما 
هواپیماهاي اف14نیامدند تا روي منطقه شیخ شــجاع و 

آنجا را بمباران كنند و این كار اصلًا انجام نشد.
من اینجا در تنگه برقازه تو فشار بودم و آن قدر شهید داده 
بودم و دشمن به خطوط ما مسلط بود و دائم فشار مي آورد 
كه باید همان موقع، دیگر اینجا یك دو سه بار بمباران هوایي 
مي شد. بعد موانع دشمن هم بود كه این موانع هم خیلي 
براي ما مشکل آفرین بود. به هرجهت، جابه جایي، امکانات، 
توجیه فرماندهان، ارتش و جهاد به علاوه عدم اطلاع از 
وضعیت زمین و آب و هوا و فاصله دشمن و اینها خودش 

خیلي براي ما مشکلات به وجود آورد.
اما این عملیات نقاط قوت زیادي داشت كه این موارد 
هستند: حجم زیاد نیرو، گستردگي زمین مناطق آزادشده، 
تعیین دقیق مأموریت یگان ها، رعایت اصل غافل گیري در 
مراحل اولیه كه خُب دیگر در مرحله هاي آخر تقریباً از 

بین رفته بود، انهدام تجهیزات و اسراي زیاد دشمن.
از عوامــل قوت دیگر تو عملیــات فتح المبین این 
موارد بود: مجموعاً فرماندهان واقف شده بودند كه ما و 
نیروهاي تحت امر از دشــمن ترس و هراس نداریم و ما 
دنبال یك هدفي هســتیم كه حالا عزت كشور و اسلام 
باشه و این ارتباط و جلسات و رفت وآمدها ]هم[ الحمدلله 
]به ما كمك كرد[، خصوصاً بعد از طریق القدس كه رفتیم 
خدمت امام و امــام اصلاً خط اصلي را دادند. همچنین 
فعالیت سازمان هاي دیگر بود مثل جهاد سازندگي. جهاد 

مرحله  در  قربانــي:  مرتضی 
سوم عملیات، صدام در منطقه 
حضــور داشــت و اگر یك 
اینجا]دوسلك[ به  زودتر  شب 

به دســت  صدام  مي رفتیــم 
نیروهای خودی مي افتاد. وفیق 
ســامرایي این موضوع را در 
خاطراتش مي گوید که ما اینجا 
بودیم و صدام گفت که اگر من 
اسیر بشوم خودکشي مي کنم و 

شما هم خودتان را بكشید.
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اینجا نقش بسیار تعیین كننده اي را داشت تو گامي كه با ما 
مي آمد تو همه عقبه ها  تا شیخ شجاع و خطوط مقدم هم تو 
آب رساني. بیشتر كارها با كمك بچه هاي جهاد خراسان و 
سمنان انجام شد، چون در این محور هم بچه هاي جهاد 
سمنان دستشان خالي بود. بچه هاي ما هم هي مي رفتند از 
هرجا مي شد یك چیزي مي گرفتند و مي آمدند. ائمة جمعه، 
مثل آیت الله احسان بخش هم اینجا خیلي امکانات آورد و 
كمك كرد و نقش ارزنده اي داشت، همچنین ساجدي* و 

برادرمان ورشابي اینجا خیلي نقش مهمي داشتند.
امیر رزاق زاده: در ایـن نبرد خسارات و تلفات و غنائم 

شما و دشمن چقدر ا ست؟
مرتضی قرباني: خُب اینجا تقریباً یك تعدادي وسایل 
و امکانات ما را دشــمن به لحاظ تســلط خود منهدم 
كــرد، مثل آمبــولانس هــــا، خودروهــــا، تانك ها، 
لودر و بولدوزرهامان. بعد بالــــغ بر چندین مسئــول 
مهندسي مان مثل منجمي و بالغ بر 5تا فرمانده گردان تیپ 
ما حین عملیات شهید شدند. فرمانده گردان هاي خوبمان 

مثل گودرزي، شاهوردي و امثال اینها شهید شدند. 
ما هم تو این عملیات تلفات دادیم، مثل محمد سلماني 
كه شهید شــد. بعد در واحد ادوات و توپخانه مان حاج  
حسن صافي و محمد آقایي بودند كه شهید شدند. بعد 
تعدادي حدود 9 نفر از فرمانده گروهان هاي ما هم شهید 
شدند. 200 نفر دركل شهید دادیم و باتوجه به تسلطي كه 
دشمن داشت، چیزي درحدود 1500 نفر مجروح دادیم؛ 
یعني ما تعداد زیادي مجروح داشتیم كه حدود 1500تایي 
مي شدند. از دشــمن اینجا 2000تا اسیر گرفتیم. انهدام 
هلیکوپتر داشتیم، 37، 38 دستگاه تانك هاي دشمن در اینجا 
منهدم شد و 10 تا 15 تا هم غنیمت گرفتیم. فرماندهاني 
مثل داود كریمي، روح الامین، اویسي، ابوعمار، فریدون 
بختیار، رضا بهمني، كاظم رستگار، علي موحد، با ما همراه 
و همکار بودند و شهدایي مثل كریم، جعفر، گودرزي و 
پاشازاده از بچه هاي كادرمان بودند كه آنها هم اینجا شهید 
شــدند. یك تعدادي دیگر از برادرهاي واحدهاي دیگر 

* شهید.

هم شهید شدند. تعدادي از مجروحان ما در این عملیات 
چند روز بعد شــهید شــدند. دلیلش هم انهدام بهداري 
رزمي یگان ما بود. توي روزهاي اول، دشــمن با شلیك 
گلوله، بهداري رزمي مان كه در نزدیك خط مقدم ساخته 
بودیم زد و منهدم كرد. اما بعد از اینکه دشــمن با شلیك 
گلوله هاي زیاد بهداري رزمي ما را زد و منهدم كرد، چند 
آمبولانــس را هم زده بود و از بین برده بود. كه بچه هاي 
ما همه ولو و شهید شدند. بچه هاي بهداري آمدند به من 
گفتند: حالا چه كار كنیم؟ گفتم دكتر را بیاورید جلو. گفتند: 

نمي شود. گفتم: باید بیاورید جلو تو 
خط. بعد آنها برزنت پهن كردند 
روي این علف هاي  بیابان - كه 
سبز هم شــده بود - منطقه اي 
كــه خودم از قبل با موتور آمده 
و شناســایي كرده بودم. گفتم: 
بیایید اینجا مســتقر بشــوید. 
گفتم: همین جا سنگر اورژانس 
را احداث كنید و بعد آنها یك 
اورژانس صحرایي تو كف بیابان 
زیر آفتاب راه انداختند. پس از 
این، دیگــر بهداري یگان ما در 
محوطة باز بود و بدون سقف. 
مجروح هــا هم كــه مي آمدند 
همین وسط آنها را مداواي اولیه 
مي كردند و بعــد مجروح را با 
نفربرها و آمبولانس ها پشــت 
خط اول مي بردند كه از آنجا هم 
آمبولانس و اتوبوس بود كه تا 
شیخ شجاع بچه ها را مي بردند. 

الحمدلله بچه ها هم همت كردند مسئول بهداري مان هم 
اسمش یادم نیست تو همین عملیات شهید شد.

این همه پیروزي را خدا به ما داده بود، حتي اسرایي 
كه آمده بودند، مثلاً همة اینها را ترس گرفته بود و اگر ما 
عملیات را ادامه مي دادیم و حركت كرده بودیم آمده بودیم 

نظامي  درس  قرباني:  مرتضی 
عملیــات فتح المبیــن، توان 
بود،  نبرد  براي  ســازماندهي 
اینجــا ســپاه، 6 تیپ جدید 
تشــكیل داده بود براي جنگ 
که به طور طبیعي در نبرد، من 
با 3 گردان  تیپي  باید فرمانده 
باشم یا اینكه فرمانده 5 گردان 
باشم، اما در این نبرد و اینجا 
مســئولیت 19 گــردان به ما 
واگذار شــده بود و منطقه اي 
داده  تحویل  مــن  به  که  هم 
شده، خیلي گسترده بود، یعني 

از رقابیه تا دوسلك بود.
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به سمت جلو، اصلاً حسن قندي را هم آزاد كرده بودیم و 
حتي بعد از نبرد اختیار آنجا هم دست ما بود. بیشتر اسراي 
عراقي كه ما آنها را گرفته بودیم، مي گفتند: اگركه شــما 
حركت كنید تا عماره جلو نیروهاي شما هیچ كسي براي 
دفاع نیست. اصلاً اسرایي را كه ما تو این منطقه گرفتیم، 
اینها از مناطق دیگر آمــده بودند كمك اینها كه آنها هم 
وضع اینجا را خوب مي دونستند، اما نیروهاي عراقي كه 
از قبل تو منطقه درگیري، یعني تو رقابیه و برقازه بودند از 
این وضع اطلاع زیادي نداشتند. نیروهاي عراقي كه جدید 
آمــده بودند، یك تعدادي را گرفتیم، گفتند: آقا اینجا اگه 
شما ادامه بدهید هیچ كسي سر راهتان نیست همه یگان ها 
و خطوط از هم گسیخته و نیروها متواري شده اند. خُب، 
به هرجهت، قواي عراقي حاضر در اینجا شامل لشکر10 
عراق بود كه آن هم همه اش منهدم شد. بیشتر تیپ هایي كه 
اینجا مستقر بودند، 10، 23تا یا 27تا گردان یا تیپ و لشکر 
اینجا از عراق منهدم شد و بیشتر از 10  هزار هم اسیر دادند.

امیر رزاق زاده: چقدر غنیمت گرفتید؟
مرتضی قرباني: غنیمت خُب بد نبود، مثلًا  وقتي دشمن 
رفته بود عقب ما تا عملیات كردیم 5، 6، 7 تانك و نفربر 
تــو منطقه مانده بود. اصلاً تو رمل اینها را گرفتیم كه نوع 
تانك های عراقی تــي55 و تي62 بود. حالا یك تعدادي 
تانك، یك تعدادي نفربر و تفنگ106 هم گرفتیم، اما سلاح 
و مهمات خیلي گرفتیم. سلاح انفرادي و تانك هایي زیادي 
دیگر تو منطقه ماند، اما به لحاظ اینکه ما قرار داشــتیم كه 
برویم براي عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، اصلًا 
به تانك و تجهیزات باقیمانده تو منطقه دیگر نگاه نکردیم. 
بچه ها را گفتیم هرچیز كه به درد مي خورد را جمع كنید، 
حتي تانك هایي تو باتلاق تپیده بود، بعد نیروهاي تیپ3 
زرهي و برادرها با هم رفتند آنها را درآوردن، ولي ما دیگر 

كل كار را جمع كردیم و آمدیم سمت خرمشهر.

نتايج حاصله و پايان نبرد
امیــر رزاق زاده: درس هــاي نظامــي و حاصله از 

عملیات چیست؟

مرتضی قرباني: درس نظامي این عملیات دیگر باتوجه به 
اینکه ما مســئولیت یگانــي درحد تیپ را  داشــتیم و 
سازماندهي براي نبرد مي كردیم، این اینجا است سپاه، 9 
تا 11 تیپ جدید تشکیل داده بود براي جنگ كه به طور 
طبیعي در نبرد، من باید فرمانده تیپي با 3 گردان باشــم 
یا اینکه فرمانده 5 گردان باشــم، اما در این نبرد و اینجا 
مســئولیت 19 گردان به ما واگذار شده بود و منطقه اي 
هم كه به من تحویل داده شده، خیلي گسترده بود، یعني 
از رقابیه تا دوســلك بود، هرچــه هم كه تو این منطقه 
و تو بیابان باز شــدیم، باز هم نیرو كم داشتیم. وسعت 
منطقــه یگان من در عمق حــدود 20، 22 كیلومتر بود. 
درصورتي كه این خط حد یك ســپاه هست. حالا اینجا 
واقعاً درسي كه باید براي نظامي ها باشد اینکه ما در اینجا 
معطل نشدیم، یعني اگر مي خواستیم معطل این مسائل و 
مشکلات بشویم كه دشمن سریع ریشه ما را برمي كند، 
تك و پاتك مي كرد. ما همه اینها را الحمدلله با آن سرعت 
عمل و با آن شــجاعت بچه ها و تقوایي كه داشتند حل 
كردیم و تو طول نبرد، دیگــر 19 گردان ما به كارگیري 
كردیم، ازجمله یك گردان هم از نیروهاي نامنظم چمران 
و یك گردان هم  زرهي و یك گردان هم از ارتش زیرنظر 
ما بود. خُب این درواقع عملیات یك سپاه هست دیگه، 
هر ســپاه هم 3تا لشکر دارد، سه تا لشکر هم بین 7، تا 9 
گرداني دارد. ما اینجا دقیقاً مثل یك سپاه عملیات كردیم 
كه تو منطقه وسیعي وارد عمل شدیم و خدا را شکر بدون 
مشکلات و دردسر و گرفتاري و با كمترین شهید در اینجا 
موفق شدیم. دشمن هم دست كم تو طول برنامه 800تا 

كشته داد، كل شهید ما هم 200 نفر بود. 
من 15 فروردین 1361 این منطقه را مجموعه اي كه 
از نیروهاي ابوعمار و احمد كریمي بود، تحویل دادم و 
در قســمت دیگه اي از آنجا هم بچه هاي دزفول آمدند 
و مســتقر شدند. ما تقریباً  پانزده فروردین آزاد شدیم و 
روانه سوي دیار عاشقان در جنوب شدیم، یعني هنوز 
آب گلوي ما خشك نشد كه از اینجا ما را سوق دادند 

سمت خرمشهر.
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یدالله ایزدی*

واحد شنود یا جنگ الکترونیك یکي از واحدهاي مهم و تأثیرگذار در دوران دفاع مقدس است. این واحد با 
تلاش بی وقفه، فعالیت ها و تحركات دشمن را در خط مقدم تا عمق خاك عراق و حتي تا بغداد عمدتاً ازطریق 
استراق سمع مکالمات رصد مي كرد و جمع بندي اخبار و تحلیل هاي خود را از اقدامات فعلي و بعدي آنان 
براي تصمیم گیري صحیح دراختیار فرماندهان قرار مي داد. شنود درواقع گوش شنوايِ فرماندهي در اردوگاه 

دشمن به شمار مي رفت كه بدون آن مقابلة آگاهانه با تحركات آنان مقدور نبود.
متن پیش رو ماحصل ششمین جلسه گفت وگو با سردار علي اسحاقي مسئول شنود سپاه پاسداران با موضوع 

نقش شنود در عملیات بیت المقدس و آزادسازي خرمشهر است.

واژه هاي کلیدي: شنود، خرمشهر، جنگ الکترونیك، سپاه پاسداران، عملیات بیت المقدس.

چکیده

مقدمه
واحد شنود سپاه پاسداران با نام علي اسحاقي شناخته 
مي شــود؛ نامي كــه در مکالمات بي ســیم در حین 
عملیات ها عموماً مترادف شــنود یا جنگ الکترونیك 

به كار مي رفت.
علي اسحاقي در یکي از روستاهاي اصفهان متولد 
شــد و همراه خانواده به عــراق مهاجرت كرد. دورة 
تحصیلات ابتدایي و ســپس دبیرستان را كه مقارن با 

تحولات سیاســي، وقوع چند كودتا و روي كارآمدن 
حزب بعث بود، در بغداد پشــت سر گذاشت. تسلط 
كامل وي به زبان عربي، پس از آمدن به ایران و گذران 
دوره ســربازي در لشکر گارد ارتش شاه و آشنایي با 
تجهیزات الکترونیکي در این دوره زمینه هاي مناسبي 

براي رشد وي در دوران دفاع مقدس گردید.
وي پــس از وقــوع جنگ همراه بــا تعدادي از 
جوانــان اصفهان بــا معرفي نامة امام جمعه شــهر در 

* راوي و پژوهشگر دفاع مقدس و مجري تاریخ شفاهي سردار علي اسحاقي
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جبهة دارخوین حضور یافت تا به دلیل آشنایي با زبان 
عربي براي اجراي مأموریت وارد خاك عراق شــود، 
اما با نظر شهید حسن باقري، مسئول اطلاعات گلف 
)پایگاه منتظران شهادت(، جذب واحد اطلاعات در 

این منطقه شد.
علي اسحاقي ضمن انجام دادن كارهاي اطلاعاتي 
به شــنود مکالمات نیروهاي عراقــي مي پرداخت و 
پس از مدت كوتاهي پایه گذار واحد شــنود در سپاه 

پاسداران شد.
این واحــد كه كار خود را 
تنهــا با یك بي ســیم غنیمتي 
شروع كرده بود، در چند نوبت 
ازجمله در محور دارخوین و 
عملیــات فرمانـــدهي كــل 
قــوا به ســرعت اهمیت خود 
را بــه رخ فرماندهان ارشــد 
سپاه كشــید. به همین دلیل با 
موجود  امکانات  از  اســتفاده 
در كشور كه عمدتاً تجهیزات 
ساختمان هاي  از  به دست آمده 
ساواك و ســفارت امریکا در 
و  )لانه جــاسوسي(  تهــران 
در  موجود  امکانات  همچنین 
مخابرات كشور بود، به سرعت 
توسعه یافت. واحد شنود در عملیات هاي بزرگ دوره 
آزادسازي سرزمین هاي اشغال شده توسط ارتش عراق 
توانســت تحركات عمدة دشمن را كشف كند و این 
مهم نیروهاي خودي را قادر ساخت تا با تسلط، این 
تحركات را كنترل و ضدحمله هاي ارتش عراق را با 

اقتدار سركوب كنند.
اطلاع یافــــتن از پـــاتك عراق در عمـــلیات 
ثامن الائمه)ع(، پاتك قواي عراق در پل سابله درجریان 
عملیات طریق الــــقدس و كشف چند ضــدحمله 
عمدة دشــمن در عملیات فتح المبین در موفقیت این 

عملیات ها آنچنان شاخص و تــــأثیرگذار بود كه در 
آستانه عملیات بیت المقدس محسن رضایي، فرمانده 
ســپاه، علي اســحاقي را كه در این زمان از تجارب 
ارزشــمندي نســبت به ماه هاي اول جنگ بهره مند 
شــده بود به عنوان مسئول واحد شنود سپاه پاسداران 
انتخاب كرد و در این عملیات، وي كارنامه درخشاني 

از خود بر جاي گذارد.
كشف چندین پاتك دشمن ازجمله تحرك لشکر 
گارد عــراق در حمله به نیروهــاي ایراني در حوالي 
خرمشهر، ایجاد اختلال در مکالمات رده هاي دشمن، 
نفــوذ در شــبکه هاي ارتباطي یگان هــاي عراقي و 
گمراه كردن برخي رده هاي یگان هاي دشــمن با دادن 
اطلاعات غلط به آنها از اقدامات تأثیرگذار شــنود در 
عملیات بیت المقدس است. اوج عملکرد واحد شنود 
را مي تــوان در عملیات هاي بعــدي به ویژه عملیات 
پیرو والفجر8 و واردكردن ضربات مؤثر بر واحدهاي 

لشکر گارد مشاهده كرد.
متن حاضر ششــمین جلســة گفت وگوي مركز 
مطالعــات و تحقیقات دفاع مقدس با ســردار علي 
اسحاقي با عنوان "تاریخ شفاهي سردار علي اسحاقي" 
با تأكید بر نقش شنود در دفاع مقدس به ویژه عملیات 
بیت المقدس اســت كه روز جمعه 12 خرداد 1392 
در اصفهان انجام شده است. امید است در كوتاه ترین 
زمان مصاحبه ها كامل شــده، متن آن در اختیار عموم 
به ویژه علاقه مندان به پژوهش در عرصة دفاع مقدس 

قرار گیرد.

زمین  بسم الله الرحمن الرحیم.  ایـــــزدي:  یــدالله 
عملیات بیت المقدس در چه تاریخي به شما اعلام شد 
و شــما از چه زماني در منطقه استقرار پیدا كردید؟ و 
ظاهراً این دوره به لحاظ مشخص شدن مأموریت هاي 
شنود، براساس ابلاغیة شوراي عالي دفاع، مقدورات 

و امکانات شنود ارتش تحت امر شما قرار گرفت.
علي اســحاقي: زماني كــه مراحل آخــر عملیات 

علي اســحاقي: شنود درواقع 
گوش شــنوايِ فرماندهي در 
به شــمار  اردوگاه دشــمن 
مي رفت که بــدون آن مقابلة 
آگاهانــه با تحــرکات آنان 

مقدور نبود.
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فتح المبیــن را طي مي كردیم و پاتك ها]ي دشــمن[ 
را جواب مي دادیم، ســردار ]محسن[ رضایي خروج 
نیروهاي عراقــي را از منطقه تعقیب مي كردند. یعني 
پایگاه هایمــان در منطقه فتح المبین مســتقر بود و ما 
هــم در منطقه بودیــم. تا اینکه از خــروج نیروهاي 
عراقــي مخصوصــاً گارد ریاســت جمهوري عراق 
مطمئن شــدیم.* پس از آن، آقاي رضایي به ما منطقة 
موردنظر را بــراي ]عملیات[ آینده اعلام كرد. بعد از 
فتح المبین در یك جلسه اي، ایشان یك منطقه وسیعي 
را اعلام كرد گفت برویــد حول وحوش این مناطق، 
اگر پایگاه ندارید پایگاه هایتان را دایر بکنید و شروع 
به جمع آوري اطلاعات بکنید، ببینید دشمن دارد چه 

كار مي كند.
یدالله ایزدي: گفت در كجا مستقر شوید؟

علی اســحاقي: گفت اهواز به پایین، یعني جنوب 
اهــواز. بعد با فاصلــه خیلي كم، مجــدداً تلفني به 
مــن گفت: »اون خــط آبي رو درنظر داشــته باش، 
ثامن الائمه)ع(.«گفتم: بله. منظــورش رودخانه كارون 
بود. گفتم: بله. ]مجدداً[ گفــت: تا اونجایي كه آقاي 
غلامپور هست. ]احمد[ غلامپور یك مقر تقریباً بین 
حمیدیه و اهواز داشــت. وقتي گفت تا اونجایي كه 
آقاي غلامپور هست، من فهمیدم كه كل منطقه جفیر 
و غرب كارون شــاملش مي شــد و هدف آزادسازي 

* لشکر گارد جمهوری در ]عملیات[ فتح المبین دوبار پاتك كرد. 
دید؛  آسیب جدی  امام حسین)ع(  تیپ  با  در جنگ  دوبار  هر  در 
یعنی به حدی كه دیگر روی پای خودش نتوانست برگردد و تمام 
سیستم زرهی و نفربر و خودروهایش را تمام با تانك كش برگرداند 
و برای بازسازی رفت. لشکر گارد هرجایی پاتك می كرد خودش 
نمی ماند؛ یعنی صبح علی الطلوع یا پیش از ظهر پاتك می كرد و 
منطقه عملیاتی آزادشده از دست ما توسط یك یگان پیاده دیگر 
]عراقی[ پدافند می شد و لشکر گارد بلافاصله واحدهایش را از 
منطقه خارج می كرد. این یك تدبیری بود كه مدیریت جنگ عراق 
آن را اعمال كرده بود و ما هم وقتی متوجه این موضوع شدیم رد 
این لشکر را تعقیب كردیم، دیدیم گارد و بقیه یگان ها هم از عقبة 
منطقه رفتند و برگشتند به مقر های اصلی خودشان در پادگان هایی 

كه در عقبه عراق داشتند.

خرمشــهر است. چون در جلســه هاي قبلي موضوع 
آزادســازي خرمشــهر مطرح بود، ما ســریع متوجه 
شدیم. ]این دســتور[ قبل از جلسه اصلي قرارگاه و 
صدور دســتور عملیاتي و مشخص شــدن یگان هاي 
عملیاتي به ما اعلام شد. ایشان یك كار دیگري هم از 
ما خواست و گفت شما سعي كنید ورود كشتي ها را 
از دهانه خلیج ]فارس[ رَصَد كنید. خُب، این كار یك 
مقدار براي ما ســنگین بود، ولي بااین حال بر همین 
اســاس ما در شناسایي هایي كه انجام دادیم دو پایگاه 

جمع آوري اطلاعات برون مرزي 
یکي در ســپاه شــیراز، یکي 
هم در منطقــه بندرعباس در 
جزیــره هرمز دایــر كردیم. 
ضمن اینکه مــا از قبل، یك 
پایگاه در منطقه هویزه، یکي 
هم در رقابیه داشــتیم كه آنها 
آمــدیم  كــــردیم.  را حفظ 
در منطقه حمیدیه یك پایگاه 
احتـــمال  كردیم، چون  دایر 
دادیم كــه در منطقة حمیدیه 
و جنــوب منطقــه هویــزه 
البته،  باشیم.  داشته  مأموریت 
مقر اصلي ما از ابتداي شروع 
جنگ در دارخــوین هم بود. 

آنجا یك پایــــگاه داشتیم و تــــحركات دشمن را 
رصد مي كردیــم. ما تا قبل از آغاز عملیات هیچ گونه 
تقویت عمده اي از دشمن ندیدیم. تحركات عمومي 
 و تداركاتــي و پشــتیباني ارتش عراق عــادي بود. 
قبل از اینکه قرارگاه، منطقة عملیات را مشــخص و 
فرمانده هان قرارگاه ها و لشکرها را توجیه بکند، آقاي 
رضایي یك بار از من ســؤال كردند كه »اون جایي كه 
گفتم برو كار كن، وضع را چه جوري مي بیني؟« من 
گفتم: من تغییر محسوســي ندیدم، وضع یك وضع 
با روال عادي اســت. یگان هاي عراقي كه در منطقه 

انجام  ضمن  اســحاقي  علي 
به  اطلاعاتي  کارهــاي  دادن 
نیروهاي  شــنود مكالمــات 
از  پس  و  مي پرداخت  عراقي 
مدت کوتاهي پایه گذار واحد 
شنود در سپاه پاسداران شد.
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مستقر هستند، فعالیت هاي معمول خودشان را دارند 
انجام مي دهند. فقط ما یك مورد مشــکوكي برایمان 
وجود داشــت كه روي شــنود عراقي ها رصد كرده 
بودیم؛ یعنــي اولین باري بود كه مــا فركانس انتقال 
اطلاعات مركز شــنود عراقي ها را به دســت آورده 
بودیم. عراقي ها داشتند تحركات ما را رصد مي كردند 
و یك گزارشي این پایگاه به عنوان تقویت واحدهاي 
منطقــه درمقابل خودشــان را به مافوق خودشــان 
گزارش كرد. این نوع گزارش دیده باني بصري مقابل 
یا بهره برداري شده از واحدهاي شنودشان نبود، چون 
ما را مرتب شــنود مي كردند، بلکه فراتر از این حرف 
بود. ]نفر عراقي[ مي گفت: »ما دیدیم. و این سندي كه 
ما دیدیم كه اگر صحت داشته باشه حتماً دوباره باید 
درخواست بکنیم نمونه دیگرش را به ما بدهند.« یعني 
یك حرف بسیار بسته و ویژه اي بود. ما حساس شدیم 
روي اینکــه عراقي  ها چه چیزي را با چه وســیله اي 
دیدند؟ یك تیم براي كاوش این موضوع فرســتادیم 
توي منطقه كــه ببینند اینها چي دیدند. این تیم رفت 
شناسایي كرد و آمد گفت: ما هیچ تغییر خاصي روي 
زمین ندیدیم، ولي ما همچنان دنبال آن گزارش مركز 
شنود بودیم تا اینکه یك گزارش دیگري مجدداً اینها 
تهیه كردند و ارسال نمودند كه در آن گزارش موضوع 
"فیلم ماهواره اي" را عنوان كردند. عراقي ها خودشان 
نداشتند، ولي از طـــریق ماهواره، اطلاعـات منطقه 
عمومي  خرمشهر ـ آبادان تا اهواز به آنها رسیده بود، 
ولي خودشان ازطریق دیده باني یا شنود به این نتیجه 
نرسیده بودند كه ما داریم تقویت مي كنیم. این فیلم را 
هم اینها مي فرستادند به "مركز مدیریت تجزیه وتحلیل 
فني" اطلاعاتي كه اینها به دســت مي آوردند تا اینکه 
تجزیه وتحلیل بکنند، ببینند اطلاعات این چیســت. 
تقریباً 15 الي 20 روز طول كشــید تا گزارش بعدي 
اینها به دستشان رسید. این گزارشات را به قرارگاه به 
ســردار رضایي انتقال مي دادیم. بعد از اینکه قرارگاه 
استقرار پیدا كرد و ما هم رسماً در جوار قرارگاه استقرار 

پیدا كردیم، موضوع تقویت شنود و جنگ الکترونیك 
مطرح شد. ما فهمیدیم كه حوزه سرزمیني كه ما باید 
رصد كنیم یك حوزه ســرزمیني بسیار وسیعي است. 
ســه قرارگاه عمل كننده خواهند بــود و یك قرارگاه 
هم احتیاط كل منطقه اســت. مثل عملیات فتح المبین 
براي هر سه قرارگاه پست هاي ]شنود[ جداگانه دایر 
كردیم كه اطلاعات منطقــه را تهیه مي كردند، انتقال 
مي دادند. در كنار قرارگاه كربلا*هم مركزیت شــنود 
را دایر كردیــم. ضمن اینکه هم زمان بــا اینها هنوز 
سیستم هاي ارتش نیامده بود. ما صحبت كرده بودیم 
و آقاي رضایي قول داده بودند كه ما سعي مي كنیم كه 
بچه هاي ارتش را درخواست بکنیم حتماً بیایند. چون 
ما اطلاع پیدا كردیم كه ارتشي ها چیزهایي دارند، اگر 
به كمك بیایند و از امکانات آنها استفاده شود، چون 
منطقه وسیع اســت ما بهتر مي توانیم كار كنیم. آقاي 
رضایي  فرمودند كه ما حتماً باید ازطریق شوراي عالي 
دفاع عمل كنیم یا آقاي  هاشمي ]رفسنجاني[ مستقیم 
 دســتور بدهند یا شوراي عالي دفاع به نتیجه برسد و 
از آنها بخواهد كه این كار انجام بگیرد. در جلســه اي 
قبــل از آغــاز عملیات به ما گفتند ایــن موضوع كه 
شما درخواست داشتید هماهنگ شد، آمادگي داشته 
باشــید كه این برادرها]ي ارتش[ در كنترل عملیاتي 
شما مي آیند. محل استقرارشان و هماهنگي اطلاعاتي 
با برادرهاي ســپاه و بهره برداري از اطلاعاتشان براي 
قرارگاه با شما مشترك اســت. چون قرارگاه سپاه و 
ارتش مشــترك بود، در اتاق فرمانده قرارگاه ]كربلا[ 
آقاي رضایي و ســرهنگ صیاد شیرازي با هم بودند. 
اطلاعاتي كه مي رفت آنجا منســجم بــود. قرار این 
بود كه اطلاعاتي كه ارتشــي ها مي گیرند به مركز ما 
بدهند، مركز ما هم اخبــار و اطلاعات را یکي بکند 
و این اطلاعات را به فرماندهي برساند. سنگر ما هم 

* در این دوره قرارگاه كربلا نام قرارگاه مركزی سپاه پاسداران 
و ارتش جمهوری اسلامی بود كه مسئولیت هدایت عملیات را 

برعهده داشت.
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كنار ســنگر فرماندهي بود. همیشــه ما یا یك سنگر 
بعد از اطلاعات یا بین اطلاعات و فرماندهي بودیم. 
برادرها]ي ارتش[ طبق دستوري كه بهشان داده شده 
بود، آمدند در منطقه و سیســتمي  كه آوردند سیستم 
جهت یابي و جمع آوري اطلاعات شنود بود كه مشابه 
سیستم هایي بود كه خود ما از وسایل لانه جاسوسي 
]سفارت امریکا در تهران[ داشتیم. منتها سیستم هایي 
كه ســاواك در لانه جاسوســي به كارگیري كرده بود 
داخل خودروهاي فولکس واگن تعبیه شده بود، ولي 
سیستم هایي كه برادرهاي ارتش داشتند داخل شیلتر 
بود و شــیلتر روي خودرو نصب شده بود. با استقرار 
ایــن برادران، تقریباً واحدهــاي جهت یابمان تکمیل 
شــد. ما دوتا ایســتگاه جهت یابي در منطقه داشتیم. 
چون هدف خرمشــهر بود، یك ایستگاه را در منطقه 
جنوب دارخوین و یك ایستگاه را هم در عقبه محل 
خود قرارگاه در منطقه عمومي  فارسیات ]در جنوب 
اهواز[ دایر كرده بودیم، چون عقبه ]منطقه عملیات[ 
تا حمیدیه باید رصد مي شــد. این منطقه وسط بود. 
دسترســي هم از آنجا براي قرارگاه خیلي خوب بود. 
]براي شــنود مکالمات در عمق دشمن[ یك ایستگاه 

تامســون یك كیلوواتي در ساختمان ساواك اصفهان 
مســتقر بود. ما آن را هماهنگ كردیم. یکي مشــابه 
همان سیستم در تهران دراختیار مخابرات خود سپاه 
بود. یك سیســتم هم در مركز مخابرات شیراز فعال 
شد. ]بنابراین[ در سه نقطة كشور، یعني شهر شیراز، 
اصفهان، تهران ]ایستگاه داشتیم[. پشتیباني پارازیت و 
جمع آوري اطلاعــات HF )اطلاعات برون مرزي( را 
هم زمان دایر كردیم. این ســه نقطه نســبت به منطقه 
عملیات یك مثلث تشــکیل مي دادنــد، یعني تقاطع 
پترن آنتن هایشان باعث مي شد كه یك مثلث تشکیل 
شــود. بعد آنتن هایشان همچون اتوماتیك جهت پیدا 
مي كرد، از هرجایي هم ما خبري مي شــنیدیم به این 
مركــز مي گفتیم، جهت را تغییر مي دادند، رد مي زدند 
و خیلــي راحت جهت یابي مي كردند. در خود منطقه 
هم همــین شیلتــر هایي كه داشتیم و سیــستم هاي 
جهت یابــي هم آورده بودیم، اینهــا این كار را انجام 
مي دادند. دوســتان ارتش فقط اطلاعات جمع آوري 
مي كردند، جهت یابشــان را فعال نکرده بودند؛ یعني 
مثل ما آنتن هایشــان را دایر نکردند. پس ما در منطقه 
دوتا سیســتم داشــتیم. در عقبه جهت یاب نداشتیم، 

سردار علی اسحاقی مسئول واحد جنگال )شنود( سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس و یدالله ایزدی راوی مرکز
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ولي سیســتم پارازیته و سیســتم جمع آوري در حد 
گســترده در عقبه سه جا داشتیم. در منطقه نزدیك به 
لجمن،* براي هر قرارگاه ما دوتا ایستگاه جمع آوري 
اطلاعات VHF نزدیك به لجمن دایر كردیم؛ یعني ما 
6 تا ایســتگاه در نزدیك ترین منطقه به لجمنِ دشمن 
دایر كردیم كــه اطلاعات نزدیــك را بیاوریم. البته، 
اینها تا قبل از عملیات خیلي خاصیت نداشتند؛ یعني 
چون از منطقة دشمن خیلي فاصله داشت، در منطقه 
مقابل خرمشــهر چون عمده توان ما در امتداد كارون 
مستقر بود، باید از كارون عبور 
مي كردیم، ســرپل مي گرفتیم. 
بعد از اینکه ســر پل  گرفتیم 
بعضي جــــاها 30 كیـلومتر 
یا  كیـلومتر  بعضي جـاها 25 
18 كیـــلومتر بــاید مي رفتیم 
تا به یگان هاي عراقي برسیم. 
ایــن فاصله ها مربوط به طرح 
یعني  بود؛  مانـور  گازانبــري 
طرحي بود كه بـــراساس آن 
قرار شد ما از مقـــابل كارون 
توي ســینه خرمشهر نرویم و 

خرمشهر را دور بزنیم.
یــــدالله ایــــزدي: ایـن 
پایگاه هایي كه براي قرارگاه ها 

مستقر كردید در كجاها بودند؟ 
اسحــاقي: یــك قرارگاه، قرارگاه آقاي غلامپور بود 
كه جنوب حمیدیه بود. دوتا پایگاه دیگر داشــتند در 
جنوب هویزه؛ یعني مشرف به خط بودند. پایگاه هاي 
VHF یکي در دارخوین بود یکي در ســلمانیه. چون 

منطقه ســلمانیه متصل به نیروهاي دشمن در غرب 
خرمشهر بود، دوتا پایگاه هم داشتیم كه سیار بودند، 
به منطقه درگیري نزدیك مي شــدند و برمي گشتند؛ 
یعني محل استقرار ثابتي نداشتند. چون ما در ابتداي 

* لبه جلویی منطقه نبرد

عملیات در شرق كارون بودیم پیش بیني سه تا پایگاه 
متحــرك كرده بودیم كه وقتــي واحدهاي ما كه ]در 
غرب كارون[ ســرپل گرفتنــد، عبــور كردند، این 
پایگاه هاي متحرك بروند به لجمن خودي بچســبند 
و از عقبة لجمن خودي اطلاعات دشــمن را دریافت 
كنند كه همین كار را هم كردیم. در منطقه اهواز یك 
پایگاه ثابت HF داشــتیم. در منطقه شــیراز، اصفهان 
و در تهران هركدام یك پایگاه داشــتیم و در جزیره 
هرمــز هم یك پایگاه داشــتیم. در هرمز ضمن اینکه 
اطلاعات VHF، یعني اطلاعات نزدیك كشــتیراني ها 
را و UHF دریافت مي كرد، ارتباطش با ما با HF بود؛ 
یعني هم زمان HF هم دریافت مي كرد. این پایگاه ها در 
عقبه پایگاه هایي بودند كه فعالیتشان را هم زمان با مقر 

ما كه دركنار قرارگاه بود انجام مي دادند. 
یدالله ایزدي: چه امکاناتي از نیــروي هوایي ارتش 

آوردند؟
علی اســحاقي: همراه همان دو دستگاهي كه ارتش 
آورد، براي هماهنگي، افســري كه با ما هماهنگ شد 
و هماهنگي شــنود را انجام داد، افسر نیروی هوایي 
بود. از دو دســتگاه شــیلتري كه آورده بودند، یکي  
مــال نیروي هوایــي و یکي مال نیــروي زمیني بود 
كه جمع آوري اطلاعات مي كردنــد. به این خاطر من 
مي گویم وسایل نیروي هوایي كه این افسر مي گفت 
ما در نیرو زمیني خیلي كارشــناس جنگ الکترونیك 
نداریم، در نیرو هوایي بیشتر داریم و این شیلتري كه 
از نیروي هوایي آمده بود، افســر كارشناس هم افسر 

كارشناسش نیرو هوایي است. 
یدالله ایزدي: مأموریت ویــژه اي هم براي رهگیري 
مکالمات هواپیماهــاي عراقي و هوانیروز دشــمن 

تعریف شده بود؟ 
علی اسحاقي: نه، ما این كار را انجام مي دادیم. ما در 
منطقه بیت المقــدس به فركانس هاي نیروي هوایي و 
فركانس هوانیروز عراق آشــنا شده بودیم، اطلاعات 
اینها را دریافــت مي كردیم. در عملیات بیت المقدس 

چندین  کشف  اسحاقي:  علي 
پاتك دشــمن، ایجاد اختلال 
دشمن،  رده هاي  مكالمات  در 
ارتباطي  شــبكه هاي  در  نفوذ 
یگان هاي عراقي و گمراه کردن 
برخي رده هاي یگان هاي دشمن 
آنها  به  با دادن اطلاعات غلط 
از اقدامات تأثیرگذار شنود در 

عملیات بیت المقدس است



135

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

مقالات

یك هواپیماي دشمن را زدند، افسرش با چتر بیرون 
پرید، وقتي پایین آمد پاهایش توي ماســه هاي زمین 
فرورفته و قطع نخاع شده بود. وقتي او را آوردند من 
بازجویــي اش كردم. ما یك جدولي از مکالمات اینها 
داشتیم، ولي كدهاي هوایي عراق را دقیق نمي شناختیم 
و نمي دانســتیم كه منظور از مکالماتشــان این كدها 
چي هســت؟ ما از این افســر یك مقدار اطلاعات 
بیشــتري دررابطه با پروازهاي هوایي عراق دریافت 
كردیــم و فهمیدیم كه اینها چه فرودگاه هایي را براي 
عملیات پیش بیني كرده انــد و از آنجا پرواز مي كنند. 
مدت زماني كه مي آیند و برمي گردند چقدر اســت؟ 
ســوخت گیري كجا مي كنند؟ هدف هــا را چطوري 
پیدا مي كنند؟ كجا روي نقشــه توجیه مي شوند؟ این 
اطلاعاتي بود كه لازم داشــتیم براي اینکه مکالمات 
خلبانان عراقي را متوجه شــویم، یك سري واژه ها را 
از این خلبان ســؤال كردیم، نوشتیم و ترجمه كردیم 
و هم فرودگاه هایي كــه فرودگاه هاي عملیاتي براي 
عملیات هاي مرزي شان بود، هم فرودگاه هایي كه كار 

برون مرزي مي كردند، شناختیم.
یدالله ایزدي: مأموریتي كه در هرمز به شنود داده شد، 

هدف یا كار ویژه اي را دنبال كرد؟ 
علی اسحاقي: واگذاري این مأموریت به خاطر این بود 
كه پشتیباني عراقي ها ازطریق كشورهاي عربي انجام 
مي گرفت. نیاز مهماتي  و تسلیحاتي شان از این طریق و 
هم ازطریق "بندر عقبه" كه مال اسرائیلي هاست انجام 
مي شــد، ولي در آن زمان اردني ها كمك به عراقي ها 
را ازطریــق بنــدر عقبه هم انجــام مي دادند و با هم 
هماهنگ بودند. یك بندري هم دارند بهش مي گویند 
بندر "عُرعُر" كه در شــمال غربي عربســتان اســت. 
سعودي ها از آن بندر هم به عراقي ها كمك مي كردند 
و كشــتي هایي كه در خلیج فارس حركت مي كردند 
غیر از كشــتي هاي نفتي، كشــتي هاي تجارتي عمده 
یا پشــتیباني عراق بودند یا مي آمدند در جنوب غربي 
جزیــره بوبیان، بارهایي كه داشــتند در كویت تخلیه 

مي كردند و از آنجا به وسیله كامیون ]ازطریق[ زمیني 
داخل عراق مي آمدند. ما چون اطلاعاتي از تحرك این 
كشــتي ها پیدا كردیم و گزارش دادیم، آقاي رضایي 
حساس شدند، گفتند حتماً امریکایي ها در آنجا حضور 
دارند و دارند براي ما مشکلات درست مي كنند. شما 
حتماً این كار را انجام بدهید، بروید پایگاه دایر بکنید. 
مأموریت شناسایي كل ساحل خلیج فارس را هم به ما 
دادند. البته من دقیقاً حضورذهن ندارم كه چه ســالي 
بود. در این مأموریت ما رفتیم كل ساحل خلیج فارس 

را شناسایي كردیم. هم مقرهایي 
را پیــدا كردیم هــم جاي آن 
مقر را در هرمــز توي همان 
مأموریت ما شناسایي كردیم. 
7 ـ 8 نفر از عناصر اطلاعاتي 
ـ عملیاتــي قرارگاه بودیم كه 
به اتفاق رفتیــم و با هلیکوپتر 
و خــودرو، طول ســاحل را 

شناسایي كردیم.
یـــدالله ایــــزدي: یــك 
توضیحــي هم درباره حکمي 
 كه آقاي محســن رضایي در 
به  فتح المبین  عملیات  آستانه 
شــما دادند، بدهید، چون در 
مقطع عملیــات بیت المقدس 

ردة خدمتي  شــما جنگ الکترونیك قــرارگاه كربلا 
است. 

علی اسحاقي: از ]عملیات[ فتح المبین آقاي رضایي 
عنوان كردند كه شــما دیگــر اطلاعات را كم كم رها 
كنید، مســئولیت اطلاعات را مســتقیم نپذیرید. شما 
به تقویت جنــگ الکترونیك بپردازید. قبلًا هم گفتم 
كه در ]عملیات[ فتح المبین یــك تیمي  از مخابرات 
آمدند براي بازدید دستگاه هایمان و بنابه دستور سردار 
]محسن[ رضایي قرار شــد تعدادي بورسیه دانشجو 
با گرایــش الکترونیك بگیریم كه اینهــا بعداً بروند 

علي اســحاقي: بعد عملیات 
فتح المبین ما دوتا ایســتگاه 
داشتیم.  منطقه  در  جهت یابي 
چون هدف خرمشهر بود، یك 
ایســتگاه را در منطقه جنوب 
دارخوین و یك ایســتگاه را 
هم در عقبه محل خود قرارگاه 
در منطقه عمومي  فارســیات 
کرده  دایر  اهواز[  جنوب  ]در 

بودیم.
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كارشناسي ارشد جنگ الکترونیك بخوانند، برگردند 
و جذب سپاه بشوند. آنهایي كه از آن سال رفتند، سه 
سال بعد آمدند، یعني سال 1364 آمدند و همه رفتند 
در مخابرات سپاه مشغول شدند. متصدي این كار آقاي 
حسیني  تاش و مخابرات سپاه بود، چون ما در كارمان 
عملیات میداني بود، كار پشــتیباني آموزش نداشتیم 
به جز یك تعــدادي دیپلمه كه خودمــان به صورت 
تعجیلي گرفتیم در خود منطقه عملیات آموزش جنگ 
الکترونیك دادیم، مخابرات ســپاه دو دوره آموزش 
زبان انگلیســي و آموزش جنگ الکترونیك عهده دار 
شد و در عقبه آموزش داد. اینها همه بعد از فتح المبین 

بود.
یدالله ایزدي: به لحاظ تجهیزات غیر از مقدورات سپاه 
و آنچــه كه ارتش آورده بود دســتور خرید بیرون از 

كشور را هم داشتید؟
علی اسحاقي: نه. در آن دوره خرید انجام نشد؛ البته، 
بعد از عملیات بیت المقدس به لحاظ نیازي كه داشتیم 
یك دســتوري را آقاي رضایي بــه مخابرات و آقاي 
حســیني  تاش دادند و ســپاه به اتفاق، آن وسایلي كه 
گفته بودیم براي مــا خریدند. تا بیت المقدس هم ما 

از همان مقدوراتي كه در كشــور بود و وسایلي كه از 
دشــمن غنیمت گرفته بودیم، استفاده مي كردیم. بعد 
از بیت المقدس كه دســتور خرید دادند، نمونه  همان 
گیرنده هایي كه در ماشــین هاي هــم ارتش بود هم 
مخابرات ســپاه از لانه جاسوسي به دست آورده بود 
كه آلماني بودند، تهیــه كردند. البته اینها نمونه همان 
وســایل قبلي بودند، اما با یك پیشرفت بهتري براي 
دریافت فركانس بودند. به اضافه یك ســري وســایل 
ازطریق كشــور ثالث، آقاي رفیق دوست با همکاري 
مخابرات بــراي جنگ الکترونیــك خریدند كه هم 
"تلفن كــن" بود هم سیســتم "راكال" بود كه اینها به 
تجهیزات مــا در عملیات هاي بعــد از بیت المقدس 

اضافه شد. 
یــــدالله ایـــزدي: در بحث ها به آستانه عملیات 
بیت المقدس رســیدیم. پست هاي شــنود در منطقه 
مستقر شده بود. گفتید كه تحركات عراق را تا قبل از 
آن عادي تحلیل مي كردید، آیا تغییري هم در وضعیت 
دشمن ایجاد شــد؟ آیا با مستقرشــدن قرارگاه ها و 
یگان هاي مــا و احتمالاً افزایش ارتباطات، دشــمن 

تغییراتي را در منطقه احساس كرد؟

جلسه تاریخ شفاهی سردار علی اسحاقی مسئول واحد جنگال )شنو( سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
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علی اسحاقي: ارتش عراق یك ســري تقویت ها و 
جابه جایي ها داشت، چون داشت بعضي از یگان هایي 
را كــه از منطقه فتح المبین رها كــرده بود، مي آورد. 
اینها یگان هایي بودند كه از حوزه ســپاه ســوم رفته 
بودند آنجا مستقر شــدند. چون منطقه فتح المبین در 
پوشش سپاه ســوم بود، اینها به محل استقرار اصلي 
خودشان برگشتند؛ مثلًا یگاني قبل از شروع عملیات 
بیت المقــدس در منطقه جفیر مســتقر شــد. ما اول 
احساس كردیم كه اینها دارند تقویت مي كنند. بعد از 
اینکه تعقیب كردیم، مشــخص شد كه این یگان قبلًا 
در منطقه جفیر مستقر بوده و براي تقویت یگان هاي 

منطقة فتح المبین رفته اند. 
ما در بیت المقدس در تقویت هایي كه از دشــمن 
دیدیم فقط یــك یگان مکانیزه را دیدیم كه آمده بود 
آنجا مســتقر شــده بود و بعد در بررسي دیدیم این 
یگان، یگاني اســت كه محل اســتقرار قبلي اش هم 
همین جــا بوده و بــراي منطقه عملیاتــي فتح المبین 
مأموریت گرفته. ما دنبال لشــکر گارد جمهوري زیاد 
گشتیم. آقا محسن ]رضایي[ حساس شده بود، چون 
دیده بود كه این لشکر در فتح المبین مصرانه آمده بود 
و مي خواســت یك اقدامي  انجام دهد، مرتب به من 
مي گفت از لشکر10 ]گارد[ غافل نشوید و مرتب اینها 
را كنترل كنید. من صداهاي اینها را آنالیز كرده بودم؛ 
یعني عمده فرماندهان عراقي را كه از دارخوین با آنها 
درگیري پیدا كردیم، صداهایشان را ضبط كردیم. سه تا 
كارشــناس داشتیم كه اینها هركدامشان مال یك سپاه 
]ارتش عراق[ بودند؛ یعني كارشناســي سیگنال هاي 
صوتي فرماندهان آن سپاه را مي كردند. یعني ما وقتي 
مي خواســتیم بفهمیم فرمانده لشــکر3 زرهي عراق 
الآن كجاست، روي تمام شبکه ها كه كار مي كرد، آن 
كارشناس باید مي گفت كه الآن ایشان از كجا صحبت 
مي كند. ضمن اینکه من خودم آشنایي به سیگنال همة 
اینها داشــتم؛ چون همه اینها را وقتي صداهاشان را 
ضبط مي كردنــد، مي آوردند من خودم تجزیه تحلیل 

مي كــردم و به صداهاي ســیگنالي اینها آشــنا بودم. 
حافظه انسان براي یك حجم زیادي از این سیگنال ها 
ظرفیت دارد. در یك سفري براي گرفتن پشتیباني و 
كمك نیروي انساني براي جنگ الکترونیك به شیراز 
رفتم و در مدیریت كنترل فركانس شیراز كه مربوط به 
مخابرات كشــور بود، آنجا مرا به یك پیرمرد نابینا كه 
در آنجا فعالیت مي كرد، معرفي كردند. این مرد نابینا 
بود، ولي چیزي حدود 1400 نفر مشترك مخابرات را 
از صدا به اسم و مشخصات مي شناخت و مي دانست 
آدرسشان كجاست. وقتي من با این فرد صحبت كردم، 
گفت این قدرت در سلول هاي مغزي هر انساني وجود 
دارد، ولي هركسي بخواهد از این استفاده كند و دائم 
هم اســتفاده كند امکان ندارد كه فراموش بشــود. او 
مي گفت: هر چیزي در مغز امکان پاك شدنش هست 
جز ســیگنال هاي صوتي. گفت: سیگنال هاي صوتي 
در مغز تا آخر عمر مي ماند و انســان آنها را فراموش 
نمي كند، مگر اینکه نخواهد استفاده كند ]كه[ به مرور 
تحلیل مي روند. از آنجا ما آمدیم این كار كارشناسي 
را شــروع كردیم و كار را روي افراد تقســیم كردیم. 
ارتش عراق ســه تا سپاه بیشتر نداشت. سپاه یکم بالا 
بود، ســپاه دوم وسط در جبهة میاني بود و سپاه سوم 
جنوب بود. براي هركدام از این سپاه ها یك كارشناس 
تشخیص سیگنال صوتي فرماندهان عراق اختصاص 
دادیم و هرجایي مقر اصلي دایر مي شــد، این سه نفر 
جمع مي شدند كه اگر یك صدایي آمد از یك فردي 
ناآشنا بود، این تشخیص بدهد كه این صدا مال كدام 
است و این لشکر تابع كدام سپاه است. آیا این یگان 

با سپاه مربوطه ارتباط دارد یا ندارد.
یدالله ایزدي: این روش موثر بود؟

علی اسحاقي: ]با تأكید[ صددرصد! اصلًا آقاي رضایي 
یك مدتي روي این موضوع قفل كرده بود. مي گفت: 
شــما بگو ببینم حالا فرمانده سپاه سوم هست؟ آقاي 
عدنان خیرالله از كجا دارد صحبت مي كند. یعني اصلًا 
فرماندهي ما را واقعاً بــه عجز آورده بود براي اینکه 
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تشــخیص صداها این قدر برایشان مهم بود. خود ما 
هم وقتي مي خواستیم گزارش دهي كنیم، یگان را كه 
نمي دیدیم، بعضي مواقع هم نمي توانستیم ردیابي كنیم 
به اینکه این یگان كیســت؟ از صدایي كه قبلًا شنیده 
بودیم و اطلاعات داشتیم كه این صدا مال این فرمانده 
یگان است، متوجه مي شدیم كه مثلًا این یگان درگیر 
كه مقابل فلان لشکر ما هست چه یگاني است. این هم 
براي فرمانده لشــکرها]ي ما[ مهم بود، چون برایشان 
مهم بود كه الآن مقابلشــان چه یگاني دارد عملیات 
عراقي ها  بــراي  حتي  مي كند. 
هم مهم بود كه مقابلشان چه 
یگاني اســت؟ منتها عراقي ها 
تجزیــه تحلیلشــان مثــل ما 
مثلًا صداي  نبود. شنودشــان 
اصفهاني ها یا ترُك ها را خوب 
مي شناخت. چنین تواني را به 
خرج داده بودند و در انتخاب 
یگانشان براي مقابله یا پاتك، 
فراخور  یگان  مي آمدند  حتماً 
یگــاني كــــه از ما عملیات 
مي كرد، انتخاب مي كردند. این 
را ما در تجزیه تحلیل هامان به 
نتیجه رسیدیم و صحبت هایي 
كه اینهــا مي كردند. خوب ما 
در منطقه عمومي  غـــــرب كارون به غیر از آن یك 
موردي كه جنــوب جفیر اتفاق افتــاده بود، تقویت 

خاصي ندیدیم. 
یدالله ایزدي: وارد بحث عملیات بیت المقدس شویم.
علی اسحاقي: عملیات كه آغاز شد و محورها حركت 
كردند، ما گــزارش چندان زیادي تا نیروها به خط ها 
نرسیدند و درگیر نشدند، نداشتیم كه زمان زیادي هم 
طول كشــید تا واحدهاي ما به دشمن رسیدند. چون 
فاصله غرب كارون تا آن منطقه مین گذاري شده بود، 
باید بچه ها پاكسازي مي كردند و از قبل هم این كار را 

نکرده بودند، هم واحدهایي از دشمن استقرار داشتند 
كــه باید با این واحدها درگیر مي شــدند تا به عمده  
قواي نیروي دشمن در شمال و شمال غربي خرمشهر 
و غرب جاده خرمشــهر به اهواز برسند. غروب روز 
اول كــه واحدها ]به منطقه درگیري[ رســیده بودند، 
اولین پاتك دشــمن به ســمت جاده خرمشهر شروع 
شــد. هم زماني كه این پاتك داشــت شروع مي شد، 
ما ]واحد شــنود[ متوجه شدیم كه عراقي ها از منطقه 
جفیر دارند عقب نشــیني مي كنند تا پیش از ظهر روز 
اول خبــري نبود، اما بعد از آن ما متوجه شــدیم كه 
عراقي هــا در تدارك عقب نشــیني هســتند. ما این 
خبــر را به قرارگاه اطلاع دادیــم ]گفتیم[ كه احتمالاً 
عراقي هــا مي خواهند از منطقه جفیر از مقابل قرارگاه 
آقاي غلامپور، یعني قرارگاه قدس ]در شــمال منطقه 
عملیات[ عقب نشــیني كنند. درحال رصد آن پاتکي 
بودیــم كه عراق مي خواســت انجام دهد. دشــمن 
توســط یك یگان زرهي و یك یگان مکانیزه كه هر 
دو استعدادشان چیزي حدود 2 گردان مکانیزه و یك 
گردان زرهي بود، قصد پاتك داشت. اینها نیروي پیاده 
هم همراهشان آورده بودند. ما این گزارش را گرفتیم 
به قرارگاه دادیم، گفتیم كه الآن یك پاتکي دارد انجام 
مي گیرد. این صبح روز دوم از شــروع عملیات بود و 
این واحد از دشــمن مي گوید كه هیچ كســي جلو ما 
نیست و ما داریم مي رسیم به جاده، ولي هیچ مقاومتي 
مقابل ما نیست. ما مانده بودیم كه پس این همه نیرو 
و یگان هایي كه از ما رفتند جلو، كجا هســتند؟ كجا 
مستقر شدند ]كه نیروهاي عراقي را نمي بینند.[ چون 
ما فقط در یك نقطه درگیري داشــتیم. از ســر پدَ كه 
تیپ حضرت رسول)ص( رفته بود جلو، آنجا رسیده و 
با عراقي ها درگیر شــده بود. آن درگیري همچنان در 
آن نقطه ادامه داشت، ولي در امتداد جاده كه این همه 
یگان از عراقي ها بود و خاكریز زده بودند، توپ پدافند 
هوایي دشمن ]مستقر[ بود، یگان هاي ما به آنجا رسیده 
بودند و گزارش آمده بود به قرارگاه كه ما رسیدیم و 

شنود  ]براي  اســحاقي:  علي 
دشمن[در  عمق  در  مكالمات 
سه نقطة کشــور، یعني شهر 
شیراز، اصفهان، تهران ]ایستگاه 
پارازیت  پشــتیباني  داشتیم[. 
 HF و جمــع آوري اطلاعات
)اطلاعــات برون مــرزي( را 

هم زمان دایر کردیم.
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الآن خط ســیاه ]جاده[ كامل در دســت ماست. ولي 
این واحد عراقي داشــت مي آمد كه روي این منطقه 
پاتك كند، هیچ خبري ]از حضور نیروهاي ما[ وجود 
نداشت. این شد كه قرارگاه روي این موضوع خیلي 
پافشاري كرد و به ما گفت ببینید چه اتفاقي افتاده، چي 
شده كه این جوري است؟ بعد از قرارگاه رفتند سمت 
محل همان جاده خرمشهر به سمت اهواز ببینند اوضاع 
چه طوري اســت. معلوم شــد بچه هاي ما این مسیر 
طولاني را كه 27 ـ 28 كیلومتر و در بعضي جاها 25 
كیلومتر رفته بودند و بین راه هم مین پاكسازي كرده 
بودند، هم درگیر شــده بودند آنجا كه رسیده بودند، 
خســته بودند همه خوابیده بودنــد. همة نیروهاي ما 
پشت جاده و پشت خاكریز عراقي ها از فرط خستگي 
خوابیده بودنــد. عراقي ها هم با یگان هاي مکانیزه در 
فاصله چیزي حدود 200 ـ 300 متر به جاده بود كه ما 
متوجه شدیم. ارتباط هم با قرارگاه نبود، یعني فرمانده 
یگان ها هم با قرارگاه ارتباط نداشتند. هرچه قرارگاه 
تماس مي گرفت ارتباط نبود. وقتي ارتباط برقرار شد 
كه تعدادي از این نفرها]ي عراقي[ سوار خاكریز خط 
ما شــدند، یعني درگیري تن به تــن اتفاق افتاد و قبل 
از اینکه عراقي ها بخواهند بیایند این طرف خاكریز یا 
آن طرف جــاده بیایند، بچه ها خیلي از این تانك ها را 
زدند. یعني این اولین پاتکي بود كه شنود كشف كرد 
كه باعث نجات این بچه ها شد. اگر این واحد مي آمد 
رخنه ایجاد مي كرد، داخل مي شــد، مي توانست بقیه 
واحدهــاي ما را دور بزند و رخنــه را باز بکند و با 
آوردن چند یگان منطقه را پر كنند. خدا را شکر آنجا 
این اتفاق نیفتاد و بچه ها هوشیار شدند، این پاتك را 
زدند و خنثي كردند و با فلش به سمت شمال خرمشهر 
ادامــه مأموریت دادند. در ماجــراي دیگري در روز 
دوم عملیات ]بیت المقدس[ ما گزارشــي از یکي از 
فرماندهان لشکرهاي عراقي مستقر در جفیر دریافت 
كردیم. دشمن وقتي متوجه شده بود كه واحدهاي ما 
به جاده خرمشــهر رسیدند. سپاه سوم ارتش عراق به 

دوتا لشکر خودش در منطقه جفیر و جنوب هویزه – 
حمیدیه دستور مي دهد كه این دو لشکر عقب نشیني 
كننــد. طوري به دو یگان گفته بود كه اینها فکر كرده 
بودند كه ما اصلًا جاده را عبور كردیم و پشت اینها را 
داریم مي بندیم. این دو لشکر با شتاب و سرعت تمام 
عقب نشــیني كردند. طوري به آنها تفهیم شده بود كه 
اگر نتوانید از منطقه شمال بصره خارج شوید، ایراني ها 
شما را دور مي زنند و همه شما به اسارت درمي آیید. 
فرمانده لشکر3 زرهي ]عراق[ كه در این منطقه مستقر 

بود، داشت با فرمانده سپاه سوم 
صحبت مي كرد. این گزارشي 
بود كه ما در روز دوم گرفتیم. 
این فرمانده مي گفت: »قربان! 
ایراني ها مثل سیل وارد منطقة 
را  اول  ما شــدند، خطــوط 
به سمت  دارند  الآن  شکستند، 
شمال بصره حركت مي كنند." 
درصورتي كه مــا آن زمان كه 
او این حــرف را مي زد هنوز 
وارد خرمشــهر نشده بودیم، 
ولي رعب و وحشتي بین آنها 
افتاده بــود. چون اولین پاتك 
آنها را هم بچه ها جواب دادند، 
پاتك منجر به شکســت شد. 
واحد زرهي برگشــت. واحد 
زرهي از لشــکر3 زرهي بود 
و برگشته بود. فرمانده لشکر3 
زرهي گــزارش داده بود كه 

عمق نیروي ایراني مثل سیل دارد مي آید. فرمانده هاي 
رده بالاتر وحشــت كرده بودند، به آن دو لشکر گفته 
بودند عقب نشــیني كنید و آن دو لشکر عقب نشیني 
كرده بودند، ]اما[ نیامده بودند در عقبه ســپاه سوم و 
یا شمال شرق بصره مستقر شــوند، بلکه ازطریق دو 
پل از توي منطقه به ســمت بغداد فــرار كرده بودند. 

عملیات  در  اســحاقي:  علي 
بیت المقدس یــك هواپیماي 
دشمن را زدند، افسرش با چتر 
بیرون پرید، وقتي او را آوردند 
براي  کردم.  بازجویي اش  من 
اینكه مكالمات خلبانان عراقي 
یك سري  شــویم،  متوجه  را 
واژه ها را از این خلبان سؤال 
کردیم، هــم فرودگاه هایي که 
براي  عملیاتي  فرودگاه هــاي 
عملیات هاي مرزي شــان بود، 
هــم فرودگاه هایــي که کار 
برون مرزي مي کردند، شناختیم.
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فرمانده لشــکر3 ]به ردة بالاتر[ مي گفت: »اگر شــما 
كمك نکنید نیروهاي ما به بغداد مي رســند. ایراني ها 
دارند همین شــکلي له مي كننــد و مي آیند و این دو 
یگان ما برگشتند، هر دو دارند از این دو پل "القرنه" 
و "النشوه" عبور مي كنند و به سمت عماره و ناصریه 
مي رونــد." عماره و ناصریه یعنــي خروج از منطقه 
براي بغداد. چون روي جاده كه نمي توانستند متوقف 
شــوند. روي جاده كه متوقف شوند راه را مي بستند، 
]بلکه[ داشــتند حركت مي كردند، مي رفتند. فرمانده 
سپاه سوم عراق یك ســري حرف ناربط به او زده و 
گفت: »تو چي داري مي گویي؟ الآن واحدهاي ما در 
خرمشــهرند، دارند مي جنگند. توي شلمچه هستند، 
دارند مي جنگند.« درست هم مي گفت. فرمانده سپاه 
سوم گفت: براي چه اینها این كار را كردند؟ فرمانده 
لشــکر ]3 زرهي عراق[ مي گفت: »باید بیایید ببینید 
براي چه؟ شما نشستید آنجا مي گویید كه چرا عقب 
آمدید؟ من یك گردان از لشــکرم، یعني لشکر3، به 
اضافه 2 گروهان از لشــکر25 مکانیــزه به اتفاق یك 
تیپ پیاده رفتند پاتك كردند. ایراني ها همه شــان را 
قلع وقمع كردند. پس معلوم اســت كه اینها یك عقبه 
بسیار بزرگي دارند و نیروها]ي ما[ همه دارند به سمت 
بغداد فــرار مي كنند.« فکر كنم آقــاي عدنان خیرالله 
خودش فرمانده سپاه سوم بود یا با فرمانده سپاه سوم 
صحبت مي كرد. این خبر هجوم گســترده را به صدام 
دادند، صدام به منطقه كشــیده شد. صدام وارد منطقه 
خرمشهر شد؛ البته، در خود خرمشهر نیامده بود، توي 
شهرك ولي عصر كه شهركي بین خرمشهر و شلمچه 

بود، آنجا مستقر شد. 
یدالله ایزدي: پس حضور صدام در این منطقه صحت دارد؟

علی اســحاقي: بله! صحت دارد. آمده بود، تعدادي 
فیلمبــردار هم آمده بودند. چون ما تــا قبل از اینکه 
وارد خرمشــهر شــویم، مرتب ]ازطریق رســانه ها[ 
گزارش مي دادیم كه عملیات در چه مراحلي اســت 
و رزمندگان ما در آســتانه ورود به خرمشهر هستند، 

صــدام آمده بود و فیلمبردار و خبرنگار آورده بودند، 
مي خواستند این حرف ها را خنثي كنند. صدام گفت: 
ایراني هــا دروغ مي گویند. من الآن در خرمشــهرم و 
آنجا بــا یك خانم خبرنگار یك مصاحبه  كرد كه این 
خبرنگار قبلًا، یعني بعد از اشِــغال خرمشهر با صدام 
یك بار مصاحبه كرده بــود. ما ضمن اینکه اطلاعات 
شــنود را مي گرفتیــم، هم زمان تلویزیــون عراق و 
رسانه هاي آنها را هم رصد مي كردیم. تلویزیون عراق 
آن مصاحبه را زنده پخش كرد. یعني هم زماني كه در 
منطقه خرمشهر عملیات بود، مصاحبه انجام شد، هم 
در زماني كه خرمشهر را از ما گرفتند، هم در زمان بعد 
از آزادي خرمشهر، مصاحبه انجام دادند. در این موقع 
هنوز خرمشهر آزاد نشده بود، نیروهاي ما داخل شهر 
نرفته بودند. این خانم با صدام مصاحبه كرد. به صدام 
گفت كه آقاي صدام حسین، جنگ كي تمام مي شود؟ 
صدام گفت: »ایراني ها فکر كردند مي توانند كه بصره 
را از ما بگیرند یا خرمشــهر را بگیرند و فکر مي كنند 
كه مي توانند وارد خاك ما  شوند. یك زماني مي توانند 
اینها وارد خاك ما شوند كه نه یك عراقي مرد وجود 
داشته باشد، نه یك زمین آبادي باشد كه اینها بتوانند 
رویش مســتقر شــوند.« این جواب صدام به این زن 
]بــود كه[ به عربي گفت: »انِمّــا الخُمیني، رَجل دین 
و سیاســه. یغوي اعَمل و افَکار المُسلمین في ایران و 
في العالمَ. انَِّه یعلمُ رجل في العراق و متِر منِ اراضي 
العــراق صالحه الزراعه لمَ لیمر علیها رجل منِ حَرَث 
خمیني.« مي گفت پاســدارهاي خمیني. این مصاحبه 
قبل از ورود رزمنده هاي ما به خرمشــهر بود و هنوز 

وارد شهر نشده بودند، انجام شد.
یدالله ایزدي: وقتي كشف شد كه صدام در این منطقه 
اســت اقدامي مثلًا براي بمب باران یا گلوله باران آنجا 

صورت گرفت؟ 
علی اسحاقي: وقتي این خبر را دادیم، اقدام خاصي 
نشــد، چون جاي صدام ثابت نبــود. یعني در تدبیر 
قرارگاه بود كه آن محل را هواپیما یا با توپخانه بزند، 
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چــون ]آنجا[ در برد توپخانه ما بود، ولي نیروهاي ما 
خیلي به عراقي ها نزدیك بودند؛ یعني خط تماس ما 
با عراقي ها خیلي نزدیك بود. ما در منطقه شلمچه و 
نهــر عرایض درگیر بودیم، صدام در منطقه شــهرك 
ولي عصــر بود. خیلي فاصلة كمي  اســت. اینجا یك 
مقدار این امکان وجود نداشت. قرارگاه مي خواست 
تدبیــر بکند كه بــا هواپیما بزند. خطــاي بمب هاي 
هواپیما خیلي قابل كنترل نیست. ممکن بود یگان هاي 
خود ما آســیب ببینند. اما خُــب، غیر از آن، خیلي از 
مقرهاي فرماندهي عراقي ها را در آن مأموریت توسط 
سیستم هاي جهت یاب، توانستیم پیدا و مشخص كنیم 
و با توپخانه آنها را مورد تهدید قرار بدهیم كه توپخانه 
ارتش، یگان هاي توپخانه بسیار قدرتمندي وارد عمل 
كرده بود و به راحتي توانستند این كار را انجام بدهند. 
ازجمله مقر سپاه سوم عراق را ما ]شنود[ خیلي راحت 
پیدا كردیم در منطقه نشوه عراق و چندین بار هواپیما 

براي زدن آنجا فرستاده شد. 
یدالله ایزدي: تحركات عمده دشــمن قبل از ورود به 
خرمشهر كه شنود در كشف آن نقش داشت، چه بودند؟ 
علی اسحاقي: یگان هاي ما در امتداد یك خاكریز كه 

در كنار جاده اي كه به پل نو منتهي مي شد، یعني شمال 
جاده پل نو، در نخلســتان درگیــر بودند، براي اینکه 
عراقي هــا در آنجا مقاومت مي كردند. در خرمشــهر 
لشــکر11 پیاده عراق مستقر بود. خبري ]از بچه هاي 
شنود[ به ما رسید. گفتند فرمانده نیروهاي عراقي كه 
در خرمشهر هست با ]ماشین[ جیپش رفته روي مین 
و منهدم و معدوم شــده بود. بعد هم خبر سقوط یك 
هلیکوپتر ]عراقي را[ دادند به محض اینکه این دو خبر 
پیوســته به هم به فرماندهي قرارگاه سپاه سوم عراق 
رسید، یگان هاي عراقي كه در خرمشهر مستقر بودند، 
مطلع شدند. هم زمان با فشارهاي نیروهاي ما نیروها 
وارد خرمشهر شدند. ما اینجا داشتیم دنبال مي كردیم 
كه در خرمشــهر چه اتفاقي مي افتد كه خبر ]دیگري[ 
به ما رســید مبني بر این كه، یك یــگان زرهي روي 
تانك كش هــا درحال حركت به ســمت منطقه اي مثل 
"فیاضیه" اســت. یك همچنین اسمي  بود كه ما روي 
نقشه وقتي نگاه كردیم، دیدیم جنوب حوزه شلمچه 
درآمد. جهت یابي هم كردیم اون بي سیم جنوب حوزه 
شلمچه درآمد. وقتي این خبر رو دنبال كردیم، متوجه 
شدیم كه لشکر10 زرهي عراق داره براي پاتك میاد.

جلسه تاریخ شفاهی سردار علی اسحاقی مسئول واحد جنگال )شنو( سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
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یدالله ایزدي: یعني لشکر گارد؟
علی اسحاقي: بله، لشکر گارد، منتها ارتش عراق اول 
یك تیپ نیرو مخصوص اعــزام كرده بود. این تیپ 
نیرو مخصوص در منطقه مســتقر شده بود و توسط 
مهندســي درحال زدن پل توي این منطقه بودند. بعد 
از اینکه تعقیب كردیم ارتبــاط ]مخابراتي[ این تیپ 
مخصوص با لشــکر گارد را شــنود كردیم. متوجه 
شدیم لشکر گارد روي تانك كش هــا درحـال حركت 
به سمت نقطه اي كه این تیپ مستــــقر شده، هست. 
كردیم،  تأمــل  مقدار  یــــك 
فركانس لشکر زرهــي ]گارد[ 
عراق هم فعال شد. دستور این 
بود كــه ایراني ها درحال ورود 
به خرمشهر هستند، هنوز وارد 
خرمشهر نشدند، ولي مقاومت 
همچنان وجود دارد و اگــــر 
كه شــما بتوانید سریع بیایید 
ازسمت شــلمچه وارد شوید، 
همــه ایراني ها را در پشــت 
جاده پل نو مي توانید محاصره 
دوباره  منطقــه  كلًا  و  كنیــد 
دوتا  ما  مي شود.  بازپس گیري 
كار اینجا توانستیم انجام دهیم؛ 
یکي اینکه ارتباط بي سیمي كل 
توپخانه عراق كــه در پایین منطقة بصره و در منطقه 
شمال شــرق بصره فعالیت مي كــرد و حجم زیادي 
آتش هم روي این منطقه مي ریختند را مختل كردیم؛ 
بدین ترتیب كه بچه هاي عراقي كه در ســنگرهاي ما 
مستقر بودند، فرماندهي یك آتشبار عراقي را عهده دار 
شــدند و دوتا آتشــبار توپخانه هم كه بیش از یك 
آتشــبار و حداقل یك گــردان توپخانه بوده و حجم 
آتش خیلــي زیادي روي بچه هایي كه پشــت جاده 
پل نو بودند مي ریخت، این ارتباطات دوتا آتشبار را 
به وسیله پارازیته كردن شبکه هاشان قطع كردیم. یعني 

اینها نمي دانســتند چه كار باید بکنند. اینها دیده بان در 
منطقه نداشتند، وقتي مي خواستند گزارش بگیرند، این 
بچه هاي عراقي ما به این آتشبارها]ي دشمن[ مي گفتند 
آتش نریزید كه ما درحال عقب نشیني هستیم و دارید 
ما را مي زنیــد. یعني به این صــورت اینها را محدود 
مي كردنــد به اینکه اصلًا اجــراي آتش نکنند، چون 
مثلًا آتششــان روي سر خود نیروهاي خود عراقي ها 
فرود مي آید. آن یگاني هم كه در آن طرف پل بود ما 
فرماندهي كردیم؛ یعني من خــودم آن را فرماندهي 
كردم. یگان مخصوصي كه مي خواســت بیاید عبور 
بکند، برایش پل نفررو زده بودند، داشــتند پل پي.ام.
پي. روي رودخانه مي زدند كه تانك هایش عبور بکنند. 
این یگان را ما متوقف كردیم و ]از قول یك فرمانده 
عراقي[ به آنها گفتیم ایراني ها به شــلمچه رسیده اند، 
اگر عبــور كنید از دو طرف حتماً شــما را محاصره 
مي كنند و مي زنند. بمانید بنابه دستور تا ببینیم كه چه 
اتفاقي مي افتد؟ ما مي دانستیم كه لشکر امام حسین)ع( 
به پل نو رسیده است و جاده خرمشهر ـ پل نو هنوز 
قطع نشــده بود. اگر عراقي ها عبور مي كردند شرایط 
بسیار خطرناك مي شــد. اگر دشمن یك رخنه ایجاد 
مي كرد، تا عمق پشــت نخلستان مي آمدند و آنجا هم 
هیچ تهدیدي نبود؛ یعني زمین خشك بود. البته، یك 
مقدار بالاي زمین باتلاقي بود، خود عراقي ها هم گیر 
كرده بودند، ناچار وسایلشــان را آنجا گذاشته و فرار 
كرده بودند، از رودخانه هم عبور و فرار كرده بودند. 
اما اگر رخنه مي كردند امکان عبور تانك و عبور نفربر 
و اینها خیلي زیاد بود و كار بسیار مشکل مي شد كه به 
یاري خدا آن یگان مخصوص درحالي كه تقریباً یك 
گردانش عبور كرده بود و دو گردان درحال آماده شدن 
بــراي عبور بودند، وقتي ما به عنوان ردة بالاتر به آنها 
دستور توقف دادیم، فرمانده شان به آن یك گرداني كه 
عبور كرده بود گفت كه بیایید عقب، به ما اطلاع دادند 
كه ایراني ها در حال عبور جاده هســتند و اگر عبور 
كنند شما آن طرف محاصره و قتل عام مي شوید. لشکر 

علی اســحاقي: از ]عملیات[ 
رضایي  آقــاي  فتح المبیــن 
عنوان کردند که شــما دیگر 
اطلاعات را کم کم رها کنید، 
مسئولیت اطلاعات را مستقیم 
نپذیرید. شما به تقویت جنگ 

الكترونیك بپردازید.
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گارد به این منطقه رسید و واحدهاي پیش قراولش را 
براي عبور تا نزدیك پل هم رساند، ولي فرصت اینکه 
عبور بکند خدا را شــکر پیدا نکرد. فرماندهي گارد 
]به فرمانده یگان مخصوص عراق[ گفت: به ما گفتند 
خبري نیست ما قرار اســت عبور كنیم. حتماً كمك 
كنیــد كه ما بتوانیم عبور كنیم. ما مي خواهیم پاتکمان 
را شروع كنیم. این ]فرمانده[ گفت: امکان ندارد، به ما 
الآن گفتند ایراني ها روي جاده هســتند و نمي گذارند 
اصلًا به جاده برســید. ]لذا[ این پاتك آنجا در نطفه 
خنثي شد. لشکر گارد اگر عبور مي كرد، مشکل خیلي 

زیادي را براي ما ایجاد مي كرد. 
علاوه برایــن اقدامات، رصــد پایگاه هاي هوایي 
عراقي  ها را در منطقه داشــتیم. پایــگاه هوایي العزیر 
در پشــتیباني عملیاتي این منطقه  بــود. هواپیماهاي 
عراقي از آن منطقه پرواز مي كردند و مناطق شــلمچه 
و خرمشــهر را بمب باران مي كردند. من نمي دانم آن 
زمان این پایگاه در دســترس توپخانة ما بود یا نبود؟ 
ولي یك مرحله هواپیماهاي ما براي تهدید این پایگاه 
رفتند. ظاهراً موفق نشدند و برگشتند. ما دیگر خبري 
از این پایگاه نداشــتیم بعد از اینکه نیروهاي ما وارد 
خرمشهر شدند، باقي مانده نیروهاي  عراقي در منطقه 
شمال بصره و جایي كه الآن كانال ماهي هست تا بالا، 
همه فرار كردند. فرار این  یگان را اگر نگویم تا خود 
بغداد، ولي تا ناصریه و رمادیه و منطقه العماره عقب 
رفتند. همه عقب رفتند. در 24 تا 48 ســاعت بعد از 
فتح خرمشهر، هیچ یگاني از عراقي ها در شرق بصره 
حضور نداشــت. اگر یگاني وجود داشت یگان هایي 
بودند كه داشــتند بســاط خودشــان را جمع آوري 
مي كردند یا در دشــت جنوب بصره ســمت العزیر 
بودند یا درحال فرار به سمت ناصریه بودند. چون دو 
طرف منطقه باتلاق بود نمي توانستند جایي بمانند و 
گسترش پیدا كنند لذا محدود به این دو مسیر بودند، 
یعني این طــرف و آن طرف منطقه تماماً باتلاق بود و 
چون یگان نظامي بودند بین خانه ها هم نمي توانستند 

بروند؛ بنابرایــن، همه درحال فرار بودند. وقتي كه این 
48 ساعت گذشت، دیدند كه ما اقدامي  انجام ندادیم. 
ما داریم یگان هاي اسیرشدة عراقي را تخلیه مي كنیم و 
در خرمشهر سرگرم هستیم. یگان هاي درحال فرار را 
برگرداندند. یعني گفتند كه ایران قصد ادامه پیشروي 
ندارد و دستور دادند كه اینها برگردند. شنودهاشان هم 
كار مي كــرد، خیلي فعال كار مي كرد، یعني اطلاعات 
یگان هاي ما را در خرمشهر و خبرهاي تلویزیون ما و 
همه اینها را مي گرفتند و به این نتیجه رســیدند كه ما 

قصد تعاقب نداریم و یگان ها را 
از 48 ساعت بعد برگرداندند. 
یعني ما اگر استعدادي داشتیم 
كه مي توانستیم این تعاقب را 
هم زمان از دو محور، یعني از 
محور طلائیه به سمت القرنه و 
از شلمچه انجام دهیم، حداقل 
ما در این مرحله مي توانستیم 
بکنیم،  مســئله  بصره را حل 
ولي هم نیرو نداشــتیم و هم 

تدبیر قرارگاه این نبود.
حضورذهن  ایــزدي:  یدالله 
داریــد كــه آیــا در مباحث 
یك  بیت المقدس  عملیــات 
چنین بحثي شد كه اگر شرایط 

فراهم شد ما از مرز عبور بکنیم؟
علی اســحاقي: من حضور ذهــن دارم كه در تمام 
صحبت هایي كه در قرارگاه مي شــد هدف آزادسازي 
خرمشــهر بود، حتي انهدام نیرو هم نبود. شما ببینید 
هدف یك هدف سیاسي مقدسي بود كه براي كشور 
ما خیلي مهم بود و آن آزادسازي خرمشهر بود. آبادان 
آزاد شده بود و از محاصره درآمده بود، لذا آزادسازي 
كل خرمشهر تا شلمچه و تأمین مرز بین الملل هدف 
اصلي بود. حــالا در تأمین مرز بین الملل، در تعریف 
تأمین، ازنظر نظامي این را داریم تا جایي باید برویم 

علــي اســحاقي: خبر هجوم 
دادند،  به صدام  را  گســترده 
صدام وارد منطقه خرمشهر شد؛ 
البته، در خود خرمشهر نیامده 
بود، توي شهرك ولي عصر که 
شهرکي بین خرمشهر و شلمچه 

بود، آنجا مستقر شد.
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كه آتش دشــمن به مرز نرســد. این تعریف نظامي 
اســت و "تعاقب" در این تعریــف، لازمة این تأمین 
هســت؛ یعني وقتي مي خواهیم تأمین را برقرار كنیم، 
همان جایي كه مي خواهیم تأمین كنیم كه نباید مستقر 
شــویم، قطعاً تهدید مي شــویم. ما تهدیــد دوجانبه 
مي شــدیم؛ یعني ما هم از روبه رو تهدید مي شــدیم 
هم از جناح تهدید مي شــدیم. تهدید جناح ازسمت 
بصره بود. وقتي تهدید جناحمان ازسمت بصره بود، 
حتماً باید ما مشــکل بصره را حل مي كردیم یا تهدید 
مي كردیم یا تصــرف مي كردیم. باید در بصره پدافند 
مي كردیم تا جناح ما روي جدار مرز تأمین شود. ما در 
شمال بصره باید مستقر مي شدیم كه مثلًا خط مرزي 
ما در هورالعظیم و مرز ما در منطقه حسینیه و جنوب 
جفیر تأمین مي شد. یعني ما یك وضعیتي این طوري 
را باید پیش بیني مي كردیم. چنین تصمیمي در دستور 
عملیاتي بوده، ولي در تدبیر جمهوري اسلامي در آن 

شرایط نبود. 
یــدالله ایزدي: بعد از توقف آن یگان تیپ مکانیزه و 
لشکر گارد عراق، شما این گزارش ها را به فرماندهي 
منتقــل كردید و اقدامي علیه این تجمع و تمركزي كه 

دشمن آنجا داشت، شد؟
علی اســحاقي: بله. به فرماندهي گــزارش كردیم 
و توپخانه هــا عمده آنجا روانه شــد. ما ضمن اینکه 
توپخانه هاي عراقي را پارازیته مي كردیم، یك بســیج 
همگاني روي آنجا انجام شــد. بچه هاي لشــکر امام 
حســین)ع( و لشــکر نجف كه به آنجــا نزدیك بود 
همة اینها روي بي ســیم هاي عراقي هــا كار پارازیته 
انجام مي دادند؛ یعني خود یگان ها كار پارازیته انجام 
مي دادنــد و ما مختصات عمده موقعیت این دو یگان 
عراقي را هــم داده بودیم. توپخانه هاي ارتش و تمام 
توپخانه هاي خودمــان روي آن منطقه اي كه احتمال 
عبور عراقي ها بود، روانه شــد. این اقدام انجام گرفته 
بود، ولي چون فاصله استقرار یگان هاي ما و استقرار 
یگان هاي عراقي خیلي نزدیك به هم بود، اقدام هوایي 

انجام نگرفت. 
یدالله ایزدي: معروف است كه مي گویند صدام پیامي 
 را براي حفظ خرمشــهر داد به یگان هاي مســتقر در 
آنجا و خرمشــهر را معادل بصره دانســت. آیا شنود 
در همــان لحظات این پیام هــا را دریافت كرد یا این 

اطلاعات بعدي است؟ 

جلسه تاریخ شفاهی سردار علی اسحاقی مسئول واحد جنگال )شنو( سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
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علی اســحاقي: ما فقط خبر ورود صــدام را قبل از 
ورود به خرمشهر داشــتیم و مکالمات فرمانده سپاه 
ســوم را با خود صدام داشــتیم. در ورود بچه ها به 
خرمشهر اصلًا بي سیمي  از عراقي ها فعالیت نمي كرد. 
یعني یك ســکوت رادیویي مطلــق تا 4 روز الي 10 
روز در كل منطقه حاكم بود. اصلًا هیچ ارتباطي نبود. 
عراقي ها منطقــه را تخلیه كرده بودنــد و فرار كرده 
بودند. ارتباطات خیلــي دور آنها را مي گرفتیم. یعني 
خــود این عراقي ها رفته بودنــد در عماره و القرنه با 
خانواده هاشــون با تلفن تماس مي گرفتند. ما ارتباط 
اینها را داشــتیم كه تعریف مي كردند مي گفتند شــما 
این تبلیغات ]عراقي ها[ را باور نکنید. ایراني ها آمدند 
همه را له كردند. حالا رژیم عراق چاخان هم مي كرد 
كه اگر نیروهاي ما این طرف شط العرب ]اروندرود[ 
مقاومت نکرده بودند. الآن ایراني ها تا خانه هاي شما 
تا بغداد آمده بودند این مکالمات ارتباط تلفني كه در 
مراكز "ماكروویو" عماره و بصره و بین عماره ـ بصره 
هم مركزي داشــتند كه نظامي هاي عراقي مي رفتند و 
ارتباط برقرار مي كردند و ما آنها را دریافت مي كردیم، 
ولي در منطقه عمومي خرمشهر ما ارتباط رادیویي و 

بي سیمي  از عراقي ها نداشتیم. 
یدالله ایزدي: به دلیل فروپاشي ارتباطات آنها؟

علی اسحاقي: اصلًا همه منطقه ازهم پاشید. عراقي ها 
هم بیرون رفتند. از شمال بصره هم خارج شدند. 

یدالله ایزدي: پس این پیامي  كه مي گویند صدام پیام 
داد كه مقاومت بکنید احتمالاً مربوط به قبل از تصرف 

خرمشهر است.
علی اســحاقي: این در همان فاصلــه قبل از ورود 
یگان هاي ما به خرمشــهر اســت و مربوط به زماني 
اســت كه لشکر 10 زرهي ]گارد[ حركت كرد و یك 
تیپ نیروي مخصوص درحال عبور بود. پیام داد امید 
صدام به این ]گارد و نیــروي مخصوص[ بود. خودِ 
صدام قبل از لشــکر گارد آمد در شهرك ولي عصر و 
یك مصاحبه اي كرد و بلافاصله پرید؛ یعني در منطقه 

اصــلًا نماند. ظاهراً به او گفتــه بودند كه اینجا نباید 
باشــي. فرمانده سپاه ســوم با صدام آمده بود. هر دو 
هم با هلیکوپتر اومده بودند هیچ كدامشــان ازطریق 
جاده نیامده بودند كه ببینند جاده چه وضعي دارد. با 
هلیکوپتر آمده بودند یك فضاي سیاســي – تبلیغاتي 
براي دنیا مي خواستند راه بیندازند. كه ما خُب قبل از 
ورود به خرمشهر خیلي سروصدا كردیم. بعد از ورود 
به خرمشهر و به تصویركشاندن شهر، فتح خرمشهر را 

محرز كرد، ولي قبلش ما تبلیغات زیاد داشتیم. 
یدالله ایزدي: در مجموعه عملیات بیت المقدس شنود 
مکالمات نیروي هوایي دشمن و انتقال اطلاعات براي 

ایجاد آمادگي در پدافند هوایي چطور بود؟
علی اسحاقي: ما هنوز در آن حد امکانات و آمادگي 
نداشــتیم. البته، دریافت هایي از نیروي هوایي عراق، 
حتي از پادگان هایشان داشتیم. مثلًا ما پشتیباني هوایي 
منطقــه عراق را از فرودگاه العزیر داشــتیم. حتي در 
فرودگاه بصره نمي آمدند. العزیر یك مقدار جنوبي تر 
از خود بصره است و برایشان احتمالاً منطقة امن بود. 
ما ارتباطات هواپیماهاي عراقي را كه از العزیر به دنبال 
اهداف به منطقه ما مي آمدند درحد خبر داشتیم، چون 
برادرهاي نیروي هوایي ارتش هم حضور داشــتند، 
ولي خبرهاشــان را بــه فرمانده قرارگاه خودشــان 
مي دادند. چون عملیات بیت المقدس هم ســریع، هم 
پرمقاومت شد. ولي مثلًا اینکه جایي قفل كند و حتماً 
باید به توسط نیروي هوایي باید باز شود، نبود. فاصله 
نیــرو هوایي عراق هم به منطقــه خیلي نزدیك بود، 

هواپیماهاي ما را تهدید مي كرد.
یدالله ایــزدي: بعد از بیت المقــدس آماري تحلیلي 
براســاس شنود مکالمات دشمن مبني بر میزان آسیبي 
كه به ارتش عراق یا ســپاه ســوم وارد شد، توانستید 

جمع آوري كنید؟
علی اسحاقي: لشــکر25 مکانیزه  به اضافه لشکر11 
پیــاده به اضافــه یك گــردان از لشــکر3 زرهي از 
عراقي ها ما داریم كه اینها در دو ســه مرحله آسیب 
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تاریخ شفاهي سردار علي اسحاقي مسئول شنود سپاه پاسداران 
در دوران دفاع مقدس

جدي دیدند. لشکر11 در خرمشهر مقاومت مي كرد؛ 
تیپ25 و تیپ3 زرهي ســپاه ســوم هــم محدودة 
ســرزمیني اش بود و دوبار پاتــك كردند؛ دو تیپ 
نیــروي مخصوص هم در پاتك ها ]ضربه[ خوردند. 
چیزي حدود 2 لشــکرش را عراق از دســت داد. 
بقیه فرار كردند. 13,000 تا14,000 نفر اســیري كه 
در خرمشهر بود، یك لشــکر كامل بود. یك لشکر 
كامــل به اضافه آن تیپ نیــروي مخصوصي كه در 
خرمشــهر و بیرون از خرمشهر به سمت جادة پل نو 
آنجا مقاومت مي كرد و یك تیپ نیرو مخصوصي كه 
مقابل تیپ27 حضرت رسول)ص( مقاومت كرد. اینها 
یگان هایي بودند كه در این عملیات ضربه خوردند. 
ما یك كار هم كردیم، ولي موفق نشــدیم. یك 
پایــگاه جنــگ الکترونیکي عراقي هــا در منطقه در 
خانه هاي اطراف پل نو مســتقر كرده بودند، ما یك 
واحــدي را از نیروهاي خودمــان، یعني از بچه هاي 
اطلاعات و عملیات و جنگ الکترونیك را ]ســراغ 
اینها[ فرســتادیم. گفتیم هم زماني كــه بچه ها دارند 
وارد خرمشهر مي شوند شــما بروید این ایستگاه را 
جمع آوري كنید و هم اطلاعاتش و هم اگر دستگاهي 
چیزي وجــود دارد بردارید و بیاورید. تصور ما این 
بود كه ایــن برادرها راحت مي تواننــد آنجا بروند. 
بــا مختصاتي كه ما داده بودیــم، اینها ازطریق جاده 
خرمشهر به شــهرك ولي عصر رفته بودند كه بروند 
سراغ این مقر. بچه هاي ما رفته بودند داخل عراقي ها. 
در جاده اي كه از پل نو عبور مي كرد، نرسیده به پل، 
هنوز تیپ نیروي مخصوص عراقي ها درحال مقاومت 
بــوده و با تیــپ نجف درگیر بــود. بچه هاي جنگ 
الکترونیك و شنود از پهلو رفته بودند، حالا چه جوري 
این نقطه آرام بوده كه توانستند داخل بروند نمي دانم، 
ولي رســیده بودند به یك جایــي، چهار نفر عراقي 
نشسته بودند داشــتند یك تیربار را تمیز مي كردند، 

بچه هــاي ما فکــر مي كردند كه نیروهــاي خود ما 
رســیدند به جاده ]شــلمچه[ و اینها ایراني هستند و 
دارند تیربارشــان را تمیز مي كنند. رفته بودند از اینها 
سؤال بکنند كه خط ما تا كجا رفته جلو. تا رفته بودند 
سؤال كنند، دیده بودند اینها عراقي اند. عراقي ها هم 
گفتند ایراني، ایراني! و تیربار را ســمت خودرو اینها 
روانه كردند. این بندگان خدا 4 نفر بودند دوتایشان 
عقب نشسته بود، دو نفرشان هم جلو بودند. یکي  از 
اینها مسئول یك پایگاه ما بود، دوتایشان هم از تهران 
آمــده بودند. اینها به اتفاق رفتــه بودند كه آن پایگاه 
را جمــع كنند. وقتي این اتفاق افتاده بود ماشــین را 
گذاشته بودند و فرار كردند. مسئول پایگاه ما گفت: 
ما اصلًا نفهمیدیم چه جوري توانســتیم بیاییم پایین. 
اینها تیربار را سمت ما روانه كردند. ما هركدام دو پا 
داشــتیم دو پا دیگه هم قرض كردیم و فرار كردیم، 
توانستیم خودمان را از مهلکة آنجا نجات دهیم. ولي 
ماشین  را جا گذاشته بودند. اسلحه هم به غیر از كلت 
هیچي نداشــتند، یعني كلاش هم همراهشــان نبود. 
به امیــد اینکه این منطقه اي كــه الآن دارند مي روند، 
توســط واحدهاي خودمان پاكسازي شده و الآن آن 
مقر فقط آنجا مانده اســت. رفتــه بودند كه آن مقر 
اطلاعاتي و جنگ الکترونیك را جمع آوري كنند كه 
موفق نشده بودند ماشین را هم بعداً لشکر نجف در 
پاكسازي منطقه دوباره گیر آورده بود كه ما با مکاتبه 

توانستیم از آنها بگیریم.
یدالله ایزدي: توي خود خرمشــهر هم از تجهیزات 

شنود چیزي به دست آمد؟
علی اســحاقي: در خرمشهر نبود، اینها هم بیرون از 
خرمشهر مستقر بودند. این پایگاه هم چون در زمان 
عملیــات فعال بود وضعیت نیروهــاي ما را به عقبه 
خودشــان مي داد، ما جهت یابــي اش كردیم، متوجه 

شدیم نقطه اي كه مستقر است كجاست.
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گفتگو

تصمیم گیری در مورد اجرای عملیات والفجر 8، پس از بررسی های زیاد، استفاده ازتجربیات گذشته و به كار 
گرفتن تدابیر مهم نظامی انجام شد. برای دست زدن به چنین حمله ای رعایت حداكثر دقت و ظرافت از 
ضروریات یك تك گسترده و حساب شده نظامی است. در این میان فرماندهان سپاه پس از انجام بررسی های 
فراوان، انجام عملیات محدود و یدك را به منظور افزایش میزان غافلگیری و كاهش فشار دشمن تصویب كرده 

و اجرای این عملیات های فریب به قرار گاه نجف واگذار كردند. 
با گذشت یك ماه از اجرای موفقیت آمیز عملیات والفجر 8 در حالی كه هنوز منطقه عملیات به صورت 
نهایی تثبیت نشده بود شهید علی فتحی راوی مركز مطالعات و تحقیقات جنگ در تاریخ 1365/1/15 با آقای 
محمدعلی)عزیز( جعفری فرمانده قرارگاه نجف كه ماموریت اجرای عملیات محدود و یدك در عملیات 
والفجر 8 را بر عهده داشت پیرامون انتخاب منطقه فاو، اختلاف فرماندهان در مورد منطقه و طرح عملیات 
اصلی در فاو، اجرای عملیات محدود و یدك و ... گفتگو به عمل آورده است متن پیش رو قسمت نخست 

از این گفتگو می باشد.

چکیده

مقدمه
ناكامی در عملیات گسترده ي بدر، شکاف بین فرماندهي 
ارتش و فرماندهي ســپاه را افزایــش داد و در پی آن 
طرح ریزي و فرماندهي عملیات بعدي به فرمانده وقت 
نیروي زمیني ارتش واگذار شــد. در ادامه روند جنگ 
قرار شــد سپاه پاســداران با برنامه ریزي و طرح ریزي 
مستقل از ارتش، اجرای عملیات والفجر8 در منطقه فاو 
 به فرماندهي جنگ پیشنهاد شد و براي اجرا به تصویب 
رسید. فرماندهان و یگان هاي ارتش كه در طرح ریزي 

و اجراي این عملیات نقشي نداشتند طرح آن را مطابق 
با اصول جنگ نمي دانســتند اما به طــور كلی قرار بود 
هم زمان با عملیات ســپاه در منطقه فاو، ارتش نیز در 
محور پاسگاه زید تا شلمچه جهت پشتیبانيِ عملیات 
ســپاه در فاو انجام دهد. البته اجراي عملیات سپاه در 
فاو هم نقش تك پشتیباني براي عملیات ارتش را ایفا 
مي كرد. قرار بر این بود تا هر یك از عملیات طرح ریزي 
شده ي ارتش و سپاه كه در منطقه خود موفق شد، تلاش 
اصلي نبرد قلمداد گردیده و محور بعدي، تك پشتیباني 

* علی فتحی راوي مركز، در عملیات كربلای 5 به همراه سردار عزیز جعفری در شلمچه هنگام تاریخ نگاری و روایت گری دفاع 
مقدس بر اثر توپ به شهادت رسید.

گفتگوی شهيد علی فتحی با محمدعلی جعفري 
فرمانده قرارگاه نجف در عمليات والفجر 8

حمیدرضا فراهانی

*
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گفتگوی شهید علی فتحی با محمدعلی جعفري
 فرمانده قرارگاه نجف در عملیات والفجر 8

محسوب شــود. در هر صورت موفقیت عملیات فاو 
پس از یك دوره ناكامي، می توانست تحول مهمي را در 

جبهه هاي جنگ رقم بزند. 
تجربیات عملیات هاي گذشته، برخي از فرماندهان 
و طرح ریزان عملیاتي سپاه را بسیار محتاط و ملاحظه كار 
كرده بود به گونه اي كه نظر آنها در مورد اجراي عملیات 
در منطقه ي فاو كاملًا منفــي بود. آنها معتقد بودند كه 
انتقال حدود 70 هزار نفر نیرو به منطقه ي مثلثي شکل 
فاو اقدام بسیار خطرناكي است؛ زیرا این منطقه با توجه 
به نداشــتن عقبه ي مطمئن و عاري بــودن از خطوط 
مواصلاتي، مي تواند موجب تلفات گسترده و اسارت 
تعداد بسیاري از آنها شود و در نتیجه پیروزي بزرگي را 

براي ارتش عراق رقم بزند. 
به عبارت دیگر مشکلات مربوط به عبور عمده قوا 
از اروندرود، نامناسب بودن عقبه یگان هاي عمل كننده، 
نبود خطوط مواصلاتي مناســب و نیز امکان ناپذیري 
نصب سریع پل هاي شناور روي اروندرود به محض 
شــروع عملیات، موجب شــد تا براي اولین بار بین 
فرماندهان ســپاه درباره امکان پیروزي و موفقیت در 
این عملیات، اختلاف شــدیدي بروز نماید. عملیات 
والفجر8 تنها عملیاتي اســت كه بــه دلایل نظامي و 
منطقــي بین فرماندهان عالي رتبه ســپاه اختلاف نظر 
بروز كرد و به شركت نداشتن برخي از لشکرهاي مهم 
ســپاه در مرحله اول این عملیات انجامید. لشکرهاي 
پرتواني مثل 14 امام حســین)ع( و 8 نجف اشرف به 
همین دلیل از خط شــکني در این عملیات بازماندند. 
با این وجود فرماندهان ســپاه در بررسی ملاحظات 
اساسي براي طرح ریزي عملیات والفجر 8، از سویی 
تاثیــر برتری توان و نیروي رزمي خودی بر دشــمن 
در ضریب موفقیت عملیات توجه داشتند و از سوی 
دیگر باید برای عملیات آتی، منطقه اي انتخاب می شد 
كه دشمن تمایل جنگیدن در آن زمین را نداشته باشد 
و یا نتواند از تمامي توان رزمي اش در آن منطقه علیه 

نیروهاي خودي استفاده كند. 

پس از بررسی ملاحظات فوق، توافق نهایی جهت 
اجرای عملیات والفجر 8 در منطقه فاو حاصل شــد. 
فرماندهان سپاه برای افزایش ضریب غافلگیری دشمن 
و تضمین پیروزی عملیات تمهیدات مختلفی به ویژه 
اجراي عملیات هاي محدود  در كنار عملیات اصلي، را 
پیش بینی كردند. مسئولان نیروي زمیني سپاه در پیگیري 
عملیات محــدود تأكید بیش تري داشــتند، به همین 
دلیل در جلسهِ ي مسئولان نیروي زمیني نه تنها درباره 
عملیات محدود بحث شــد، بلکه طرحي را به عنوان 
عملیات یدك بررسي و مشخص كردند. در وهله اول 
مشخص نمودن قرارگاه ها و تفکیك آنان براي عملیات 
محدود و عملیات فاو به عهده فرماندهان میانی و یگانی 
سپاه گذاشته شد، اما به مرور با خودداري این فرماندهان 
از ابراز نظر و مساعد شدن موقعیت، محمدعلی)عزیز( 
جعفــري براي پیگیري عملیات هــاي محدود به ویژه 
عملیات در ام الرصاص كه ارزش بیش تري داشــت و 
به عنوان طرح یدك مد نظــر قرار گرفته بود، انتخاب 
شد. طبیعي بود كه این انتخاب با استقبال برادر جعفري 
روبه رو شــود.  نهایتاً قرارگاهي با فرماندهي برادر عزیز 
جعفري به نام »نجف« مســئولیت و مأموریت یافت تا 
كلیه عملیات هاي محــدود از  جمله محور ام الرصاص 
را پیگیري و دنبــال نماید و دو قــرارگاه »كربلا« )به 
فرماندهي برادر محتاج و جانشــیني برادر غلامپور( و 
»نوح« )به فرماندهي برادر علایي( نیز براي آماده سازي 

و اجراي عملیات فاو مأموریت یافتند.
در این رابطه پیاده نوار شــماره 17673 به گفت و 
گوی علی فتحی از راویان مركز مطالعات و تحقیقات 
جنگ ســپاه با محمدعلی جعفری فرمانــده قرارگاه 
نجف اختصاص دارد در این مصاحبه كه در گرماگرم 
تلاش فرماندهان جهت تثبیت نهایی منطقه فاو انجام 
شده، موضوعاتی نظیر پیشنهاد اولیه عملیات در منطقه 
فاو از ســوی فرماندهی كل ســپاه به آقاي هاشــمي، 
چگونگي ابلاغ مأموریت به قرارگاه نجف، چگونگي 
اعتماد فرماندهان نســبت به اجرای عملیات اصلی در 
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فاو، عملیات محدود در جزیــره ام الرصاص و هور و 
عملیات هــاي یدكِ صفین و تبوك مــورد بحث قرار 
مي گیرد. در ادامه چگونگي منطقه واگذاري ام الرصاص 
و بوارین به ارتش و تلاش در جهت حفظ غافلگیري 
و رعایت حفاظت منطقــه عملیاتي والفجر 8 از دیگر 

مباحث مهم قرارگاه نجف می باشد. 

تعيين مأموريت والفجر 8 در منطقه عملياتی فدک)فاو( 
علی فتحی: بســم الله الرحمن الرحیم. برادر جعفري، 
مختصري درباره چگونگي تعیین و ابلاغ مأموریت به 
قرارگاه نجف درخصوص عملیات ام الرصاص و هور و 
عملیات هاي فریب دیگري كه در منطقه بود بفرمایید و 
نقش  آن را در ادامة حركت جنگ ازنظر استراتژیکي و 

تاكتیکي به طور مفصل توضیح دهید.
عزیز جعفري: بســم الله الرحمن الرحیم. بحث اولیة 
مأموریت عملیات والفجــر 8 و عملیات ام الرصاص، 
هور* و... از اوایل تابســتان ســال گذشته مطرح بود. 

* براي پشتیباني از عملیات والفجر8 و فریب دشمن، سه تلاش 
انجام گرفت:

- تك در ام الرصاص: هم زمان با عملیات والفجر8، قرارگاه نجف 
سپاه پاسداران با به كارگیري سه تیپ نیروي رزمي، عملیات محدودي 
را در جزایر ام الرصاص و بوارین واقع در اروندرود )منطقه غرب 
خرمشهر( اجرا كرد كه اكثر اهداف تعیین شده را تصرف و نیروهاي 
دشمن را منهدم كرد. هدف اصلي این عملیات فریب دشمن و درگیر 
كردن بخشي از توان آن بود كه پس از نیل به این هدف، یگان هاي 

خودي به دلیل فشارهاي شدید دشمن، منطقه را تخلیه كردند.
- تك در شلمچه: ارتش جمهوري اسلامي نیز هم زمان با عملیات 
والفجر8، در محور شلمچه اقدام به تك كرد. این تك هرچند به 
شکستن خط دشمن منجر نشد، ولي با درگیر كردن بخشي از توان 
دشمن تا حدودي نقش پشتیباني را براي عملیات والفجر8 ایفا كرد.
- فعالیت گسترده در منطقه هور: سپاه پاسداران با هدف فریب 
مهندسي  اقدامات  فاو،  منطقه  آماده سازي  با  هم زمان  دشمن، 
والفجر8  عملیات  آستانه  در  داد.  انجام  هور  منطقه  در  بسیاري 
انتقالات وسیع در  با فعالیت هاي مخابراتي گسترده و نقل و  نیز 
منطقه هور و تظاهر به تك و... امکان غافلگیري دشمن را فراهم 
كرد و به رزمندگان خودي امکان داد قبل از هوشیاري دشمن، تا 

حدودي موقعیت خود را در فاو مستحکم كنند.

برادر محسن پیشنهاد عملیات والفجر8 را یعني فاو را 
به آقاي هاشمي و دیگران داده بود. از نیمه هاي تابستان 
سال گذشته این مأموریت با خط حدي كه سه قرارگاه 
داشتند به ایشان واگذار شده بود، ولي به تغییرات زیادي 
نیاز داشت. منطقه هم اصلًا آمادگي عملیات را نداشت 
و باید كاملًا آماده مي شد. باید كار زیاد مهندسي، تخلیه 
مردم و تحویل گرفتن خط از ژاندارمري و مواردي نظیر 
این انجام مي شد. موارد اولیه اش را تقریباً انجام دادیم و 
بعد حوالي آبان  ماه و اواخر مهرماه بحث عملیات داشت 

جدي مي شد. 
درمورد این عملیات از اول 
پیش بیني شده بود كه عملیات 
اساسي بسیار بزرگ و دشمن 
واقعــاً روي اینجا ســرمایه و 
توان مي گذارد. یعني موفقیت 
یك عملیات وابسته به شرایط 
بسیار زیادي است، حتي خود 
برادر محســن]رضایی[ هم با 
شــرط و شــروط فراوان این 
عملیات را به آقاي هاشــمي 

پیشنهاد داده بود.

توجه نكردن به تهيه امكانات براي اجراي عمليات ها
عزیز جعفري: تا قبل از این عملیات مثلًا در عملیات 
بدر و خیبر كلًا توجه زیادي به امکانات نمي شــد و 
یك دیدي وجود داشت كه حالا ما عملیات ها را انجام 
بدهیم. یعني با همین امکاناتي كه دســت خود سپاه 
هست عملیات انجام بشود. فکر مي كردیم كه هرچه 
در توان سپاه است باید با همان امکانات عملیات را 
باید شروع كرد. خُب چون آن طور دیده بودیم، كلًا، 
یك روحیة بي اعتمادي داشتیم. همین طور در روحیة 
اكثر برادرهایي كه در ســطح قرارگاه ها بودند، همین 

)عملیات والفجر8 مجموعه مقالات، تهران: مركز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس، 1388، صص 24-23.(

عزیز جعفري: 
پیشنهاد ما این بود که عملیات 
ام الرصاص  منطقه  در  محدود 
باید به عنوان پشتیباني عملیات 

اصلي باشد.
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 فرمانده قرارگاه نجف در عملیات والفجر 8

بي اعتمادي وجود داشــت، منتها شــدت و ضعف 
داشت. در بعضي ها به شدت حالت بي تفاوتي وجود 
داشــت و اینکه اعتماد نداشــتیم و با خود مي گفتیم 
حالا مي شــود یا نمي شود، این شدت بي اعتمادي به 

نسبت كم و زیاد بود.

ابلاغ مأموريت عمليات صف )ام الرصاص( به قرارگاه نجف
عزیز جعفري: این موضوع ]بي اعتمادي و بي تفاوتي[ 
باعث شــد كه بحث هاي بسیار زیادي در همان اوایل 
آبان و اواخر مهرماه درباره عملیات والفجر8 بشــود. 
بین خودمان و برادر محســن درمورد امکانات بحث 
ادامه داشــت، ازجمله اینکه این عملیات بالاي 200 
گردان نیرو مي خواهد، امکانات بســیار زیاد و آتش 
توپخانــه مي خواهد. بــه این ترتیــب، این بحث ها 
همچنان ادامه داشت. منتها براي اجراي این مأموریت، 
عملیات آماده ســازي والفجر8 را در تابســتان ســال 
گذشــته انجام مي دادیم. ما در همان شناسایي هایمان 
در عملیات تصرف جزیــرة ام الرصاص به عنوان یك 
عملیات محدود، قبل از عملیات اساسي والفجر8 قرار 
بــود كه مقدمات اجراي این عملیــات را آماده كنیم، 
ابتدا مأموریت تصرف ام الرصاص در دور عملیات هاي 
محدودي كه انجام مي شد، به قرارگاه نوح واگذار شده 
بود كه بعداً براي قرارگاه نوح كار دیگري پیش آمد كه 
خاطرم نیست و بعد كار ام الرصاص را به ما ]قرارگاه 
نجف*[ سپردند و قرار شد ما پیگیري كنیم. از حدود 

یگان هایي  توان  از  بخشي  كارگیري  به  با  سپاه  كل  فرماندهي   *
كه در مرحله اول عملیات والفجر8 براي آنها مأموریتي پیش بیني 
و  خرمشهر(  شهر  )روبه روي  ابو الخصیب  منطقه  در  بود،  نشده 
جزیره ام الرصاص و جزیره بوارین واقع در خاك عراق، عملیاتي 
درگیر  منطقه  این  در  را  دشمن  یگان هاي  تا  كرد  طراحي  را 
در  عملیات  اصلي  منطقه  ي  به  آنها  فوري  اعزام  از  و  نگه داشته 
كه  نجف  قرارگاه  به  مأموریت  این  نماید.  جلوگیري  فاو  جبهه 
فرمانده و برخي از فرماندهان یگان هاي تحت امر وي درباره ي 
قرارگاه  داشتند، واگذار گردید.  ابهام  والفجر8،  موفقیت عملیات 
نجف با 50 گردان از رزمندگان سپاه اجراي این مأموریت را بر 
عهده داشت كه موفق شد بخشي از دو جزیره هدف را تصرف 

چهار پنج ماه قبل از عملیات والفجر8 در ام الرصاص 
با یگان هاي سیدالشهدا و الغدیر كه به ما واگذار شده 
بودند، شناسایي و طرح ریزي عملیات را شروع كردیم، 
به این برادرها شناســایي پشت ام الرصاص را دادیم و 
الحمدلله موفق بودند، البته اتفاقاتي هم براي چند نفر 
افتاد، به خصوص نیروهاي شناسایي تیپ سیدالشهدا 

كه به همین صورت پیش مي آمد.

دلايل اجراي عملیات صف)ام الرصاص(به عنوان 
تك پشتيبانیِ عمليات فدک )فاو(

ام الرصاص  اینکه جریــزه  به دلیــل  عزیز جعفري: 
محدودیت بسیار زیادي داشت، منطقه اش باریك بود 
و به تنهایي نمي شد آنجا عملیات انجام بدهیم، به این 
رسیدیم كه این عملیات باید هم زمان با یك عملیات 
بزرگتر باشد كه به اصطلاح شدت آتش دشمن را كم 
بکند و دشــمن همة حواس و فکر و ذهنش را روي 
اینجــا بگذارد و بخواهد مثلًا اینجا را فقط با آتش از 

ما پس بگیرد.
بنابراین ما گفتیم این عملیات باید حتماً هم زمان 
با یــك عملیات بــزرگ دیگر و درواقــع به عنوان 
پشتیباني آن عملیات اصلي باشد كه در جلسه اي كه 
در جماران تهران با آقاي هاشمي و دیگران داشتیم، 
این پیشــنهاد را هم دادیم، آنها هم پذیرفتند كه اینجا 

به عنوان یك تك پشتیباني والفجر8 باشد.
علی فتحي: این جلسات چند وقت پیش از عملیات بود؟
عزیز جعفري: دقیقاً خاطرم نیست، ولي شاید به دو 
ماه برسد. به هرحال پذیرفته شد و قرار شد كه آن طور 
باشــد. بعد در همان گیــرودار بحث هایي كه درباره 
عملیات والفجر8 داشــتیم كه امکانات و شــرایطش 

فاو،  منطقه  در  اصلي  تلاش  پیشروي  و  موفقیت  پي  در  نماید. 
عملیاتي  منطقه  به  از 48 ساعت  قرارگاه پس  این  یگان هاي  كل 
والفجر8 منتقل شدند و مأموریت دفاع در برابر پاتك هاي دشمن 

در محور جاده استراتژیك را بر عهده گرفتند. 
منبع: كتاب عملیات والفجر8، مجموعه مقالات، تهران: مركز اسناد 

و تحقیقات دفاع مقدس، 1388، صص 38-36.(
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فراهم نمي شــود و عملي نمي شود و به اصطلاح آن 
بي اعتمادي كه درباره جمع آوري امکانات و بســیج 
نیرو و به خصوص غافلگیري كه پیش بیني مي شــد، 
مطرح گردید و پیشنهاد شد كه ما بیاییم جاي دیگري 
غیــر از اینجا را آماده كنیــم، یعني یکي دو منطقه را 
آمــاده كنیم كه باتوجه به اینکه بســیج مــردم انجام 
مي شود و نیرو مي آید، اگر خداي نکرده این عملیات 
والفجر8 با مشکلاتي مواجه شد، مثلًا لوُ رفت، عملي 
نبود و شــرایطش آماده نشد، جاي دیگر عمل بکنیم 

كه روي عملیات هاي هور بحث هاي زیادي شد.

و  صفين  و  تبوک  يدک  عمليات هاي  طرح ريزي 
عمليات هاي پشتيبانی صف و انصار

عزیز جعفري: ابتدا از روطه تا القرنه پیشنهاد شد كه 
مورد قبول واقع نشد، بعد عملیات البیضه تا الحسان 
را پیش بیني كردیم. نام یکي از این عملیات ها عملیات 
تبــوك بود و عملیــات دیگر در شــمال و جنوب 
ابوخصاف بود. شــمال منطقه یعنــي غرب ام النعاج 
را نیز به عنوان تك پشــتیباني عملیات تبوك رویش 
كار مي كردیم. مقدمات عملیات دیگري را هم به نام 
عملیات انصار در پاسگاه معلق روي آن جاده با تیپ 
انصار و تیپ امام حسن آماده مي كردیم كه قرار بود 
قبــل از عملیات اصلي به عنوان یك عملیات محدود 
انجام شــود. بنابراین، قرارگاه مــا به عنوان عملیات 
یدك روي عملیات هاي البیضه و الحسان و عملیات 
ابوخصاف كه عملیات هاي تبوك و حنین نام گذاري 
شــده بودند، كار مي كرد. قبــل از عملیات هم روي 
عملیــات ام الرصاص و انصــار به عنوان دو عملیات 
محــدود كار مي كردیم كه بعدها قرار شــد به عنوان 
عملیات پشتیباني والفجر8 هم زمان انجام شود. دلیل 
اینکه مــا آمدیم روي این عملیات ها كار بکنیم، البته 
خارج از بحث ها و جلســات و همان عقیده اي كه ما 
داشتیم، این بود كه آقاي غلامپور و محتاج هم همان 

نظر را درباره این عملیات ها داشتند.

تفكيك قرارگاه ها به منظور اجراي عمليات اصلی فدک 
در منطقه فاو و عمليات پشتيبانی صف در منطقه ام الرصاص
عزیز جعفري: دو ســه ماه قبــل از عملیات پس از 
بحث هایي كه با برادر محســن كردیم، برادر محســن 
به طور جدي خواستند و گفتند تصمیمتان را بگیرید كه 
در این عملیات چه كار مي خواهید بکنید و بالاخره آقا 
با قوت مي خواهید این عملیات را انجام بدهید، یعني 
با اعتماد و با عقیده و بدون تردید؟ چون درســت هم 
هست، یعني وقتي آدم پاي یك عملیاتي مي رود، دیگر 
باید همة شك وتردید و مسئله هایش را كنار بگذارد تا 
بتواند درست كار بکند. ما گفتیم كه حقیقتش به بسیج 
و جمع آوري امکانات و بسیج نیرویي كه لازم هست، 
اعتمــاد نداریم. تجربه هم این طور نشــان داده كه در 
عملیات ها هرچه آماده مي شد، هرچقدر امکانات لازم 
بوده، اگر هم فراهم نمي شد، با همان امکانات می گفتند 
بروید و عمل بکنید. ما به برادر محسن گفتیم كه براي 
همین والفجر8 ان شاءالله جلو مي رویم و كار مي كنیم، 
ولي یك ماه دیگر روي همان شرایط و امکانات لازم، 
كه فراهم شــده یا نشده، تجدیدنظر مي كنیم. قرار شد 
برویــم كار بکنیم، باتوجه به اینکه قرار شــد حتماً به 
غیــر از والفجر8 در دو منطقة دیگر، مقدمات عملیات 
آماده بشود، لازم بود كه یك قرارگاه جدا ایجاد بشود، 
یعني یك تقسیم كاري بین قرارگاه ها تعیین بشود. برادر 
محســن هم دقیقاً با همین لفظ مطرح كرد، حدود یك 
هفته اي هم طول كشید تا اینکه تصمیم گرفت و مطرح 
كرد كه باید قرارگاه ها تقســیم بشــوند، مثلًا یکي دو 
قرارگاه در منطقة ]فــاو[، والفجر8 را آماده بکنند، یك 
قرارگاه دیگر هم بیاید عملیات هاي محدود و یدكي ها 
را آماده بکند. برادر محسن ابتدا نظر من و برادر محتاج 
را خواست، ولي ما هیچ كدام تا چند روز جوابي ندادیم، 
واقعاً خودمان هم نمي دانســتیم كه حالا دنبال عملیات 
والفجر8 برویم و انجام بدهیم یا این عملیات هاي یدكي 

و محدود را انجام دهیم. 
روز آخر در دهِ مســعودیه شاید حدود دو ماه دو ماه و 
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نیم حتي شاید سه ماه قبل از اجراي عملیات جلسه اي 
تشکیل شد و قرار بود آنجا برادر محسن تصمیمش را 
بگیرد. برادر محسن گفت كه ما در والفجر8 كار كنیم و 
قرارگاه كربلا، یعني آقاي محتاج و غلامپور بیایند روي 
هور و ام الرصاص كار كنند. ایشــان كه این پیشنهاد را 
كردند، ما هم باتوجه به اینکه روي ام الرصاص كار كرده 
بودیــم و در هور هم آقاي شوشــتري كه در عملیات 
سلمان تابســتان قبل قرار بود البیضه و الحسان را كار 
بکنند، معاون ما شده بود و روي عملیات تبوك آمادگي 
ذهني داشت و خود من درباره 
عملیات حنین كاملًا معتقد بودم 
كه عملیات حنین را مي شــود 
ســریع انجــام داد و عملیات 
خوبــي اســت، باتوجه به این 
سه شــاخصه به برادر محسن 
پیشــنهاد كردیم كــه ما برویم 
روي این عملیات ها كار بکنیم 
و آقاي محتاج پایین كار كنند، 
این سه دلیل را هم آوردیم. تا 
ما این موضوع را گفتیم ایشان 
هم پذیرفتند، گفتند خُب، شما 
برویــد روي آن كار بکنیــد، 
آقاي محتاج هم با آقاي علایي 
روي همین عملیات كار بکند، 
دیگــر از فردایش منطقة اینجا را تحویل دادیم و روي 
ام الرصاص و كلًا هور رفتیم و كارها را شروع كردیم. 
مسئله چگونگي ابلاغ این مأموریت به این شکل بود. 

علی فتحي: حاج آقا، نقش ســپاه شمال چه بود؟ یعني 
درباره قرارگاه كربلا صحبت مي كنید؟ خود محتاج هم 
در انتخاب منطقه و اینها نقش داشت، یعني مثلًا ایزدي 
هم خودش نقش داشت یا مأموریت مخصوص داشت؟
عزیز جعفري: نه، بعد از تغییر قرارگاه ها، آقاي محتاج 
به گلف آمدند، این طور مشخص شده بود كه دو سپاه 
با آقاي ]مصطفی[ایزدي باشیم و آقاي غلامپور و محتاج 

در جنوب باشند، بعد مشخص بود كه آقاي ایزدي در 
عملیات هاي جنوب زیاد دخالت نمي كرد و نه خودش 
هم به آن شــکل چیزي مي دانست كه بیاید صحبتي یا 
دخالتي روي آن كارها بکنــد. از اول هم آقاي ایزدي 
گفته بود كه مســئولیت با خود ما هست كه در جنوب 

داریم كار مي كنیم و ایشان نقش زیادي نداشتند.
علی فتحي: اصلًا چنین موردي قبلًا داشته است؟

عزیز جعفري: اگر هم چنیــن چیزي بوده، خُب، این 
اعتقاد برادر محسن است و به نظر من چیز درستی هم 
هســت. یعنی اینکه هركسی كه درباره عملیات تردید 
دارد و عقیده اي به آن نــدارد، نباید پای یك عملیات 
بــرود، چون كار را خراب می كنــد. اگر هم این مثلًا 
مسئله با شدت و ضعف بوده، من نمی دانم. اگر این طور 
چیزی هم باشد، به عقیده خود من درست است. مثلًا 
برادر محســن می دانست كه من بیشتر از برادر محتاج 
روی مسئله امکانات و نیرو و مشکلات و فراهم نشدن 
شــرایط اصرار مي كنم. وقتي كه ایشــان به ما پیشنهاد 
كرد و به محض اینکه ما گفتیم نمي شود، ایشان سریع 
پذیرفت. حالا این قضیه باعث تعجب است، اصلًا شاید 
این امر خیری بود، چون نیروهای خودی حتی فرمانده 
لشکرها به شك افتاده بودند، آیا عملیات اینجاست، یا 
مثلًا توی هور اســت؟ ولی این قضیه كه شما سئوال 
می كنید، به نظر من چیز درستي است ... یعنی كسی كه 
عقیده ندارد و یا مخالف یك عملیاتی است، شاید بهتر 

باشد وارد كار نشود.
چگونگی  درباره  بعدي  تحلیلی  بحث  فتحي:  علی 

تقسیم خط حد بین یگان هاست، توضیح بفرمایید.
عزیز جعفري: در همان ام الرصاص؟

علی فتحي: بله، در ام الرصاص.
عزیز جعفري: ابتدا آن تقسیم خط حدی كه بود توی 
ام الرصاص چیز خاصی نبود. چون خط حد در روزهای 
آخر، حتی یك مقداری چپ و راست عوض شد، منتها 
یك چیز كلی بود كه ام الرصاص باید نصف بشود، مثلًا 
نصفش را یك یگان و نصف دیگرش را یك یگان دیگر 

عزیز جعفري: 
ابتدای امر پیشــنهاد برادر  در 
محسن این بود که قرارگاه نجف 
روی والفجر8  در منطقه فاو کار 
کند و قرارگاه کربلا، یعني آقاي 
محتــاج و غلامپور بیایند روي 

هور و ام الرصاص کار کنند.
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گفتگو

به عهده بگیرد. چون شاید مثلًا تیپ ]10[ سیدالشهدا 
را در تصرف هدف سریعتر و بهتر می دانستند. البته در 
عمل، ]18[ الغدیر سریع تر تصرف كرد، مثلًا چون پل 
مهم تر بود، اینها را ابتدا گذاشته بودیم كه سریع تر بروند 
و بگیرند. ولی به جز مســائل نظامی ازنظر تقسیم خط 
حد، مسئله خاصي درباره آنها وجود نداشت. قبلًا مطرح 
شده بود مقابل نهرهای اصلی، مثل عرایض و كارون، 
خط حد نباشــد، یعنی حتماً چپ و راســت شما، دو 
طرفش مال یك یگان باشد. دلیل خط حد چیز خاصی 
نبود جز همین كه متناســب با استعداد و توان یگان ها، 
تقسم خط حد شده بود. در همین روزهای آخر تغییری 
كه خط حد كرده بود، این بود كه گوشه دست راست 
ام الرصاص را به دلیل اینکه چند نقطة حساس به تیپ 
سیدالشهدا داده می شد، یعنی ام البابی غربی اگر مال او 
بود و گوشه راست ام الرصاص را هم می خواست عمل 
بکند، هم زمان هردو را نمی توانســت انجام بدهد، به 
همین دلیل تیپ امام رضا)ع( را گوشة راست ام الرصاص 
آوردیم، باتوجه به اینکه همین گوشة راست ام الرصاص، 
وابستگی زیادی هم به بوارین داشت. البته، خود این اگر 
نمی شد شاید بهتر بود، چون كه در عمل دیدیم كه تیپ 
امام رضا)ع( نمی تواند در دو جا چیز عمل كند، یعنی دو 
قسمت بشود. یك دلیل دیگرش هم این بود كه چون 
ارتش روي بوارین دست گذاشته بود، احتمال مي دادیم 
كه شاید اجازه ندهند ما در بوارین عمل بکنیم. گفتیم كه 
تیپ امام رضا)ع( درآن صورت بتواند نصف ام الرصاص 
را عمل كند كه البته با شرایطی كه توضیح می دهیم، تیپ 
امام رضا)ع( به بوارین رفت و عمل كرد، دو قسمت شد 
و شــاید یکی از دلایلی كه الحاق در ام الرصاص انجام 

نشد، همین بود.
علی فتحي: پس از همان ابتدا بوارین هم جزء طرح بود 

یا بعداً اضافه شد؟
عزیز جعفري: ابتدا كه اصلًا عملیات ام الرصاص به عنوان 
یك تك محدود پیش بینی شــده بود و با قرارگاه نوح 
و...، قرار بود تصرف شود، بوارین هم جزء طرح بوده، 

یعنی می گفتند كه این گوشــة بوارین وابستگی زیادی 
به ام الرصاص دارد. ما كه رفتیم شــروع كردیم به كار 
كردیم، چون هنوز نمی دانستیم، كه این طرح هم زمان با 
ارتش می خواهد انجام بشود و ارتش مي خواهد بوارین 
را بگیرد و به شلمچه برود، گفتیم این عملی هست كه 
ما بوارین را رها بکنیم و فقط ام الرصاص برویم و این 
نوك بوارین كه پشت ام الرصاص را با آتش بپوشانیم. 
بعد روی این موضوع بحث خیلی زیادی شد كه قرار 
شــد با یگان ها صحبت كنیم و آخــرش به این نتیجه 

رســیدیم كه نه، باید بوارین هم 
حتماً جزء طرح باشد. بعد كه 
این عملیات همزمان با عملیات 
والفجر8 انجام شد و هم زمان 
با عملیات بــرادران ارتش كه 
تصرف شــلمچه را داشتند و 
ازطریق بوارین هم می خواستند 
به شلمچه بروند، خُب، اینجا 
مسائلی اینجا درمورد خط بین 
مــا و ارتش پیــش آمد كه آن 

بحث جدایی دارد.
علی فتحي: حین عملیات و پیش 
از عملیات مشــکلات خاصی 
و  آماده ســازی ها  درخصوص 

حفاظت عملیات و... نداشتید؟
عزیز جعفري: چرا، تحویل گرفتن خط پشت اروند 
را داشتیم، یعنی تحویل گرفتن خط مقابل ام الرصاص 
از برادرهای ... بود كه ما ماتم گرفته بودیم كه چگونه 
این خط خرمشهر را كه روبه روی ام الرصاص است، 
از برادرهــای ... تحویــل بگیریم یــا حتی چگونه 
شناســایی كنیم كه آنها نفهمند مــا می خواهیم اینجا 

عمل كنیم.

طرح ارتش در عمليات پشتيبانی صف)ام الرصاص و بوارين(
عزیــز جعفري: چــون اوایل در برنامــة برادرهای 

عزیز جعفري: 
 این عملیات های فریب، یدکی 
انجام می شــد،  و محدود که 
خیلی در غافلگیری دشمن مؤثر 
اسیرهایی که  به خصوص  بود، 
قبل از عملیات ام الرصاص داده 
بودیم، دشمن را روی  شلمچه 

و ام الرصاص حساس کرد.
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ارتــش ام الرصاص بــود و می خواســتند كار كنند، 
ولی بعدها كه دیدنــد نمی توانند، زیاد اصرار نکرده 
بودند، یعنی ام الرصاص را رهــا كرده بودند و رفته 
بودند روی بوارین كار می كردند. درعین حال، آن را 
به مــا نمی دادند، یعنی ما پیشــنهاد كردیم كه بیاییم 
در خرمشهر مستقر شــویم. بعد مجبور شدیم براي 
شناســایی كه پنج شــش ماه پیش از عملیات شروع 
شــده بود، به اصطلاح یك تدبیــری بکنیم و بگوییم 
به دلیل اینکه نیروهای نفوذی دشمن از اینجا می آیند، 
ما نیروهای شناســایی مان را به نام نیروهای حفاظت 
سپاه خرمشــهر فرســتاده ایم كه بروند با برادرهای 
ارتش هماهنگي بکنند و بیایند در خط مستقر شوند 
و روي این نیروهای نفوذی دشمن كار كنند و آنها را 
بگیرند و بعد با همین بهانه ها در خط مستقر شدند و 
شناسایی هایشان را انجام دادند. درخصوص تحویل 
خط هم مجبور بودیم كــه حفاظت را رعایت كنیم 
كــه نیروهای ... متوجه نشــوند. یك تدبیری كردیم 
كه تیپ الغدیر را از شلمچه و نیرویی را كه در خط 
خرمشهر داشتند، آزاد كنند. بعد، ]تیپ[ الغدیر جزیرة 
جنوبي را از آنها تحویل بگیرد. چون می دانستیم كه 
این پیشــنهاد باب طبع آنهاست و می خواهند جزیره 
را به ما تحویل بدهند و مي دانســتیم این پیشــنهاد 
را می پذیرنــد، آن را مطرح كردیــم و اتفاقاً عملی 
شــد. بنابراین، به نام ســپاه خرمشهر، خط خرمشهر 
را تحویل گرفتیم. ولــي كارهاي ما درباره حفاظت، 
قضیة خاص دیگري نداشــت، چــون عمدتاً بعدها 
آماده ســازی عملیات های یدكی و محدود ما كم كم 
ـ به اصطلاح مسئلة فریب و... خیلی خوب و جالب 
هم عملي شــد، یعنــی الحمدلله مســئله غافلگیری 
عملیات صددرصد رعایت شــد، البته خواست خدا 
بود، خدا در دل دشــمن انداخته بود كه هرچه اینجا 
می بیند، برعکس بگوید كه اینجا فریب است. گذشته 
از آن، این عملیات های فریب، یعنی آماده ســازی در 
ام الرصــاص، در هور و كارهایی كه انجام می شــد، 

اینها خیلی مؤثر بود، به خصوص در این ســه چهار 
عملیات، یعنی دو تا یدكی و دوتا محدود كه داشتیم 
آماده مي كردیم، اسیر می دادیم، خیلی چیز عجیب و 
غریبی بود، یعنی قبلش كه بچه ها كار می كردند اصلًا 
اسیر نمی دادند، ولی درســت در همین شرایطی كه 
خدا می خواست، جور شده بود، یك نفر با یك اتفاق 
الکي اسیر می شــد، طوري كه كاملًا مشخص بود كه 
خدا می خواهد اینها اســیر بشوند تا دشمن فکر كند 
عملیات اصلی ما در هور اســت. یا مثلًا اگر به سمت 
جنوب، به سمت خرمشــهر و آبادان تردد و حركتي 
مي بیند، فکر كند كه عملیات ما در ام الرصاص است 
كه البته همین طور هم شــده بود، یعنی اسیرهایی كه 
در ام الرصــاص داده بودیم، دشــمن فکر می كرد كه 

عملیات ما در حوالی شلمچه و ام الرصاص است.
هم  خاصی  اقدامات  دراین باره  دشمن  فتحي:  علی 

انجام می داد؟
عزیز جعفري: بله، شدت كار مهندسی دشمن خیلی 
زیاد شده بود. باتوجه به وضعیت رودخانه]اروند[ و 
مسائلي كه اینجا داشت، دشمن اصلًا احتمال نمي داد 
كه عملیات ما )والفجر8( در این منطقه )فاو( باشــد، 
چون ما داشــتیم آماده مي شــدیم و حركت هایي در 
این سه چهار منطقه انجام می شد. به هرحال، دشمن 
به طورقطــع می دانســت و پیش بینی كــرده بود كه 
عملیات ما در هور است و هرچه شدت كار مهندسی 
و توان كار مهندسی داشت، در هور گذاشته بود و در 
قسمت شمالی هور هم شدیداً كار مهندسی می كرد.

هدف عملیات پشتیبانی صف )ام الرصاص(
علی فتحي: پیش از عملیات فکری درباره این قضیه 
می شد كه مثلًا ما یکی دو روزی می خواهیم فقط اینجا 
باشیم تا دشمن را مشغول بکنیم، یا تصرف و ایستادن 

هم در طرح بود؟
عزیز جعفري: نه، هدف ام الرصاص و بوارین تصرف 

و ایستادن بود.
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دلايل عقب نشيني نيروهای خودی از ام الرصاص
عزیــز جعفري: ولــی به دلیل عدم الحاقــی كه بین 
تیــپ امام رضا)ع( و تیپ سیدالشــهدا)ع( پیش آمد و 
قابل پدافند نبودن آنجا و اینکه دو جزیرة پشت سری 
تصرف نشد، با آن اســیرها و آمدن ارتش، قضیه لو 
رفته بود و دشــمن آمادكي كامــل براي جواب دادن 
داشت؛ ســریع از آن الحاقی كه انجام نشد، استفاده 
كرد و زود فشار آورد كه منطقه را پس گرفت. یگان 
عمده ای هم در دســت نبود كه برای احتیاط باشد و 
سریع بگوییم حالا این نشد، پشت سرش یکی دیگر 

برود و بگیرد. 
به هرحال پیش بینی نمی شد كه دو روز است قرار 

بوده كه آنجا تصرف بشود.
حین  مسائل  درباره  قابل توجه  نکات  فتحي:  علی 
عملیات و لحظه شروع را ذكر كنید. عدم الحاق را بر 

چه مبنایي پیش بیني كرده بودید؟
عزیز جعفري: البته در این جزایر منطقة قابل پدافند 
نبود، از قبل هم در شناسایی ها به این رسیده بودیم، 
ولی خُب چون می دانستیم جلو اینجا رودخانه است، 
گفتیم و دشــمن نمی تواند كار زیادی انجام بدهد و 
اگر ام الرصاص كامل تصرف می شد، البته نمي توانیم 
حالا این را به طورقطع بگوییم، چون دشمن پیش بینی 
كرده بود و مثلًا جزیرة ام الرصاص را سه طبقه كرده 
بود، یعني نســبت به ام البابی شــرقی و غربی و نیز 
نســبت به ســاحل اصلی خودش در آن طرف اروند 
ســه طبقه شــده بود، یعنی هرجا می رفتیم، یك رده 
ســیل بندهایش بالا می آمد و ارتفاع می گرفت، یعنی 
مشــخص بود كــه دشــمن آمادگی كامــل دارد تا 
درصورتی كه مثلًا ام الرصاص تصرف شد، از ساحل 
ام البابی تســلط داشته باشد و با تیربار و اینها بزند و 

پس بگیرد. 
در شروع عملیات بحث خیلی زیادی شده بود و 
همه می دانستیم كه باید جزیره ام البابی شرقی و غربی 

را همان شب اول تصرف بکنیم.

ارزيابی عمليات پشـتيبانی صـف )ام الرصاص(؛ تصرف 
جزاير مرحله به مرحلـة 

عزیز جعفري: البته اگر توان را این طور گذاشته بودیم كه 
اول ام الرصاص را به طوركامل تصرف كنیم، شب بعد براي 
تصرف به ام البابي شرقي و غربي برویم، شاید بهتر بود، 
ولي قبل از عملیات نظر همه روی این بود كه همان شب 
اول تصرف بشود. به همین دلیل هم تیپ سیدالشهدا)ع( را 
جمع كردیم كه به ام البابي غربي برود و تیپ امام رضا)ع( 

را به آنجا اضافه كردیم. این بحث كلًا بود. 

شرح عمليات پشتيبانی صف )ام الرصاص(؛ تصرف اهداف 
توسط يگان ها

عزیز جعفري: عملیات كه شــروع شــد، باتوجه به 
وضعیــت آنجــا و هماهنگی حركــت غواص ها كه 
می بایست تعدادي از پشت می رفتند و با درنظرگرفتن 
زمان عملیات كه ما وابســته به زمان عملیات والفجر8 
بودیم، مجبور بودیم كه دقیقاً هم زمان با اینها عمل بکنیم 

و تعیین كننده زمان هم اینها بودند. 
آنجا عمل شــد، تیپ الغدیــر، ام الرصاص را كه 
هدفش بود گرفت، تا نصف آن تکة ام البابي شــرقي را 
هم تقریباً رفته بود، ولي تیپ سیدالشهدا)ع( نتوانست از 
پل عبور بکند و وارد ام البابی غربی بشود بعد تیپ امام 
رضا)ع( هم به دلیل اینکه به ارتش براي تصرف بوارین 
كمــك كند، تقریباً توانش نصف شــد. ... ام الرصاص 
مانــد، ولي تا صبح الحاق برقرار نشــد. البته خبرهای 
دقیقی هم از وضعیت به ما نمي رسید. باتوجه به اینکه 
وضعیت خاصی در آنجا وجود داشــت، خبر دقیق آن 
را هم نمي توانستیم از تیپ سیدالشهدا)ع( بگیریم، چون 
بچه هایشان همه چیز می گفتند، تماسمان هم در شب 
عملیات با تیپ امام رضا)ع( قطع شــد و مدت زیادی با 
او تماس نداشــتیم. خود همان گردانی هم كه از تیپ 
امام رضا)ع( بود، تماسش با فرمانده تیپ قطع شده بود 
و نتوانست براي آن الحاق كمك بگیرد. این باعث شده 
بود كه الحاق تا صبح برقرار نشود، دشمن هم كه كاملًا 
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آنجا آماده بود.
عزیز جعفري: از همان تکه ای كه الحاق برقرار نشــده 
بود، اتفاقاً طرح پاتکش از همان نقطه بود. همان نیرویی 
كه آنجا مانده بود، ســریع بعد با قایق آمد، نیروي آنجا 
را تقویت كرد و تا غروب فردا پاتك هایش را ادامه داد. 
تا نزدیکی های پل آمــد، بچه ها را عقب زد و خلاصه 
تا غروب با فشــارهایی كه آورده بود، بیشتر از نصف 
جزیره ام الرصاص را پس گرفته بود، مثلًا در خط اول، 
بچه های سیدالشهدا)ع( و تیپ امام رضا)ع( در ساحل اول، 
در خط اول دشمن بودند. یعنی 
فقط الغدیر بود كه هدفش در 
یك سوم ام الرصاص كامل مانده 
بود. در همین وضعیت، توان و 
استعدادي براي پي گرفتن اینجا 
برایمــان نمانده بــود. از تیپ 
گردان  یك  فقط  سیدالشهدا)ع( 
مانده بــود، از تیپ امام رضا)ع( 
چیزی در حــد دو گروهان تا 
فــردا بعدازظهر عملیات مانده 
بود و الغدیر هم چیزی نداشت. 
یعنــی اگر می خواســتیم این 
جزیره را با قوت در شب دوم 
پس بگیریم، بالاخره بعدش هم 
احتیاج به نیرو داشــت تا براي 

پدافند و ادامه اش جایگزین بشود.

تصميم گيري براي بازپس گيري ام الرصاص يا عقب نشينی
عزیز جعفري: به هرترتیب، باتوجه به خرج شدن دو سه 
گردان از نیروها در بوارین در ام البابي نیروها تمام شدند 
و ما همان بعدازظهر، همان شب نزد برادر محسن رفتیم 
و با ایشــان مشــورت كردیم، گفتیم الآن نیرویی آنجا 
نیست و حداقل پنج شش گردان نیروی قوی می خواهد 
كه جزیره را پس بگیرد و بعدش هم بایستد. چون اینجا 
نیرویی در دستمان نبود و منطقه هم خیلی ناجور بود، 

یعنی اگر دشــمن یك مقدار دیگر فشار شدیدتري در 
خط اول مي گذاشت، اكثر نیروها را اسیر می كرد. چون 
اینجا احتمال خطــر می دادیم و برنامه مان را هم چیده 
بودیم كه بچه های سیدالشــهدا)ع( با همان یك گردان 
و الغدیر بروند و جزیــره را پس بگیرند، گفتیم آماده 
بشوند، منتها تا ساعت دو سه نیمه  شب صبر كردیم تا 
ببینیم فرمانده گردان ها می توانند گردانشان را پای كار 

ببرند و برای بازپس گیری آماده بشوند؟ 
اما حدود ساعت 03:00 بود كه هنوز گردانشان نتوانسته 
بود به خط بزند و پاك سازی را ادامه بدهد و باتوجه به 
محاسبة زمان و عقب نشینی و اینها، قراري هم با برادر 
محسن گذاشته بودیم كه اگر تا ساعت 03:00 توانستند 
ام الرصاص را پس بگیرند و پاك سازی و الحاق را كامل 
كنند، می ایستند وگرنه باید برگردند كه بچه ها حداقل 
دو ســه ساعت وقت داشته باشند تا كل ام الرصاص را 
تخلیه كنند. چون وضعیت را این طوری دیدیم، ساعت 
03:00 به بچه ها گفتیم كه نیروهایشــان را جمع وجور 
كننــد و از ام الرصاص عقب بیایند كــه اقدام كردند و 

الحمدلله توانستند شهدا و مجروحین را بیاورند.
علــی فتحي: ظاهراً در آن شــب كه بــرای عملیات 
هماهنگی شــد، از تیپ انصار هم می خواســتید براي 
پس گرفتن مجدد اســتفاده كنید. انصــار و تیپ امام 
حسن)ع( ظاهراً یك حالت پشتیبانی عملیات هم داشتند؟

عزیز جعفري: بله، تیپ انصار هم بود. حتي قرار شــد 
یك گردان از تیپ انصــار را هم وارد كنیم كه آنجا را 
پس بگیرد، ولی تا ســاعت دو، سه طول كشید و آماده 
نشده، یعنی بچه ها نتوانستند این گردان را عبور بدهند 

و وارد عمل كنند.
علی فتحي: یعنــی در عملیات مأموریت پشــتیبانی 

داشتند؟
عزیز جعفري: آمادگی اش را نداشتند، یعنی پیش بینی 
جریــان ام الرصاص را نمی كردیم. اتفاقاً مشــکل تیپ 
انصار همیــن بود، چون اصلًا احتمــال نمی دادیم كه 
جزیره ام الرصاص این طور بشــود. انصار فقط آمادگی 

عزیــز جعفــري: از دلایــل 
عملیات  عدم الفتــح  اصلــی 
برقرار نشدن  ام الرصاص، یكی 
الحاق تیپ هــای امام رضا)ع( و 
سیدالشهدا)ع( بود. کمبود نیروی 
توجیه شده هم عامل دیگري بود. 
آمادگی کامل دشمن، آماده بودن 
طرح پاتك و نیروی پاتك کننده 

عوامل مؤثر دیگري بود.
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جناح راســت بوارین را داشت، چون می گفتیم فوقش 
در ام الرصــاص بخواهد اتفاقی بیفتد. همین بچه ها هر 
كدامشان یکی دو گردان احتیاط دارند و می توانند برای 
خودشان به كار بگیرند. این اتفاقی كه افتاد، به بعدازظهر 
رسید و به غروب خورد كه ما متوجه آن شدیم و اصلًا 
زمانی كه فرمانده گردان انصار توجیه بشــود و بخواهد 
عمل بکنــد، باقی نمانده بود، چون از نیرویی كه اصلًا 
توجیه نیست و فرمانده گردان و گروهان و كادر هم كه 
هیچ كار قبلــی نکرده اند ]انتظاري نمي رود[، ولی ما از 
جایی كه شبانه عمل بکنیم، تجربة تلخی داشتیم، زیاد 
اصرار نداشــتیم كه انصار باید این كار را بکند، مطمئن 
هم بودیم كه موفق نیست، ولی بااین همه گفته بودیم كه 

یك گردان از انصار هم آماده بشود كه نشد.
علی فتحي: دلایل و عوامــل اصلی در عدم الفتح چه 

بود؟
عزیز جعفري: البته همین عواملی كه گفتیم تقریباً همان 
بود. از دلایل اصلی یکی برقرارنشدن الحاق بود؛ دلیل 
برقرارنشدن الحاق هم این بود كه تیپ امام رضا)ع( دو 
قسمت شده بود. تیپ سیدالشهدا)ع( در قسمت راست 
خودش تلاشی را كه باید برای الحاق می گذاشت، تقریباً 
نگذاشــت. كمبود نیروی توجیه شده هم عامل دیگري 
بود. آمادگی كامل دشــمن، آماده بــودن طرح پاتك و 
نیروی پاتك كننده عوامل مؤثر دیگري بود. به خصوص 
با اســیرهایی كه دو سه ماه قبل از عملیات داده بودیم، 

طرح پاتك دشمن كاملًا آماده بود.
علی فتحي: موقعی كه اعلام عقب نشینی كردید، یگان ها 

باتوجه به روحیاتشان نظر خاصی روی قضیه داشتند؟
عزیز جعفري: نه، برای آنها جا افتاده بود كه نمی توانند 
و نظر خاصی نداشتند. فقط الغدیر احتمالاً نظرش غیر 
از این بود كه آن هم چون هدف خودش را گرفته بود، 

از جناح راست اطلاعي نداشت.
علــی فتحي: در صحبتــی كه با بعضــی از واحدها 
می كردیم، ظاهراً اطلاع زیادی از عقب نشینی نداشتند، 
و می گفتند اگر ما مطلع بودیم طور دیگری می توانستیم 

عمل كنیم.
عزیز جعفري: مثلًا كدام واحدها؟

علی فتحي: مثــلًا تعاون و توپخانه از عقب نشــینی 
اطلاع زیادی نداشــتند. موقعی كه تصمیم گرفته شد، 
همین طوری ابلاغ شــد و خود واحدها هماهنگی ها را 

انجام دادند.
عزیز جعفري: البته، چون ســاعت 03:00 این تصمیم 
گرفته شده بود، امکان دارد در آن موقعیت به توپخانه 
چیزی نگفته باشــیم، چون نیازی هم نبود به توپخانه 

بگوییم، ســاعت بعد آتش كن 
و فلان. شــاید آنچنــان اثري 

نمی توانستند بگذارند.
باتوجه به  حــالا  فتحي:  علی 
نتایج عملیات، وضعیت آیندة 
ام الرصــاص و بوارین  منطقه 
و اینهــا را چگونــه پیش بینی 

می كنید؟
عزیز جعفــري: البته جزیره 
ام الرصــاص و ام البابی و اینها 
ماندن  و  تصرف كــردن  برای 
اصلًا مناسب نیست. شاید هم 
اصلًا عملی نباشــد، مگر آنکه 
تصرف بکنیم و ســریع همان 
یك شبه یا فوقش فردا شبش، 

حتماً از آنجا عبور بشود، یعنی ساحل آن طرف تصرف 
بشــود، یعنی خود ام البابی و ام الرصاص و...، به تنهایی 
تصرفشان عملی نیست، آنها را فقط به عنوان یك جاپای 
خیلی سریع 24 ســاعته مي توان گرفت و عبور كرد و 
هنوز هم می شود رویش كار كرد. حالا چیزی نیست كه 

قفل بشود، منطقه هم قابل كاركردن است.
علی فتحي: خاطرم است كه حتی این بحث با فرماندهی 

بود كه طرح مانور آن بعداً بحث بشود.
عزیز جعفري: بله، خُب صحبت هایی بود كه به عنوان 
طرح یدك بعدها مطرح شــد تا اگر عملیات والفجر8 

عزیز جعفــري: عملیات های 
فریب که مــا در هور آماده 
واقعی  شكل  چون  می کردیم 
داشــت و واقعاً داشتیم پای 
کار آماده می شدیم و این اثر 
خودش را گذاشت و موجب 

فریب دشمن شد.
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نگرفت )موفق نشد(، با كمك ارتشی ها مثلًا از همین 
جاپای ام الرصاص و اینها اســتفاده كرده، از اینجا عبور 
كنیم و به آن طرف برویم و ادامه بدهیم، ولی مشخص 
بود كه این كار اصلًا عملی نیست. به عنوان یك بحث 
مطرح می شــد، ولی عملی نبود. به عنوان یك طرح در 

ذهن هست كه بتوانیم یك كارهایی آنجا انجام دهیم.
علی فتحي: دلایل اصلي انجام نشدن مأموریت در هور 
ـ همین منطقة انصار كه خیلی از كارهایش هم آماده 

شده بود ـ را بفرمایید.
عزیز جعفري: دلایل انجام نشدن عملیات در منطقه كه 
تــا این اواخر قرار بود در آنجا عملیات بشــود و تیپ 
انصارالحسین و تیپ سیدالشــهدا)ع( را هم آماده كرده 
بودیم، یکی آماده نشدن تیپ امام حسن)ع( بود، كه ازنظر 
فرماندهی و آمادگی وضع خیلی بدي داشت. این بچه ها 
مشــکل عقبه هم داشتند كه عقبة آنجا هم به خصوص 
براي تیپ امام حسن)ع( آماده نبود. مسئله لورفتن آنجا 
هم بود كه در حدود یك ماه قبلش دشمن تقریباً متوجه 
آن شــده بود و كاملًا لو رفته بود. دشمن آمادگی كامل 
داشــت و شــاید دلیل بعدیش هم این بــود كه اصلًا 
توپخانه مدنظر گرفته نشده بود، چون توپخانه ای نبود، 
یعنی توپخانه اي آنجا نداشــتیم. تا روزهای آخر بحث 
توپخانة اینجا را می كردیم كــه دیدیم اصلًا هیچ كس 
توجهی به اینجا ندارد. اصلًا توپی به اینجا نمی رســد. 
یعنی پشتیبانی آتش اصلًا نبود، باتوجه به اینکه حواس 
دشمن هم اینجا بود و فکر می كرد كه یکی از جاهایی 
كه ما عملیات مي كنیم، اینجاست، آمادگی كامل داشت 
تا به محــض اینکه ما می رویم، مــا را پس بزند. هیچ 
پشتیبانی آتش و توپخانه نبود و كلًا جای خیلی پرتی 
هم بود نســبت به منطقه عملیات اصلی، یعنی منطقه 

ام الرصاص و والفجر8 منطقة خیلی دوری بود.

عمليات فريب در هور؛ عامل اصلی در اشتباه دشمن 
در تشخيص تك اصلی

عزیز جعفري: كلًا فاصله زمانی زیاد بود و بیشتر به عنوان 

عملیات فریب از آن اســتفاده شد، یعنی این فریبی كه 
دشمن در این عملیات خورد، درواقع، یك فریب و یك 
عمل واقعی بود. نتیجه ای هم كه واقعاً گرفت همین بود 
كه تقریباً شــکل واقعی داشت، یعنی عملیات هایی كه 
ما در هور آماده می كردیم و كارهایی كه انجام می شد، 
چون شکل واقعی داشت و واقعاً داشتیم پای كار آماده 
می شدیم و این اثر خودش را گذاشت. شاید اگر به این 
شکل مایه گذاشته نشده بود، دشمن متوجه می شد كه 
فریب باشــد. چون تیپ انصار كاملًا پای كار رفت و 
عقبه اش را داخل آب برد، مثلًا لشکر علی بن ابیطالب)ع( 
و لشکر حضرت رسول)ص( در منطقة حنین یك مقداری 
عقبه سازی كرده بودند، یك مقدار امکانات و پل برده 
بودند. در تبوك هم از قبل آمادگی ایجاد شده بود. یك 
سری حركت ها و شناسایی ها انجام شده بود و اسیری 

كه داده بودیم، اینها كمك زیادی كرد.
علی فتحي: بحث امکانات و توپخانه شد، ظاهراً جایی كه 
اصلًا توجهی به توپخانه نمی شد، همین ام الرصاص بود 
كه فقط یك گردان از گردان155 ارتش، حضور داشت. 

علی فتحي: برآورد و آن پیش بینی هایی كه برای عملیات 
كرده بودند، اصلًا چه بود و چه مقدارش براي اجراي 

عملیات تأمین شد؟
عزیز جعفري: البته بحث كلی برای توپخانة ام الرصاص 
بحث كیفیت یگان های ما هستند، یعنی ما یك جایی 
به خصــوص جاهــاي حســاس را بخواهیم تصرف 
بکنیــم، باید حداقل یك یگان كیفــی و قوی را آنجا 
می گذاشتیم، مثلًا همین دو سه تا تیپ كه آنجا بودند، 
همة آنها درجه2 بودند. بحث دیگر موضوع توپخانه 
بود كه تا روزهای آخر و تا هفتة آخر مشــکل كمبود 
توپخانة ام الرصاص را داشــتیم كــه هیچ كس به آنجا 
عنایت و توجه خاصی نداشــت و ما دائماً دادوبیداد 
و سروصدا كردیم و به خاطر همین موضوع به تهران 
رفتیم. با آقای هاشمی و... در مجلس مطرح كردیم و 
آخرش هم نتیجة خاصی نداشت. آنها می گفتند ارتش 
بدهد تا اینکه همین جا آمدیم و از همین گردان هایی 
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كه برای منطقة والفجر8 بودند، یك گردان توپخانه155 
توانســتیم بگیریم. كلًا وضــع این گونه بود.به هرحال 

كمبود آتش توپخانه وجود داشت.
علی فتحي: از چیزهایی كه حین آماده ســازی كارها 
شنیده می شد، این بود كه مثلًا قرارگاه خاتم، دید خاصی 
روی عملیات اینجــا دارد و برخوردهایی كه می كنند، 
مثلًا تداركاتی كه می گرفتند، صریحاً اشاره می كنند كه 
آن بیست متر جایی كه شما می خواهید بگیرید، احتیاج 
بــه فلان ندارد یا با یگان هــا و خود واحدها به همین 
شکل برخورد شدیدي داشتند. حالا دید قرارگاه خاتم 

درباره خود عملیات چه بود؟

ديدگاه قرارگاه خاتم درخصوص عمليات پشتيبانی 
صف)ام الرصاص( و تقسيم امكانات ارتش و سپاه

عزیز جعفري: خُب، اینکه طبیعی بود وقتی كه یك 
جا می خواهد یك عملیات اصلی و مشــکلی انجام 
شود، همه توجه ها و وسایل به آن سمت باشد؛ البته، 
دید خود برادر محســن شاید این طور نبود، ولی در 
بین بچه های تداركات و واحدها این طبیعی اســت 
كــه وقتی یك جایــي را اصلی و جــاي دیگري را 
منطقه پشــتیبانی بدانند، خودبه خود یك مقداری اثر 

می گذارد]روي تخصیص امکانات به آن منطقه[.
گرفتن  قضیة  و  ارتش  با  بحث  حالا  فتحي:  علی 

منطقه بوارین را از سپاه توضیح دهید.
عزیز جعفــري: در قضیه بواریــن باتوجه به اینکه 
از اول پیش بینی می شــد كه اینجا وابســتگی خیلی 
زیــادی به ام الرصاص دارد، نظر ما این بود كه خط 
حد با ارتشــی ها عوض بشود؛ یعنی سه كیلومتر از 
بواریــن یا جزیره بوارین و جزیــره ماهی را حتماً 
ســپاه بگیرد و مســئولیت آن به عهده خود ما باشد 
و باتوجه بــه اینکه ما می دانســتیم و مطمئن بودیم 
برادران ارتش قادر نیستند آنجا را تصرف كنند و به 
پیشروی ادامه دهند و به اینجا هم وابستگی زیادی 
داشــتند، ما روی این اصرار داشتیم كه خط حدمان 

با ارتش عوض بشود؛ ما جاپا را در بوارین بگیریم، 
بعد برادرهای ارتش بیاینــد از اینجا ادامه بدهند و 
با محورهای دیگرشــان هماهنگ كنند و به ســمت 

شلمچه بروند.
باتوجه بــه اصراری كه برادران ارتش روي قضیه 
داشــتند و تنها نقطه امیدشان هم همین بوارین بود، 
اصلًا راضی نشــدند. باتوجه به اینکه ما می دانســتیم 
اینهــا آن هدف را نمی گیرند، ســعی كردیم كه تیپ 
امام رضا)ع( را یك طوری، زوركی هم كه شده قاطی 
كنیم و در توافقی كه با فرمانده لشــکر21 )سرهنگ 
ســلیمانجاه( انجــام می دهیم، تیپ امــام رضا)ع( را 
در شکســتن خط و تصرف آنجــا دخالت بدهیم و 
خودشان یك هماهنگی بکنند. با صحبتی كه كردیم، 
الحمدلله آن قضیه گرفت و چون خود آنها)سرهنگ 
ناصري و سرهنگ ســلیمانجاه( برای شکستن خط، 
اعتماد زیادي به نیروهاي خودشــان نداشــتند، این 
قضیه را پذیرفتند، تقریباً به این شــکل و نه رسمي، 
طبــق توافقی، تیپ امام رضا)ع( را آن گوشــة محور 
بوارین گذاشتند كه خط را شکست. البته در شکستن 
خط، تنها محوری كه در محور برادرهاي ارتش، در 
قسمت بوارین موفق شد و داخل رفت، همین محور 
تیپ امام رضا)ع( بود كه حتی تا فردایش اصلًا نیروی 
ارتشــی در بوارین نداشــتیم و فقط همین نیروهای 
تیپ امام رضا)ع( بودند كه تا 24 ساعت بعدش هم به 
آنها دستور رسیده بود كه ادامه بدهند، اما نتوانستند.

علی فتحي: موقعی كه تصمیم گرفته شد در بوارین 
می خواهد  هم  ارتش  كه  داشتید  اطلاع  شود،  عمل 

عمل كند؟
عزیــــز جعــــفري: بله، می دانســتیم كه ارتش 
می خواهــد روی بواریــن كار بکنــد. تقریباً طرح 
برادرهای ارتش مشــخص بود و ما می دانستیم، ولی 
آنها آن اوایل نمی دانســتند كه مــا می خواهیم روی 
ام الرصــاص كار بکنیم، ولی ما می دانســتیم كه آنها 

می خواهند كار بکنند.
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علی فتحي: چطور شد كه ناگهان نظر آقای هاشمی 
به اینجا جلب شد، باتوجه به دلایل نظامی كه عنوان 

می شد كه اینجا وابستگی به هدف دارد؟
عزیز جعفــري: چون كه برادرهای ارتشــی حدي 
را مطــرح كردند و بحثی هم درباره خط حد شــد. 
برادرهای ارتش دلایل نظامی و اســتدلال می آوردند 
كه خط حد ما باید اینجا باشــد و چون می خواهیم 
از اینجا به شــلمچه برویــم و معبر مهم و اصلی مان 
هم همین جاســت، بنابراین نمی توانیم این را تحویل 
یگان دیگــری بدهیم. وقتی ارتش بــا آن قاطعیت 
مطرح مي كرد، ایشــان هم مجبــور بود بپذیرد دیگر 
و پذیرفتند، منتها با این شــرط  پذیرفتند كه در یك 
قســمت از بوارین، ساحل آن دست ما باشد كه اگر 
ارتش نتوانست شب اول خط را بشکند، ما شب دوم 
بتوانیم خط را بشــکنیم و بعد به داخل برویم، با این 

شرط ایشان پذیرفتند.
 

مورد  در  هاشمي  به  نجف  قرارگاه  فرمانده  نامه 
پشتيبان  عنوان  به  شلمچه  عمليات  اجراي  ضرورت 

عمليات فاو
عزیز جعفري: ولی به هرحــال ... باتوجه به اینکه ما 
در نامه اي هم نوشته بودیم و اطمینان داده بودیم كه 
بالاخره آقای سرهنگ شیرازی فرمانده ارتش است و 
قابل اعتماد هم هست، وقتی كه این فرمانده گفت من 
اینجــا را می گیرم، بالاخره باید امکانات دراختیارش 
بگذارنــد كه آیا می تواند بگیرد یــا نه، حداقل برود 
بگیرد. باتوجه به آن اســتدلال بالاخره درمورد طرح 
ارتش نمی توانســتند بگویند كه نه، حالا شــما عمل 
نکنید. چون لازم هم بود، یعنی یکی از شــرایط این 
عملیات این بود كه حداقل در شــلمچه عمل بشود. 
حالا اگر هم می دانســتیم كه عمل اصلی نمی شــود، 
حداقل حضور ارتــش در آنجا، وقتي عمل خودمان 
در ام الرصــاص بــود، این موضوع، كلــی به منطقه 

والفجر8 كمك می كرد.

علی فتحي: با دلایل نظامی كه حالا می آورید، این 
و  بوارین  نوك  در  است.  هم  به  وابسته  هدف  سه 
نوك ماهی و نوك ام الرصاص اصلًا نقش و تأثیري 

نداشت؟
عزیــز جعفري: چرا، بحث های زیادی شــد و این 
وابستگی ها را ما گفتیم، ولی برادرهای ارتش می گفتند 
چون وسطش آب است و یك رودخانه هست، این 
رودخانه به عنوان یك عارضه طبیعی بهترین خط حد 
بین ارتش و سپاه اســت. برادرهای ارتش وابستگی 
هدف ها را قبول نداشتند. می گفتند اگر وابسته است، 
مــا می خواهیم اینجا عمل كنیم، مــا می گیریم، مگر 
اینکه شما به گرفتن ما اعتماد نداشته باشید. كسي هم 
نمی تواند جلو رویشــان بگوید كه ما به گرفتن شما 
اعتماد نداریم. این را كه نمی شــد مطرح كرد، چون 
می گفتنــد بالاخره ما قصد داریم بوارین را بگیریم و 
حتی هدف ما شلمچه است؛ یعنی این گوشه بوارین 
كه هیچی، ما شــلمچه را می خواهیم بگیریم. درست 
است كه ته دلمان می دانستیم كه اینها نمی گیرند، ولی 

نمی توانستیم استدلال بیاوریم.
علی فتحي: در نامه، اینها را مشخص كرده بودید؟

عزیــز جعفري: بله، در نامه كه نوشــته بودیم، ولی 
باز هم آقای هاشــمی مجبــور نبودند فقط حرف ما 
را گوش كننــد. به هرحال نامة ما به عنوان یك اطلاع 
به دستشان رســیده بود. البته، آنچه كه در نامه روی 
آن اصرار داشــتیم، آن نبود؛ مصلحــت و انگیزة از 
نامه نوشتن این بود كه باتوجه به اینکه می دانید ... قادر 
به تصرف حتی یك هدف خیلی ســاده تر از شلمچه 
نیســتند، چرا به آنها مأموریت سنگینی می دهید كه 
می دانید نمی توانند انجــام بدهند، تلفات می دهند و 
بعدش ... من از عواقبش می ترسیدم كه خدای نکرده 
این مســائل به اختلاف بینجامد و ضد وحدت باشد 
... یعنی به تفرق و تفرقه فکر می كردم كه منظورم از 

آن نامه همان بود. 
پیشــنهادم هــم در آن نامه به آقای هاشــمی 
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گفتگو

ایــن بود پدافند بکنید و در یــك جایی مأموریت 
تك ایذایی داشــته باشــید، این عملیات را ســپاه 
می خواهــد انجام بدهد. خب شــما هــم به دلیل 
ویژگی اش كه شــما نمی توانید ایــن نوع عملیات 
را انجام بدهید، بیایید پشــتیبان ســپاه قرار بگیرید 
و توپخانــه و هوانیروز و مهمات و این طور چیزها 
را در پشتیبانی ســپاه بگذارید، خودتان مأموریت 
پدافند و یك عملیات ایذایی داشــته باشــید. این 
موضوع رك و پوســت كنده به آنها گفته بشــود.
من خود فکــر می كردم كه آنها حتــی با میل این 
را می پذیرفتند، بعد مســئله ای هــم پیش نمی آمد. 
انگیزه من از نامه نوشــتن آن بود و درباره خط حد 

مسئله ای نبود، درمورد آن بحث علنی كردیم.

تأثير اجرای عمليات ارتش در بوارين 
علی فتحي: تأثیرات و نقــش عملیات ارتش را در 
عملیات ام الرصــاص و عملیات تیــپ امام رضا)ع( 

توضیح دهید.
عزیز جعفري: درمورد تأثیر عملیات ارتش، شــاید 
یك مقداری باعث شــد كه همان روز اول، تقســیم 
آتش شد، یعنی یك مقداری به آنجا كمك كرد، ولی 
نمی توان از تأثیر زیــادی صحبت كرد؛ یك مقداری 

فقط در تقسیم آتش و اینها كمك كرد.
علی فتحي: تأثیر منفی چطور؟

عزیز جعفري: تأثیر منفی زیادی هم نداشت.
علی فتحي: یعنی اگر همان شب كار تیپ امام رضا)ع( 

را پیش مي گرفتند، بوارین را ادامه می دادند؟
عزیز جعفري: شــاید بشود این طوري گفت ... نبود 
مثلًا تیپ امام رضــا)ع( كاملًا در بوارین عمل می كرد 
و تیپ سیدالشــهدا)ع( هم كامل روی ام الرصاص كار 
می كرد و الحاقشــان را هم خودشان انجام می دادند، 
این را حالا نمی شود حساب كرد. چطور می شد اگر 
آن طور می شــد! نمی توانیم بگوییم كه عملیات ... به 

عملیات صف و ام الرصاص ضربه زد.

اجرای  در  صف)ام الرصاص(  عمليات  نقش  و  تأثير 
عمليات والفجر8 در فاو

علی فتحي: نقش عملیات »صــف« در نتیجة كلی 
عملیات والفجر8 را توضیح دهید.

عزیــز جعفري: ایــن را كه گفتم، همــان عملیات 
ام الرصاص به اضافة آماده ســازی عملیات های هور، 
كلًا بزرگ تریــن عامل پیروزی را كه غافلگیری بود، 
برای عملیات والفجر8 فراهم كرد. یعنی همان حضور 
بچه ها، كارهای شناسایی، آماده سازی منطقه، كه یکی 
هم منطقــه ام الرصاص بود، این فریــب را برای ما 

برای عملیات والفجر8 تحقق 
بخشــید، علاوه بر آن، اجرای 
عملیــات در ام الرصاص، كه 
نقطه خیلی حساس و جاپای 
خیلی حساســی اســت و از 
آنجا می شــد به زیر شلمچه 
ادامــه داد، بــرای عبــور از 
اروند و بعد بستن آن گلوگاه 
معروفی كــه بعد از بصره در 
آن منطقة هور اســت، اینجا 
اســت.  خوبی  خیلی  جاپای 
باتوجه بــه فریب هایی كه در 
كار شــده بود، حضور ارتش 
در پشــت ســر ما یا در كنار 

ما، همه اینها نشــان دهنده این می توانســت باشد كه 
مــا می خواهیم اینجا را بگیریم و حتي عبور بکنیم و 
برویم و درواقع همین طور هم شد. یعنی اگر دشمن 
قبلًا هم پیش بینی كرده بود كه اگر ایرانی ها بخواهند 
حمله ای بکننــد و از اروندرود عبــور بکنند، فلش 
اصلی شــان از مینو و ام الرصاص و اینهاست و تك 
فریب آنها در فاو است كه مثلًا ما نیروهای دشمن را 
به سمت فاو بکشیم و بعد اینجا بیاییم و از پشت آنها 
عبــور كنیم و ببندیم، چون چنین تصوری توی ذهن 
دشــمن بود، عملیات ام الرصاص برای 48 ساعت و 

عزیــز جعفــري: عملیــات 
تا 72  بــرای 48  ام الرصاص 
ساعت کمك خیلی زیادی به 
منطقة اصلی والفجر8 کرد که 
دشمن همه تلاش و توانش را 
آنجا گذاشت که آنجا را پس 
بگیرد. حتی باورش نمی شد که 

عملیات اصلی در فاو است.
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گفتگوی شهید علی فتحی با محمدعلی جعفري
 فرمانده قرارگاه نجف در عملیات والفجر 8

حتی 3 روز یا 72 ســاعت كمــك خیلی زیادی به 
منطقــة اصلی والفجر8 كرد كه دشــمن همه تلاش 
و توانش را آنجا گذاشــت كه آنجــا را پس بگیرد. 
حتی باورش نمی شــد كه عملیات اصلی آنجاست، 
این خودش كمك خیلی زیــادی برای منطقة پایین 
بود كه تا 48 ســاعت یا 72 ساعت، بچه ها بتوانند به 
پیشروی شان سریع ادامه بدهند و بیایند منطقه شان را 

تصرف بکنند. 
دشــمن تا ما را از ام الرصاص بیرون نکرده بود، 
نمی توانست كاملًا خاطرجمع باشد كه كل نیرویش 
را از اینجا عبور بدهد و با خیال راحت بیاید در فاو 
بجنگد. به همین دلیل، اصل توانش را آنجا گذاشت 
و خودبه خــود پس گرفتن ام الرصــاص، یك غرور 
كاذبی برای دشــمن ایجاد كرده بود. می گفت، خُب، 
حالا اینها را پس زدم، مثلًا كمی اســتراحت كنیم و 
یك نفس راحتی بکشیم و بعد می رویم آنجا را هم با 
خیال راحت پس می گیریم! و یك حالت این طوری 

هم برایشان ایجاد كرده بود.
علی فتحي: پس نتیجه عملیات اینجا چیز خاصی است؟
عزیز جعفري: نه، نتیجه اش همان چیزی اســت كه 

الآن گفتم.

تعداد اسرا و تلفات دشمن
علی فتحي: میزان انهدام دشمن چقدر بود؟

عزیز جعفري: البته انهدام كه داشــت، اما دقیقاً یادم 
نیســت، 200، 300تا اسیر گرفته شــد. تعداد خیلی 
زیادی، حدود 2 گردان از نیروهاي دشــمن كشــته 
شــده بودند و چون روی حركت نیروهای دشــمن 
تســلط داشــتیم، با آتش توپخانه و خمپاره، تلفات 
بسیار زیادی از دشمن گرفته شد؛ یعنی حداقل شاید 
بتوانیم بگوییم عملیات ام الرصاص علاوه بر كمك 48 
ساعته ای كه كرد، حداقل در صرف كردن توان دشمن 
در حد 5، 6 تیپ شاید به منطقة عملیات اصلي كمك 

كرده بود.
علی فتحي: درمورد ارتباطات توضیح بفرمایید.

عزیز جعفري: ازنظر ارتباطی متأسفانه ارتباط خوبی 
نداشــتیم، چون برادر محســن هم این طرف حضور 
داشــت، ارتباط تلفنی كه تا قبــل از عملیات به دلیل 
حفاظت برقرار نشده بود و فقط شب عملیات ارتباط 
تلفنی برقرار شــد كه كم بود. البته جلســات به طور 
مرتب برقرار بود و از جلســات باخبر می شــدیم و 
می رفتیم، ولی ارتباطات خوبی حتي با بی ســیم بین 

ما برقرار نبود.
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همایش

گزارش آئين رونمایي از کتاب هاي 
مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

مقدمه
آئین رونمایــي از چهار عنوان كتاب مركز اســناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در تاریخ نهم آذرماه سال 1392 
با حضور پژوهشگران، اندیشــمندان، نویسندگان و 
اصحاب قلم در این مركز برگزار شــد. در این جلسه 
كه سردار سرلشکر پاسدار سیدرحیم )یحیي( صفوي، 
دســتیار و مشاور عالي فرمانده كل قوا و دكتر حسین 
اردســتاني، رئیس مركز اســناد نیز حضور داشتند، از 

چهار كتاب با عناوین زیر رونمایي شد:
- اطلس فشرده نبردهاي زمیني )به زبان عربي(

- شوراي عالي دفاع به روایت مطبوعات
- گذري بر رفتار مدیریتي شهید همت

- قوي ترین شریك جرم
در این جلسه ابتدا دكتر حسین اردستاني و سپس 
سردار صفوي سخنراني كردند و در پایان از حضار 
دعوت شد كه سؤالات خود را از سردار بپرسند تا 

ایشان موارد و مسائل مبهم را روشن سازند.
و  اهالي  از  صفوي  سردار  هم  جلسه  پایان  در 
و  تشکر  اسناد  مركز  و  جلسه  این  دست اندركاران 
قدرداني كردند و خطاب به آنان گفتند كه به شما شعري 

هدیه مي كنم كه منسوب به علامه طباطبایي است 

»كارساز ما به فکر كار ماست
فکر ما در كار ما، آزار ماست«

انتشار كتاب هاي مفيد براي جامعه؛ سياست مركز
در ابتداي مراســم، آقــاي دكتر اردســتاني، رئیس 
مركز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، ســخناني را 

بدین ترتیب بیان كردند:
»ابتدا بنــده خیر مقدم عــرض مي كنم خدمت 
فرمانده گرانقــدر جبهه هاي نبرد حــق علیه باطل، 
سردار سرلشــکر پاســدار ســیدیحیي صفوي، به 
مناسبت حضورشان در جمع ما. امروز توسط سردار 
از چهار كتاب مركز رونمایي خواهد شد. كتاب اول 
شــوراي عالي دفاع به روایت مطبوعات مي باشد كه 
باید گفت تقریباً درمورد شوراي عالي دفاع ما كتاب 
منتشرشــده نداریم و ذهن بنده هم یاري نمي كند كه 
مقاله اي را هم دراین زمینه دیده باشــم. به دلیل اینکه 
مباحث شوراي عالي دفاع جزء مباحث محرمانه بوده 
اســت و حتي بالاتر از آن و بنابراین چیزي منتشــر 
نشــده است و در مقدمة كتاب هم كه من به نگارش 
درآورده ام، نوشــته ام كه باید راه باز شــود تا اینکه 
پژوهش هاي دیگري هم پیرامون آنها بشود انجام داد. 

زهرا ناظري



164

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392
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در شوراي عالي دفاع درمیان نقشي كه اعضاي شورا 
و منصوبین امام)ره( و رؤساي قوا و فرماندهان نظامي 
ایفا كرده اند، نقش برجســته و تام از آن مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( اســت كه در آن روز نمایندة 
امام)ره( در شــورا بوده اند. در آن مقدمه بنده به شورا 
و تغییراتش، دسته بندي شــورا و نقش حضرت آقا 

اشاره كرده ام.
كتاب دوم قوي ترین شــریك جرم است كه باید 
گفت دراین زمینه كتاب هاي بسیاري چاپ شده است، 
ولي ما ســعي كرده ایم اثري را كه به دردبخور است را 
چاپ كنیم. درواقع ایــن كتاب دربارة نقش امریکا و 

جانب داري از رژیم بعث در دفاع مقدس هست. 
كتاب سوم اطلس جنگ ایران و عراق است كه ما 
به چند زبان آن را منتشر كرده ایم و یکي از كتاب هاي 
پایه و اساس دفاع مقدس است كه هركسي با مراجعه 
به این كتاب مي تواند نمایي از عملیات ها و فلش هاي 

نبرد را خیلي كوتاه ملاحظه بکند.
كتاب آخر كتاب شــهید همت است كه در مركز 
یکي از سیاســت ها این اســت كه برطبــق فرمودة 
حضرت آقا درباب فرماندهان كار بشــود. ما دربارة 

شــهید باكري، شهید كاظمي، شــهید باقري و شهید 
كلاهدوز، چهار كتاب منتشر كرده ایم و كتاب پنجم 
راجع به شــهید همت اســت و تنها بایــد بگویم كه 
هركدام از این شــهدا ویژگي هایي داشتند. بنده اطالة 
كلام نمي كنم و بحث را به ســردار سرلشکر صفوي 
واگذار مي كنم و باز هم از حضور ایشــان و شــما 

بزرگواران تشکر مي كنم.«

عدم انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به نسل كنوني؛ 
ظلمي تاريخي و جبران ناپذير

سپس ســردار سرلشکر پاسدار ســیدرحیم )یحیي( 
صفوي، دســتیار و مشــاور عالي فرمانده كل قوا، به 

ایراد سخنراني پرداختند و گفتند:
»خداوند را شاكرم كه به اینجانب توفیق شركت 
در این جلســه را در حضور شما عزیزان پژوهشگر 
و صاحب نظــر و خبرنگار براي رونمایي از چهار اثر 
ارزشــمند داد. اما راجع به رونمایي از این چهار اثر 
ارزشــمند باید بگویم كه به اعتقاد بنده بي توجهي یا 
اهمال و سستي در انتقال مسائل عظیم و رخدادهاي 
بــزرگ فرهنگي، سیاســي، اقتصــادي، اجتماعي و 

سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی )رحیم( صفوی و دکتر حسین اردستانی
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معارف دفاع مقدس در انتقال به نسل كنوني كه بیش 
از 51 درصد جمعیت كشــور ما را زیر 30 ســاله ها 

تشکیل مي دهند، یك ظلم تاریخي است.
درواقع یك ظلم تاریخي است كه ما نتوانیم آنچه 
در ســال های دفاع مقدس بر سر این ملت آمده را به 
جواناني كه نمي دانند جنگ چه بوده است، منتقل كنیم.
آثــار مکتــوب و هنري، آثــار ادبي، نوشــتن 
رمان هــا، مقاله ها و یا انتشــار فصلنامه ها، تحقیقات 
و پژوهش هاي دانشــجویي و پایان نامه هاي ارشد و 
دكترا در حیطة علوم سیاســي و روابط بین الملل، در 
علوم ادبیات و هنر مقاومت، مهندســي، روان شناسي 
دفاع مقدس و... اگر این كارها انجام بشــود، شاید تا 
اندازه اي جلوگیري از این ظلــم تاریخي به جوانان 

بکینم.
من دربارة دفاع مقدس با اطمینان مي توانم بگویم 
كه تأثیــر مقاومت و صبوري ملت ایران و كســب 
پیــروزي بر عراق متجاوز بزرگ ترین حادثة تاریخي 
است در سطوح ملي و منطقه اي )غرب آسیا( و حتي 
در سطح بین المللي و تأثیر این حادثة عظیم بر وقایع 
كنوني در مقیاس جهاني بسیار مهم و غیرقابل انکار 
است. براي نمونه چرا امریکایي ها الآن درمقابل ایران 
كوتاه مي آیند، آنها ایــن ملت را و رهبري این ملت 
را و ظرفیت هاي این ملت را مي شناســند. آنها یك 
زماني حاكم و صاحب این كشــور بوده اند، ولي در 
هشــت ســال دفاع مقدس قدرت ملت را دیدند و 
در بیست وچند ســال پس از جنگ هم قدرت نفوذ 
فرهنگي و اقتــدار ملت ما را دیدند. وزن ژئوپلُیتیك 
این كشور را هم آنها متوجه هستند. بعضي از عناصر 
داخلي متوجه این مسئله نیستند كه ایران در سال هاي 
گذشته تبدیل به قدرت بزرگ منطقه اي شده است و 
من به عنوان یك معلم دانشگاهي در بیان این مطلب 
غلو نمي كنم. بنابراین، دشــمنان چه بخواهند و چه 
نخواهنــد ایران یك قدرت بزرگ منطقه اي اســت. 
نظــام ایران یك نظام مقتدر، پایدار و باثبات اســت. 

رژیم هاي جعلي و مستبد باید به فکر خودشان باشند 
مثل رژیم اشغالگر صهیونیستي كه به سمت ناپایداري 

استراتژیکي دارند پیش مي روند.
درباب چاپ و نگارش كتاب هاي مركز اسناد باید 
بگویم كه الآن كه عصر سرعت انتقال اطلاعات است 
و در لحظه اطلاعات ازطریق شبکه هاي ماهواره اي و 
اینترنتي و ســایر سیستم هاي ارتباط جمعي به سرعت 
منتقل مي شــود، هنوز هم كتاب و تولیدات مکتوب 
بالاترین ارزشــمندي مکتوب را در مجامع علمي به 

خودشــان اختصاص داده اند و 
جاي خــودش را حفظ كرده 
اســت و این مركز اسناد كه 
شــما در آن تشــریف دارید 
تخصصي  مركز  تنها  به عنوان 
و علمــي دررابطه بــا جنگ 
تحمیلي و دفــاع مقدس در 
ســطح ملي كه طي 32 سال 
گذشــته توانسته است حدود 
چاپ  كتــاب  عنــوان   120
كنــد، 11 اطلس جنگ معتبر 
را منتشــر كند كه امروز یکي 
از آن اطلس ها به زبان عربي 
رونمایي مي شود و امیدواریم 
كه به همة زبان هاي زندة دنیا 

این كار را ادامه بدهند.
این مركز توانسته 44 شــماره از فصلنامة نگین 
كه یك فصلنامة ارزشــمندي است را منتشر بکند و 
توانسته اســت 6 پژوهش نامة دفاع مقدس را منتشر 
بکند كه این افتخار بســیار بزرگي اســت هم براي 
این مركز و هم براي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 
مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بیش از 33 هزار 
نوار صوتي زمان دفاع مقدس را كه توســط بیش از 
یك صد راوي جنگ، ضبط شــده را در خود ذخیره 

كرده است.

سیدرحیم صفوي:
در شوراي عالي دفاع درمیان 
نقشــي که اعضاي شــورا و 
رؤســاي  و  امام)ره(  منصوبین 
قوا و فرماندهــان نظامي ایفا 
کرده اند، نقش برجسته و تام از 
آن مقام معظم رهبري)مدظله العالي( 
اســت که در آن روز نمایندة 

امام)ره( در شورا بوده اند.
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ســپاه پاسداران خواست با یك هوشمندي اسناد 
و مدارك دفاع مقدس را حفظ بکند و هم اینکه همه 
چیز را ضبط بکند و حــدود 100 راوي هم دركنار 
فرماندهان و هم دركنار قرارگاه ها حضور داشــتند و 
تمام مطالب را با یك ضبط كوچك، ضبط مي كردند 
و در یك دفتر كوچك مي نوشتند كه از این یك صد 
نفر هفده نفرشــان به شهادت رســیدند و برخي از 
آنها كنار خود بنده بوده اند. تمام اســناد و نقشه هاي 
دفاع مقدس و تمام صداهاي شــهدایي چون حسن 
باقــري، مهدي باكري، ابراهیم 
همت و مهــدي زین الدین و 
حتي صــداي شــهید محمد 
همه  رزمندگان،  و  بروجردي 

ثبت و ضبط شده است.
كار بــزرگ دیگــري كه 
ایــن مركــز انجــام داد این 
اســت كه نوارهاي صوتي را 
به فایل تبدیــل كرده و روي 
این  تا  ســي دي هایي ریختند 
موارد باقــي بمانــد و واقعاً 
كار نگهــداري از این اســناد 
بســیار كار تخصصي است و 
البته كار بســیار ارزشــمندي 
هم اســت. این دفاع مقدس 
به عنوان حیثیت و آبرویــي تا ابد براي ملت ایران و 
موجب افتخار و مباهات این ملت در جهان اســلام 
خواهد بود. دفاع مقدس یك پدیدة فرهنگ ساز است 
و الهام بخش است و به دلیل حقانیتش از جاودانگي و 
حیات دائمي برخوردار است و مي تواند براي بیداري 

اسلامي و نیز مقاومت اسلامي الهام بخش باشد.
ازنظر من، دفاع مقدس شــاخصه هایي دارد كه به 
برخي از اینها اشاره مي كنم؛ تا قبل از اشغال افغانستان 
و عراق توسط امریکا، دفاع مقدس طولاني ترین جنگ 
و خســارت بارترین جنگ در نیمة دوم قرن بیســتم 

مي باشد. كتابي را همین مركز ترجمه كرده است به نام 
طولاني ترین جنگ كه اي كاش شما عزیران هم آن را 
مطالعه بفرمایید كه مطالب بسیار مفیدي در آن وجود 

دارد كه خود خارجي ها آن را نوشته اند.
امام)ره( بزرگوار حــدود 200 میلیون نفر داوطلب 
را عازم جبهه ها كرد، غیر از نیروهاي موظف سپاهي، 
ارتشي، ژاندارمري. شاید بیش از 10 هزار دانشجو به 
جبهه ها آمدند و ما بیش از 3 هزار دانشجوي شهید ما 
داریم و شاید حدود یك میلیون دانش آموز و فقط 36 
هزار دانش آموز شــهید داریم. این جنگ حدود 215 
هزار شهید و 320 هزار جانباز و 40 هزار آزادة سرافراز 
داشته. غیر از این بزرگواران، آن یك ونیم میلیوني كه از 
جنگ سالم بازگشته اند، هشت سال جنگ و فرهنگ 
دفاع مقدس را لمس كرده اند و در جنگ ساخته شدند. 
3 میلیون نفر در جنگ آواره شده اند از استان هاي ایلام، 
خوزستان، كرمانشاه و از كردستان و این 3 میلیون نفر 
دیگر به شهرهایشان بازنگشتند و به شهرهاي شیراز، 

اصفهان، تهران و... رفتند.
پیروزي ایران در هشــت سال دفاع مقدس بنیاد 
فلســفي غرب را كه متکي بــر زور و تکنولوژي و 
قدرت نظامــي و... بود را از بین بــرد و باطل كرد. 
فلســفة پیروزي ملت ایران، فلســفة پیروزي قدرت 
ملت همراه با یك ایدئولوژي و به رهبري یك رهبر 
خردمند، دوراندیش، شجاع، قاطع و باصلابت است 
و با این كار فلســفة غلبة خون بر شمشیر اثبات شد 
و فلسفة حســین بن علي در كربلا و عاشورا اثباتش 
شد و نمود عیني یافت و اگر خدا بخواهد استراتژي 
راه قــدس از كربلا مي گذرد هم در آینده مفهوم پیدا 

خواهد كرد.
تمام نوارهاي مربوط به شوراي عالي دفاع وجود 
دارد و توســط مؤسســه حضرت آیت الله خامنه اي 
)مدظله( درحال پیاده كردن اســت و بنده هم دارم بر 
آنها و بر این كار نظارت مي كنم و آنها درواقع تماماً 
حقایق جنگ است؛ سخنان رئیس جمهور یا دیگران 

سیدرحیم صفوي:
این مرکز اســناد که شما در آن 
تشریف دارید به عنوان تنها مرکز 
تخصصي و علمــي در رابطه با 
دفاع مقدس در سطح ملي است و  
طي 32 سال گذشته توانسته است 
حدود 120 عنوان کتاب چاپ کند.
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و حتي ]مقامات[ كشــورهاي دیگر. همان طوري كه 
مي دانیم در همــان ابتداي جنگ، كویت یك میلیارد 
دلار كمك بلاعوض به صدام و عراق مي كند. چندین 
میلیارد دلار هم عربستان كمك مي كند كه تمام اینها 

در آن جلسات موجود است.
دربارة شهید همت باید بگویم كه ایشان معلم بود 
و جزء اولین پاســداران شهر "شهرضا" بوده است و 
مسئول تبلیغات سپاه و جزء اولین نیروهایي كه جزء 
ســپاه پاسداران شده است. ایشان بسیار زیبا صحبت 
مي كــرد و خیلي خوب هم تحلیل سیاســي مي كرد 
و بســیار هم شجاع بود. بســیار عابد و زاهد بود و 
سجده هاي طولاني داشت و انساني با معنویت بسیار 
زیاد بود. معمولاً لباس بسیجي بر تن مي كرد. ایشان 
و مهــدي باكري هم به همین صورت بودند و وقتي 
علــت این كار را جویا شــدیم مي گفتند مي خواهیم 
بســیجي ها ما را نشناســند كه ما فرمانده هستیم و 
مي خواستند گمنام باشــند. عراقي ها سال 1362 در 
جزیرة مجنون یك میلیون گلوله ریختند. این جزیره 
دورتادورش هور اســت و آب اســت و با این كار 
عراقي ها این جزیره مثل یك گهواره تکان مي خورد. 
در هورالهویــزه و هورالعظیم وقتــي كه یك میلیون 
گلوله ریختند، گفتند كه دیگر كســي در این جزایر 
ســالم نمانده اســت، ولي حضرت امام)ره( فرمودند 
جزایر باید حفظ باقي بماند، امام چندتا باید گفته اند، 
یکي از بایدها شکســتن حصر آبادان بوده اســت، 
درمورد ایــن جزایر هم گفته اند كه باید جزایر حفظ 
بشود. ایشان )شهید همت( نیروهایش تمام شده بود، 
)فرمانده لشکر حضرت رسول)ص(( رو كرد به سردار 
قاسم سلیماني، فرمانده نیروي قدس ]فعلی[ او گفت 
كه جان قاســم یك گروهان به من قرض مي دهي؟ 
گفت: بله. ایشــان ترك موتور نشســت و رفت یك 
گروهان قرضي را بگیــرد و بیاید به خط مقدم و ما 
هم یك خط بیشتر نداشتیم. همان طوري كه با موتور 
مي رفت یك گلولة توپ بــه آنها اصابت كرد و هر 

دوي آنها موتورســوار و هم شهید همت به شهادت 
رسیدند و آن خط مقدم فقط یك پل بود از منطقه اي 
كه زمین بود و اســمش پل تنومه بود و این تانك ها 
مثل مورچه هاي در صف، پشت سر هم مي آمدند تا 
جزیره را تصرف كنند. همة بسیجیان و فرماندهان ما 
در خط مي جنگیدند. هر تانکي را كه هم مي زدند باز 
هم بقیه پیشــروي مي كردند و تانك بعدي تنه مي زد 
و تانك زده شــده را مي انداخت داخل آب و مي آمد 
جلو. بااین وجود، باز هــم نیروها مقاومت كردند و 
یکي از كســاني كه پایداري و ایستادگي كرد شهید 
بزرگوار شــهید حــاج محمدابراهیم همت بود. یك 

انسان فهمیده، شجاع، عارف، عاقل و برجسته.
اما كتاب قوي ترین شــریك جرم كتاب مســتند 
است و قسمتي از كمك هاي امریکا و صهیونیست ها 
مي باشد. اتحاد كشورهاي عربي و امریکا و اسرائیل 
و تركیه كه الآن در ســوریه فعال هســتند، آن زمان 
هم درمقابل كشور ما در جنگ تحمیلي متحد بودند. 
صهیونیست ها منابع انساني سه كشور عراق، ایران و 
كویت را به نفع خودشان از بین بردند. صهیونیست ها 
جنایتکاراني هســتند كه اكثر جنایت ها در منطقه زیر 
ســر آنهاســت. یکي از عوامل اصلي جنگ در مصر 
صهیونیســت ها هســتند و از مصر هرچقدر كشــته 
شــوند به نفع صهیونیست ها اســت. در سوریه هم 
به همین صورت. صهیونیســت ها بزرگ ترین خطر 
امنیت جهاني هستند، علي الخصوص علیه مسلمانان.
ایــن اطلس را، زبان فارســیش را بنــده مطالعه 
كرده ام و اگر نگویم بي نظیر است باید بگویم كم نظیر 
است. من اطلس هاي بسیاري را دیده ام، اطلس جنگ 
جهاني دوم را بنده رؤیت كــرده ام. خاطرات چهار 
جلدي چرچیل را در جنــگ جهاني دوم خوانده ام. 
ایــن كتاب در چاپ هــاي جدید دو جلدي شــده 
اســت. چرچیل مي گوید سیاســتمدار كســي است 
كــه به یك صورتي بیندیشــد، به یك صورتي عمل 
كند، بــه یك صورت دیگري با مردم صحبت كند و 
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عملش به گونة دیگري باشــد. ما باید مواظب باشیم 
كه در ایران دچار چنین سیاســتمدارهایي نشویم كه 
سخنانشــان با عملشــان متفاوت است. آن وقت این 

سیاست، سیاست انگلیسي مي شود.
درمورد ایــن اطلس باید بگویم كه هر صفحه از 
این اطلس، 3 تا 5 بار باید چاپ بشود. دقت مفاهیم، 
دقت فلش هــا و این مســتطیل هاي در اطلس باید 
خیلي خیلي زیاد باشــد و هر چیزي بر روي اطلس 

داراي مفهوم است.
رژیم صدام خیانت بزرگي به ملت ایران كرد و هم 
به ملت عراق درحالي كه كشــورهاي عربي هنوز فکر 
مي كنند به آنها ظلم شده است و عراقي ها تنها مظلوم 
واقع شــده اند. دادگاه كه حکم اعدام صدام را صادر 
كرده بود هیچ كس جرئت امضــاي آن و انجام آن را 
نداشــت. آقاي نوري مالکي، نخست وزیر عراق، این 
حکم را اجرا كرد و این مسئله شجاعت نوري مالکي 
را مي رساند. صدام را كه براي اعدام مي آوردند، او مدام 
مي گفته است كه مرا ببرید پیش فرمانده امریکایي ها ما 
با آنها دوست هســتیم، ولي دید كه مثل اینکه مسئله 
جدي است و آنها مي خواهند اعدامشان كنند. بنابراین، 

آخریــن وصیتش این بود كه علیکم بالفرس، یعني از 
این فارس ها و ایراني ها احتــراز كنید و الآن هم این 
ایراني ها هســتند كه دارند مرا مي كشند و شما هم از 
این ایراني ها و فارس ها بترســید. او هنوز آن خباثت 
و حماقتش را داشت و بسیار قسي القلب هم بود. دو 
دامادش به اردن پناهنده شدند، او هم براي آنها امان نامه 
فرستاد كه در امانید و برگردید، همین كه پاشون را از 
مرز اردن گذاشتند داخل مرز عراق همان جا هر دوشان 

را اعدام كرد بدون معطلي.
آن روزي كه صدام حلبچــه را بمباران كرد من 
پاي تپه اي بودم نزدیك حلبچه و با بي ســیم به برادر 
محســن رضایي و آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم كه 
حلبچه را بمباران كرده اســت با 16تا هواپیما. بمب 
شــیمیایي مثل قارچ هاي اتمي حالــت بخار و مایع 
اســت و با بمب انفجاري فــرق مي كند. این مطلب 
را كه به آنها گفتم نه آقاي هاشــمي باورش مي شد و 
نــه آقاي رضایي. بیش از 5 هزار نفر از مردم حلبچه 
كشته شــدند. تا بمباران شد من یك جیپ )ماشین( 
داشتم، یك آمبولانس فرستادم و هركدام از ماشین ها 

25 نفر در آن جا مي گرفت.

سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی )رحیم( صفوی و دکتر حسین اردستانی
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همایش

صدام 5 هزار نفر از مردم خودش را كشــت و 
مجامع جهاني هم ســکوت كردنــد و هیچ كس در 
آخر جنــگ نگفت كه چر این جنایتکاري بزرگ را 

صدام انجام داد.«
پس از ســخنان ســردار صفوي سؤالات حضار 
مطرح شد. اولین سؤال این بود: »چطور شد كه امام 
بني صدر را به عنوان فرمانده كل قوا منســوب كرد و 
آیا تحت تأثیر اطرافیانشــان ایــن كار را كردند؟« و 

ایشان پاسخ دادند:
»بني صدر بهمن ماه سال 1358 رئیس جمهور شد 
و اسفندماه 1358، حضرت امام)ره( حکم فرمانده كل 
قوا را به ایشــان دادند. جنگ كه شــروع شد، هفت 
ماه بود كه از فرماندهي كل قوا و ریاســت جمهوري 
بني صدر مي گذشت و مرداد سال 1360 هم از ایران 
فرار كرد و اما امام تحت تأثیر دیگران قرار نمي گرفت 
و او یك مرجع بســیار عاقل، عارف و سیاســتمدار 
بود. ما كه امام)ره( را نشــناختیم. ایشان ازنظر عرفاني 
ینظــروا بنور الله بودند و ازلحاظ عقلاني در ســطح 
بسیار بالایي بودند. آن نامه اي كه ایشان به گورباچف 
نوشتند كه صداي خردشدن استخوان هاي ماركسیسم 
به گوش مي رسد را هیچ كسي پیش بیني نمي كرد. نه 
امریکایي ها پیش بیني مي كردند و نه دیگران، ولي امام 
این را به راحتي مي دیــد و برخلاف چیزي كه عزیز 
سؤال كننده نوشــته اند امام)ره( خودشان به این نتیجه 
رســیدند كه بني صدر را علاوه براینکه رئیس جمهور 
است، فرمانده كل قوا هم بکنند و باید بگویم كه اینها 
قبل از شــروع جنگ اســت، زیرا كه جنگ شهریور 
1359 شــروع شــده اســت و این جریان مال سال 
1358 است. در ســیزده آبان ماه 1358 با اشغال لانة 
جاسوســي دولت موقت مهندس بازرگان استعفا داد 
و امام)ره( هم همان روز اســتعفاي مهندس بازرگان 
را پذیرفت. در بهمن ماه همان سال انتخابات برگزار 
شــد و بني صدر رأي بســیار بالایي هم آورد. البته 
بني صدر شخصیت خاصي هم داشت و امام)ره( سعي 

مي كرد كه او را حفظ بکند و امام)ره( نمي خواســت 
اولین رئیس جمهور چنین سرنوشتي داشته باشد. بنده 
بني صدر را در فرانســه دیــدم و هفته اي یك بار هم 
مي آمد به نوفل لوشــاتو. او در شوراي دفاع مي گفت 
كه امام)ره( اشتباه مي كند مردم را به جبهه ها مي خواند 
این جوري او مردم را به كشــتن مي دهد و باید ما با 
امریکایي ها صحبت كنیم و با آنها ســازش كنیم. این 
را هم بگویم او هیچ گاه از لفظ امام استفاده نمي كرد. 
امام)ره( خودشــان تصمیم گرفتند قطعنامه را بپذیرند 

و آبــروي خودشــان را با خدا 
معامله كردند و خدا هم عزت 
و آبروي امام)ره( را حفظ كرد 
و دیدید بــا پذیرش قطعنامه 
چه بلایي ســر صدام آمد و 
چه بلایي سر امریکایي ها در 
عراق و در افغانستان آمد. چه 
بلایي سر شوروي آمد و این 
امام)ره(  تکه شــد.  كشور 15 
رهبر شوروي  به  دادند  پیغام 
كه این قدر به عراق موشــك 
ندهید كه آنها هــم بزنند به 
كشــور ما و مردم بي گناه ما. 
آنها هم پیغام دادند شــما به 
مجاهدین در افغانستان كمك 

نکنید تا ما هم موشك ندهیم و این پیغام را هم آقاي 
دكتر ولایتي بردند. امام)ره( گفتند شما عرب هایي كه 
به عراق كمك مي كنید همین مي افتد به جان شــما، 
همین هم شد و عراقي ها با 12 لشکر در سال 1990 از 
مرز صفوان كه با كویت 120 كیلومتر فاصله داشت، 
حمله كردند و قبل از ســاعت 12 ظهــر، اول، امیر 
كویــت با هلیکوپتر فرار كرد و بعد هم ارتش كویت 
در رفتند و بعد هم مردم آنها. كویتي ها 7 ساعت هم 
دوام نیاوردند درمقابل عراق و مردم خرمشهر ما كه 
فاصله شــان با مرز شلمچه از عراق 15 كیلومتر بوده 

دفاع  صفــوي:  ســیدرحیم 
مقدس یك پدیدة فرهنگ ساز 
و الهام بخش اســت و به دلیل 
حقانیتــش از جاودانگــي و 
است  برخوردار  دائمي  حیات 
بیداري  بــراي  مي توانــد  و 
اسلامي و نیز مقاومت اسلامي 

الهام بخش باشد.
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است، 34 شــبانه روز مقاومت و ایستادگي كردند. با 
دو گردان آنها مي خواستند خرمشهر را بگیرند، ولي 
مجبور شدند كه دو لشکر را بیاورند و براي این كار 
هم 48 ساعت زمان گذاشــته بودند. كویتي ها براي 
اینکه عراق را از كویت بیرون كنند دســت به دامان 
شــیطان بزرگ و همة كشــورهاي دیگر شدند، ولي 
ملت ایران دست به دامان كي شد؟ امام)ره( خودشان 
تصمیم مي گرفتند. امام)ره( كاملًا استقلال رأي داشتند 

و ایشان یك مجتهد اعلم بودند.«
سؤال دومي كه مطرح شد 
این بود كه: »رویکرد شما در 
مســائل فرهنگي و در حوزة 

دفاع مقدس چیست؟«
سردار صفوي پاسخ دادند:
»مــن اســاس ملت ها و 
كشــورها را هویــت آنها را، 
اســاس پایداري آنها مي دانم. 
اگر هویت را از ملتي بگیرند، 
آن ملت دیگــر چیزي ندارد. 
شــاخصه هایي  هویت  ایــن 
آن  فرهنــگ  اول  كــه  دارد 
ملت و ارزش هــاي آن ملت 
اســت و ملت ها با فرهنگ و 
با  ارز ش هایشان زنده هستند. 
آداب و رسوم و اخلاقشان زنده هستند. با توانمندي ها 
و با شجاعت هایشــان، با دانایي هایشان زنده هستند، 
با حماسه ها و عقلانیت هایشان زنده هستند. ملت ما 
یکي از متمدن ترین ملت هاي جهان است. فرهنگ و 
تمدن جهاني را پنج تا تمدن تشــکیل داده اند؛ چین، 
هند، ایران، مصر و یونان. چند هزار سال قبل از میلاد 

و 1400 سال اســت كه اسلام وارد ایران شده است 
و 600 ســال هم هست كه ما شیعه شده ایم، یعني از 
ســال 907 ه.ق. و روي كارآمدن دولت صفویه شیعه 
مذهب رســمي ایران شد و در دورة كوتاهي آل بویه 
و دیلمیــان، حکومت منطقه اي بودند. این فرهنگ و 
شــجاعت و تاریخ و تمدن ملت ما و این روحیات 
ما كه مردم ما صلح طلب هســتند و اساس اسلام هم 
بر صلح و دوستي اســت، جنگ عارض مي شود بر 
مباني اسلام كه ما مي فهمیم، البته شاید فهم ما ناقص 
باشد. ملت ایران صلح را هم براي منطقه مي خواهد 
و هم براي جهان. این ملت ظلم ســتیز است و از آن 
جمله ظلمي كه بر فلسطینیان رفته و مي رود. من فکر 
مي كنم فرهنــگ دفاع مقدس اخلاص و ایثارگري و 
فداكاري و درســتکاري بوده اســت. اگــر مي بینیم 
جاي صداقت را دروغگویي گرفته اســت و آدم هاي 
دروغگو بسیار پیدا شــده اند و آدم هاي مستبدالرأي 
پیدا شده اند، این به دور از فرهنگ دفاع مقدس است. 
بنــده و آقاي رضایي هر دو بــراي هر تصمیمي در 
جنگ مشورت مي كردیم. حتي از فرمانده گروهان ها 
هم ما مشورت مي گرفتیم و به عقل و خرد جمعي ما 

احترام مي گذاشتیم.«
و آخرین سؤالي كه از سردار پرسیده شد این بود 
كه: »درمورد دانشجویان شهید آیا آمار دقیقي وجود 

دارد؟« و ایشان پاسخ دادند:
»خیر، این مطلب باعث تأسف است و باید بگویم 
كــه اصلًا ما در ایران آمــار صحیحي نداریم و گاهي 
اوقات جمعیت ما بین یك تا دو میلیون نفر كم و زیاد 
مي شــود و این هم اشکال بزرگي است. در ذهن من 
بیش از ســه هزار دانشجوي شهید داریم، ولي چیزي 
كه من مي دانم این است كه آمار دقیقي وجود ندارد.«

سیدرحیم صفوي:آن روزي که 
کرد  بمباران  را  حلبچه  صدام 
من پاي تپــه اي بودم نزدیك 
حلبچه و با بي ســیم به برادر 
محسن رضایي و آقاي هاشمي 
رفسنجاني گفتم که حلبچه را 
کرده  بمباران  هواپیما  16تا  با 
اســت بیش از 5 هزار نفر از 

مردم حلبچه کشته شدند.
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معرفي كتاب

معرفی کتاب

كتاب شهيد همت در مكتب نبوی
بسیاری از فرماندهان 
ســال های آغازیــن 
شهروندان  از  جنگ 
دانشــجویان  عادی، 
دوران  مبــارزان  یا 
انقــلاب بودنــد كه 
بــا شــروع جنــگ 
با عشــق  تحمیلــی 
بــه امــام و انقلاب 
به جبهه ها شــتافتند و براســاس قابلیت های فردی 
و اوضاع حاكم بــر جبهه ها به تدریــج هدایت گر 
عرصه های گوناگون نبرد شدند. اعتماد و امید امام 
به این جوانان موجب شد استعدادهای آنان شکوفا 
شود و فصلی جدید را در فرماندهي الهی و انقلابی 
بگشایند كه از كم نظیرترین الگوهای فرماندهی در 

تاریخ جنگ ها است.
چهره های  ازجمله  همت  محمدابراهیم  شــهید 
برجســته دوران دفاع مقدس اســت كه در مدت 

كوتــاه عمر پرثمر خــود، اقدامات شــگفت انگیز 
و تأثیرگــذاري انجام داد. وي در ســال 1334 در 
شــهرضای اصفهان دیده به جهان گشود. در سال 
1352 موفــق به اخذ دیپلم شــد و پــس از قبولی 
در امتحانات ورودی دانشسرای تربیت معلم، برای 
تحصیــل روانه اصفهان گردید. در ســال 1356 به 
شــهر خود بازگشت و شــغل معلمی را برگزید و 
با افکار امام بیشــتر آشنا شــد. وي پس از انقلاب 
نقش بســزایی در تشکیل سپاه پاســدران شهرضا 
داشت. زمانی كه همت در بین نیروهای شهید ناصر 
كاظمی در پاوه بود، با خانم ژیلا بدیهیان آشنا شد 
و با او ازدواج كــرد. پس از آغاز جنگ، همت در 
دو عرصــة مقابله با ضدانقلاب داخلی و دشــمن 
خارجی حضوری فعال داشت. درپی عزل بنی صدر 
از فرماندهی كل قوا، ســپاه پاسداران با طراحی و 
اجرای عملیات محدود زمینه های اخراج دشمن از 
سرزمین های اشغالی را فراهم كرد تا اینکه محسن 
رضایی در گرماگــرم عملیات های طریق القدس و 
فتح المبین، متوســلیان، همت و شــهبازی را برای 

سیدحمزه حسینی
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تشکیل لشــکری جدید به خوزستان فراخواند و با 
تلاش این سه نفر تیپ27 محمد رسول الله تأسیس 
شــد. به تدریج همت در كنار دوستان قدیمی خود 
ازجمله حاج احمد متوســلیان، فرمانده لشــکر27 
محمد رســول الله، نقــش ارزنــده اي را در دوران 

عملیات های آزادسازی مناطق اشغالی ایفا كرد.
پــس از چنــدی، همت براســاس ضرورت و 
دســتور، همراه حاج احمد متوسلیان به لبنان اعزام 
لبنان،  از  بازگشــت  شــد. در 
عناصر مسیحی فالانژ متوسلیان 
را ربودنــد و همت جایگزین 
متوســلیان در لشکر27 محمد 
رسول الله شد. ســرانجام حاج 
محمدابراهیم همت در عملیات 
خیبر به آرزویش رســید و به 

فیض شهادت نائل شد.
در  همت  شــهید  كتــاب 
بر  گــذری  نبــوی:  مکتــب 
رفتارهــای مدیریتــی شــهید 
همــت فصل بنــدی خاصــی 
ندارد، اما مؤلف كتاب كوشیده 
اســت ویژگی های غالب یك 
فرمانــده و مدیر را طبقه بندی 
كند. مؤلف 65 عنوان مدیریتی 
همچــون ابتــکار، بهتریــن تصمیم، تقســیم كار، 
شــناخت ظرفیت ها و... را بررســی كرده است. از 
نکات قابل توجه كتاب این اســت كه ســرآغاز هر 
عنــوان از صفات مدیریتی، مثالی از تاریخ اســلام 
بیان شده و سپس نویسنده به ذكر خاطره ای از نوع 
تصمیم گیری هاي شهید همت براساس سیره اسلام 

پرداخته است.
در قسمتی از كتاب با سرعنوان "تفویض اختیار 
و مسئولیت خواهی" آمده است كه حضرت علی)ع( 
در نامه اش خطاب به امام حســن)ع( فرمودند: برای 

هریك از خدمتگزارانــت كاری معین كن كه او را 
درقبال آن مســئول بدانی، چراكه ســبب می شود 
كارهــا را بــه یکدیگر وا نگذارنــد و در خدمتت 
سستی نکنند... تمام كســانی كه با حاج همت كار 
كرده اند، می دانند كه افرادی مثل زجاجی ، مهتدی، 
چراغی و دیگران كه هركــدام درحد یك فرمانده 
لشکر بودند، علت رشــد و بروز استعدادهای این 
نیروها را در تفویض اختیار و واگذاری مســئولیت 

و اعتماد حاج همت به نیروهایش می دانند.
كتاب شــهید همت در مکتب نبوی: گذری بر 
نوشــته علیرضا  رفتارهای مدیریتی شــهید همت 
شــفیعی در 160 صفحة قطع رقعی به اهتمام مركز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس و با قیمت 7 هزار 

ریال منتشر شده است.

كتاب قوی ترين شريك جرم
تحقیقی  حاضــر  كتاب 
و  سیاســت ها  دربــاره 
در  امریــکا  اقدامــات 
كمــك بــه حکومــت 
صــدام درطــول جنگ 
ایران و عراق است. در 
این كتاب، نویســنده با 
مداخله های  بــر  تمركز 
امریکا در جنگ ایران و 
عراق و توضیحاتی درباره ریشــه های این منازعه، 
می كوشــد زمان بندی دقیــق رویدادهای جنگ و 
رویکرد امریکا را دراین باره به تفصیل توضیح دهد.
این كتــــاب در شــش فــــصل بــا عناوین 
"تاریــــخچه منــــازعه"، "مداخله امریــــکا در 
عـــراق"، "جانب داری آشکار"، "كمك های پنهان، 
عراق گیــت"، "برنامه مخفی، ایران گیت" و "اقدام 
نهایی" تنظیم شــده  اســت. مترجم این اثر معتقد 
است كه این اثر یکی از معدود كتاب هایی است كه 

مرحوم خرمی: 
نویسنده شاید ناخواسته تصویری 
از فداکاری های بزرگ مردانی را 
کــه بی ادعا و بدون کمك هیچ 
کشوری دربرابر همه قدرت های 
زورگو و عامل مستقیم آنها، یعنی 
صدام ایستادند و از سرزمین و 
ارزش هایشان دفاع کردند، پیش 
روی نسلی قرار می دهد که جنگ 
را ندیده و آن را درك نكرده اند.
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در غرب با نگاهی نسبتاً منصفانه و محققانه درباره 
جنگ ایران و عراق نوشــته شــده  اســت. هرچند 
نویســنده به تحلیل همه وقایع و رویدادهای جنگ 
نپرداخته، اما سیاســت و عملکرد امریکا را در این 
جنگ به طور نســبتاً دقیق بررسی و تحولات جنگ 

را پیگیری كرده است.
در بخشــی از این كتاب آمده اســت: »زمانی كه 
كاخ ســفید به این نتیجه رســید كه حفظ منافعش 
در گــرو شکســت نخوردن عراق اســت، روابط 
سیاســی دوستانه ای میان امریکا و عراق برقرار شد 
و بخشــی از این روابط نیز آشــکار شد، زیرا این 
روابط را از یك ســو نمی شد پنهان كرد و از سوی 
دیگر آشــکاركردن آن به مثابه یك عامل بازدارنده 
برای ایران محســوب می شــد و بخش عمده ای از 
چگونگی روند نزدیك ترشدن روابط دوستانة عراق 
و امریــکا همچنان پنهان مانده  اســت، اما اكنون با 
افشــای برخی نامه ها و خط مشی های سیاسی، این 

بخش را نیز می توان برملا كرد.«
مرحــوم محمدعلــی خرمــی در مقدمه كتاب 
نوشته اســت: »درمجموع، مطالعه این كتاب برای 
علاقه مندان به تاریخ ایران و تحولات دفاع مقدس 
ارزشمند است و نویسنده شاید ناخواسته تصویری 
از فداكاری هــای بزرگ مردانــی را كــه بی ادعا و 
بدون كمك هیچ كشوری دربرابر همه قدرت های 
زورگو و عامل مســتقیم آنها، یعنی صدام ایستادند 
و از سرزمین و ارزش هایشــان دفاع كردند، پیش 
روی نســلی قرار می دهد كه جنگ را ندیده و آن 

را درك نکرده اند.«
كتاب قوی ترین شــریك جرم بــا عنوان فرعی 
»مواضــع جانب دارانــة امریکا در جنــگ ایران و 
عراق"، نوشــته »مارین ویلمسه" و ترجمة مرحوم 
محمدعلــی خرمــی در 158 صفحه با شــمارگان 
یك هزاروپانصد نســخه به قیمت 5 هزار تومان به 

اهتمام نشر مرزوبوم منتشر شده است.
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بررسي و نقد كتاب

گزارش نشست نقد و بررسي کتاب 
روند جنگ ایران و عراق نوشته دکتر حسين علایي

چهاردهمیــن جلســة نقد و بررســي كتاب با 
حضور شماري از پژوهشــگران، راویان، منتقدان، 
صاحب نظران و خبرنگاران در تاریخ 7 آبان 1392 
در نمایشــگاه كتاب دفاع مقــدس در مصلی تهران 
برگزار شــد. محوریت این جلسه بررسي كتاب دو 
جلدي روند جنگ ایران و عراق نوشتة دكتر حسین 
علایي، عضو هیئت علمي دانشگاه امام حسین)ع( و 
فرمانده اســبق نیروي دریایي و رئیس محترم ستاد 

مشترك سپاه پاسداران بود. 
نویسندة  دكتر علایي،  آقاي  ابتداي نشست،  در 
علل  تشریح  به  و  كردند  سخنراني  كتاب،  گرانقدر 
ایشان،  از  پس  پرداختند.  كتاب  تدوین  و  تألیف 
به  ترتیب، سه تن از منتقدان با دیدگاه هاي كارشناسي 
ابتدا،  برشمردند.  را  كتاب  معایب  و  محاسن  خود 
سپس  و  بختیاري،  مسعود  ستاد،  دوم  سرتیپ  امیر 
و  زهدي،  یعقوب  دكتر  پاسدار،  سرتیپ  سردار 
درنهایت دكتر فرهاد درویشي سخناني ایراد كردند.
در ادامه، چند تــن از حضار در مجلس به بیان 
دیدگاه هــاي خود پرداختنــد و به اختصار نکاتي را 
درخصوص كتاب روند جنــگ ایران و عراق بیان 
داشــتند؛ ازجمله آقایان سرمدي، امیر صادقي گویا، 

اكبرپور و... . در پایان جلســه، آقاي دكتر علایي به 
سؤالات و ایرادات مطرح  شده پاسخ گفتند.

ويژگي اصلي كتاب؛ ايجاز و جامعيت آن
در ابتــداي جلســه، آقــاي دكتر حســین علایي، 
نویسندة محترم كتاب و عضو هیئت علمي دانشگاه 
امام حسین)ع(، به ایراد سخنراني پرداختند و سخنان 
خــود را این گونه آغاز كردند: »اینجانب خرســندم 
از اینکــه مركز اســناد به نقد و بررســي كتاب دو 
جلدي بنده همت گماشــته اســت و این كار قطعاً 
ادامة كار بزرگي است كه شهدا انجام داده اند. دلیلي 
كه من دســت به نوشــتن این كتاب زدم این بوده 
اســت كه كتاب هاي زیادي در زمینــة جنگ ایران 
و عراق نوشــته شده اســت، ولي كتابي كه جنگ 
را از ابتــدا تا انتها به  صــورت مختصر و جامع بیان 
كرده باشــد و تحلیلي از آن ارائه كرده باشــد، در 
بیــن كتاب هاي موجود چنیــن كتابي وجود ندارد، 
گرچه بــرادر عزیزمان جناب آقــاي درودیان تمام 
جنگ را نوشــته اند یا دوستان راوي جنگ هركدام 
نوشته اند یا ارتش یا سپاه هم به همین صورت، ولي 
اگــر فردي بخواهــد از ابتدا تا بــه انتهاي جنگ و 

زهرا ناظری
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حــوادث ماقبل و بعــد از آن را به صورت تحلیلي 
دریافــت كنــد، به  نحوي كــه آن كتاب نــه خیلي 
به صورت مفصل باشــد و البته شامل همة موارد هم 
باشــد، این را بنده پیدا نمي كــردم و گمان نمي كنم 
چنین كتابي موجود باشــد تا بتواند نیاز ایجادشده 
را پاســخ بگوید. بنابراین، به ذهن بنده رسید تا به 
نوشتن این كتاب بپردازم. از زماني كه ایران و عراق 
اختلاف اراضي شــان با معاهدة 1975 به  ظاهر تمام 
شد، شــروع كنم تا زماني كه صدام حسین به عنوان 
دشــمن اصلي ایران و حزب بعــث از بین رفتند را 
مطالعه كرده و این دوره را مورد بررســي قرار دهم 
كه بخش عمدة این دورة جنگ هشــت ساله است. 
به همین خاطر، كتاب را براین مبنا در ده فصل تدوین 
كردم؛ یعني از فصل اول كه شروع مي شود، مسائل 
بین ایران و عــراق به صورت كلي مورد بحث قرار 
گرفته اســت و نیز معاهــدة 1975 را و پس از آن 
ظهور انقلاب اســلامي و تغییر ساختار در قدرت و 
در منطقة خاورمیانه را مورد بررسي قرار دادم و بعد 
از آن به این مســئله پرداخته ام كه چرا جنگ شروع 
شد. درواقع، به نظر بنده به صورت تئوریك روي این 

موضوع و متکي بر شواهد اتفاق افتاده و بر]اساس[ 
واقعیت ها بررســي كرده ام كه چرا جنگ آغاز شد 
و عراق دنبال چه چیزي بوده اســت و تا انتها این 
موارد را بررســي و تحلیل كرده ام و تقریباً مســائل 
مربــوط به جنگ را طرح كــرده و تحلیل كرده ام و 
این به این معنا نیست كه ما به همه چیز پرداخته ایم، 
بلکه بســیاري از عملیات ها را نپرداخته ایم و به نظر 
بنده، به هر چیزي كه نقش تعیین كننده داشته است 
و مي توان از آن به عنــوان نقطة عطف نام برد، اینها 
را در كتاب بهشــان پرداخته ایم و در همه جا مسائل 
را تحلیل كرده ایم تا اینکه مي رســیم به دوران پایان 
جنگ و قطعنامة598 و این مسئله كه جنگي شروع 
شد و چگونه تمام شــد. همچنین فصل آخر به نظر 
بنده فصل بســیار مهمي است، زیراكه آن تجربیات 
و درس هاي جنگ و دســتاوردهاي جنگ را مورد 
بررســي قرار داده ایــم. نکته اي كــه در این كتاب 
هســت، این اســت كه بنده كتاب را بــه این گونه 
نوشــته ام كه براي یك خوانندة عــادي و نیز براي 
یك اســتاد دانشگاه قابل اســتفاده باشد و براي یك 

دانشجوي علاقه مند هم قابل استفاده و فهم باشد.

دکترحسین علایی نویسنده کتاب "روند جنگ ایران و عراق"
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از آن زماني كــه درس دو واحدي دفاع مقدس 
در دانشــگاه راه افتاد، نیاز به یك منبعي كه اساتید 
بتوانند بــا آن همة مطالبي كــه مي خواهند، بیابند، 
بیشــتر احساس شــد و من فکر مي كنم این كتاب 
مي تواند چنین پاســخي را بدهــد، گرچه براي دو 
واحد درســي خیلي حجیم است، ولي براي اساتید 

و دانشجویان مي تواند جامع باشد.
بنده در نگارش این كتاب سعي كرده ام از منابع 
درســت اســتفاده كنم، یعني از منابع معتبر استفاده 
كنــم. همان طوري كه مي دانیــم، منابع و اطلاعات 
درمورد جنگ بسیار است، ولي لزوماً همة این منابع 
درست نیســت. انتخاب اطلاعاتي كه درست است 
نیاز به شناخت دارد و خوشبختانه بنده از ابتدا تا به 
انتهــاي جنگ در متن بوده ام و هم در جایي بوده ام 
كه اطلاعــات مربوط به جنگ به آنجا مي رســیده 
اســت )در قرارگاه مركزي( و هر اتفاقي در جنگ 
افتاده است ما به صورت دقیق آن را دریافت كرده ایم 
و در همان زمان هم آن اطلاعات تحلیل شده است. 
بنابراین، مــا نگاه كلي و جامعي نســبت به جنگ 
داشته ایم و این در اســتفادة از منابع یاري رسان ما 
بوده اســت. مثلًا همگي ما مــواردي را دیده ایم كه 
از یك نویســندة واحد مــوارد متناقض در كتاب ها 
وجود دارد، ولي بنده در این كتاب از مواردي بهره 
برده ام كه معتبر بوده و منابعي را اســتفاده كردم كه 

درست بوده و خود شاهد وقایع آن بوده ام.
نوشتن این كتاب ده سال طول كشیده است؛ از 
زماني كه بنده فکر كرده ام تا زماني كه تدوین كرده ام 
و تــا وقتي كه به صورت كتاب بیــرون آمد. در این 
مدت، بنده در تمام جلسات مربوط به جنگ شركت 
كرده ام. مثلًا تاریخ شــفاهي مربوط به آقای محسن 
رضایي به عنوان فرمانده ســپاه، در تمام جلسات آن 
شــركت كرده ام یا جلسات مربوط به آقاي رشید یا 
آقاي رحیم صفوي بنده در آنها شــركت كرده ام یا 
جلسات مربوط به فرماندهان آن موقع جنگ در همة 

جلسات تقریباً بنده شركت كرده ام و با دقت نکاتي 
كه به نظرم مي آمده اســت را یادداشت كرده ام. بنده 
در جلسات مركز اسناد یا پژوهشگاه دفاع مقدس یا 
باغ موزه كه با حضور مسئولان بوده است، شركت 
كرده ام؛ بنابراین، اطلاعاتي كه نوشــته ام با دقت در 
مواردي بوده است كه فرماندهان در جلسات مطرح 
كرده انــد. حتي به مواردي كه فرمانده ســعي كرده 
است واقعه اي را طوري مطرح كند كه خودش زیر 

سؤال نرود به آن هم بنده دقت كرده ام.
بنده در تدویــن این كتاب 

احساســات  كرده ام  ســعي 
خودم را در مــوارد مختلفي 
شــهدا  و  رزمندگان  چــون 
و امــام و... كنار گذاشــته و 
تبــــدیل به یـــــك انسان 
به  طوري كه  بــشوم.  علــمي 
را  خــودم  قبلي  تصــورات 
ندانســته ام و خودم  مســلّم 
را كنــار كشــیده و داده ها را 
كنــار هم گذاشــته و تحلیل 
كرده ام و درواقع روش علمي 
به این صورت اســت كه نباید 
از قبل به نتیجه رسیده باشي 
و بخواهیــد پس از آن، آن را 

اثبات كني و ســعي بنده در این كتاب به این صورت 
بوده اســت كه روش علمي را به كار ببندم و ممکن 
است تحلیل هایي كه در این كتاب نوشته ام به گونه اي 
باشد كه در كتاب هاي دیگر به این صورت نبوده باشد؛ 
بنابراین، بنــده الزاماً نگاه رایج بــه جنگ را تبعیت 
نکرده ام. مثلًا اگر در عملیاتي شکســت خورده ایم، 
به  صراحت نوشته ام كه شکست خورده ایم و دلایلش 
هم این بوده اســت و تنها به حــوزة نظامي در این 
كتاب نپرداخته ام، ولي به سیاست خارجي پرداخته ام 
و سیاست خارجي ایران را در آن دوره به صورت كلي 

دکتر حسین علایي: 
از آن زماني که درس دو واحدي 
دفاع مقدس در دانشــگاه راه 
افتاد، نیاز به یك منبعي که اساتید 
بتوانند بــا آن همة مطالبي که 
مي خواهند، بیابند، بیشتر احساس 
شد و من فكر مي کنم این کتاب 
مي تواند چنین پاسخي را بدهد.
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بررسي كرده و ادارة كشور را هم مورد نقد و بررسي 
قرار داده ام. به اقتصاد دوره هاي جنگ هم پرداخته ام 
و برهمین اســاس هم كتاب را سعي كرده ام كتابي بر 
اصول و مبناي صحیح و درست، تدوین كرده باشم.

هستم  شاكر  منان  خداوند  درگاه  از  پایان،  در 
براي  است  داده  بنده  این  به  كه  توفیقی  این  براي 
نگارش این كتاب و فرصتي كه براي اینجانب ایجاد 
شده است. همچنین از مركز اسناد و تحقیقات دفاع 
برادر  و  كرده اند  چاپ  را  كتاب  این  كه  مقدس 
عزیزمان آقاي محمد دوردیان 
نظارت  كتاب  این  بر  كه 
را  كتاب  مطالب  و  كرده اند 
كرده اند  مطالعه  از چاپ  قبل 
و همچنین باید تشکر كنم از 
و  سپاه  و  ارتش  فرماندهان 
جنگ  در  كه  مسئولاني  سایر 
آنها  از  بسیاري  و  بوده اند 
با دقت خوانده اند  را  مطالب 
و به بنده نظر داده اند و من از 
و  كرده ام  استفاده  نظرات  آن 
اختیار  در  را  كتاب  این  بنده 
بیست نفر از فرماندهان قرار 
داشته  را  نظراتشان  تا  داده ام 
باشیم و الآن هم از آن كساني 
بهترین  به عنوان  متشکرم،  مي كنند  نقد  را  كتاب  كه 

هدیه اي كه مي توانند به اینجانب بدهند.
این نکتــه را هم بیان كنم كــه در چاپ جدید 
كتاب كه ان شــاءالله انجام بشود، بنده مجبور شده ام 
حدود صد صفحه مطلب جدیــد به مطالب اضافه 
كنم و حتماً از این لحاظ كتاب نسبت به چاپ قبل 

تفاوت هایي را خواهد داشت.«

نثر شيوا، سليس و ساده براي كتابي حرفه اي
امیر سرتیپ دوم ستاد مسعود بختیاري اولین منتقد 

جلسه بودند كه سخناني بدین ترتیب ایراد كردند:
»ابتدا بــه جناب آقــاي دكتر علایــي و مركز 
اسناد، خسته نباشید عرض مي كنم به خاطر چاپ و 
نــگارش این كتاب. بنده این كتاب را دو بار مطالعه 
كرده ام. یك بار قبل از چاپ و بار دوم پس از چاپ. 
این كتاب بیشــتر از اینکه روند جنگ ایران و عراق 
باشــد، تحلیل آن است و ابتدا هم نام آن تحلیلي بر 
جنــگ ایران و عراق بود و پــس از آن نامش تغییر 
كرد و روند جنگ ایران و عراق شــد و بین این دو 
تفاوت اســت، زیراكه تحلیل ایستادن و دقت كردن 
اســت و روند تنها بیان كردن و گذشــتن است و 
به نظر بنده، در این كتاب هر دوي این موارد هست.
را  جنگ  كه  كتاب هایي  میان  بنده،  به نظر 
به صورت كلي بررسي كرده اند و تاریخ آن را مورد 
كاوش قرار داده اند، كتاب آقاي دكتر علایي، كتابي 
و  اصول  كلیه  درمورد  و  است  فراگیر  و  جامع 
نظامي،  اقتصادي،  سیاسي،  جنگ؛  به  مربوط  موارد 

اجتماعي و... مسائلي را مطرح كرده اند و گفته اند.
این كتاب در ده فصل، با 1337 عنوان و چیزي 
همة  و  مي شود  شامل  را  صفحه   1450 حدود  در 
مي دهد  نشان  مطروحه  موضوعات  و  عناوین  این 
پرداخته  به همة جوانب جنگ  نویسنده چگونه  كه 
ساده  و  شیوا  سلیس،  بسیار  كتاب  این  نثر  است. 
است، درعین اینکه بسیار تخصصي و حرفه اي است 
اقشار  همة  كه  شده  نوشته  به گونه اي  كتاب  این  و 
مي توانند از آن استفاده كنند و نویسنده برمبناي یك 
قالب و الگوي خاص خواننده را با خودشان همراه 
پایان كتاب مي روند و خواننده از مسیر  تا  مي كنند 

منحرف نمي شود.
نکتــة مهم دیگر حضور خود نویســندة محترم 
در متن جنگ اســت و منابع بســیار متعدد ایشان 
كه حــدود 2000 عنوان كتاب اســت و این جزء 
محســنات كتاب اســت و پژوهش این كتاب هم 
به صــورت میداني صورت گرفتــه و هم به صورت 

امیر سرتیپ دوم ستاد مسعود 
بختیاري: مؤلف ســعي کرده 
است که در بیان وقایع، موضع 
را حفظ کند،  بي طرف بودنش 
ولي به اعتقاد بنده تا حدود 70 
ـ 80 درصد توانسته است در 
این  و  باشد  موفق  مسئله  این 

طبیعي هم هست.
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كتابخانه اي. اما دراین بین، به این نکته هم اشاره كنم 
كه آن مواردي كه از فلان روزنامه نقل قول شــده 
یا فلان شــخص مطلبي را نقل كرده اســت، به نظر 
بنده شــاید نمي تواند یك منبع معتبر باشد. بنابراین، 
علي رغم كثرت منابع شاید مواردي از آن نمي تواند 

باشد. قابل استناد 
مؤلف سعي كرده است كه در بیان وقایع، موضع 
بي طرف بودنش را حفــظ كند، ولي به اعتقاد بنده تا 
حدود 70 ـ 80 درصد توانسته است در این مسئله 
موفق باشــد و این طبیعي هم هســت و نویســنده 
نمي توانــد كاملًا فارغ از وابســتگي هاي خودش و 

تصورات و ذهنیت هایش باشد.
پــاره اي از مطالب كتاب آقاي دكتر علایي ارتش 
را گله مند مي كند و به نظر مي رسد كه آن طور كه باید 
و شاید تلاش ها و زحمات ارتش را بیان نکرده است. 
مثلًا هوانیروز را آن طور كه باید و شــاید ندیده اند و 
نیروي هوایي را آن طور كه بایســته است ندیده اند و 
نقش نیروي زمیني هم مقداري در ســایه قرار گرفته 
اســت یا مثلًا نقــش نیروي هوایــي و هوانیروز در 

عملیات مرصاد به خوبي بیان نشده است.

این كتاب جامع ترین كتابي است كه فرمایشات 
حضرت امام خمیني)ره( را به مناسبت ماقبل از جنگ 
تــا انتهاي جنگ و پــس از آن آورده اند و به خوبي 
نقــش امام)ره( را به عنــوان فرمانده كل قوا در جنگ 
بیان كرده اند. درپایان كتاب هم نویســنده به خوبي 
از تحقیق ها و نوشته هایشان نتیجه گیري كرده است 
و نتیجه گیري ایشــان از جنگ به  نظر بنده جالب و 
قابل  تحســین اســت. همچنین شجاعت شان در ابراز 
نظرشــان در پایان كتاب كه به  صراحت بیان شــده 
است و من مطالعة این كتاب را به همة علاقه مندان 

توصیه مي كنم.
این كتاب، كتابي اســت بــا ارزش فراوان. تنها 
شاید بهتر باشــد كه تعداد مصاحبه شوندگان نظامي 
كتاب یك مقدار بیشــتر از الآن باشــد تا تعادل بین 
مصاحبه شوندگان نظامي و غیرنظامي رعایت شود.«

بي نظيربودن كتاب در نوع خودش
سردار سرتیپ پاسدار، دكتر یعقوب زهدي، دومین 
منتقد مدعــوي بودند كه دیدگاه هایشــان را بدین 

شرح ابراز داشتند:

از راست: دکترفرهاد درویشی، حسن دری، یعقوب زهدی و امیرمسعود بختیاری
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»بنــده در رونــد نــگارش كتــاب در خدمت 
ســردار علایي بــوده ام و در دو نوبت كه ایشــان 
حاصل كارشــان را به بنــده داده اند نکات متعددي 
را خدمتشــان داده ام و تقریباً همة آنها را هم مورد 

استفاده قرار داده اند.
این كتاب در نوع خودش بي نظیر اســت و امید 
است كه این كتاب به آساني در دسترس دانشجویان 
قرار بگیــرد و در چاپ هاي بعدي كتاب نتیجة این 
ثمرات ان اشــاءالله به ثمر بنشــیند و همه بتوانند از 

مطالب آن استفاده كنند.
اینکه سردار علایي گفتند سعي كرده اند كه هیچ 
موضعي نداشــته باشند و كاملًا بي طرف باشند، این 
مطلب در بخش توصیف مي تواند درســت باشــد 
و در بخــش تحلیل، نویســنده نمي تواند بگوید كه 
مــن هیچ موضعي ندارم. مثــلًا درمورد ادامة جنگ 
پس از فتح خرمشهر، نویســنده باتوجه به آن اسناد 
و اطلاعات و مداركي كه در كتابش آورده اســت، 
باید بالاخره نتیجه گیري خواننده را روشــن بکند و 
كسي كه به این كتاب مراجعه كرده است مي خواهد 
بفهمد كه چرا جنــگ ادامه پیدا كرده؟ در فصلي و 

بخشي، قســمت نتیجه گیري وجود دارد كه در آن 
نویســنده باید ابهامات خواننده را برطرف بکند و 
باید با اســتدلال و با منطق مسائل را تحلیل و تفهیم 

بکند.
درواقع ما انتظار داریم در جایي مثل كتاب آقاي 
علایي ابهاماتي كــه درزمینة جنگ وجود دارد، چه 
پایان جنگ و چه ادامة جنگ پس از فتح خرمشــهر 
و...، این ابهامات برطرف و روشــن بشود. آنجایي 
كه در پایان كتاب دستاوردهاي جنگ را به صورت 
مبسوط آورده اند، خیلي خوب است؛ فقط یك خلأ 
و كاستي اي وجود دارد و آن هم نتیجة دفاع مقدس 
اســت كه براي نســل جوان امروز ما مورد سؤال 

است كه چه كسي بالاخره پیروز شد؟!
در كتــاب، در آن بخش انتهایي، پاســخ قاطع 
نیامده اســت. چرا ما خودي ها و دست اندركاران با 
ابهام صحبت مي كنیم. باید بیاییم و بررسي كنیم كه 
اگر دشمن به اهدافش رسیده است، او پیروز است 
و اگــر ما به  خوبي دفاع كرده ایم پس ما پیروزیم. در 
جنگ، دشمن مي خواست انقلاب نوپاي اسلامي را 
از بین برده و كشــور را تجزیه كنــد و به ما ضرر 

از راست: دکترفرهاد درویشی، دکتر حسین اردستانی و دکترحسین علایی
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بزند و اســتان هاي مرزي را از خــاك ما جدا كند، 
درحالي كه به اهدافش دست نیافت؛ پس او شکست 
خورده اســت و ما در هدفمان كه دفاع بوده است، 
پیروز شده ایم. پس چرا تعارف داریم و با ابهام این 
مســئله را مطرح مي كنیم. اگر با تردید صحبت كنیم 
مخاطب ما مي گوید پس حتماً شکست خورده ایم و 

تعبیر منفي از موضوع مي كند.
در ابتداي جنگ هم نقــش امریکا مورد غفلت 
واقع شــده اســت و نقش او در كنار بقیة كشورها 
نیست و ما امریکا را به عنوان یکي از عوامل تحمیل 
جنــگ به خودمان مي دانیم و مي شناســیم و امریکا 
اراده كرده اســت كه این جنگ علیه ما شروع بشود 
و اگر اراده نکرده بود، چنین جنگي شروع نمي شد 
و این بحث در مباحث ابتداي جنگ كتاب، مشهود 

نیست.
در این كتــاب به مقاومت هایي كــه در ابتداي 
جنگ در شــهرها صــورت گرفته اســت به  خوبي 
اشاره نشــده اســت. مقاومت هایي چون: مقاومت 
34 روزة خرمشــهر یا گیلان غــرب یا... و اثري كه 
اینها گذاشــته اند و استراتژي صدام را در همان ماه 
اول به شکست كشانده اند، به اینها اشارة شایسته اي 
نشــده و این نتیجه گیري نشده است. به گونه اي كه 
در مقاومت خرمشهر اسمي از شهید جهان آرا نیامده 

است و این بسیار عجیب است.
در این كتــاب، از آن مقطــع عملیات هایي كه 
بن بست شــکن بودند و پس از عملیات هاي ابتداي 
جنگ كه پیوسته شکست مي خوردیم، ایجاد شدند 
و نیروهــا را از آن حالت یــأس و ناامیدي نجات 
دادنــد و روند بســیار مهمي در جنــگ بودند كه 
منجر به عملیات هاي موفق بعدي شــدند، به  خوبي 
و به  شایســتگي نامي برده نشــده و به  درستي به آن 
پرداخته نشده است. اسمي از سه تا از این عملیات ها 
برده شــده، ولي جا داشت كه به صورت متصل، به 
آنها پرداخته شود و كامل گفته شود كه اینها روحیة 

خودباوري را به جبهه ها برگرداند و تحلیل درستي 
از آن ارائه شــود و این هم حقش ادا نشــده است. 
درپایان، تبریك عرض مي كنم به نویســنده و ناشر 
محترم و بنده این كتاب را اثر بســیار مهمي در این 
حیطه مي دانم و از همة دســت اندركاران هم تشکر 

مي كنم.«

از  در جنگ؛  نويسنده  آگاهانة  و  حضور هوشمندانه 
بزرگ ترين محاسن كتاب

برادر عزیز جنــاب آقاي دكتر 
فرهاد درویشــي هم در این 
نشســت مــوارد و نکاتي را 
بیان داشــتند. ایشــان اظهار 

كردند:
»ابـتــدا تشکر عـــرض 
مي كنـم خدمــت حـضار و 
ناشر  و  گرانقـدر  نــویسنده 
محترم. بنـــده از سه منـظر 
مطــرح  را  خودم  مباحــث 
مي كنم. ابتدا اشاره به سوابق 
خواهــم  محــترم  نویسنـدة 
مشکلات  بیان  دوم  و  كــرد 
تاریخ جنگ  نگارش  ناشي از 
در كشــور ما و خصوصاً در 

شرایط فعلي و ســوم نقد كتاب را در قالب معایب 
و محاســن كتاب در سه سطح روشــي، شکلي و 

محتوایي به اختصار بیان خواهم كرد.
رابطة بین نویســنده و نثر، رابطة بســیار مهمي 
است و نمي توان اثري را بدون درنظرگرفتن مؤلف 
آن نقد كرد و آنچه كه مســلم اســت، نویسنده در 
سطوح بالاي عملیاتي و نظامي حضور داشته است 
و بیگانه نیست و ازلحاظ علمي هم ایشان دوره هاي 
لازم و تحصیلات عالي را طي كرده اند و از این نظر 
هم ایشــان در سطح عالي و بالایي قرار گرفته اند و 

سردار ســرتیپ پاسدار، دکتر 
یعقوب زهدي: اینكه ســردار 
علایي گفتند سعي کرده اند که 
هیچ موضعي نداشــته باشند و 
کاملًا بي طرف باشند، این مطلب 
مي تواند  توصیــف  بخش  در 
درست باشد و در بخش تحلیل، 
نویسنده نمي تواند بگوید که من 

هیچ موضعي ندارم.



182

سال دوازدهم    شماره چهل و ششم   پایـیـز 1392

گزارش نشست نقد و بررسي کتاب 
روند جنگ ایران و عراق نوشته دکتر حسین علایي

ازلحاظ شــخصیتي هم ایشان از ویژگي هاي متعالي 
اخلاقي برخوردارند.

نکتــة دیگري كه باید مطرح كنم آن اســت كه 
تاریخ نگاري در كشور ما، كار سهل و ممتنعي است، 
خصوصــاً اگر بخواهیم تاریــخ جنگ را به نگارش 
درآوریم و اگر نویســنده بخواهد آن استانداردهاي 
لازم را رعایت بکند چقدر كار دشــوار و ســختي 

خواهد بود.
درواقع، اگر كسي بخواهد فارغ از همة تعلقات 
و ذهنیت هایــش بــه نگارش 
تاریخ آن هــم تاریخ انقلاب 
و دفاع مقدس دســت بزند، 
آن هم با اصول و روش هاي 
علمــي و آكادمیك، این كار 
بسیار سخت و دشواري است 
و اینکه نویسنده ممکن است 
اطلاعاتي  به  سمت  ناخواسته 
برود كه خوشــایندش هست 
و به آنها عادت كرده اســت 
یا اینکه اسیر بزرگ بیني خود 
نویســنده و یا نهــادي كه به 
آن تعلق دارد بشــود. درواقع 
اكنون  تاریخ نگاري  مشــکل 
تحلیل هایي  مــا  كشــور  در 
اســت كه به صورت امروزي از جنگ ارائه مي شود 
و شــرایط اكنون كشور در آن تحلیل نقش داشته و 

سوگیرانه خواهد بود.
مشــکل دیگــر تاریخ نــگاري در كشــور مــا 
افراط وتفریط مي باشــد و اینکه این دوگانة سپاه و 
ارتش در تاریخ نگاري ما دچار افراط وتفریط نشوند 
یا دوگانة نظامیان و سیاســیون دچار افراط وتفریط 

نشود و هیچ كدام از ما ناراحت نشوند.
مشکل دیگر تاریخ نویسي در كشور ما دشواري 
دسترسي به منابع است و اینکه نویسندة تاریخ نگار 

در كشوري چون كشور ما باید به  گونه اي عمل كند 
كــه هیچ كس را از خودش ناراحــت نکرده و نباید 
فکر زحمات افراد و انســان هایي باشد كه در جنگ 
خدمت كرده اند و گویا باید مخفي نویسي كند و این 

مسئله بسیار مهم و بغرنجي است.
اما درمــورد نقد كتــاب باید بگویــم حضور 
هوشــمندانه و آگاهانة نویسنده در جنگ بسیار مهم 
و از محاســن كتاب است. مصاحبه ها و مذاكره هاي 
دكتــر علایي بــا فرماندهان و دســت اندركاران و 
مســئولان جنگ، به نظرم كار بسیار بزرگ و مغتنمي 

است.
كتاب با اینکــه صفحات متعــددي دارد، ولي 
اشــتباهات تایپي كمي دارد كه این هم از محاســن 
كتاب اســت. كتــاب از نمایه و فهرســت راهنما 
برخوردار اســت. یك سري اشــکالات و ایرادات 
شــکلي وجــود دارد كه مربــوط به ویراســتاري 
كتاب اســت و بنده اینها را متوجه نویسندة محترم 
نمي دانم. مثــلًا اندازة متفاوت قطع دو جلد كه یك 
ســانتي متر تفاوت دارند یا نداشتن عنوان فصل در 
جلد اول كه این نقیصه در جلد دوم برطرف شــده 
اســت و در فهرســت مطالب در جلد اول عنوان 
فصل ها نیامده است. اشــتباه در صفحه بندي صفحة 
127 یا اشــتباهاتي كــه در نمایه وجــود دارد كه 
مثلًا اســم یك عملیات در قســمت اشخاص آمده 
اســت و... اما ازنظر روش شناســي اگر ما بتوانیم 
روش هــا و متدهاي علمي بحث هــا را پیش ببریم، 
بــه خواننده كمك بهتري مي كنیــم براي درك بهتر 
اثرمــان. در این كتاب، مقدمه كــه باید پروپوزال و 
یك طرح براي كل اثر دیده باشــد، این گونه نیست 
و این مقدمه پاسخ گوي این حجم كتاب نمي باشد. 
در مقدمه مي بایســتي مفاهیمي از كتاب به صورت 
مختصر عنوان مي شــد كه در مقدمه نیامده است یا 
نقصان هایي كه در كتاب قبل وجود داشــته است و 
دلیل اینکه نویسنده به نوشــتن كتاب ترغیب شده 

درویشــي:   فرهــاد  دکتــر 
تاریخ نگاري در کشور ما، کار 
سهل و ممتنعي است، خصوصاً 
اگر بخواهیم تاریخ جنگ را به 
نگارش درآوریم و اگر نویسنده 
بخواهد آن استانداردهاي لازم را 
رعایت بكند چقدر کار دشوار و 

سختي خواهد بود.
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است باید مطرح مي شــد كه نشده است. همچنین 
روش كار بایــد در مقدمه به تفصیل مطرح مي شــد 
كه چنین نیامده اســت و همین طور سازماندهي یا 
ســاختار كتاب و در بعضي جاها با پیشگفتار اشتباه 

گرفته شده است.
نکتة دیگر افراط در به  كارگیري تیترها است. در 
فصل هــا كه همان طور كه گفته شــد بیش از 1200 
تیتــر وجود دارد و به  طور متوســط هر صفحه یك 
تیتر دارد. تیتر خوب اســت بــراي اینکه خواننده 
خســته نشــود، ولي اگر هم زیاد باشــد خواننده 
سردرگم شــده و رشــتة مطالب از دستش خارج 
مي شود و شاید در بعضي جاها احساس مي شود كه 
این مسئله خودِ نویسنده را هم سردرگم كرده است.
باید تفکیــك بین تیترهاي اصلي و فرعي انجام 
مي شد كه این اتفاق نیفتاده است و همة تیترها وزن 
یکســاني دارند كه این درست نیست و باید بعضي 
تیترهــا زیرمجموعة بعضي دیگر از تیترها باشــند. 
همچنیــن در بعضي جاها منابع ذكر نشــده كه باید 

اصلاح شود و حتماً منبع ذكر شود.
ازنظــر روش رفرنس دهــي و مرجع نویســي، 

اســتانداردها رعایت نشــده اســت؛ یعني اینکه ما 
چطور یادداشــت ها را ارجاع دهیم، اســتانداردي 
دارد كه باید رعایت مي شــد. بعضــي از جاها كه 
نقطه نظري از كســي مي آیــد، در پاراگراف معلوم 
نیســت كدام بخش مربوط به نظر نویســنده و كدام 

بخش مربوط به آن شخص مي باشد.
و نهایتاً، ازنظر روش شناسي در انتهاي دو كتاب، 
حتماً باید كتابنامه آورده مي شــد كه در هیچ یك از 

دو جلد آورده نشده است.
ازنظر محتوایــي باید بگویم كــه در صفحات 
35 تا 41 كتــاب، تیتري آورده شــده تحت عنوان 
وضعیــت نظامي ایران، تحت عنــوان »فصل اوضاع 
ایران از انقلاب تا آستانة جنگ«، درحالي  كه در تمام 
صفحــات، وضعیت نظامي ایران در رژیم گذشــته 
مورد بررســي قرار مي گیرد و نه پس از انقلاب تا 

جنگ.
در صفحة 39، تیتري آورده شــده تحت عنوان 
تحریم تســلیحاتي ایران توســط امریکا كه عنوان 
نامناسبي اســت و این واژه ها هركدام مفهوم دارند 
در ادبیات بین الملل كه به درســتي اســتفاده نشده 

سردار یعقوب زهدی و امیر مسعود بختیاری
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به موضوعات واحد تحت عناوین مختلف  اســت. 
چندین بار در كتاب پرداخته مي شود.

ازلحاظ محتوایي اشکالي كه بر كتاب وارد است، 
عدم تناسب محتوا با مخاطبین است. وقتي مخاطب، 
دانشجویان درنظر گرفته مي شوند، یعني كساني كه در 
زمان جنگ نبوده اند و خالي الذهن هستند، درحالي كه 
در كتاب خیلي از قسمت ها براي من هم كه در جنگ 

حضور داشته ام مسئله و مشکل داشته است.
منابــع كتــاب تعدد دارنــد، ولي تنــوع ندارند. 
درمجمــوع، خیلي از جاها هم 
منابع تکراري هستند و به نسبت 
حجم كتاب مي توانست منابع 
متنوع تري استفاده شود. به نظر 
بنــده، در فصــل نتیجه گیري 
ابتدا باید تعریفي از سه مقولة 
نتایج، دســتاوردها و درس ها 
صورت مي گرفــت و پس از 
آن مورد تحلیل و بررسي قرار 

مي گرفت.

مـــوضوع  بـودن  كم رنـگ  
كتـاب در  كردسـتان 

در ادامــة جلســه از حضار 
خواســته شــد كســاني كه 
نقدي بــر این كتاب دارند مطرح كــرده تا همگان 
از آن بهره مند شــوند. ابتدا آقاي ســرمدي به بیان 
دیدگاه هایشــان دربارة این كتاب پرداختند و موارد 

زیر را مطرح كردند:
»به نظــر بنــده، باتوجه  به اینکه ســردار علایي 
در ارومیــه و آذربایجان غربــي بوده  اند، حق جنگ 
كُردســتان و شمال غرب به هیچ عنوان ادا نشده است 
و قضیة كُردستان به عنوان یك بحران بسیار مهم در 
مملکت ما مطرح اســت و نمي توان به آن به عنوان 
یك مســئله عادي نگاه كرد و بهتــر بود در كتاب 

نحوة تصمیم گیري ها و آزادســازي شهرها با دقت 
بیشــتري مطرح مي شــد و به نظر مي رسد كه نقش 
آبشناسان،  شهدایي چون ناصر كاظمي، بروجردي، 

پاوه و... كم رنگ دیده شده است.
باتوجه به تســلط دكتر علایي به زبان انگلیسي، 
به نظر مي رســد كه در این كتاب، بسیاربســیار كم 
از منابع لاتین اســتفاده شــده است كه این هم یك 
نقطه ضعف اســت. در منابع عربي گفته شده كه از 
یك یا دو تا كتاب عربي استفاده شده است كه آنها 

هم كتاب هاي ترجمه شده به فارسي بوده است.
به دلیل استفاده از منابع متعدد و مختلف، مطالب 
متناقــض دركنار هم آمده كه مثلًا فلان چیز از قول 
آقاي ســوداگر آمده است و مبحث دیگري از قول 

آقاي هاشمي آمده است.
نکتة دیگري كه وجود دارد، بحث استفاده نشدن 
از منابع اســنادي سپاه و ارتش است كه این نقیصه 
هم در كتاب وجود دارد و از منابع رسمي در كتاب 
استفاده نشده و نیز از دفاتر راویان كه در قرارگاه ها 
حضور داشــته اند هم نویسندة محترم بهره اي نبرده 
اســت. همچنین صحافي كتاب مخصوصاً جلد یك 
آن، از صحافــي خوبي بهره مند نیســت كه باید در 
چاپ هاي بعدي این مورد هم در نظر گرفته شود.«

دشمن شناسي ناقص
پــس از آن، آقــاي امیــر صادقي گویــا یکــی از 
پژوهشــگران هیئت معارف جنگ ارتش ســخناني 

بدین شرح ایراد كردند:
»وقتــي كه مــا در جایگاه یك كارشــناس قرار 
مي گیریم باید فکر كنیم حتي ممکن اســت یك نفر 
مخاطب باهوش داشته باشیم؛ بنابراین، مطابق هوش 
او با مخاطب صحبت كنیم. حال ممکن اســت این 
مخاطب، مخاطب باهوش آگاه باشــد و ممکن است 

مخاطب باهوش ناآگاه باشد.
نکته اي كه دراین بین مطرح است این است كه ما 

به  »باتوجه  ســرمدي:  سعید 
اینكه سردار علایي در ارومیه 
بوده اند،  آذربایجان غربــي  و 
حــق جنــگ کُردســتان و 
ادا  عنوان  هیچ  به  شمال غرب 
نشده است و قضیة کُردستان 
به عنوان یك بحران بسیار مهم 
در مملكت ما مطرح است و 
نمي توان بــه آن به عنوان یك 

مسئله عادي نگاه کرد.
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كي مي خواهیم روایتي علمي از یك واقعه داشته باشیم 
و نــه گفت وگو و مصاحبه با فلان كس یا بهمان كس 
یا مثلًا به صورت كلي در كتاب گفته مي شــود سپاه یا 
ارتش یا بســیج، حالا اینها چه تعداد نیرو هستند خدا 

مي داند درحالي كه این باید در كتاب مي آمد.
البته، بنده تمام آن محاســني كه بــرادران قبلي 
گفتند را قبول دارم و دیکتة نانوشــته غلط ندارد. در 
چندجا مباحثي كه مطرح شــده یا به صورت مختصر 

بوده یا حق مطلب ادا نشده است.«
در ادامه یکي دیگر از برادران حاضر در جلسه 

نظرهاي خودشان را بدین ترتیب مطرح كردند:
»همان طوري كه گفته شد، بحث كُردستان در این 
كتاب كم رنگ دیده شــده است و اختلافاتي كه بین 
جنوبي هــا و غربي ها وجــود دارد در این كتاب هم 
مشهود است كه باعث گله مندي ما به دكتر اردستاني 
و مركز اســناد شده اســت و چرا باید این تضادها 
در كتاب هــاي مركز مشــهود باشــد! در این كتاب 
دشمن شناسي كامل نشــده است و هدف دشمن از 

حمله به ما مشخص نشده است.«

اغراق و تناسب نداشتن موضوعات
از مباحث دیگري كه یکــي دیگر از حضار مطرح 

كردند این بود كه:
»در كتاب مشــکل و ایراد اغــراق و مبالغه گویي 
وجــود دارد و نیز عدم تناســب مباحث و موضوعات 
مي باشــد. درمورد برخي مباحث مثل مسئله عملیات 
میمك نویســندة محترم چیزي نگفته اســت و به نظر 
مي رســد اطلاعات دقیقي داده نشده است یا در مورد 
مسئله نوسود، كه چندین عملیات انجام شده است، تنها 
نویسنده اشاره اي كرده است یا درمورد برخي یگان ها 
در این منطقه حق مطلب به درســتي ادا نشده است یا 
درمورد مباحثي كه دربارة عملیات محرم مطرح شده، 
به نظر مي رســد كه اطلاعات درست و صحیح نیست 
یا گفته هاي نویسندة محترم درمورد عملیات فتح المبین 

به نظر بنده صحت ندارد و چنین چیزي نیست.
نکتة دیگر این اســت كه خیلي از عملیات هایي 
كه ایشــان مطرح كرده اند، ازنظر جغرافیایي ایراد و 
اشکال دارد و نادرست اســت و به نظر مي رسد كه 
بایــد موارد اضافي و اغراق ها از مطلب پاك ســازي 
شــود تا منبعي متقن و بدون حواشي و اضافات، كار 

از آب دربیاید.«

به جـای  وقـايع  توصيــف  بــر  حداكثری  گرايش 
تحليل آن

در بخــش دیگــری آقــاي 
به  اكبـرپور  محـمدجـــواد 
نمایندگی از گروه مـطالعات 
نظامی مركز اسناد و تحقیقات 
دیدگاه هاي  مقــدس  دفــاع 
خود را درباره كتاب به شرح 

زیر بیان كردند:
»برای اینکه بتوانیم درك 
درســتی از نویســنده و نقد 
از كتاب داشــته  منصفانه ای 
باشیم باید به این نکته دقت 
كنیم كــه از یك طرف آقای 
علایــی در این كتاب از دید 
یکــي از فرماندهــان جنگ 

درحال روایت این واقعه هســتند و از سوی دیگر، 
از دید استاد دانشگاه مي خواهند روند و سیر جنگ 
را تبیین نماینــد و روش علمي اي را براي این كار 
اتخــاذ مي كنند و ما درواقع باید اثر را باتوجه به این 
دو مورد بررســي و تحلیل كنیم و در نظر بگیریم. 
اگرچه نویســنده خواســته اســت در كتاب تبیین 
تاریخی داشــته باشد، ولي گرایشش بیشتر به  سمت 
روایتگري است و این باعث شده است كه اثر یك 
محاسني داشــته باشــد و یك معایبي داشته باشد 
و ازجملة عیوب، بحث عدم انســجام اســت كه در 

اکبرپــور: در ایــن کتاب اولا 
فضای توصیفی بر تحلیل غلبه 
شكلي  عدم انسجام  ثانیا  دارد،. 
و محتوایي کتاب، به ویژه کثرت 
تیترهاي آن موجب سردرگمی 

خواننده شده است.
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گزارش نشست نقد و بررسي کتاب 
روند جنگ ایران و عراق نوشته دکتر حسین علایي

صحبت هاي دوســتان هم به آن اشاره شد. چه در 
موارد شــکلي و چه موارد مباحث محتوایي كتاب 
و به خاطر كثرت تیترهاي آن انســجام و پیوستگي 
خود را از دست داده است و این مسئله خواننده را 
سردرگم مي كند و به نظر مي رسد ازلحاظ ساختاري 
و كلان كه نویســنده ســعي در توصیف و تحلیل 
دارد، ولی بیشــتر به توصیف پرداخته اســت. نقطة 
قوت كتاب جامعیت و حضور نویســنده در صحنة 
جنگ است و ایشــان اولین فرمانده سپاه است كه 

سیر جنگ ایران و عراق را نوشته است.«

سطح كلان و كلي كتاب
پس از ایشان، یکي از حضار محترم دیدگاه هایشان 

را بدین ترتیب بیان كردند:
»به نظرم باید در مقدمة كتاب روش شناسي كتاب 
مي آمد تا اینکه دوســتان، سطح كلان كتاب را ببینند 
و دیگر در مسائل ریز نشوند. این كتاب یك ]كتاب[ 
ژورنالیستي نیســت و كتاب مرجع است و نویسنده 
نمي توانســته در آن حاشیه ســازي كند و حرف هاي 
غیر واقع و پراكنده بگوید و خود نویســنده به نظرم 
به شــخصه یك مرجع هســتند و اگر ایشان توانسته 
اســت در دو جلد كتــاب 10 یا 8 ســال جنگ را 
بنویسند، نمي تواند به همة جزئیات و مسائل بپردازد 
و باید كلان حرف بزند و وقتي قلم دستت گرفتي و 
خواستي بنویسي بالاخره عینك دیدت محدود است.
روش تحقیق مســئله محور با نتیجه محور خیلي 
متفاوت اســت و نویسنده در اینجا سعي كرده است 
معیار را به دســت مخاطب بدهد و بــا نتیجه كاري 
ندارد و خود مخاطب باید مســائل را تحلیل كرده و 
به قضاوت بنشــیند و نمي تواند كه خودش بگوید و 

خودش نتیجه بگیرد.«

نقش برجستة ارتش در كتاب
در پایان، آقاي دكتر علایي بازهم پشت تریبون رفته، 

درمقــام دفاع، نکات و مواردي را كه به نظرشــان 
مي رسید ابراز داشتند كه به اختصار ذكر مي شود:

»بنده از همة دوســتان متشکرم به  ویژه از آنهایي 
كــه از بنده و اثــرم تعریف كردند، گرچه بیشــتر 
دوســت داشــتم اثر را مورد نقد قرار دهند. اســم 
كتاب تاریخ تحلیلي جنگ ایران و عراق اســت كه 
در چاپ نامش عوض شــده اســت و امیدوارم كه 
مركــز در چاپ هاي بعدي نام اصلــي كتاب را بر 
روي آن بگــذارد. نکتة دیگر اینکه بعضي وقایع كه 
از روزنامه نقل شــده به دلیل تاریخ آن اســت و نه 
منبع بودن روزنامه. مسائل تحلیل را روزنامه خوب 
بیــان نمي كند، ولي وقایــع روز را كه در آن تاریخ 
اتفاق افتاده به  خوبي بیان مي دارد و من از این جنبة 
روزنامه ها اســتفاده كرده ام. همچنین برادران ارتش 
مواردي را كه فکر مي كنند ســوگیرانه و نادرســت 
اســت را به بنده بدهند و بنده حتماً اصلاح خواهم 
كــرد و آنها راضي خواهند شــد، حتــي جاهایي 
كه ســپاهیان و دیگران معتقدند كــه ارتش در آن 
عملیات ها شکســت خورده اند، من به  صراحت این 
مســئله را اعلام نکرده ام، ولي مســئله را درســت 
بیان كــرده ام. درمورد نیروي هوایي و هوانیروز هم 
تمام آنچه كه آنها انجــام داده اند و وقایعي كه رخ 
داده اســت را تمامی آن را بیان كرده ام، البته درحد 
مختصر و با ایجاز، چون نمي خواهم شــرح مفصلي 
از وقایع را بیان كنم و همة آمار و ارقامي كه ازنظر 
آنها درســت اســت را من از آنها گرفته ام و در این 
كتاب آورده ام و همة اینها مســتند به گفتة خودشان 

است و نه گفته هاي ما. 
نیــروي زمیني به صورت  اقدامات  بنده درمورد 
مختصر، همة وقایع و مســائل را مطــرح كرده ام و 
این جور كه ایشــان مي گویند نقش نیــروي زمیني 
در سایه است، این گونه نیســت و بنده مي توانم در 
كتاب این را نشــان بدهم. بنده اقدامات ارتش را در 
ســه زمینه بیان داشته ام كه شــرح مفصل و موجزي 
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است. با اینکه بسیاري نقش ارتش را به  گونة دیگري 
مي بینند، ولي من نقش آن را بســیار برجسته كرده ام 
و ایراد این كتاب آن اســت كه به دلیــل اینکه برهة 
طولاني اي را شــامل مي شود، باید موجزگویي انجام 
مي شــده؛ بنابراین، تشریح مســائل در آن كم است، 
حال آنکــه وقایع همگي در آن آمده اســت. به نظرم 
پس از این مطالب، كســي نمي تواند محتواي مطالب 
را اضافه كند و نه اینکه بتواند توضیحات و تشــریح 

مسائل را اضافه كند.
درمورد عملیات مرصاد درست است كه طرح و 
نقشه نداشته، ولي فرماندهي در صحنه داشته است و 
اتفاقاً هرچه اطلاعات من درمورد عملیات مرصاد از 
هوانیروز و ارتش و نیروي هوایي پیدا كردم همه را 

در كتاب قید كرده ام.
بنده با تمام دوســتاني كه امکان دسترسي بهشان 
بوده است، مصاحبه كرده ام و تماس گرفته ام و صحبت 
كــرده ام و به همه پیش نویس كتاب را تحویل داده ام 
تا نظراتشان را بیان دارند، ولي بسیاري از فرماندهان 
آن زمــان یا حوصلة بیان دوبــارة وقایع را ندارند یا 
وقتش را ندارند و اینکه مي گویند فرماندهان ســپاه 

در مصاحبه ها بیشتر هستند، به  دلیل دسترسي بنده به 
آنها اســت، گرچه در این مسائل هم از دید بنده یك 

تعادل وجود دارد.
درمــورد ادامة جنگ پس از فتح خرمشــهر، من 
موضع خاصي ندارم، اما دقیقاً وقایع را بیان داشــته ام 
و مســائل و تحلیل ها را گفتــه ام و در اینجا چندین 
صفحه نوشته ام كه چرا جنگ تمام نشد و بعد رسیدم 
بــه تصمیم عبور از مرز كه چه شــد به این تصمیم 

رسیدیم.
ما در اینجا نمي خواستیم مسئله كُردستان را بیان 
كنیم، بلکــه آن را در رابطه و نســبت به كل جنگ 
دیده ایم و بررســي كرده ایم و نه به عنوان یك مسئله 
جدا و آمار و ارقامي كه نوشــته ام صددرصد درست 

است و براي آنها سند دارم.
البته، بنده امروز خواهم رفت و كتاب را باتوجه  به 
هدایایي كه امروز به من داده اید دوباره بررسي خواهم 
كرد و این نکته را هم بگویم كه در 100 صفحه اي كه 
بنده اضافه كرده ام، اكثر نکاتي كه شما اشاره كرده اید 
را اضافه كرده ام و جا داده ام. درمورد اشکالات چاپي 

ان شاءالله در چاپ دوم برطرف خواهد شد.«
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5. The Oral History Narrated by IRGC Brigadier General Ali Eshaqi Responsible for 
the IRGC Interception Unit during the Holy Defense Periods

Yadollah Izadi

Abstract: 

The Unit of Interception or electronic warfare was one of the important and effective units during the Holy De-
fense periods which with an uninterrupted attempt intercepted the enemy activities and movements through-

out the battlefield from the front lines to the deep of Iraqi territories and even to Baghdad mainly through the 
interception of the Iraqi conversations and provided the Iranian commanders with its conclusion about the news 
and analyses of the current and future activities of the enemy to be able to decide properly. Indeed, this unit was 
considered as a receptive ear for the Iranian commanders to listen to the voices of the enemy camp and otherwise 
it was not possible for them to counter the enemy movements deliberately.
This article is an output of an interview with the IRGC Brigadier General Ali Eshaqi the responsible for the IRGC 
Interception Unit during the sixth meeting held in this regard under title “The Role of Interception in the Operation 
Beit-ul-Moqaddas and liberation of Khorramshahr”.

 

6. Planning and Implementing of Deception, Support and Limited Operations in the 
Operation Valfajr-8

A Dialogue between Martyr Ali Fathi and Muhammad Ali (Aziz) Jafari Then Commander of 

Najaf Headquarters

Hamid Reza Farahani

Abstract: 

Following months of studying, using the past experiences (related to the amphibious operations) and applying 
the important military concepts, the decision to implement the Operation Valfajr-8 was made on December 29, 

1985. To implement this offensive, it was required to be observed all of military principles including the operation 
planning, surprising tactics, ceaseless reconnaissance operations, dominating enemy situation (terrain, fortifica-
tions, capabilities, equipment, the forces in front lines, and …) as well as the full observation of the security and 
protection principles which are amongst the requirements for an all-out and deliberate military attack. Meanwhile, 
the IRGC commanders ratified a certain limited, deceptive and alternative operations to be implemented by the 
other units including the Najaf Headquarters forces to increase the possibility of success of the main operation 
and decrease the enemy pressure. 
On March 4, 1986 after a month of successful execution of Operation Valfajr-8 and securing the Iraqi city port of 
Faw while the operational area had not been fully consolidated, the Narrator [Ravi] of the Center for Holy Defense 
Documentation and Research, Ali Fathi, interviewed with Aziz Jafari then commander of the Najaf Headquarters 
who was missioned to implement the limited and alternative operations in the Operation Valfajr-8. The subject of 
this interview was about choosing the area of Faw, the different point of views of the commanders related to this 
area and the main operational plan for the Faw operation as well as the implementation of the limited and alterna-
tive operations and … . This article is the first part of this interview.
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3. The Oral History: A Dialogue between Major General Gholam Ali Rashid and Dr. 
Mohsen Rezaei

Muhammad Dorudian

Abstract: 

Gholam Ali Rashid is one of the great commanders of the Iran-Iraq War era which the role he played and the 
impact of his thoughts in decisive planning and decision-makings has been very effective and notable. After 

the victory of the Islamic Revolution, he became engaged in the combat against the counterrevolutionary forces 
and the penetration and sabotage actions of the Iraqi forces in the north of Khuzestan province. After the outbreak 
of the Iraqi invasion of Iran, Rashid attended on the highest level of war commanding in accompany with Major 
General Rahim Safavi and Martyr Hassan Baqeri from Sep. 1980 to Sep. 1981 and when Mohsen Rezaei was 
appointed as the IRGC chief commander, he was present with him in the commanding headquarters until the 
end of the war. Furthermore, Rashid is considered as one of the historiographers and experimenters of the war, 
because has written out the contents of all important meetings and conversations as well as his own observations.
Given the above description, the oral history narrated by Ghalm Ali Rashid is a notable work characterized by 
precise data, honestly telling the events and issues as well as the responsibility against the basic and challenging 
issues. When the narrating of oral history by Major General Rashid started in April 2009 and the dialogues contin-
ued, it seemed that a certain new issues were presented for the scrutiny and completion of the events dimensions 
were required to be explained by the other persons. Thus, Major General Rashid invited Major General Mohsen 
Rezaei the IRGC chief commander during the Imposed War periods to participate in one of his oral history meet-
ing to describe and fulfill the discussions of his narrated oral history. This article describes the certain questions 
which he presented to Dr. Mohsen Rezaei to study his role in the beginning, in during and in the end of war as 
well as the kind of his interactions with the IRI Army commanders throughout the war. This article is concluded 
with a detailed conversation between Dr. Mohsen Rezaei, Major General Rashid and the author about the Iranian 
military power to achieve the determined political objectives in the final phase of the war in particular. 

 

4. The Oral History Narrated by IRGC Brigadier General Morteza Qorbani the Com-
mander of 25th Karbala Division during the Holy Defense Periods

Amir Razaqzadeh

Abstract: 

This article is the narrations of the IRGC Brigadier General Morteza Qorbani the Commander of 25th Karbala 
Brigade [now a division] in Operation Fat’h-ul-Mobin. He explains how the late Imam Khomeini(ra) made his 

wise decisions to conduct the war and how the theatre commanders were studious and practice to recruit; to 
expand the IRGC combat structure; to shape the new units; to prepare the terrain, forces, capabilities, equip-
ment, and armaments; to determine the structure and strength of the enemy as well as the details of the plan 
of maneuver and operations. Referring to the disposal documentation, the IRGC General explains all of these 
issues as well as the certain up and downs and unpredictable events of the Operation Fat’h-ul-Mobin for Safar 
Husseinpur one of the competent Narrators of war [Ravian] and a historiographer of 25th Karbala Brigade who 
passed away recently. His narration illustrates a certain bitter and sweet events, tears and smiles, as well as the 
epic and the innocence of the brave offspring of this nation in Operation Fat’h-ul-Mobin. We hope this article can 

be lionized and useful.
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1. The Oral History Narrated by the Iran-Iraq War Commanders

Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

The Holy Defense studies have a broad arena and the 33-year post-war activities of the Center for Holy De-
fense Documentation and Research which has published a good deal of notable works in this field also does 

not meet the requirements and the scale of the duties should be done in this regard and it has been achieved a 
little works in relation with the most important issues of the Iran-Iraq War and particularly in the basic and major 
levels of this war. If these studies divided into two sections, written and oral, the written ones have not paid much 
attention to the basic layers of the subjects and phenomena relating to the Holy Defense. To resolve this prob-
lem, it can be recorded and maintained a more deal of the related issues using the oral studies, while the pens 
hardly able to present them in a systematic and methodological approach. The oral history is a shortcut for the 
Imposed War studies by which in spite of the limitations therein we are able to expand largely the arena of writing 
and researching in relation with the Iran-Iraq War and to study and record the major dimensions of this big and 
historical phenomenon. In this article, the importance of the oral history narrated by the commanders of Imposed 
War and the status of the related project in the Center for Holy Defense Documentation and Research have been 

described.

2. The Oral History Narrated by Dr. Mohsen Rezaei the IRGC Chief Commander 
during the Holy Defense Periods

Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

The commanders played their own roles at different levels during the Imposed War and their oral history nar-
rated based on the subjects related to the events of war theater as well as the told and untold words of the 

war provides a rich research concept for the history of the Iran-Iraq war. Dr. Mohsen Rezaei as one of the major 
commanders at the high-level of this war and as the main actor throughout of the war from 1981 to 1988 and in 
the end of the war in particular has always been a focal point for the issues at different levels of the war. Given to 
the importance of this issue, the Center for Holy Defense Documentation and Research along with its written pub-
lications has pursued the subject of oral history narrated by the IRGC chief commander of the eight-year war. The 
Center has followed this process from the January 2010 and his narrated oral history has been recorded through 
60 sessions so far. This article is the outcome of a dialogue of Dr. Ardestani and some of the IRGC commanders 
with Dr. Mohsen Rezaei on May 28, 2012 during which a different kind of issues have been read out; the issues 
such as the impact of the resistance factor against the Iraqi invasion of Iran and the rebuttal of it by the Iranians 
as well as the study of the Iranian all-out and limited operations to liberate their occupied areas in the first year 

of the Imposed War. 

Abstracts
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